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ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 48 

تاریخ امام کاظم علیه السلام 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


نام کتاب: ترجمه بحارالانوار.جلد 48 
مولف: علامه محمد باقر مجلسی 
مترجم: گروه مترجمان 


شده است 1 


ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص: 4 


بابهای تاریخ امام دانا آبی ابراهیم موسی بن جعفر کاظم حلیم صلوات الله 
علیه و علی آباته الکرام و فرزندان ایشان 


بات او غلادت آماه کاظم غلیه السلام و رنه ان و خااضهای ار احهال 


باب سوم . تصریحاتی که در مورد امامت موسی بن جعفر علیهما السلام 
وجود دارد جوز 9 1 


باب چهارم حغجدات و استجانت دغاها و کار‌های شگفت, انگیز و .حالات 
عبت امام کاظم عاه اسلا مس 37 
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باب هشتم : مناظرات هشام بن حکم درباره امامت و ابتدای کین امام 
کاظم علیه السلام و انتهای حیات آن جناب تا وفاتشان..... 215 


باب نهم: احوال امام کاظم علیه السلام در زندان و تاریخ وفات و محل 
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ص: 5 


تاف: هگن شن فذهت: واففه: و بت آنکهة فصن دوه اهاض کاظم-ع ید 
السلام متوقف شدند..... 86 2 


تا خشمهبضا ا مصیفات اسای کاس یال مب هه 
باب دوازدهم: احوال فرزندان و همسران امام کاظم علیه السلام..... 318 
گوشهها یی از احوال برادران و فرزندان موسی بن جعفر علیه الشّلام, که 
اقا وا ار کتاتسفه لالم سح خطینه امعالم لت ستد عفر ال 
بحر العلوم طباطبائی اقتباس کردیم. 

قی رام انش | هراس اشاس کاطا علی ال ی دوه 

فظالس‌ یاوه آولاه‌آمام کاظم غایه الا مین ود 

ی خر بارخ کند آمام کاظم یه لام 229 
ی 

خاه فان ف رانظض یا فیعضت شا یه سا رود 


ص: 6 


پات ها اتف دابا تشه تیوه ضففر کاطام این حاوات انم علیه ع لیا ارام 
و فرزندان ایشان 


باب اول : ولادت امام کاظم علیه السّلام و تاریخ آن و خلاصهای از احوال ایشان 


1 اعلام الوری: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام, در هفتم صفر سال 
8 هجری, در ابواء - یکی از منازل بین مکه و مدینه - متولد شدند و در 
بیست و پنجم رجب, و بعضی گفته اند در پنجم رجب, سال 183 هجری در 
زندان: سندجه بر. شاهی در قداد از <نیا رففند .دز آن. زمان دح شال 
داشتند. مادرشان کنیزی فرزنددار به نام حمیده بربریه بود که به ایشان 
حمیده مصفاه هم میگفتند. مدت امامت ان جناب 35 سال بود و در بیست 
سالگی به امامت رسیدند. دوران امامت ایشان, همزمان با ادامه حکومت 
۳ بود. پس از او پسرش مهدی ده سال و یک ماه زمامدار 
بود, بعد از مهدی پسر او هادی. موسی بن محمد یک سال و یک ماه 
حکومت کرد و سپس حکومت به هارون بن محقد, ملقب به رشید رسید. 
ایشان پانزده سال پس از حکومت هارون, در حال مسمومیت در زندان 
سندی بن شاهک به شهادت رسیدند و در مدینه السلام. در قبرستان 
معروف به قبرستان قریش به خاک سپرده شدند. 


2 بصائر الدرجات: ابابصیر نقل کرده. سالی که موسی علیه السلام متولد 
شدند, من همراه حضرت صادق علیه السلام بودم. وارد ابواع(1) که شدیم 
امام برای ما و اصحابشان غذایی مفصل و گوارا ترتیب دادند. مشغول غذا 
خوردن بودیم که پیغامی از حمیده رسید که: حالت زایمان به من دست 
داده است. شما امر کرده بودید که قبل از تولد فرزندتان شما را باخبر 
کنم. 


ص :۰ 7 


1- . روستایی است در اطراف فنابته. که: فیر امته نت وت مادر پیامبر 
صلی الله عایم ی آله در آنها فراز دارد: 


حضرت صادق علیه السلام با شادی و خوشحالی برخاستند و طولی نکشید 
که استین بالا زذمع خندان پیش.ها باز کشتند. عرض کردم: خدا شمارا 
خندان بدارد و چشمتان را روشن کند! حمیده چه کرد؟ فرمودند: خدا به 
من پسری عنایت فرمود که بهترین موجود روی زمین است. جریانی را 
حمیبده برایم گفت که من خود از او بهتر میدانستم. عرض کردم: فدایتان 
شوم ! مگر حمیده چه چیزی به شما گفته؟ فرمودند: حمیده میگفت: هنگام 
متولد شدن. دو دستش را بر زمین گذاشت و سرش را به سوی آسمان 
بلند نمود. به او گفتم: این نشانه رسول الله صلی الله علیه و اله و امامان 
بعد از ایشان است. 


عرض کردم: چطور این علامت امام است ؟ فرمودند: در شبی که نطفه 
جدم بسته شد, هنگام خواب شخصی پیش جد پدرم آمد و ظرفی آورد که 
در آن شربتی زلالتر از آب و سفیدتر از شیر و نرمتر از کره و شیرین تر از 
سل و سر دتر ازع هدن آن را به: ایشان توشاند وه آو زا امر به آمپزش 
ک حد پدرم خادمان براست ‏ آضریی موی تسم در همان نت 
بسته شد. در شبی که نطفه پدرم بسته شد نیز شخصی پیش جدم آمد و 
همان شربت را به ایشان نوشاند و او را امر به آمیزش کرد ؛ جدم شادمان 
کات ماس رم نمود و نطفه پدرم منعقد گردید. در شب انعقاد نطفه 
من تیز: شخصی بیش بدرم آمد و همان شریت: را به ایشان نوشاند و همان 
دستور را به او داد پدرم با شادی و سرور برخاست و آمیزش کرد و نطفه 
۵ شبی که نطفه این فرزندم بسته شد. شخصی, همانطور 
که پیش پدر و جد و جد پدرم امده بود. پیش من امد و از همان شربت به 
من نیز نوشاند و مرا, به: اضر ته آمترین کرد ؛ با شادی و سروری که به سبب 
علم خدا می دانستم خداوند چه چیزی به من موهبت کرده. برخاستم و 
آمیزش کردم و نطفه این فرزندم منعقد شد, اینک بدانید که به خدا قسم 
او امام شما بعد از من است.(1) 


ص: 86 


مضاثر الورخات ۱9 را 


موّلف: اين مسأله به صورت کامل در باب ولادت آثمه عليهم السلام 
گذشت. 


3 محاسن: ابابصیر نقل کرده, در سالی که موسی علیه السلام متولد 
شدند, ما در ی مت همراه امام صادق علیه السلام بودیم. وقتی بغ آبواء 
۳ 9 آن 1۳ خوب و زیاد تفه کر رید زمانی که مرا کون 
بودیم؛ پیکی از طرف حمیده آمد که حمیده گفته است: من خودم هم 
انتظار نداشتم, ولی نشانههای وضع حمل را در خود دیدم. شما امر کرده 
بودید که در مورد این فرزندتان از قبل به شما خبر دهم. 


امام صادق علیه السلام برخاستند و به همراه پیک روانه شدند. وقتی 
باز گشتند, اصحاب به ایشان عرض کردند: خداو‌ند شها را شادمان بدارد و 
ما را فدایتان گرداند ! حمیده چه شد؟ حضرت فرمودند: خدا او را سلامت 


داشته و به من پسری موهبت کرده که بهترین مخلوقات خداست. حمیده 
به من چیزی گفت که گمان میکرد من نمیدانم, ولی من بهتر از او 
میدانستم. من عرض کردم: حمیده چه چیزی به شما گفت؟ فرمودند: گفت 
که وقتی از شکمش بیرون آمده, دست خود را بر زمین قرار داده و سرش 
رنه آسمان اند کرده است, به. او کفتمة این علافت رتهل اللة.صلی الا 
علیه و آله و وصی بعد از ایشان است. 


عرض کردم: چطور این علامت رسول الله صلی الله علیه و آله است؟ و 
چطور علامت وصی بعد از ایشان است؟ فرمودند: ای 0 
نطفه این قرزندم بسته شدء شخضی, پیش من آمد و به من همان چیزی, را 
نوشاند که به پدرانم نوشانده بود, و به من همان دستوری را داد که به 
ایشان نیز داده بود. من شادمان برخاستم و به سبب علمی که خدا به من 
عنایت کرده میدانستم خداوند چه موهبتی قرار است به من بدهد. همبستر 
پا پا ۳ 
است ! نطفه امام همینطور که برایت گفتم شکل میگیرد. وقتی نطفه چهار 
ره ۳ 
اک 9« تست کلقه:بی: ضد فا 5 
عَذلا لا مَبَدل لکلماته»(1) (و 


سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهنده 


ص: 9 


آعا 1۱15 


کلمات او نیست ). وقتی که از شکم مادرش متولد شود, با دست بر زمین 
قزار میییر ده نتتر نت به: آشتفان ینت فیکند. 


وقتی دستش را روی زمین میگذارد. یک منادی از دل عرش, از طرف 
پروردگار عزت. از افق اغلی او را به نام و نام پدرش میخواند که: ای 
فلانی پسر فلانی ! استوار باش ! سه بار این را تکرار میکند و بعد میگوید: 
به سبب عظمت آفرینشت. تو را برگزیده خود در میان خلقم و محل اسرار 

و خزانه علم خود و امانتدار بر وحیم و جانشین خود در زمینم قرار دادم. 
برای تو و هر که تو را دوست داشته باشد رحمت خود را لازم گردانیدم و 

بهشت جاوید و حوریه و غلمان را عطا میکنم. به عزتم قسم, 
دشمنی ورزد, به شدیدترین عذاب خود گرفتارش میکنم, گر چه در دنیا به 
انها روزی فراخ به او دهم. 


وقتی ندای منادی تمام شود او در همان حالي که د سین زمینم و سرش 
به آسمان بلند است جواب میدهد: «شَهة الآ لا ال اا مُوَ و الْملایَْهُ و 
آولوا العلم قایماً بالفشط لا الع الا هُوٍ العزیژ ژ العکی»(1) (خدا که همواره 
به عدل قیأم دارد گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان 
[او ] و دانشوران [نیز گواهی می د هند که ] جز او که توانا و حکیم است هی 
معبودی نیست . وقتی این را گفت. خداوند دانش پیشینیان و آیندگان را به 
او میبخشد و شایستگی زیارت روح در شب قدر را پیدا میکند. عرض 
کردم: مگر روح همان جبرئیل نیست؟ فرمودند: نه, روح مخلوقی است 
بزرگتر از جبرئیل, جبرئیل از ملائکه است و نف مخلوقی, است بزرگتر از 
ملاتکه. مگر خداوند نفرموده است: «تترّل المَلایْکَةٌ و الرُوخ»(2) (در آن 
ات | فرشتان باووت خوود آینه ۳9۲۰۱ 


توضیح: : اینکه در این روایت ت چگونگی تشکیل نطفه جد و پدر نیامده است؛ 
با به حفت افادکی ار‌طرف سا است  :‏ جمت اعتصاری اشت که 
ترفی آنرانه اعتماه ‏ داینت ت یصاثئر و کافی آن را مرتکب شده است. 


ص: 10 
ال عم ان: :۱6۰ 


2 . قدر ۸ 4 
کم مخاسنف برقی 18:2 5 


گذرم به ابواء افتاد. برای حضرت صادق علیه السلام فرزندی متولد شده 
بود. من جلوتر از ایشان وارد مدینه شدم. و ایشان بعد از من رسیدند و 
سه روز مردم را اطعام کردند و من نیز جزو کسانی بودم میخوردند, هر 
روز که میرفتم آن قدر غذا میخوردم که تا فردا دیگر چیزی نمیخوردم, این 
سه روز کارم همین بود؛ میخوردم و بر آرنجم تکیه میزدم و تا فردایش 
چیزی نمیخوردم.(1) 


توضیح: فیروز آبادی مینویسد: |رتفق یعنی بر آرنج دستش یا بر بالشی تکیه 
زد و سیر شد.(2) 


5 خرانج: عیسی بن عبدالرحمن از پدر خود نقل کرده, پسر عکاشه بن 
محصن اسدی به محضر امام باقر علیه السلام رسید. امام صادق علیه 
السّلام ایستاده بودند و مقداری انگور برای عکاشه. آوردند و. فرمودند؛ 
پیرمرد کهنسال و کودک کوچک, هر دو انگور را دانه دانه میخورند, و کسی 
که خیال میکند سیر نمیشود. سه تا چهار تا میخورد, تو دو تا دو تا بخور که 


مستحجب است. 


او به حضرت باقر عرض کرد: چرا حضرت صادق را داماد نمیکنید؟ موقع 
ازدواج ایشان رسیده است. در جلو امام کیسه ای پر از دینار قرار داشت 
که مهر شده بود, فرمودند: به زودی برده فروشی از اهل بربر وارد منزل 
میمون خواهد شد., با همین کیسه برایش کنیزی از او میخریم. 


مدتی گذشت. روزی به محضر ایشان رسیدیم: فرمودند: میخواهید در 
مورد آن برده فروشی که گفته بودم خبری دهم؟ او آمده است؛ بروید و با 
همین کیسه پول از او کنیزی بخرید. ما پیش برده فروش رفتیم, او گفت: 
هر چه کنیز داشتم فروختم, فقط دو کنیز دیگر باقی مانده که هر دو مربیض 
هستند ولی حال یکی از آنها بهتر از دیگری است. کفتیم آن.دو را بیاور تا 
ببینیم. هر دو را اورد., گفتیم: این یکی که بیماریش بهتر شده را چند 
میفروشی؟ گفت: هفتاد دینار. گفتیم: کمتر بفروش. گفت: 


ص: 11 


1- . همان : 418 
2 . قاموس 3 : 236 


از هفتاد دینار کمتر نمیفروشم. گفتیم: به هر مقداری که در این کیسه 
هست میخریم. خودمان هم نميدانيم چقدر در این کیسه پول است. 


و ی ی و ی سای ی کر ی یت 
او گفت: مهر کیسه را باز کنید و بشمارید. برده فروش گفت: باز نکنید ! 
اکز.یی داته از هفتاد 0 نمیفروشم. آن پیرمرد گفت* شجا 
وزن کنید. کیسه را گشودیم و شمردیم درست هفتاد دینار بود, نه کم بود و 
نه زیاد. کنیز را خريدیم و خدمت حضرت باقر علیه الشلام بردیم. امام 
صادق علیه السلام نیز حضور داشتند. جریان را عرض کردیم. ایشان حمد 
خدا کردند و به کنیز فرمودند: نام شما چیست؟ جواب داد: حمیده. 
فرمودند: پسندیده در دنیا و ستایشن شده در آخرت: اکتون بگو ببیتم: بیوه 
هستی نا فوشیزه ‏ وفت" دوشیزه هستم. فرمودند: چطور ممکن است 
دوشیزه باشی با اينکه هر کنیزی که به دست این برده فروشان افتد, او را 
سالم نمیگذارند. گفت: نسبت به من نیز همین تصمیم را داشت, ولی هر 
وقت نزدیک من ميشد, خداوند پیرمردی که موی سر و صورتش سفید 
شده بود را بر او مسلط میکرد که انقدر به صورتش مینواخت تا از من 
منصرف ميیشد. چندین مرتبه این کار را کرد که آن پیرمرد مدام مانع او 
میشد. حضرت باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام فرمودند: ای 
جعفر ! اين کنیز را داشته باش که برای تو از او بهترین فرد روی زمین به 
نام موسی بن جعفر علیهما السلام متولد خواهد شد.(1) 


نقل کرده است.(2) 


7 کافی: معلی بن خنیس روایت کرده. حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: حمیده چون قطعه طلابی خالص, پاکیزه از بدیهاست, پیو سته 
فرشته ها نگهبان او بودند تا به من رسید. این لطفی بود که خدا نسبت به 
من و امام بعد از من نمود.(3 


ص: 12 
1- .خرائج و جرائح : 197 


2 . کافی 1 : 476 
3- . همان : 477 


8 ارشاد: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در سال 128 هجری در 
ابواع ولد شدند و.سادرشان. کنیم. افر نفدای بوو. که. جمبدن: تربزيه نام 
داشت.(1) 


9. ارشاد: مادر ایشان حمیده مصفاه. دختر صاعد بربری بود که میگفتند: 
آندلسشی است. کنیزی فرزند دار بود که کنیهاش لوَلوّه بود. امام موسی بن 
جعفر علیه السلام, در ابواء - مکانی بین مکه و مدینه - در روز یکشنبه 
هفتم صفر 129 هجری متولد شدند. ایام امامت ایشان مقارن با ادامه 
حکومت منصور. سپس مهدی به مدت ده سال و یک ماه؛ سیس هادی به 
مدت یک سال و پانزده روز. و سپس رشید به مدت بیست و سه سال و دو 
ماه و هفده روز بود که بعد از گذشت پانزده سال از حکومت رشید, در 
روز جمعه 24 رجب., در حالی که مسموم شده بودند به دست سندی بن 
شاهک در زندان رشید به شهادت رسیدند. گفته شده تاریخ شهادت ایشان 
5 رجب بوده است., و نیز گفتهاند در سال 126. 


ایشان بیست سال از زندگی خویش را در ایام پدرشان گذراندند و گفته 
شده نوزده سال, و بعد از پدرشان مدت امامتشان 35 سال بود که در سن 
بیست سالگی به امامت رسیدند. و در جانب غربی قبرستان بغداد, در 
مقبرهای که دز بآ التين معروف به قبرستان قرش است دفن شدند و 
باب الحوائج لقب گرفتند. مدت عمرشان پنجاه و چهار سال بود.(2) 


0 کشف الغمه: کمال الدین محمد بن طلحه(3) گفته است: ایشان در 
ابواء در سال هجری 128 متولد شدند. بعضی گفته اند: 129. مادرشان 
کنیزی ام ولد بود که حمیده بربریه نام داشت. در مورد نام مادرشان 


چیزهای دیگری هم گفتهاند.(4) 


۱ و ای ۲ 
ایشان بنا بر قول اول پنجاه و پنج سال و بنا بر قول دوم پنجاه و چهار سال 
میشود. قبر ایشان دار مقبرهای معروف به باب التين در بغداد است.(5) 


ص: 13 
1-. ارشاد : 307 


2 . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 437 
-. مطالب السوول: 83 


ابن خشاب و محمد بن سنان با اسناد اول گفتهاند: موسی بن جعفر علیه 
السلام در سال 128 در آبواء متولد شدند و در حالی که پنجاه و چهار سال 
داشتند, در سال 3 هجری از دنیا رفتند. نعضتی: کففماند؛ ایشان در پنجاه 
و پنج سالگی از دنیا رفتهاند. صد فقه از پدرش و او از ابن محبوب برای من 
روایت کردهاند ایشان در سال 129 هجری متولد شدند. 


ایشان 14 سال از عمر خویش را با پدرشان سیری کردند و بعد از 
پدرشان سی و پنج سال در قید حیات بودند. در روایت دیگری که حرب از 
پدرش از امام رضا علیه السلام نقل کرده آمده است که موسی علیه 
السلام در پنجاه و پنج سالگی و در سال 183 از دنیا رفتند. نام مادر ایشان 
اه ره ود و نف ای آندلشی هم میسن او کنیزی آم ولد بود که که 
نام فرزندانش اسحاق و فاطمه بود.(1) 


حافظ بن عبدالعزیز گفته است: خطیب نقل کرده, موسی بن جعفر علیه 
السلام در سال 128 و بعضی گفتهاند در سال 129 در مدینه متولد شدند. 
مهدی ایشان را به بغداد برد و به مدینه باز گرداند و تا زمان رشید در مدینه 
بودند. تا این که رشید به مدینه آمد و ایشان را با خود برد و در بفداد 
زندانی کرد. ایشان در زندان بودند تا در بیست و پنجم رجب سال 183 از 
دنیا رفتند.(2) 


از کتاب دلائثل حمیری از محمد بن سنان نقل شده. ابا الحسن علیه السلام 
در پنجاه و پنج سالگی در سال 183 از دنیا رفتند و بعد از پدرشان سی و 
پنج سال در قید حیات بودند.(3) 


"۳" اعلام الوری: هشام بن احمر نقل کرده. در یکی از روزها که هوا به 

شدت گرم بود, حضرت صادق علیه الّلام مرا 1 9۲ 
مرد افریقایی برو و از او کنیزی با اين احوال و اوصاف بخر! من پیش آن 
مرد رفتم. , اما کنیزی با آن اوصافی که حضرت فرموده بودند نزد او ندیدم. 
برگشتم و جریان را عرض کردم. فرمودند: پیش آن مرد بازگرد. کنیز همان 


ما ست . 


ص: 14 


1- . همان : 40 
2 . همان : 11 


3-. همان : 51 


باز پیش آن مرد افریقایی رفتم, قسم خورد که هر چه کنیز داشته به من 
نشان داده است. 


بعد گفت: دخترکی هست که مریض است و سرش تراشیده شده, کسی 
او را نمیخرد. کت همان را بیاور. او را آورد. در حالی که به دو کنیز دیگر 
تکیه داشت و پاهایش به زمین کشیده ميشد. نگاه کردم و صفاتی که 
حضرت فرموده بودند را در او یافتم. گفتم: چند میفروشی؟ او را پیش 
مولایت ببر تا او خود در مورد قیمتش حکم کند. بعد گفت: به خدا از زمانی 
که این کنیز را خریدم, هر وقت خواستم با او نزدیکی کنم, مقدورم نشد. 
کسی که از او خریدم نیز میگفت نتوانسته با او نزدیکی کند. کنیز قسم 
میخورد که دیده که ماه در دامنش نشسته است. سخنان او را 1 
حضرت صادق علیه السلام نقل کردم, ایشان دویست دینار به من دادند. 
پول را برای برده فروش بردم ؛ تن مرد گفت: این کنیز در زاه: خدا از اد 
باشندء آکر معادل بولی که آن را در مغرب آن را خریدم ام نفرستادم باشند. 
حرف او را برای امام صادق علیه السلام نقل کردم, فرمودند: ای ابن 
احمر ! از این کنیز فرزندی متولد می شود که بین او و خدا حجابی وجود 
ندارد. 


شیخ مفید نیز مانند همین روایت را از هشام بن احمر در کتاب ارشاد(1) 
نقل کرده, با این تفاوت که نوشته است: حضرت موسی بن جعفر آمر به 
خربدن آن کر کرده آن‌خاذر خضرت رضا غلیه ااشلام نود 12 


2 افالت وی نش صاننو همین مات وا از خشتیم جر عببواللم تقل 
کرده است.(3) 


3 کافی: امام موسی بن جعفر علیه السلام در سال 128 و بعضی 
گفتهاند 129 در آبواء متولد شدند و مادرشان کنیزی آم ولد به نام حمیده 
بود.(4) 


ص: 15 


ارشاد 8 32 
2 . اعلام الوری: 298 
ده آمالی این الشتیخ ۰ 88 
4 . کافی 1 : 476 


4 روضه الواعظین: امام موسی بن جعفر علیه السلام در روز یکشنبه, 
قف صر فا ۱2 ماه ۱ 


ص: 16 


1-. روضه الواعظین 1 : 264 
۱ 


باب دوم : نامها و لقبها و کنیهها و زینتها و نقش انگشتری امام کاظم علیه السْلام 


1 علل الشرایع. عیون اخبار الرضا: ربیع بن عبدالرحمن گفته است: به خدا 
قسم, موسی بن جعفر علیه السلام از بزر گمردانی بودند که میدانستند چه 
کسی بعد از فوتشان در ایشان توقف خواهند کرد و امامت امام بعد از 
ایشان را انکار میکنند. ولی این خشم خویش را در برابر آنها فرو میخوردند 
و انچه از دل انها میدانستند اظهار نمیکردند. از همین جهت کاظم لقب 
گرفتند.(1) 


3 ون اغبار. الرضان امالن: ضیه ی سین اند از ری رضا غانم 
السلام روایت ت کرده که فرمودند: نقش انگشتری بدرم موسی بن جعفر, 
حسبی الله بود, سپس امام دست خود را گشودند و انگشتری پدرشان که 
ی ی 


4 کافی: بزنطی روایت ت کرده که حضرت رضا علیه السلام فرمودند: : نقش 
انگشتری ابا الحسن علیه السلام حسبی الله بود, و روی آن گلی که بالای 
آن هلال ماه نیز نقش بسته بود دیده میشد.(4) 


5. کافی: یونس از حضرت رضاأ علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: 
نقش انگشتری پدرم حسبی الله بود.(5) 


ص: 17 


1-. علل الشرایع : 235 , عیون آخبار الرضا 1 : 112 
2 . معانی الأخبار : 65 

3- . عیون آخبار الرضا 2 : 54 , آمالی صدوق : 456 
4-. کافی 6 : 473 

5- . همان 


را که متیر یم ای اسان انا آلکسن ۰ 


)1( 


7 مناقب ابن شهر آشوب: کنیه ایشان ابا الحسن اول و ابا الحسن ماضی 
و اباابراهیم و اباعلی بود و با القاب عبد صالح. نفس زکیه, زینالمجتهدین, 
وفی, صابر. امین و زاهر شناخته ميشدند. لقب زاهر را از ان جهت یافتند 
که اخلاق پسندیده و بخشش فراوان ایشان درخشان بود. لقب کاظم نیز 
به جهت ان بود که از ستمهایی که ظالمین در حق ایشان مینمودند, کظم 
غیظ و چشم پوشی میکردند. تأ اينکه در زندان آن. کشته شندند. کاظم به 
کسی میگویند که خوف و اندوه او را فرا گرفته باشد. همچنین میگویند: 
کظم قربته که یعنی سر مشکش را محکم کرد, چاه کاظمه به چاهی 
فیکویند. که .شرزش تدی باشد.و.افراد زیادی. ترا آب: برداشتن.بر ان تجمع 
کرده باشند. امام موسی کاظم علیه السلام صورت درخشانی داشتند مگر 
در تابستانها؛ زیرا مزاج ایشان حرارتی بود. قامتی متوسط, صورتی سبزه 
و سیاه, و محاسنی پرپشت داشتند.(2) 


توضیح: منظور از صورت درخشان. صورتی نورانی و متلألی است, نه 
صورتی سفید ر: 
89 مطالب السوول: نام ایشان موسی, کنبهاشان ابا الحسن. و گفتهاند 


اباایراهه و الخات: دی داستند که مود نتوین آنها کاظم: ضایر صااد 
و امین بود.(3) 


فصو آلمممه آنشان وکین وه ان فان ال اه 
وحده بود.(4) 


ص: 19 


1- . ارشاد : 307 

2 . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 437 
3- . مطالب السقول : 83 

4 . فصول المهمه : 218 


باب سوم : تصریحاتی که در مورد امامت موسی بن جعفر علیه السّلام وجود دارد 


1. عیون آخبار الرضا: یزید بن سلیط زیدی نقل کرده, در راه مکه بودیم که 
با گروهی خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدیم. عرض کردم: پدر و 
مادرم فدایتان شوند ! شما امامان مطهر هستید, و هیچ کس را او مر 
گریزی تست" بزایم جیزق بکویید تا آن را به بازماندکان: خودم. سفازش 


کنم. 


فرمودند: بسیار خوب, اینها فرزندان منند و اين یکی سرور انها است, 
اشاره به فرزندشان موسی علیه السلام نمودند. علم حکم و فهم و 
سخاوت و معرفت انچه مردم به شناختن ان نیاز دارند در وجود اوست, و 
او دارای حسن خلق و حسن معاشرت است و دری از درهای خداوند عز و 
جل است. و در او امتیاز دیگری است که از همه اینها بهتر است. پدرم 
عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان شوند! آن امتیاز چیست؟ فرمودند: از او 
کسی متولد می شود که فریادرس و پناه اين امت و علم و نور و فهم و 
حکم آن است, بهترین مولود و بهترین فرزند, خداوند به سبب او از ریختن 
خونها جلوگیری می کند و اختلافات را رفع میکند و گسستگیها را پیوند 
میدهد و سبب اتحاد همبستگی می شود. خداوند به وسیله او برهنگان را 
میپوشاند و گرسنگان را سیر میکند و وحشت زده ها را امنیت میبخشد و 
قطرات باران را فرو میریزد. بهترین نوجوانی است که خداوند 
خویشاوندانش او را قبل از بالغ شدنش بشارت داده است. سخن او حکم 
و سکوت او علم است. مسائلی که مردم در ان اختلاف دارند را روشن 
میکند. پدرم عرضر کرد: آیا ایشان بعد از خود فرزندی خواهند داشت؟ 
فرمودند: آری. و دیگر چیزی نفرمودند. 


ص: 19 


پزید میگوید: بعدها به محضر ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام 

رسیدم و عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان شوند! میخواهم شما نیز 
همانطور که » پدرتان مرا از جانشین خودشان مطلع نمودند, مرا از امام بعد 

اد شهدبانخ. آگاه مگردانیه انشان. فوفودتدد رای انم خمان: عل. رمان 

فرمایش شما قانع شود ! حضرت خندیدند و سیس فرمودند: ای اباعماره ! 

وقتی از منزل خود خارج شدم در ظاهر وصیت به تمام فرزندانم نمودم و 

آنها را با فرزتندم علی شربی کردض 1 
به او وصیت کردم. 


رسول الله صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم که امیرالمومنین صلوات 
الله علیه نیز با ایشان بودند؛ انگشتر و شمشیر و عصا و کتاب و عمامه ای 
به همراه داشتند, به ایشان عرضکردم: اینها چیستند؟ فرمودند: عمامه, 
سلطنت خداوند عرّ و جل است, شمشیر, عزت خداوند عر و جل است, 
کتاب: نور خداوند عر و جل است؛ عصا, نیروی خداوند عرٌ و جل است و 
انگشتر مجموع این امور است. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرمودند: امامت به فرزندت ۹ میر‌سد. بعد موسی بن جعفر 
السلام فرمودند: ای یزید ! این جریان را چون اماتی در نزد خود نکه دار ۲ 
تنها , به کسی بگو که عاقل باشد, يا بندهای باشد که خداوند قلب او را برای 
ایمان آزموده باشد, يا شخصی راستگو باشد. ای یزید! نعمتهای خدا را 
کفران نکنی. اگر تو رل گوله : بر این مطلب خواستند. گواهی بده. خداوند عز 
و جل فرمود: «اِنّ الق باه 9 ان ۳ الاماناتِ الی اهلها»(1) (خدا به 
شما فرمان می دهد که سپرده ها را بهم صاحبان آنها رد کنید ), ی 
«و من ط ممَن تم شهادهة ند من اللْو»(2) و 


کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش پوشیده 
دارد). عرض کردم: به خدا قسم هرگز چنین کار نمیکنم. بعد فرمودند: 
سیبسن. رسول. الله. ضلی: الله. غلیه و اله. او را برایم توضیف. کردند و 
فرمودند: فرزندت علی؛ ره ی و 
حکمت خدا سخن میگوید. درست میگوید و 


ص: 20 


1- . نساء / 58 
2 . بقره / 140 


ی ی نو مدت 
اندکی با او خواهی بود زمانی برایت نمانده است. وقتی از این سفرت 
باز گشتی, خود را اماده کن و هر چه که باید انجام دهی را انجام ده که به 
زودی از او جدا میشوی و در جای دیگری ساکن میگردی. فرزندانت را جمع 
کن و خدا را گواه بر انها بگیر که خدا خود در گواهیشان کافی است. 


سیس فرمودند: ای یزید ! مرا امسال میگیرند , پسرم علی که همنام علی 
ات ی ات ار 
ره رو ای تا 
ای اه ها رال و ای از 
ای ی 1 


توضیح: جوهری میگوید: لمّ الله شعثه, یعنی امورش را که پراکنده و 


2 عیون اخبار الرضا: داود بن کثیر نقل کرده, به حضرت صادق علیه 
السّلام عرض کردم: فدایتان شوم و قبل از شما بمیرم ! اگر اتفاقی برای 
شما بیفتد, وصی شما کیست؟ فرمودند: . یسرم موسی. آن اتفاق افتاد, به 
خدا قسم من در امامت حضرت موسی بن جعفر یک چشم بههمزدنی شک 
نکردم. پس از حدود سی سال به محضر موسی بن جعفر علیه السلام 
آندم .و غرضرع. کردم فدایتان شوم ! اگر اتفاقی 0 
کسی اقتدا کنیم؟ فرمودند: به پسرم علی. آن اتفاق افتاد, به خدا قسم من 
در امامت علی بن موسی ای ی 
نکردم.(4) 


امامت موسی بن جعفر علیه السلام است, نقل کرده که امام صادق علیه 
سا هن 
ص: 21 


ون اار الا 23 
2سا 1 299 


3- . همان : 156 
4 عیون اغیان الفضنا 1 و2 


فرمودند: او همان امام تو است که در موردش سوال کردی. برخیز و به 
حقش اقرار کن ! برخاستم و سر و دست ایشان را بوسیدم و برایشان دعا 
کردم. امام صادق علیه السلام فرمودند: 2 او هنوز ندارد که آشکارا 
دعوت کند. عرض کردم: فدایت شوم ! من میتوانم به کسی بگویم؟ 

فرمودند: آری, به خانواده و فرزندان و رفقایت. آن سفر, خانواده و 
فرزندانم به همراهم بودند و یونس بن ظبیان نیز از رفقای من بود؛ وقتی 
جریان را برایشان گفتم, خدای را بر این نعمت سیپاس کردند. ولی یونس 
گفت: ۰ 
بیرون رفت و من هم از پی او رفتم. همین که به درب خانه ایشان ی 
شنیدم که ایشان به یونس که زودتر وارد شده بود ۱ : ای پونس ! 

همان است که فیض برایت ت. گفته انست: آن را بیذیر ! عرض کرد: به روی 
چشم. زرقه به گویش نبطی یعنی بیذیر. (1) 


4 آغلام الفری نیز با طریق خود مانتد همین روایت را آورده است.(2] 


5 اکمال الدین: مفضل بن عمر نقل کرده, به محضر آقایم امام صادق 
علیه السلام رسیدم و عرض کردم: اقا اگر میشود جانشین خودتان را برای 
ما معرفی کنید. فرمودند: ای مفضل ! امام بعد از من پسرم موسی است 
و ان خلفی که همه در انتظارش میروند, م ح م د پسر حسن بن علی بن 


6 اکمال الدین: ابراهیم کرخی نقل کرده, خدمت حضرت صادق علیه 
السلام رسیدم و پیش ایشان نشسته بودم که حضرت موسی بن جعفر که 
در آن زمان کودی بودند وارد شدند. برخاستم و ایشان را بوسیدم و در 
جای خود نشستم. امام صادق علیه السلام فرمودند: ای ابراهیم ! این 
پسرم؛ بعد از من امام تو است. گروهی در تشخیص او گمراه میشوند و 
گروهی به سعادت میرسند. خداوند قاتلان او را لعنت کند و عذابش را دو 
چندان نماید ! از این فرزندم پسری به وجود می اید که بهترین فرد روی 
زمین در زمان خودش است, همنام با جد بزرگوارش و وارث علم و احکام 
و فضائل اوست. تیه آماستت و در ز اش عکفت است. ادا من بت 
فلان, بعد 


ص: 22 


1 متصاقر االدرحات :7 :96 


2 . اعلام الوری: 289 
کی کال لد 322 


خود را اجرا می کند, اگرچه مشرکان مایل نباشند. خداوند از نهاد او بقیه 
دوازده امام هدایتگر را که آنها را به کرامت خویش امتیاز بخشیده و در 
خانه قدس خود جای داده خارج ۳ کسی که اقرار به امامت دوازدهمی 
داشته باشد, مانند کسی است که با شمشیر برهنه از رسول الله صلی 
علیه و آله دفاع نماید. 


اه ادا اس ی سا سس و نا 
کردند. من بعد از آن, یازده بار به محضر ایشان رسیدم و از ایشان 
خواستم دنباله فرمایش خود را تکمیل کنند, ولی موقعیت مناسبی پیش 
نیامد. دو سال بعد که به محضر ایشان رسیدم و ایشان نشسته بودند, 
فرمودند: ای ابراهیم ! زمانی که گرفتاری شدید و بلایی طولانی و ترس و 
ای اه اس سا ای ار واه 
و ال و وا ۱ ور را 
ها اه ی ای اسان دار 
مسرور و چشم روشن نشده بودم.(1) 


7 اکمال الدین مانند همین را با طریق دیگری هم نقل کرده است.(2) 


۵ کال این سین اه بن عم من لین اطالب از دای 
خود, حضرت جعفر بن محمد علیهما السلام نقل کرده. به ایشان عرض 
کردم: اگر اتفاقی بیفتد, که خدا ان روز را برایم نیاورد. امام ما کیست؟ 
ایشان اشاره به موسی علیه السلام نمودند. عرض کردم: بعد از او؟ 
فرمودند: فرزندش. عرض کردم: اگر فرزندشان از دنیا برود, و ایشان یک 
بز ار ری و یک فرزند کوچک از خود باقی گذارند, امام کدام است ؟ 
فرمودند: فرزندش, و همینطور فرزندانشان. عرضص کردم: آقا اگر من او را 
نشناسم و مکانش را ندانم, 27 نم فر مود: 8 خدابا من آن حجت 


است.(3 
ص: 23 
1- . همان 


2 . همان 1: 3060 
3- . همان 2 : 19 


و اعلام الیری ‏ نا ند وش مان همین با آنویه است 1 


0 کال ال بر ماد هن با وت گرم .هه نقل کرجه است: 
(2) 


2. ارشاد: در میان اصحاب بزرگ حضرت صادق علیه السلام و خواص و 
اهل سر ایشان و فقهای مورد اعتماد و صالح که خداوند همه انها را رحمت 
بن جعفر علیه السلام روایت کردهاند عبارتند از: مفضل بن عمر جعفی و 
معاذ بن کثیر و عبدالرحمن بن حجاج و فیض بن مختار و یعقوب سراج و 
طولانی شدن کتاب می شود. از برادران موسی بن جعفر علیه السلام نیز 
کردهاند, که هر دو اهل فضل و ورع بودند. و کسی در فضل و ورع آن دو 
اختلاف تگرده است. ۸۱ 


ری ور آمام ان ای اسلا موم 
ری ار ور ار ها 
حضرت صادق علیه السلام فرمودند: سفارش این فرزندم را بنما و او را به 
کسانی که اعتماد داری معرفی کن ((5) 


14 اعلام الوری نیز مانند همین را با طریق خود نقل کرده است.(6) 


5. ارشاد: معاذ بن کثیر نقل کرده. به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: از خدا میخواهم همین منزلتی که از طرف شما به پدرتان روزی 
نموده. قبل از این که از دنیا بروید, از نسل شما نیز به شما روزی کند! 
فرمودند: خداوند اين کار را کرده است. عرض کردم: فدایتان شوم ! ایشان 
کدام یک از فرزندان شماست؟ امام 


ص: 24 


1-. اعلام آلوری: 288 
2 . اکمال الدین 2 : 19 


. ارشاد : 309 
. همان : 3007 
. همان : 308 
. اعلام الوری: 288 


اشاره به عبد صالح که خوابیده بود نمودند و فرمودند: همین که خوابیده 
است. ان زمان ایشان پسر بچه ای بودند.(1) 


6 اغاام المزی نت مانند همم را ار یی خوو نقل کردم است ۱2۱ 


17 ارشاد: عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده, به محضر امام صادق علیه 
السلام رسیدم و ایشان در فلان اطاق منزلشان. در جایی که نماز 
میخواندند مشغول دعا بودند و موسی بن جعفر علیه السّلام رن رت 
راست ایشان بر دعای ایشان آفبن. غ ند عرض کردم: فدایتان شوم ! 
شما میدانید که من ارادتمند ای شمایم. چه کسی بعد از شما امام 
است؟ فرمودند: ۳7 عبدالرحمن ! : موسی زره پیامبر را پوشید و بر تن او 
زانست اخد:. عرضکردم: دیگر احتیاجی به توضیح ندارم.(3) 


19 ارشاد: فیض بن مختار نقل کرده. به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کردم: دست مرا بگیرید و از آتش نجات دهید و بفرمایید ما بعد از شما چه 
کسی. را داریم؟ دز این زمان, اباابزاهیم که در آن زمان, پنسر بجهای. بودند 
وارد شدند؛ امام فرمودند: این امام شماست. به او تمسک کن (4) 


9 اغلام الوزی نت مانفد همین وا با ظریق هد هن کر است: ۱5۱ 


20. ارشاد: ابن حازم نقل کرده, به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: پدر و مادرم فدایتان شوند ! مردم صبح و شام یکی پس از دیگری از 
دنیا میروند؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد. بعد از شما چه کسی امام است؟ 
حضرت فرمودند: اگر چنین شد., این امام شماست و با دست بر شانه 
راست ابا الحیسن زدند و تا انجا که من میداتم ایشان:در آن:زمان خماسین 
بودند, و عبدالله بن جعفر نیز با ما نشسته بود.(6) 


1 شاوی هر مانند همین را با ظریق خودخقل کرده است ۱3 
ص: 25 

1-. ارشاد : 308 

2 . اعلام الوری: 288 


3- . ارشاد : 308 
4 . همان 


5-. اعلام الوری: 288 
6-. ارشاد : 308 
7-. اعلام الوری: 288 


توضیح: خماسی یعنی کسی که طول قامتش پنج وجب باشد, گفته شده 
یعنی کسی که پنج ساله باشد. معنای اول است که با نظر اهل لغت 


2 ارشاد: طاهرٍ بن محمّد نقل کرده, دیدم که حضرت صادق علیه السلام 
فرزندشان عبدالله را سرزذش میکردند و او را موعظه مینمودند و به او 
میفرمودند: چرا تو نباید مثل برادرت باشی؟ به خدا قسم من نور در چهره 
او می بینم. عبدالله گفت: چطور؟ مگر من و او از یک پدر نیستیم؟ و از یک 
ريشه به وجود نیامده ایم ؟ حضرت صادق علیه السلام به او فرمودند: او از 
جان من است و تو فرزند منی.(1) 


3 ععلام الوری نیز مانند همین را با طریق خود از طاهر بن محمد نقل 
۱ 


24 اعلام الوری, ارشاد: یعقوب سراج نقل کرده, به محضر امام صادق 
علیه السلام رسیدم و ایشان بالای سر فرزندشان ابا الحسن موسی که در 
گهواره قرار داشتند ایستاده بودند و مدتی طولانی با او محرمانه صحبت 
میکردند. نشستم تا صحبتشان تمام شد و برخاستم و جلو رفتم؛ حضرت 
فرمودند: پیش مولایت برو و بر او سلام کن ! نزدیک شدم و سلام کردم و 
ایشان با زبانی فصیح سلامم را جواب دادند و به من فرمودند: برو نامی 
که دیروز بر دخترت نهادی را تغییر بده؛ خدا از ان اسم متنفر است. دختری 
برایم متولد شده بود که او را حمیراء نامیده بودم. حضرت صادق علیه 
السلام فرمودند: دستور مولایت را اطاعت کن تا رهنمون شوی. اسم 
دخترم را تغییر دادم.(3) 


5 ارشاد: سلیمان بن خالد نقل کرده. روزی حضرت صادق علیه السلام 
ابا الحسن علیه السلام را صدا زدند, ما پیش ایشان بودیم. به ما فرمودند: 
بر شما باد که بعد از من به او اقتدا کنید؛ به خدا قسم او امام شما بعد از 
من است.(4) 


6. اعلام الوری نیز همین را با اسناد خود آورده است.(5) 
ص: 26 


1-. ارشاد : 309 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


اعلام الوری: 289 
اعلام الوری: 290 ۰ ارشاد : 309 
ارشاد : 309 

اعلام الوری: 289 


7 ارشاد: صفوان جمال نقل کرده. از حضرت صادق علیه السلام در 
مورد صاحب مقام امامت پرسیدم ایشان فررمودند: صاحب مقام امامت؛ 
اهل لهو و لعب نیست. در این هنگام ابا الحسن علیه السلام که سن کمی 
داشت آمدند, در حالی که یک بزغاله عناق مکی همراهشان بود و به. آن 
میفرمودند: : برای پروردگارت سجده کن ! حضرت صادق علیه السّلام ایشان 
را در آغوش گرفته و فرمودند: پدر و مادرم فدایت ! ای کسی که اهل لهو و 
لعب نیستی.(1 


8 ععلام الوری نیز مانند همین را با سند خود نقل کرده است.(2) 
توضیح: عناق بر وزن سحاب. بز مادهای را گویند که یک سالش تمام نشده 


است. 


9 ععلام الوری, ارشاد: اسحاق بن جعفر الصادق علیه السلام نقل کرده, 
روزی پیش پدرم بودم که علی بن عمر بن علی عرض کرد: فدایتان شوم ! 
ما و سایر مردم. بعد از شما باید به چه کسی پناه ببریم؟ فرمودند: به 
صاحب این دو جامه زرد که دارای دو دسته مو است و هماکنون از در وارد 
خواهد شد. در همان زمان دیدیم که دو دست درب را گرفت و آن را باز 
کرد و اباابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام, که در 1 زمان کودکی 
بودند و دو جامه زرد بر تن داشتند. وارد شدند.(3) 


لاد. اعلام الوری: محمد بن ولید از علی بن جعفر بن محمد الصادق نقل 
کرده, شنیدم که پدرم جعفر بن محمد علیهما السلام به گروهی از خواص و 
اصحاب خود میفرمودند: در مورد فرزندم موسی سفارش به خیر کنید که 
او بهترین فرزندان من است. او کسی است که جانشین من میشود و در 
جای من میایستد. او بعد از من حجت خداوند عز و جل بر تمام خلقش 
خواهد بود. علی بن جعفر تمسک و ملازمت شدیدی به برادرش موسی 
علیه السلام داشت و فراوان معالم" دین را از ایشان میگرفت. او مسائل 
مفشهوری از ایشان دارد و جواب آنها را سماعا از ایشان 


ص: 27 
1- . ارشاد : 309 


2 . اعلام الوری: 289 . در ارشاد کلمه عناق وجود ندارد. اين حدیت را 
ابن ابیزینب نعمانی نیزدر کتاب غیبت : 178 با اندکی تفاوت اورده است. 


3- . اعلام الوری: 289 , ارشاد : 309 


روایت ت کرده است. روایات در مورد آنچه که گفتیم, بنا بر آنچه که توضیح 
دادیم و وصف کردیم» بیش از ار است که به شمارش درآید.(1) 


1. مناقب ابن شهرآشوب: يزید بن اسباط نقل کرده, به محضر امام 
صادق علیه السلام رسیدم و ایشان بیمار بودند. همان بیماری که منجر به 
فوت ایشان شد. فرمودند: ای یزید! این پسرک را میبینی؟ وقتی دیدی 
مردم در مورد او اختلاف دارند. شهادت بده که من به تو گفتم: گناه یوسف 
پیش برادرانش که او را در چاه انداختند, حسادت سبت به او بود, چون او 
گفت: دیدم یازده ستاره و ماه و خورشید برایش سجده میکنند. این فرزند 
نیز ناگزیر مورد حسادت واقع میشود. 


سس انشان فرزتداشان هوسی و یدالله: و انتیخاق. و مسفن و غیاس. را 
فراخواندند و به آنها فرمودند: این فرزند. وصی اوصیاء و عالم علم 
دانشمندان و گواه بر رده ها و زنده ها است. بعد فرمودند: ای یزید! 
«سشکتت شَهادتَهم وَیْسألون»( (2) ([گواهی ایشان به زودی نوشته می شود 
و [از آن ] پرسیده خواهند .(3) 


2. غیبت نعمانی: زراره بن اعین نقل کرده, به محضر امام صادق علیه 
السّلام رسیدم, در حالی که سرور فرزندشان موسی علیه السلام در طرف 
راست ایشان حضور داشتند و یک جنازه پوشیده در مقابلشان قرار داشت. 
ایشان به من فرمودند: ای زراره ! برو و داود رقی و حمران و ابابصیر را 
اینجا بیاور ! در این هنگام مفضل بن عمر وارد شد. من بیرون رفتم و 
کسانی که ایشان گفته بودند را به محضرشان آوردم. پیو سته تک یس از 
دیگری می آمدند تا اينکه عده ما در اتاق به سی نفر رسید. 


وقتی مجلس پر شد؛ ۰ فرمودند: ای داود ! رویوش را از صورت 
پسرم اسماعیل را کنار بزن ! روپوش را از روی صورتش برداشتم. امام 
علیه السلام فرمودند: ای داود! آپا مرده است يا زنده؟ عرض کردم: ای 


مولای من ! مرده است. او را , به یکایک آنها که حضور داشتند تا به نفر آخر 
نشان دادند, همه میگفتند: مرده 


ص: 28 


- . اعلام الوری: 291 , ارشاد : 310 
2 . زخرف / 19 


3- . مناقب 3 : 435 


است ای مولای من ! سیس فر مودند: خداوندا تو گواه باش ! آنگاه دستور 
دادند او را غسل دهند و حنوط کنند و در کفن بگذارند. 


وقتی تمام شد, به مفضل فرمودند: صورتش را کنار بزن ! صورت او را 
کنار زد. فرمودند: زنده است يا مرده؟ گفت: مرده. فرمودند: خدایا تو بر 
اینها گواه باش ! او را به طرف قبرش بردند. وقتی او را در لحد گذاشتند, 
حضرت باز فرمودند: ای مفضل ! صورتش را بگشا! و به جماعتی که آنجا 
بودند فرمودند: آیا زنده است يا مرده؟ همگی گفتیم: مرده است. 
فرمودند: خدایا گواه باش ! شما هم گواهی دهید که آنها که بر باطلند شک 
خواهند کرد, میخواهند نور خدا| را با دهانهایشان خاموش کنند, سپس به 
موسی اشاره نموده و فرمودند: خداوند نور خویش را کامل میکند هر چند 
که مشرکان خوش نداشته باشند. سپس روی سخن را به ما کردند و 
فرمودند: این مردهای که در کفن است و حنوط شده و در لحد مدفون 
شده, چه کسی است؟ عرض کردیم: اسماعیل. فرمودند خدایا گواه باش ! 
سپس دست موسی علیه السلام را گرفتند و فرمودند: این حق است و 
حق با او و از اوست. تا زمانی که خداوند وارث زمین و ساکنان ان شود. 


یکی از برادران ما این حدیث را یافته است و گفته که آن را از ابیالمرجی 
بن محمد بن معمر ثعلبی استنساخ کرده است, و گفته شخصی که معروف 

به اباسهل است آن را از ابیالصلاح روایت کرده و بندار قمی نیز آن را از 
طریق بندار بن محمد بن صدقه و محمد بن عمرو از زراره روایت کرده 
است و اینکه ابیالمرجی گفته است که این حدیث را بر یکی از برادران 
عرضه کرده و او گفته است: این حدیث را حسن بن منذر با اسناد خود از 
زراره روایت ت کرده است و این قسمت هم در نقل او وجود دارد: امام 
صادق علیه السلام فرمودند: به خدا قسم صاحبتان بر شما ظهور میکند در 
حالی که بر گردن هیچ کسی بیعتی ندارد. و فرمودند: تا زمانی که اهل 
یقین مردد شوند, صاحب شما ظهور نخواهد کرد, «قل هو تب عَظيم * آنثم 
عَنَه مُعَرصُونَ»(1) (بگو این خبری بزرگ است * [که] شم از ان روی 
برمی تایید ).(2) 


ص: 20 


1-. ص 671 و 68 
2 . غیبت نعمانی : 179 


3د. غیبت نعمانی: ولید بن صبیح نقل کرده, مردی به نام عبدالجلیل که 
صداقتی دیرینه با او داشتم به من گفت: حضرت صادق علیه السلام 
پسرش اسماعیل را وصی خود قرار داده است. به حضرت صادق علیه 
اد ی و و ال مس ی شا اما سا سس 
قبل از اينکه بمیرد. وصی خود قرار دادهاید؛ فرمودند: نه به خدا قسم ای 
ولید, اک وصیتی کرده باشم به فلانی بعنی ابا الحسن موسی علیه السلام 
وصیت کردهام وتنام انشان‌برا آفردند. 2 


4. غیبت نعمانی: حماد صائغ نقل کرده, شنیدم مفضل بن عمر از حضرت 
ی ی اطاعت شخصی را واجب 

نماید, ولی اخبار آسمان را از او پنهان کند؟ حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند بزرگتر و کریم تر و رئوف تر و مهربان تر از آن است که 
اطاعت شخصی را واجب کند, ولی صبح و شام اخبار آسمان را از او پنهان 
کند. در این هنگام حضرت ابا الحسن موسی علیه السلام وارد شدند " امام 
صادق علیه السلام فرمودند: آیا خوش داری به صاحب کتاب علی بنگری؟ 
(مفضل عرض کرد: چه چیزی خوشایندتر از این وجود دارد؟ امام فرمودند: 
ایشان همان شخص است, صاجب _کتاب علی) همان کتاب نهفتهای که 
خداوند عز و جل فرمود: «لا تقد 2 الا الَمْطعَژون» (2) (که جز پاک شدگان 
بر ان دست ندارند 3(.1) 


5 یحیی بن اسحاق از پدرش نقل کرده, نزد حضرت صادق علیه السلام 
رفتم و از ایشان سوّال کردم صاحب الامر بعد از خودشان چه کسی 
است؟ ایشان به من فرمودند: صاحب بزغاله. موسی علیه السلام که در 
آن زمان کودکی بودند, در گوشهای از خانه, به عناق مکی که همراهشان 
بود میفرمودند: برای خدایی که تو را افرید. سجده کن (4) 


ص: 30 


1-. همان 178 
2 . واقعه / 79 
3- . غیبت نعمانی : 178 
4 . غیبت نعمانی : 178 


6 غیبت ِِِِ از جمله سخنان مشهوری که امام صادق علیه السلام 
هنگامی که بر قبر اسماعیل ایستاده بودند فرمودند این است که: اندوه 
هر له بر هن خالت شده است, خداوندا ! حقوقی را که تو برای من بر 
اسماعیل واجب کرده بودی و او کوتاهی کرد را بخشیدم. تو نیز حقوق 
خودت را که واجب نموده بودی و او کوتاهی کرد را ببخش,(1) 


27. عیون اخبار الرضا: سلمه بن محرز نقل کرده, به حضرت صادق علیه 
ِ عرض کردم: مردی از عجلیه به من گفت: چقدر این پیرمرد برای 
تحات که چت اه سرا خهم و حضرت صارق علیه السام فرمودند: چرا 
نگفتی که موسی بن جعفر به حد بلوغ رسیده و برایش کنیزی خریده ام که 
فرزندی فقیه متولد خواهد شد.(2) 


8. عیون اخبار الرضا: نصر بن قابوس نقل کرده, به اباابراهیم موسی بن 
جعفر علیهما السلام عرض کردم: من از پدرت علیه السلام پرسیدم 
صادق علیه السلام ِ 0 , مردم به راست و چپ منحرف شدند. 
شما کیست؟ فرمودند: : پسرم علی علیه السلام.(3) 


و وی اقتار آلرضا اتاضم از حصرت»رضا هید اافا م رات کرد 
روزی موسی بن جعفر علیه السلام در مقابل پدرشان امام صادق علیه 
اه خی سار ال وا سای ی المع ود 1 
پسرم ! سپاس خدایی راست که تو را جانشین پدران و مایه سرور فرزندان 
و عوض دوستان قرار داده است.(4) 


0 قرب الاسناد: عیسی شلقان نقل کرده, به محضر حضرت صادق علیه 
السلام رسیدم. میخواستم در مورد ابوالخطاب از ایشان سوال کنم. 
حضرت قبل از 


ص: 31 


1- . همان : 179 


مس فیون. آخبان الرضا.ا 29 : غخایه زبدیهای ضفیی ندیه عفزفند ک رنه 
هارون بن سعید عجلی منسوبند. 


اينکه بنشینم و بدون اینکه چیزی گفته باشم به من فرمودند: ای عیسی ! 
چرا پیش پسرم نمیروی تا هر سوالی که میخواهی از او بپرسی؟ عیسی 
نقل کرده, پیش عبد صالح علیه السلام که در مکتب حضور داشتند رفتم, 
روی لبهایشان اثر مرکب معلوم بود؛ قبل از اینکه چیزی بگویم به من 
فرمودند: ای عیسی ! خداوند تبارک و تعالی از پیامبران پیمان نبوت گرفت 
و آنها هیچگاه از پیمانشان بازنگشتند. و از اوصیاء پیمان وصایت گرفته و 
آنها نیزهیچگاه از پیمانشان بازنگشتند, و به بعضی ایمان را برای مدنی 
غاربة داده که از انفا فیگیرد: ؛ ابوالخطاب از کسانی بود که ایمانش عاریه 
بود و خداوند تعالی ایمانش را کرفت. اینشان را در آغوش گرفتم و بیشانین 
اشان را بوسیدم و عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان شوند ! فرزندانی که 
بعضی از آنان از بعضی دیگرند و خداوند شنوا و داناست. 


سپس به محضر حضرت صادق علیه السلام باز گشتم, ایشان فرمودند: چه 
کردی ای عیسی؟ عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان شوند! پیش ایشان 
رفتم و قبل از اينکه چیزی بپرسم جواب هر چه میخواستم بپرسم را دادند. 
به خدا قسم در ان زمان فهمیدم که ایشان صاحب مقام امامت هستند. 
فرمودند: ای عیسی ! این پسرم را که دیدی, اگر هر سوالی از او بپرسی 
از روی علم جوابت را میدهد. حضرت همان روز ایشان را از مکتب خارح 
نمودند. همان روز فهمیدم که ایشان صاحب مقام امامت هستند.(1) 


1 بصائر الدرجات: مسمع کردین نقل کرده, به محضر امام صادق علیه 
السلام رسیدم؛ اسماعیل نیز پیش ایشان حضور داشت. مسمع نقل کرده, 
ما در آن زمان فکز میکردیم که بغد از انشان اسماعیل به امامت میرسد 
سپس در ضمن حدیثی طولانی از کسی نقل کرده که او از حضرت صادق 
علیه السلام خلاف این گمان را شنیده بود. بعد میگوید: من به دو نفر از 
اهل کوفه که معتقد به امامت اسماعیل بودند جریان را گفتم, یکی از آنها 
گفت گفت: به گوش جان میشنوم و اطاعت میکنم و راضی تسلیم هستم. دیگری 
دستش در گریبان خود برد و آن را چاک کرد و گفت: نه به خدا قسم, نه 
میشنوم و نه اطاعت میکنم و نه راضی هستم مگر اينکه 


ص: 2 


1- . قرب الاسناد : 193 . ابن شهر آشوب نیز اين حدیث را در مناقب 3 : 
1 آورده است. 


خودم از ایشان بشنوم. سپس خارج شد تا پیش حضرت صادق علیه السلام 
برود؛ من نیز به دنبالش رفتم. وقتی به در خانه ایشان رسیدم. هر دو اجازه 
ورود خواستیم. به من اجازه دادند و من داخل رفتم, بعد به او اجازه دادند 
و او هم داخل شد. 


وقتی او داخل شد, حضرت صادق علیه السلام به او فرمودند: گوبا هر 
کدام از شما انتظار دارید نامه جداگانه ای برایش فرستاده شود,(1) 
جریانی که فلانی به تو گفته است. حقیقت دارد. او عرض کرد: فدایتان 


شوم ! من دلم میخواست از خودتان بشنوم, . فرمودند: فلانی امام و صاحب 
تو بعد از من است ؛ منظورشان ابا الحسن علیه السلام بود. هر کس غير او 
چنین ادعایی کند, دیوانه و دروغگوست. 1 
زبان تتطی که خوب ان را بلد نود با انهادفت و امد داشت: به. مره 
درفه. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: درفه به زبان نبطی یعنی 
تحویل بکترم اری: تخویل بکیز | سیسن از محضر ایشان خارج شذیم 121 


2 | تفاس شیف ماه شمین رخایت سا با ظرنق کود آفردن است ۱9۹ 


3 بصائر الدرجات: ابابصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: از خدا درخواست و طلب کردم و به پیشگاهش التماس نمودم 
که امامت را به اسماعیل بدهد؛ ولی خداوند نخواست کسی جز ابا الحسن 
موسی علیه السلام را امام قرار دهد.(4) 


4 بصائر الدرجات: ابابصیر نقل کرده, در محضر امام صادق علیه السلام 
فرمودند: نه به خدا قسم, این در اختیار ما نیست. اختیارش جز برای 
خداوند عر و جل نیست که یکی یکی را خودش تعیین میکند.(5) 


ص: 33 


. اقتیاسی است از آیه 52 سوره مدثر: «بل رید کل اقرِق ملفقد صَمْم آن 
و رای 
0 خدا| ۲ شود 1. 
صا اسات 9۳:7 
3- . اختصاص : 290 
4 بضار السات ۳10 138 


. همان 


15 رجال کشی: فیض بن مختار نقل کرده, به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: فدایتان شوم !| چه میفرمایید اگر زمینی را از سلطان بگیرم و 
تعد.به دیگران احازه بدهم به اش ضرط کم تصف:دراید با کات با کمتر یا 
تشر ار آن را به من بدهند؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. پسرشان 
اسماعیل عرض کردند: پدر جان چنین چیزی سابقه ندارد. حضرت 
فرمودند: پسرم مگر خود من همین کار را با کشاورزان خویش نمی کنم؟ 
فراوان به تو گفتهام که پیوسته با من باش, ولی تو این کار را نمیکنی. 
اسماعیل برخاست و رفت. 


عرض کردم: فدایتان شوم ؛ ! چرا اسماعیل پیو سته همراه شما نیست؛ و 
خال ایک مسا امامت رادته اه تفای ماهر کت مان نت ی 
تور که فش هی اقا شنت اما یا رم اد رت و 
پدرم نیست. عرض کردم: فدایتان شوم ! ما شک نداشتیم که بعد از شما او 
مرجع مردم خواهد بود, و شما این حرف را میزنید؟ از خدا طلب عافیت 
میکنم ! اگر خدای نکرده اتفاقی بیفتد. پس چه کسی امام خواهد بود؟ 
حضرت فرمودند: رهایم کن ! خود را به پاهایشان انداختم و زانوانشان را 
بوسیدم. عرض کردم: اقای. من | به.من ورخم کنیدا انش خهنم استته به خدا 
قسم, , که اگر میدانستم قبل از شما میمیرم» تاکفن نداشتم, ولی میتر سم 
بعد از شما هم زنده بمانم. فر مودند: همین جا بمان. برخاستند و پیش یکی 
از پزدهای خانه رفتند وان وا 2 ود ال شدند. اندک زمانی گذشت., 
سیس مرا صدا| زدند. ای فیض ! داخل شو : ! داخل شدم؛ ایشان در محل 
نمازشان نماز خوانده بودند و از قبله برگشته بودند. در مقابلشان نشستم. 
در این وقت ابا الحسن علیه السلام نیز که ور ان زمان یدج سال داشتتند 
در دستشان شلاقی بود, وارد شدند. حضرت ایشان را روی زانوان خود 
نشاندند و به ایشان فرمودند: پدر و مادرم فدایت شوند ! این شلاق چیست 
که در دست تو است؟ عرض کرد: از پیش برادرم علی رد میشدم که این 
تلا وردشت یود هیا ان جاربابان را میردرفن انا ار دسشن حرفنم: 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند: ای فیض ! صحف ابراهیم و موسی 
علهما السلام بت رمئول الله صلی اللم.علقه و آلهرسیدو اسان آنها رابه 
ار ات ی ی ار 
یه لاه ات انم ایشا ی سا زاب ی لیم ال ام مر 
حسین علیه السّلام به علی بن 


ص: 34 


داد و پدرم نیز انها را به من سپرده بود و پیش من بود. من انها را به 
پسرم, با همین سن کمش, سپردم و اکنون در نزد اب من ۳ 
ایشان را فهمیدم, عرض کردم: فدایتان شوم ! بیشتر بفرمایید ! 


فرمودند: ای فیض ! وقتی پبدرم میخواست دعایش مستجاب شود مرا در 
طرف راست خود مي نشاند و دعا میکرد و من آمین میگفتم و همیشه 
دیروز در موقف به یاد تو بودیم و ذکر خیرت را کردیم. به ایشان 


فرمودند: ای فیض ! پدرم هر وقت در سفرهایی که من هم با او بودم, 
حالت خواب به ایشان دست میداد. مرکب سواری خود را نزدیک مرکب 
اسان فییردم و 3۴ ودرا متگای ایشا کار میدادم: یی با «و مین 27 
نسبت به من همان کار را هی . کتد. عرض کردم: فدایتان شوم ! بیشتر 
نیز نسبت به این پسرم دارم. عرض کردم: اقای من ! بیشتر بفرمایید! 
فرمودند: این همان امام تو است که در موردش سوال کردی, اینک به حق 
او اقرار کن ! برخاستم و سر ایشان را بوسیدم و برایش از خدا طلب خیر 
کردم. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: اولش اجازه نداده بودند که این 
ان را برای تو آشکار کنم. عرض کردم: آپا میتوانم به کسی بگویم؟ 
فرمودند: به خانواده و فرزندان و رفقایت بگو. در آن سفر خانواده و 
فرزندانم نیز همراهم بودند و از رفقایم یونس بن ظبیان نیز بود. وقتی 
جریان را به آنها گفتم, بر این نعمت فراوان حمد خدا نمودند. 

یونس گفت: نه به خدا قسم, من باید از خود آقا بشنوم. مردی عجول بود, 
خارج شد, من نیز از پی او رفتم, وقتی به در خانه ایشان رسیدم؛ او جلوتر 
از من وارد شده بود, شنیدم که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: همان 
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2 وجال کشی* 226 


6 کافی: معاذ بن کثیر روایت کرده. حضرت صادق علیه السْلام فرمودند: 
مار سای تراسا سر بل الصا اه 1 
و آله شد, و غیر از وصایت هیچ موضوع ديگري به صورت نوشتهای مهر و 
عم وه سس ای اه ی فا ی را 
السلام عرض کرد: ای محمد ! این نوشته وصیت تو در میان امت توست 
برد آقل شنت رسول الله صلی اللم علیه.و له فرموونه: ای خرفل | کذام 
خانواده ام ؟ عرض کرد: آن خانواده که خداوند آنها 9 1 2 
ح ما ات پرهانی دایوتا 1 
را علی علیه السّلام گشود و به آنچه در آن بود عمل کرد. سیس حسن 
علیه السلام دومی را گشود و به آنچه در آن بود عمل کرد. پس از وفات و 
درگذشت امام حسن, حسین علیه السلام مهر سوم را گشود و در آن دید 
که: جنگ کن, بکش و کشته میشوی, گروهی را با خود ببر که شهید شوند, 
ی و ایشان همان را انجام 
داد و قبل از اینکه از دنیا برود.ان را به بن الحسین سیپرد و ایشان 
مهر چهارم را برداشت؛ 1 ۷ 
کذار که علم دز بزده است. وفتین ایشان فقوت کردند و دز بذشتند: آن را به 
محقّد بن علی علیه السلام سپردند, ایشان مهر پنجم را 0 
که در آن نوشته است: کتاب خدا را تفسیر کن و پدرت را تصدیق کن و به 
پسرت واگذار کن و با مردم معاشرت کن و حق خداوند عر و جل را به جا 
بیاور, و در خوف و امنیت حق را آشکارا بگو و جز از خدا, از هیچ کس 
نترس ! ایشان این کارها را انجام دادند و بعد آن را در اختیار جانشین خود 
قرار دادند. عرض کردم: فدایتان شوم ! شما همان جانشین هستید؟ 
فرمودند: باکی ندارم جز اینکه بروی و این روایت را به ضرر من نقل کنی. 
کر نومه ار ارم مامتا را از را مها اررای اف 
میخواهم که قبل از موت, به شما نیز فرزندی اینچنین روزی کند. فرمودند: 
ایصفان فا این کار را که اس فرص ری داوم دا 
از فرزندانتان است؟ فرمودند: همان که خوابیده است. و به عبد صالح که 
خواب بود اشاره کردند.(1) 


ص: 3206 


1- . کافی 1 : 279 


تانب صوار ج این مه تفای ایا ی کا‌فای شفت ایک و عالات میب ایام کاظم له 
السلام 


1 کشف الفمه: عیسی بن محمّد مغیث قرطی, که نود سال عمر کرد 
نقل کرده. یک سال در جوانیه(1) کنار چاهی به نام امْعظام خربزه و خیار و 
کدو کاشته بودم. همین که نزدیک برداشت شد و محصول رسید, ملخ به 
مزرعه زد و تمام محصول را از بین برد. من قیمت دو شتر به اضافه صد و 
بیست دینار خرج ان زراعت کرده بودم. یک روز که نشسته بودم, موسی 
بن جعفر بن محمد علیهم السّلام تشریف آوردند و سلام کردند و فرمودند: 
ی 0 زک مانند بیچارگان شدهام؛ ملخ به مزرعهام زد و تمام 
محصولم را خورد. فرمودند: چقدر زیان کردی؟ عرض کردم: صد و بیست 
دینار به اضافه بهای دو شتر. فرمودند: ای عرفه ! به ابوالغیث صد و پنجاه 
دینار و دو شتر بده که سی دینارش سودت میباشد. عرض کردم: ای آقای 
بابرکت ! دعا بفرمایید که خداوند به زراعتم برکت دهد. داخل مزرعه شدند 
و دعا کردند, و از رسول الله صلی الله علیه و آله برایم نقل کردند که 
ایشان فرمودند: به باقی ماندن مصائب تمسک کنید. ان دو شتر را در 
زمین به کار گرفتم و زراعت را آب دادم, خداوند چنان برکت داد و زراعت 
را زیاد کرد که محصول ان را به ده هزار فروختم.(2) 
توضیح: شاید مراد از اين سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که "به باقی 
ماندن مصائب تمسک کنید" عدم بیتابی در هنگام مصیبتها و اعتناء به آنها 
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[1- . جوانیه, به فتح جیم و تشدید واو و کسر نون و تشدید یاءء نام مکان پا 
روستایی نزدیک مدینه است. المراصد 


9 آورده است. 


غالبا مضاتت نشانه سعادت هستند. و شاید مراد. تمسک به خدا هنگام باقی 
فا توو سر رت نشدن مصائب باشد. 


2 کشف الغمه: در کتاب دلائل حمیری از یکی از غلامان حضرت صادق 
علیه السلام نقل شده, وقتی ابا الحسن علیه السلام را به بصره میبردند, 
من همراه ایشان بودم. نزدیک مدائن که ر سیدیم» سوار کشتی شدیم؛ 
امواج زیادی در آب بود. پشت سرمان کشتی دیگری بود که در آن زنی را 
به خانه شوهر میبردند و هیاهوی زیادی داشتند. حضرت پرسیدند: این هیاهو 
برای چیست ؟ عرض کردیم: عروسی است. طولی نکشید که صدای 
فریادی شنیدیم. فرمودند: این فریاد برای چیست؟ گفتند: عروس خواست 
نک مت | زب بردارد, النگوی طلای او در آب افتاد و فریاد زد. فرمودند: 
کشتی. را نگهدارید! به ناخدای آنها هم بکویيد نکهدازد! بر کشتی. تکیه 
نمودند و اندکی نجوا کردند و فرمودند: به ناخدای آنها بگویید فوطهای(1) 
ببندد و پایین برود و دستبند را بردارد. دیدیم دست بند روی زمین افتاده و 
اب کم شده است. ناخدا پایین رفت و دستبند را برداشت. فرمودند: دست 
بند را به او بده به او بگو: پروردگارش خداوند را سپاس کند. 


راه. افتادیم. براذدزشان اسحاق به ایشان عرض کرد؛ فدایتان شوم ! آن 
دعایی را که خواندی به من هم بیاموز ! فرمودند: بله, به شرط اینکه به 
کسانی که اهلش نیستند یاد ندهی و جز به شیعیان نیاموزی. سپس 
فرمودند: بنویس ! و بر من املاء کردند: 


«یا سابق کل فوت. يا سامعا لکل صوت قوی او خفی, يا محیی النفوس بعد 
الموت, لا تغشاک الظلمات الحندسیه, و لا تشابه علیی اللغفات المختلفه, و 
لا یشغفلک شی ء عن شی ء, یا من لا یشغله دعوه داع دعاه من السماء, پا 
کثره المسائل, و لا یبرمه الحاح الملحین, يا حی حین لا حی فی دیمومه 
ملکه و بقائه, یا من سکن العلی و احتجب عن خلقه بنوره. یا من اشرقت 
لنوره دجی الظلم, اسألک هگ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی هو من 
جمیع ارکانک. صل علی محشّد و اهل بیته» (ای پیشی گیرنده از 


ص: 39 


. فوطه, چیزی است که خدمه کشتی میپوشند, در نزد عوام به قطعه 
ای ی رد ی 


میگویند. 


هر فوت شده و ای شنونده هر صدا و ای آفریننده جانها پس از مرگ و ای 
پوشاننده گوشت بر استخوانها پس از نابودی. ای کسی که تاریکی های 
تیره او را نپوشاند و صداهای گوناگون بر او مشتبه نشود و ای کسی که 
هیچ کاری او را از کارهای دیگر باز ندارد. ای کسی که نزد هر آفریده ای 
گوش شنوا و دیده نافذ دارد و پرسشها و خواسته های زیاد بندگان او را به 
اشتباه نيانداخته و پافشاری اصرار کنندگان خسته اش نکند. ای زنده ۳ 
زمانی در ملک همیشگی و بقایش زنده ای نبود. ای کسی که ساکن در 
رشن اغلن. است: وبا توزش. از آفزید کانش محجوب اسنت و ای. کسی که 
با نورش قعر تاریکی ها را روشن نموده, از تو می خواهم به حق نامت که 
واحد و احد و فرد و وتر و صمد است بر محمد و آل محمد که پاکیزه و 
برگزیده اند درود بفرستی ) سپس حاجت خود را میخواهی.(1) 


وشاء نقل کرده. محفُد بن یحیی از وصیْ علی بن سری برایم نقل کرد که: 
به حضرت ابا الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام عرض کردم: علی بن 
سژی از دنیا رفت و مرا وصی خود قرار داده است. فرمودند: خدا رحمتش 
کند! عرض کردم: پسرش جعفر با کنیز فرزنددارش همبستر شده بود, به 
من وصیت کرده که او را از ارث خارج کنم. فرمودند: خارجش کن,؛ اگر 
درست گفته باشد پسرش به زودی فلج خواهد شد. وقتی برگشتم. مرا 
پیش ابویوسف قاضی برد و گفت: خدا امورتان را درست کند! من جعفر 
پسر علی بن سری هستم و این شخص هم وصی پدر من است؛ باو دستور 
بدهید ارث پدرم را به من بدهد. قاضی گفت: چه میگویی؟ گفتم: درست 
است, این جعفر است و من وصی پدر او هستم. گفت: مالش را ناو 59 
و 
فرزنددار پدرش همبستر شده و پدرش به من دستور داده و وصیت کرده 
که او را از ارث خارج کنم. من به او ارثی نمیدهم, در مدینه به محضر 
موسی بن جعفر علیهما السلام رفتم و جریان را به گفتم و از ایشان سوّال 
کردم و ایشان امر کردند: او را از ارث خارج کنم, به همین جهت چیزی به 
او نمیدهم. گفت: تو را به خدا, اباالحسن چنین امر کرد؟ گفتم: آری. سه 
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1- . کشف الغمه 3 : 42 


مریه‌هر م۱٩‏ و خیم آری. گفت: هر چه ایشان دستور داده را انجام 
بدم ! : سخن؛ سخن ایشان است. مرد وصی نقل کرده, یس از چندی فلج 
شد. خسن ين علین, وشاء نقل کرنم: هن آن پسر را در آن حال دیدم.(1] 


از خالد نقل شده, به قصد دیدار ابا الحسن علیه السلام خارج شدم و به 
محضر ایشان رسیدم ؛ ایشان در صحن حیاط خانهاشان نشسته بودند, به 
ایشان سلام کردم و نشستم. امده بودم تا در مورد یکی از دوستان که از 
او درخواستی نموده بودم و او انجام نداده بود, از ایشان سوال کنم. 
حضرت رو به من بمن نموده و فرمودند: سزاوار است اکز. کسن راز شما 
لبانن از ای پوشید. دنستشن را بر آن. بکشند و بکفند: «الحمد للّه الذی 
کسانی ما اواری به عورتی و اتجمل به بین الناس», (سپاس خدای را که 
به من پوششی داد تا با ان عورتم را بپوشانم و در بین مردم اراسته 
باشم + و وقتی از یک چیزی خوشش امد. زیاد در مورد ان صحبت نکند که 
اين کار او را خوار میسازد. و اگر از برادر دینی اش حاجتی و کمکی 
خواست که او امکان انجامش را نداشت., جز به نیکی از او یاد نکند, که 
خداوند به قلب او خواهد انداخت و حاجتش را بر آورده میکند. ی 
کردم و گفتم: لا الة الا اللة. حضرت رو به من نمودند و فرمودند: ای خالد ! 
آنچه را که گفتم, ۳ ده ((2) 


هشام بن حکم نقل کرده, میخواستم در منی کنیزی بخرم؛ نامه ای خدمت 
ابا الحسن علیه السّلام نوشتم و با ایشان مشورت کردم. جوابی به دستم 
نر سید فردای آن روزه ایشان را دیدم که سوار بر الاغی رمی جمره 
میکنند, نگاهی به من و به آن کنیز که در بین کنیزان بود نمودند و سپس 
نامه آشان. را به من دادتد که در آن توشته: نود از نظر من اگر عمرش 
کوتاه نباشد, خریدنش اشکالی ندارد. با خود گفتم: نه به خدا, ۱۳ این 
سخن امام دلیلی داشته است., نه به خدا, او را نمیخرم. هنوز از مکه خارج 
نشده بودم که کنیز از دنیا رفت و او را دفن کردند.(3) 


ص: 40 


3 . همان : 47 . در آنجا به جای "فردای آن روز" این جمله آمده است: 


حسن بن علی الوشاء نقل کرده. من و داییام اسماعیل بن الیاس با هم به 
حج رفتیم. من نامه ای برای موسی بن جعفر علیه السّلام فرستادم که 
داییام ان را نوشته بود: من چند دختر دارم. ولی پسر ندارم. مردهای ما 
کشته شده آند و هماکنون همسیرم حامله است؛ ؛ از خداوند بخواهید ان را 
پسر قرار دهد و نام او را نیز شما تعیین نمایید. در جواب نامه نوشتند: 
خداوند حاجتت را بو اور ار او را محمد بخذ از وقتی وارد کوفه شدیم؛ 
شش روز قبل از اینکه به به کوفه برسیم, پسری برایش متولد شده بود, ما 
روز هفتم وارد شدیم. ابامحمد گفت: به خدا قسم او مردی خواهد شد و 
فرزندانی خواهد داشت.(1) 


زکریای آدم نقل کرده, از حضرت رضاأ علیه السلام شنیدم که میفر مودند: 


اصبغ بن موسی نقل کرده. یکی از دوستان, مرا با من صد دینار پیش 
اباابراهیم علیه السلام فرستاد. خودم نیز مقداری پول به همراه پول او 
داشتم. وقتی وارد مدینه شدم, پولها را در اب انداختم و پولهای خودم را با 
پولهای آن مرد شستشو دادم و با مشک نها را معطر کردم. بعد پولهای او 
را شمردم و دیدم نود و نه دینار است؛ و ای 
آنها گذاشتم و بر آن مشک پاشیدم و آن را همانطور که بود در کیسهای 
وت شب هنگام, به محضر ایشان رسیدم و عرض کردم: فدایتان 
شوم ! ۰ من مختصری پول آورده ام ۳ بدین وسیله به خداوند تعالی تقربی 
یابم. فرمودند؛: آنها را بده ! دینارهای خودم را به ایشان دادم و عرض کردم: 
فدایتان شوم ! فلان کس که از ارادتمندان شما است نیز مبلفی به وسیله 
من فرستاده است. فرمودند: بده ! کیسه را به ایشان دادم. فرمودند: آنها 
را روی زمین بریز ! آنها را روی زمین ریختم, با دست خویش آنها را جابجا 
کردند و دینار مرا از آنها خارج نمودند. سپس فرمودند: او صد دینار با وزن 
به تو داده بود, نه صد عدد.(3) 


ص: 41 
- . همان : 48 


2 . همان : 49 
3- . همان 


غلی: ب ای متفه نقل. کرتمن در سالی کم حضوين ضادن علبه السلام آد 
دنیا رفتند, به محضر ابا الحسن موسی علیه السلام رسیدم. به ایشان 
عرض کردم: چند سالتان است؟ فرمودند: نوزده سال؛ عرض کردم: پدرتان 
رازی محرمانه را با من در میان گذاشته است و به من چیزی گفته است. 
ایشان فرمودند: پدرم چنین و چنان به تو گفته است. و تمام آنچه که 
حضرت صادق علیه السلام فرموده بودند را دقیقا ذکر کردند.(1) 


هشام بن احمر نقل کرده, تاجری از فغرب امد و عدهای کنیز. نه. همراه 
داشت. آنها را به حضرت ابا الحسن علیه السلام عرضه کر ادا هچ 
کدام از آنها را انتخاب نکردند و فرمودند: بقیه را بیاور! عرض کرد: یکی 
کنیز دیگر دارم که مریض است. فرمودند: :۱ نشان بده ! ولی او امتناع 
ورزید و امام هم تشریف بردند. فردای آن روز مرا پیش او فرستادند و به 
من فرمودند: به او بگو؛ آخرین قیمتت در مورد آن کنیز چیست؟ گفت: از 
فلان مقدار به هیچ وجه کمتر نمیدهم. گفتم: به همان مبلغ خریدم. او گفت: 
خن بل کررومیم: , اما آن مرد که دیروز آمد که بود؟ گفتم: مردی از خاندان 

شم بود. کت از کدام غاتواو ناه کفتمد از این سفن عفانم 
بگویم. گفت: از این کنیز برایت داستانی نقل کنم: من او را از دورترین 
نقطه مغرب خریدم. زنی از اهل کتاب مرا دید و گفت: اين کنیز کیست که 
همراه تو است؟ گفتم: او را برای خودم خریده ام . گفت: سزاوار نیست 
چنین کنیزی پیش کسی مثل تو باشد, او باید نزد بهترین فرد روی زمین 
باشد و پس از مدت کوتاهی که نزد او ماند, از او فرزندی متولد خواهد شد 
که در شرق و غرب زمین مانند او متولد نشده است و شرق و غرب 
اراد ام سود چن آن کش زاس حضرت آوردضر ون ند کم 
حضرت رضاأ علیه السلام از او متولد شد.(2) 


3. رجال کشی: هشام بن حکم نقل کرده. در بین راه مکه بودم و قصد 
داشتم شتری بخرم. ابا الحسن علیه السلام از آن جاها عبور میکردند, 
همین که ان جناب را دیدم کاغذی برداشتم و به ایشان نوشتم: فدایتان 
شوم ! میخواهم این شتر را بخرم, 


ص: 2 


1- . همان : 42 
2 . همان : 49 


نظر شما چیست؟ ایشان نگاهی به شتر نمودند و فرمودند: من در 
خریدنش اشکالی نمیبینم. و از ضعیف بودن او بیمناک شدی, چند لقمه 
ای خوراک به او بخوران. شتر را خریدم و بارم را بر روش نهادم, تا 
نزدیکیهای کوفه از او چیز نگران کنندهای ندیدم. در یکی از منزلها که بار 

۸ داشت خود را به زمین انداخت و در حد مرگ میلرزید. غلام ها 
رکتند. که با زهاییتن زا بردارند, فرهایشن. آمام بادم آهد. کفتم چند لقمهای 
خوراک به آو بدهند : ۰ هنوز بیش از هفت لقمه , به او نداده بودند ۳ با بار از 
خایحرکت کرد 11 


4 رجال کشی: ابن بطائنی از پدرش نقل کرده. وارد مدینه شدم در حالی 
که به شدت مریض بودم, طوری که هر یک از اصحاب که می آمدند را 
نمیشناختم. به دلیل تب شدیدی که داشتم, حواس خود را از دست داده 
بودم. اسحاق بن عمار بعدا به من گفت که سه روز در مدینه مانده, چون 
یقین داشته که من میمیرم و در دفنم شرکت میکند و در نمازم حاضر 
میشود. اسحاق بن عمار رفت, بعد از رفتن او به هوش آمدم و به دوستانم 
گفتم: کیسه پولم را بگشایید و صد دینار از آن بیرون آورید و بین دوستان 
تقسیم کنید. حضرت ابا الحسن علیه السلام برایم ظرف آیی فزستادید؛ 
آورنده ظرف گفت: ابا الحسن علیه السلام فرمودند: این آب را ِ 
شفای تو در آن است ان شاء الله تعالی. آن را نوشیدم. و شکمم هه اشفال 
افتاد و خداوند چیزی که در شکمم اذیتم میکرد را خارج نمود. به محضر ابا 
الحسن علیه السلام رسیدم, ایشان فرمودند: ای علی ! چند مرتبه پشت 


به جانب مکه روانه شدم و اسحاق بن عمار را دیدم, گفت: به خدا قسم 
من سه روز در مدینه ماندم و شک نداشتم که تو خواهی مرد, بگو ببینم چه 
شد که زنده ماندی؟ ماجرای خود را به او نقل کردم و گفتم که ابا الحسن 
علیه السلام به من فرمودند که خداوند چندین مرتبه عمر تازهای به من داد 
۵ انم نی بهرحان .من اقا دم نهد گفتم: ای اسحاق ! او امام است و پسر 
امام. با این دلیل هاست که میتوان امام را شناخت.(2) 


ص: 43 


1برجال کخی: 175 
2 . همان : 279 


5 رجال کشی: اسماعیل بن سالم و فلان بن حمید نقل کردهاند: علی بن 
یقطین از پی ما فرستاده و گفت: دو شتر بخرید و از بیراهه بروید و این 
اعوان ۵ ام سا با سا هی سس ی ال مت هس رنه 
وا و 


وارد کوفه شدیم دو شتر خریدیم و زاد و توشه تهیه نمودیم و با فاصله از 
راه اصلی به راه افتادیم. وقتی رسیدیم به بطنالرمه(1) رسیدیم. شترها را 
بستیم برای انها علوفه ریختیم. نشستیم و مشفغول غذا خوردن شدیم, در 
همین بین سواری که شاکری هم همراهش بود سر رسید؛: وقتی نزدیک 
شد, دیدیم ابا الحسن موسی علیه السلام است. برخاستیم و به سمت 
ایشان رفتیم و سلام نمودیم. نامهها و چیزهایی که همراهمان بود را تقدیم 
ایشان نمودیم. ایشان از استین خود چند نامه خارج نمودند و به ما دادند و 


عرض کردیم: زاد و توشه ما کم است,؛ اگر اجازه دهید؛ وارد مدینه شویم و 
هم رسول الله را زیارت کنیم و هم زاد و توشه برداریم. فرمودند: زاد و 
توشهاتان را پیاورید تا ببینم. هر چه زاد و توشه داشتیم آوردیم. ایشان با 
دستشان انها را زیر و رو نموده و فرمودند: این شما را تا کوفه میرساند, 
اما رسول الله صلی الله علیه و آله, دیدید؛ من نماز صبح را با آنها در 
مدینه خوانده ام و قصد دارم نماز ظهر را هم با آنها بخوانم. برگردید در 
پناه خدا.(2) 


رجال کشی این روایت را طریقی دیگر از آن دو نفر نقل کرده است.(3) 


0. خرائج: اسماعیل بن سلام نقل کرده. علی بن یقطین و اسماعیل بن 
اه ی را اه ۷ ۳ 
اه ی ی بت و ۶ 
حزیت سانق بر اخرش آین. دا هم اضافه کردهاند کم ها بز کشتيم وان 
خاد هه بر ایمان کفایت کرد. 


ص: 44 
1- . منزلی است بین بصره و مدینه که اهالی بصره و کوفه که به مدینه 


ی ی 
تا ی 21 


3- . همان : 274 


هاگره نیت اعا ها کر ات اه یل نی اعد 
و اله. دیدید" یعنی نزدیک مدینه شدید و همین نزدیکی در حکم زیارت 


است. 


محتمل است مراد اين باشد که دیدن من به منزلت دیدن حضرت رسول 
است, همانطور که در بعضی از نسخهها امد است: ایشان را دیدید. 
بنابراین مراد از این سخن امام که "نماز صبح را با انها در مدینه خوانده 
ام " بیان فضیلت با معجزه ایشان بوده و تاأکیدی بر اين است که ایشان در 
شرافت به منزله حضرت رسول صلی الله علیه و آله هستند, البته این 
توجیه هنگامی درست خواهد بود که مسافت بین آنها و مدذینه ذفر بوده 
باشد. توجیه اول ظهور بیشتری دارد. 


7 رجال کشی: شعیب عقرقوفی نقل کرده. روزی حضرت ابا الحسن علیه 
السلام بدون اینکه من چیزی بیرسم فرمودند: ای شعیب ! فردا شخصی از 
اهالی مغرب تو را میبیند و در مورد من مییرسد؛ بگو: به خدا قسم ایشان 
امامی هستند که حضرت صادق علیه السلام برای ما تعیین نمودهاند. وقتی 
از مسائل حلال و حرام پرسید, از طرف من جواب بده. عرض کردم: 
فدایتان شوم ! علامت آن مرد چیست؟ ِ مردی بلند قد و درشت 
هیکل است که نامش یعقوب است. تکاصین که, تیش نو آخد: مانعی نیست 
که به همه سوالاتش جواب دهی؛ او یگانه قوم خویش است, اگر علاقه 
داشت پیش من بیاید, او را بیاور. 


به خدا قسم. من مشغول طوافم بودم که مردی بلند قد که از درشت 
یی ما ی میخواهم دن‌مورد صاحیت 
۵ : یعقوب. > گفتم ال اه مردی از اهالی 
مغر بم. . پر لسیدم . : از کجا مرا شناختی؟ گفت: شخصی به خوابم آمد و گفت: 
شعیب را ملاقات کن و هر چه نیاز داری از او بپرس, جویای شما شدم و 
شما را یافتم. گفتم: همین جا بنشین تا طوافم تمام شود پس از طواف ان 
شاء الله همین جا میایم. طواف کردم و امدم و با او صحبت کردم, مرد 
عاقلی بود. سپس از من خواست تا او را به محضر ابا الحسن علیه السلام 
ببرم. دستش را گرفتم وپیش حضرت بردم و از ایشان اجازه ورود 
خواستم, اجازه فر مودند. وقتی چشمان ابا الحسن علیه السلام به او افتاد, 
به او فررمودند: ای یعقوب ! 


ص: 


45 


تو دیروز وارد شدی, بین تو و برادرت در فلان محل اختلافی واقع شد, 
طوری که به یکدیگر ناسزا گفتید. ولی این دین من و پدران من نیست و 
هرگز کسی را به چنین کاری دستور نمیدهیم. از خدای یکتای بیشریک 
بترس | شما دو نفر به واسطه مرگ از هم جدا| خواهید شد ؛ برادرت در 
همین سفر و قبل از اینکه پیش خانوادهاش برسد خواهد مرد. تو نیز از 
کارت که نی شمان ای مه اش ان است کف ها ام اه 
کردید و خداوند عمر شم را کوتاه کرد. 


ان مرد عرض کرد: فدایتان شوم ! اجل من چه وقتی سر میرسد؟ فرمودند: 
اجل تو نیز فرا رسیده بود. ولی لطفی که در فلان منزل نسبت به عمه ات 
روا داشتی. بیست سال بر عمر تو افزود. مدتها بعد در مراسم حج ان مرد 
را دیدم, به من گفت: برادرم در همان سفر به خانواده خود نرسید و در بین 
راه او را دفن کردم.(1) 

8 خرائج: اباصلت هروی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: پدرم موسی بن جعفر علیه السلام بدون اینکه قبلا صحبتی به 
میان باشد به علی بن ابیحمزه فرمودند: مردی از اهل مغفرب را ملاقات 
میکنی و مانند حدیث فوق را اوردند. جز اینکه در تمام مواضع به جای 
شعیب, نام علی بن این حمزه در ان امده است.(2) 

9 مناقب ابن شهر آشوب: علی بن آبیحمزه تقل کرده, ابا الحسن علیه 
السلام بدون اینکه قبلا صحبتی به میان باشد به من فرمودند: و همان 
پدران من نیست, نقل کرده است.(3) 


0 اختصاص نیز مانند همیه زوایت ترا او علیبن آسخهزه آدرده است: ۱۸۱ 


ال کی ال کاهلی از دا من یی تا یل کرو چم 
را انجام دادم و سپس به محضر ابا الحسن علیه السلام رسیدم» ایشان به 


من فرمودند: 


ص: 46 


1-. رجال کشی : 276 
2 . خرائج و جرائح : 200 


3- . مناقب 3 : 412 
4 . اختصاص : 89 


امسال هر چه می توانی کار نیک انجام بده که اجلت نزدیک شده 
گریهام گرفت. فرمودند: چرا گریه میکنی؟ عرض کردم: فدایتان شوم ! 
شنم بر 2 مرگ من دادید. حضرت کرمودند؛ بشارت باد 2 از 
اک با ی ۱ 


2. کافی: محمد بن حسین نقل کرده. یکی از اصحاب نامه ای به ابا 
ال ای ی اس سا اسان سر ند صعت با 
خواندن روی شيشه سوال کرد. او نقل کرد: وقتی نامهام را فرستادم. فکر 
کردم و با خود گفتم: شيشه از چیزهایی است که از زمین خارج می شود. 
نباید این را سوال را میکردم. ایشان در جواب نامه مرقوم داشتند: روی 
شيشه نماز نخوان ! گرچه با خود گفته ای که شيشه از زمین خارج می 
شود ولی شيشه از نمک و ریگ است و هر دو ماهیتشان تغییر کرده است. 
(2) 


4 ععلام الوری. مناقب ابن شهر آشوب و ارشاد: محمّد بن فضل نقل 
کرده, در بین_ اصحاب اختلاف روایت_ بود که مسح پاها در وضو عء, از سر 
انکشتان ۲ چر امد کی با اش با از اه ریا اسر اسان است:.عان 
تا عرش نا اس ی اند الم وت که اس اش 
در مورد مسح پا اختلاف دارند. اگر صلاح بدانید و برای من نامه ای با خط 
خود در این مورد نید ا طیق, ان عفل. کنهر آن شاء الله اين کار را 
خواهم کرد. ابا الحسن علیه السّلام در جواب نوشتند: اختلافی که بین 
اصحاب درباره وضو گفتی را منوجه شندم؛ آنچه در این مورد به تو امر 
میکنم این است که: قنته رصر تنم مصفظته: کنی, و نسه: رت | شاقن تما نی 
و سه بار صورت خود را بشویی و اب را به لابلای محاسن خود برسانی و 
ی و ون 


ص: 7 


رخا کنفتی: 200 
2 . کافی 3: 322 


وقتی نامه به علی بن یقطین رسید, از مضمون آن تعجب کرد, زیرا بر 
خلاف فتوای تمام علمای شیعه بود. با خود گفت: مولایم خود بهتر میداند 
چه فرموده است و من امر ایشان را اطاعت میکنم. از آن پس وضوی خود 
را یی اش ی ریسم تراغ ار ی با لحم اه 
السلام بر خلاف همه شعیان عمل مینمود. پیش هارون الرشید از علی بن 
یقطین سعایت کردند که او رافضی است و در مذهب مخالف شماست 


هارون به یکی از خواص خود گفت: خیلی در مورد علی بن یقطین حرف 
در خدمتش به ما کوتاهی نمی بینم و بارها نیز امتحانش نموده ام و چیزی 
که شاهد بر این اتهام باشد ندیده ام. دوست دارم طوری که خودش متوجه 
نشود. یک آزمایش دیگر بکنم, زیرا اگر متوجه شود تقیه خواهد کرد. 


آن شخص گفت: ای امیرالمومنین ! شیعیان در وضو با اهل سنت اختلاف 
دارند و وضوی انها سبکتر است و پاها را نمی شویند؛ ای امیرالمومنین 
ظورق که متوجة نشود از وضویش او را امتحان کن. گفت: آزی: با این راه 
وضعش معلوم میشود. مدتی تصمیم خود را به تاخیر انداخت. یک روز به 
قدری کار به او سپرد که تا وقت نماز مشغول بود و در خانهاش ماند. علی 
بن یقطین در یک اتاق مخصوص تنها وضو میگرفت و نماز میخواند. وقت 
نماز که شد, هارون از پشت دیوار اطاق طوری که علی بن یقطین او را 
نمیدید به او نگاه میکرد. او برای که نت خواست؛ . سه مرئبه مضمضه 
نمود و سه مرتبه استنشاق و سه با صورتش را شست و لابلای محاسن 
خود یر انم وسانید ه۵ردشنتش را تا ازته سس هر یه تست هزیر اف کون 
خود را مسح کرد و دو پای خود را شست. هارون تمام کارهای او را زیر 


نظر داشت. 


وقتی دید که او چنین وضو میگیرد, نتوانست خود را نگهدارد, خود را به او 
نشان داد و گفت: ای عی بن یقطین ! دروغ گفتند انهاتن که 7 تو 
شیعه هستی. بعد از این جریان وضعیت او پیش هارون اصلاح شد. در این 
زمان نامه ای بدون درخواست قبلی از ابا الحسن علیه السلام رسید که: 


ای کی بن یقطین ! از این به بعد طوری وضو بگیر که خداوند دستور داده 
است؛ یک بار صورتت را از روی وجوب و 


ص: 48 


بار دوم برای شستن بیشتر بشوی و در مورد دستانت از آرنج هم همینطور 
عمل کن و قسمت جلو سرت و روی دو پایت را نیز با باقیمانده رطوبت 
وضو مسح کن. آنچه بر تو بیم داشتم از بین رفت. و السلام.(1) 


تسیر .غیاشتی؟ یمان بن عبدالله تقل کردهر در فخضر. انا الحشن 
موسی علیه السلام نشسته بودم, زنی را اوردند که صورتش به پشت 
برگشته بود. ایشان دست راستشان را در پیشانی او گذاشتند و دست 
خیشان زا درشت سوش: تن از طری راست صورت: او زا کشردید و 
آنگاه فرمودند: «انْ الله لا بغیر ما بققم علی تقیروا ما بالفسهم»(2)(در 
ای ار 
صورتش به حالت اول برگشت. به او فرمودند: بر حذر باش که دیگر آن 
کار را نکنی. عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! آن زن چه کار کرده بود؟ 
فرمودند: محرمانه است مگر اينکه خودش بگوید. از خودش پرسیدند, او 
گفت: من هوو داشتم. مشغول نماز بودم که خیال کردم شوهرم با اوست, 
صورتم را به سمت او برگرداندم, دیدم آن زن تنها نشسته است شوهرم با 
او نیست, دیگر صورتم به همان حالت ماند.(3) 


16 فناقب تفر آشنوتب* خالد سمان نقل کرده. هارون الرشید مردی به 
نام علی بن صالح طالقانی احضار کرد و به او گفت: تو هستی که مدعی 
شدی ابرها تو را از چین به طالقان بردهاند. گفت: آری. هارون گفت: بگو 
ببینیم چطور؟ مرد گفت: کشتی ما در امواج خروشان دریا شکست. روی 
تخته پاره ای بودم و امواج مرا جابجا میکردند, تا ايینکه بعد از سه روز 
موجها مرا , به خشکی انداختند و در یک لحظه خودم را در بین جویهای آب و 
درختان سرسبز دیدم. زیر سایه درختی بخواب رفتم, خوابیده بودم که ناگاه 
صدای وحشتناکی شنیدم؛ ترسان و لرزان بیدار شدم و دیدم دو حیوان که 
شبیه به اسب هستند, در حال جنگ مبا یکدیگرند. نمی توانم 


ص: 419 


1- . اعلام الوری: 293 , مناقب ابن شهر آشوب 3 : 207 , ارشاد : 314 . 
در دو مصدر اولی تفاوتهایی در نقل وجود دارد. 

2 «رقد 117 

3- . تفسیر عیاشی : 2 : 205 . این حدیت را شیخ حر عاملی در اثباه 
الهداه 5 : 550 و سید بحرانی در البرهان, ذیل تفسیر همین آیه آورده اند. 


بگویم چطور بودند, همین که مرا دیدند داخل دریا شدند. در همان بین, 
پرنده ای بسیار بزرگ دیدم که نزدیک غاری در دل کوهی کوهی به زمین 
نشست. در پشت درختان پنهان شدم و مخفیانه خود را نزدیک آن پرنده 
رساندم تا او را با دقت ببینم. همین که مرا دید پرواز کرد و من هم از پی 
او دویدم. 


نزدیک غار که رسیدم. صدای تسبیح و تهلیل و تکبیر و تلاوت قران شنیدم؛ 
نزدیی رفتم. شخصی از درون غار صدایم زد: ای علی بن صالح طالقانی ! 
بیا داخل, خدا تو را رحمت کند! داخل شدم و سلام کردم. شخصی بزر گوار 
و با ابهت بود که قوی هیکل و تنومند بود و جلو سرش مو نداشت چشمهای 
درشتی داشت. جواب سلامم را دادند و فرمودند: ای علی بن صالح 
طالقانی ! تو از معادن گنج هستی؛ تو با گرسنگی و تشنگي و ترس امتحان 
شدی, امروز خداوند به تو رحم نمود و تو را نجاتت داد و اب گوارایی به تو 
نوشاند. من میدانم چه ساعتی وارد کشتی شدی و چقدر در دریا بودی و 
چه زمانی کشتی شما شکست و چقدر در میان امواج به اين سو و ان سو 
میرفتی. میدانم که تصمیم داشتی خود را به دریا بیاندازی تا به اختیار خود 
بمیری و خود از اين گرفتاری بزرگ نجات دهی, و میدانم چه ساعتی نجات 
یافتی و میدانم آن دو حیوان خوش منظر را دیدی و به دنبال آن ِِ 
واقعا.ان زا دیدی دویدی و وقتی تو زا.دیده به اسمان پرواز کرد: اکتون: یبا 
بنشین خدا تو را رحمت کند! 


وقتی سخنان ایشان را شنیدم, عرض کردم: شما را به خدا به من بگویید: 
چه کسی احوالات من را به شما گفته است؟ فرمودند: آنکه دانا بر تهان و 
آشکار است؛ آن کسی که تو را هنگام برخاستن و وقتی در سجده برایش 
خشوع میکنی, می نگرد. سپس فرمودند: تو گرسنه هستی, چیزی زیر لب 
زمزمزمه کردند و ناگهان ظرف غذائی با سرپوش حاضر شد, سرپوش از 
آن: برد آشتند و فرمووند: بیا و از آنچه خدا به تو روزی کرده بخور ! غذا را 
خوردم, غذایی بود که لذیذتر از آن تا تشیده ودهن سیر اه مر زونه 
که لذیذتر و گواراتر از آن را نیاشامیده بودم. بعد ایشان دو رکعت نماز 
۳ ای علی ! میخواهی به شهرت بازگردی؟ گفتم چه 
کسی میتواند مرا , به آنجا برساند؟ فرمودند: به جهت اکرام دوستدارانمان 
۱ 

ین 


ص: 50 


کار را تزا آنها ميکتيم: سپس چند دعا کردند و دستشان را به طرف 
آسمان بلند نمودند و فرمودند: الساعه ! الساعه ! ناگهان قطعه اشامن بر 
در غار ظاهر شدند, هر قطه ابری که می آمد میگفت: سلام بر شما ای 
ولی و حجت خدا,؛ و ایشان نیز جواب میدادند: علیک السلام و رحمه الله و 
برکاته ای قطعه ابر شنوا و مطیع. سپس به او میفرمودند: کجا میروی؟ ابر 
هم جواب میداد: فلان سرزمین. میفرمودند: رحمت؟ یا غضب؟ بعضی 
رکه 3 رحمت و بعضی دیگر میگفتتند: غضب, , و میر فتند. تا اينکه ابری 
خوب و نورانی امد و عرض کرد: سلام پر شما ای ولی و حجت خدا, ایشان 
هم فرمودند: علیک السلام و رحمه الله و برکاته ای قطعه ابر شنوا و 
مطبع, کجا میروی؟ عرض کرد: به سرزمین طالقان, فرمودند: برای رحمت 
یا غضب؟ عرض کرد: ترای رجعت: فرمود: این امانتی که به تو میسپارم را 
در راه خدا , تم انا ین ! عرض کرد: به چشم و اطاعت.به او فرمودند: به 
اذن خدا روی زمین قرار بگیر, قطعه ابر روی زمین قرار گرفت. بازوی مرا 
گرفتند و مرا روی ابر نشاندند. 


در آن هنگام گفتم: شما را به خدای بزرگ و به حق محقّد خاتم النبیین و 
علی سید الوصیین و ائمه طاهرین بگویید شما که هستید؟ به خدا قسم 
مقام بزرگی دارید. 


فرمودند: وای بر تو علی بن صالح ! خدا زمین را یک چشم به همزدنی هم 
از حجتش چه پنهان باشد و چه آشکار, خالی نمیگذارد. من حجت آشکار و 
پنهان خدایم, من حجت خدا در روز قیامت هستم, من هستم در این زمان. 
ناطق و گوینده از طرف حضرت رسولم. من موسی بن جعفرم. در این 
زمان به یاد امامت ایشان و پدرانشان افتادم. دستور دادند که ابر به پرواز 
دراید. پرواز کرد به خدا قسم ذره ای ناراحتی و ترس نداشتم و سریعتر از 
چشم به همزدنی سالم و سر حال در طالقان, در همان خیابانی که 
خانوادهام در آنجا بودند, فرود آمدم. هارون او را کشت و دستور داد این 
قضیه را کس دیگری نشنود.(1) 


7 یفن یار الرضا. انالی. ضدون: علی بن. بفظین..ععا. کرچن: 
هارونالرشید فراخوان داد که مردی بياید و در مجلسی ابا الحسن موسی 


ص: 51 


1- . مناقب 3 :۰ 418 


خوار کند کند و دلایل او را باطل کند و او را ساکت و شرمگین نماید. مردی 
معزم(1) داوطلب این کار شد. وقتی سفره را اور تفه 11 مرد طلسمی بر 
نان انجام داد که هر وقت خادم حضرت ابا الحسن علیه السلام دستش را 
خاه توا که تا مدا بان ار اه تس ی یی هار اد 
شدذت غلبه شادی و خنده اختیارش را از دست داده بود. 


در اين هنکام حضرت موسی بن جعفر سرشان را بلند کردند و به تصوبر 
شیری که روی یکی از پردهها بود نگاه کردند و به آن فرمودند: ای شیر 
خدا! دشمن خدا را بگیر! ناگهان آن تصویر جان گرفت و به شکل شیری 
بسیار بزرگ در آمد و آن مرد را خورد. هارون و نوکرانش غش کردند و بر 
زمین افتادند و از هول چیزی که دیدند عقل از سرشان پرید. وقتی به 
هوش آمدند, هارون به ابا الحسن علیه السلام عرض کرد: به حقی که بر تو 
دارم از تو میخواهم از این تصویر بخواهید آن مرد را برگرداند. حضرت 
فرمودند: اگر عصای موسی آنچه را که از ریسمان و چوبدستهای 
جادوگران بلعیده بود برگرداند, ان تضوی نیز آن فردی. که تلفید را برمی 
کرداند. این جریان بیشتر از هر خير در به خود آمدن هارون موتن بود .2 


۰ ابن شهر آشوب نیز مانند همین را از علی بن یقطین نقل کرده 
ست.(3) 


9 قرب الاسناد: علی بن. جفقر تفل کرده: یکی از کتیژان. ابا الحسن 
09098 علیه السلام که برای, وضوی ایشان اب مهیا میکرد و خادمی 
راستگفتار بود به من گفت: در فدید(4) 


در حالی که امام روی منبری 8 برای وضو تب روی د ست ایشان 


میریختم . 1۳ در ناودان جاری شد؛ ناگاه چشمم به دو گوشواره طلا افتاد 
که 


ص: 52 


1- . در اصل و مصدر نسخههای متفاوتی وجود دارد ؛ در بعضی معزم با عین 
و زای آمده است که به کسی که اهل طلسم نویسی و سحر و احضار 


ارواح و جنگیری باشد. معنا شده است. در بعضی دیگر معزم به فتح میم 
است که به معنای کسی است که را تا 


ال ۵۹ 


دیگر معرم آمده که از عرامه به معنای بد خلقی و کینه داشتن است. هر 
کدام از نسخهها میتوانند درست باشند, شاید با توجه به موقعیت این قضیه, 
۰-2 . عیون اخبار الرضا 1 : 95 , امالی صدوق : 148 

3- . مناقب 3 : 417 

4-. نام مکانی است در نزدیکی مکه. 


نج از دز داشتتد و بهتر از آن را ندیده بودم.امام علیه السْلام سر به 
جانب من بلند نموده و فرمودند: آیا دیدی؟ عرض کردم: آری. فرمودند: 
روی او را با خاک بیوشان و اين قضیه را به هیچ کس نگو ان کار را کردم 
و به کسی نگفتم تا وقتی که اپشان از دنیا رفتتد, صلی الله علیه و علی 
ابائه و والسلام علیهم و رحمه الله و برکاته.(1) 


ری ان ی ی ی وا انس اه 
السلام عرض کردم: حسن بن محقد برادری از طرف پدر دارد که هرچه 
فرمودند: حاجتش براورده شد. برای او دو پسر متولد شد.(2) 


1 فرب الاساوه فا نقل رده عانی که ایام اسماغلن بن الیاس 
تدم ده در ح مد که تامهای بف آبا الحتتتن اول علبه السطلام توستم, 
نامه را داییام نوشت: من چند دختر دارم ولی پسری ندارم؛ تعداد مردان 
قبیله ما کم ِ« است. این هم که به ح‌ آمدم. همسرم ردان بت از 
ایشان و همان تاد مرقوم داشتند: خداوند تبارک : ۵ فا حاجت نو را 
بز آ ورد نام او را محمد بگذار ! وقتی به کوفه ر سیدیم» شش روز قبلش 
پسری برایم متولد شده بود و ما روز هفتم وارد شدیم. ابامحمد گفت: به 
خدا او از همین حالا هم مردی است و اولادی خواهد داشت.(3) 


22 قرب الاسناد: علی بن جعفر بن ناجیه نقل کرده که ردایی طرازی و 
نف زک وا بخ دز سم : خریژم بودم و میخواستم آن را با خود برای ابا 
الحسن اول علیه السلام ببرم و این قضیه را به هیچکس نگفته بودم. با 
عبدالرحمن بن حجاج که در آن زمان نماینده ابا الحسن اول علیه السلام 
بود رفتم؛ , او هر چه آورده بود خدمت امام فرستاد. ایشان مرقوم داشتند: 
یک ساج طرازی آبی رنگ برایم بیابید. هر چه در مدینه جستجو کردند چنان 
چیزی پیدا نشد. من به او گفتم: آن ردا پیش من است و من آن را آورده 
ام که به ایشان بدهم. رداء را برای ایشان فرستادند و به ایشان عرض 


ص: 53 
1- . قرب الاسناد : 154 


2 . همان : 170 
3-. همان : 191 


کردند: ردا را پیش علی بن جعفر بافتیم. سال بعد نیز ردایی با همان 
اوصاف خریدم و با خود بردم و باز به هیچکس نگفتم. همین که وارد مدینه 
شدیم,؛ امام به آنها پیغام داد: برایم ردایی مانند قبلی از همان مرد بگیرید. 
از من پرسیدند. گفتم: ردا پیش من است و ردا را برای ایشان فرستادند. 


)1( 


بیان: فیروز آبادی مینویسد: طراز نام مکانی است در آنجا لباسهای خوبی 
۱ ی ی اه ۰ 
تا 


3 قرب الاسناد: عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده, از غالب. غلام ربیع 
شش هزار درهم قرض گرفتم و با اين پول سرمایه ام تکمیل شد, به من 
مقدار دیگری پول داد که به ابا الحسن علیه السلام تقدیم کنم و گفت: اگر 
احتاجت برطرف شد و چیزی از شش هزار درهم باقی ماند, آنها را هم به 
ابا الحسن علیه السلام بده. وقتی وارد مدینه شدم انچه با خود داشتم و 
آنخه از طرف: غالب باید خقديم فیکردم را پیش ایشان. فرسادم. بیغام 
دادند: : شش هزار درهم چه شد؟ عرض کردم: من این پول را از او قرض 
6 ۱ وقتی اجناسم را 
فروختم تقدیم میکنم. پیغام فرستادند: زودتر بفرست که به آن پول احتیاج 
داریم. شش هزار درهم را فرستادم.(2) 


4 قرب الاستاد: موسی بن بکر نقل کرده, ابا الحسن اول علیه السلام 
کاغذی به من دادتد که دز آن چیزهایی خواسته بودند و به من فرمودند: آنها 
را انجام بده ! من کاغذ را زیر جانمازم گذاشتم و در مورد آن اهمال کردم. 
وقتی به محضر ایشان رسیدم, دیدم کاغذ در دست خود ایشان از 
کاغذ جویا شدند. عرض کردم: در خانه است. فرمودند: ای موسی ! وقتی 
کاری را به تو میگویم, انجامش بده, وگرنه بر تو خشم میگیرم. فهمیدم که 
بعضی از جن بچهها کاغذ را به امام داده اند.(5) 


ص: 54 
1-. همان 


2 . قاموس 2 : 180 
3- . همان 1 : 195 


4 . قرب الاسناد : 191 
5-. همان : 192 


فرب الاسناد: عثمان بن عیسی نقل کرده, ابا الحسن الماضی علیه السلام 
را در یکی از آبگیرهای بین مکه و مدینه دیدم که روپوشی بر تن دارند و 
داخل آب هستند, آب را داخل دهان میکردند و بعد آب زردی از دهان بیرون 


میریختند. با خود گفتم: ایشان بهترین خلق خدا در روی زمین است که دارد 


بعد در مدینه به محضرشان رسیدم, به من فرمودند: کجا ساکن شدهای؟ 
عرض کردم: با یکی از رفیقان در خانه فلانی هستیم. فرمودند: فوری 
بروید و لباسهای خود بردارید و همین حالا از انجا خارج شوید. فوری رفتم و 
تاا راس ا مس اممص او اه و دا 
ریخت و خراب شد.(1) 


6 بصائر الدرجات: مرازم نقل کرده, به مدینه رفتم, در خانه ای که در آن 
منزل کرده بودم, دختری را دیدم که خیلی از او خوشم آمد. تصمیم گرفتم 
او را به متعه خود دربیاورم, ولی او از تزویج با من امتناع کرد. شب پس از 
نماز امدم و در را زدم, همان دختر در باز کرد دستم را روی سینه اش 
گذاشتم, ری تا بای تن اس فردا صبح که به محضر ابا 
الحسن علیه السلام رسیدم فرمودند: ای مرازم ! از شیعیان ما نیست 
کسی که در خلوت ورع نداشته باشد.(2) 


7 قرب الاسناد: علی بن ابیحمزه نقل کرده, از حضرت ابا الحسن موسی 
علیه السلام شنیدم که میفرمودند: نه به خدا, اباجعفر (منصور دوانیقی) 
دیگر هرگز خانه خدا| رز نخواهد دید. من وارد کوفه شدم و جریان را به 

اصحاب گفتم. چیزی تکدشست:. که منصور عازم 2 وقتی 1 
رسید, اصحاب به من گفتند: تو که چنین و چنان میگفتی. گفتم: نه به خدا, 
هرگز خانه خدا را نخواهد دید. کر رسد دوباره جمع شدند و 
گفتند: باز هم بر سر حرف خود هستی؟ گفتم: نه به خداء هرگز خانه خدا را 
نخواهد دید. وقتی به منزل بثر میمون رسید, به محضر ابا الحسن علیه 
السلام آمدم, آقا در محراب در حال سجده بود و سجده ای طولانی انجام 
داد. ی یت برداشتند و فرمودند: برو بیرون و ببین مردم چه 


ص: 55 


1- . همان : 194 


ها رجات 2 


بیرون رفتم, شنیدم که براي اباجعفر گریه و زاری میکنند. برگشتم و جریان 
را عرض کردم. فرمودند: الله اکبر ! هرگز نتوانست خانه خدا را ببیند.(1) 


9 کشف: القمه نر اد دلانل مرن ماند همین با از غلی:بن. آنجفره 
نقل کرده است.(2) 


909 قرب الاسناد: عثمان بن عیسی از ابراهیم بن عبدالحمید نقل کرده, ابا 
الحسن علیه السلام نامه ای برایم نوشت که: منزلت را تغییر بده ! عثمان 
بن عیسی میگوید من هم در آن زمان در مدینه بودم, ابراهیم از فرمایش 
ایشان غمگین شد؛ زیرا منزلش در جایی بین مسجد و بازار قرار داشت و 
به همین جهت تغییر مکان نداد. باز امام کسی را فرستاد که: منزلت را 
تغییر بده ! باز نقل مکان نکرد. برای مرتبه سوم هم کسی را فرستادند که: 
منزلت را تغییر بده ! اين بار رفت تا دنبال منزل بگردد. من در مسجد بودم, 
ابراهیم تا پاسی از شب گذشته به مسجد نیامد. وفتی: آهنده. نه او گفتم: چرا 
امروز به مسجد نیامدی؟ گفت: نمیدانی امروز چه به سرم آمده است؟ 
گفتم: نه. گفت: رفتم از ز چاه برای وضوء آب بکشم, دلو آب که خارج شد پر 
از نجاست بود, ما با همان آب خمیر نان را درست کرده بودیم. نان ها را 
دور ریختیم و لباسهایمان را شستیم و مشغولیت این کارها باعث شد که به 
مسجد نیایم و اسبابمان را منتقل کردم به خانه ای که کرایه کرده بودم. 
اکنون جز کنیز کسی در منزل نیست. فوری برمیگردم و دست او را 
میگیرم و میبرم. گفتم: خدا| مبارک کند! سپس از هم جدا شدیم. فر دا 
سحرگاه که به مسجد رفتم, آمد و گفت: نمیدانی دیشب چه اتفاقی افتاد؟ 
ِ نه. گفت: منزلم فرو ریخت, هم طبقه فوقانی و هم طبقه تحتانی. 
لاد. قرب الاسناد: عثمان بن عیسی نقل کرده, سحرگاهی حضرت ابا 
الحسن علیه السلام وارد مدینه ميشدند که به ابراهیم بن عبدالحمید که به 
قبا میرفت برخورد نمودند. فرمودند: ای ابراهیم ! ابراهیم جواب داد: لبیک ! 
فرمودند: به کجا میروی؟ عرض کرد: به قبا. فرمودند: برای چه؟ عرض 
کرد: ما هر سال از این ناحیه 


ص: 56 


1-. قرب الاسناد : 195 
2 . کشف الغمه 3 : 50 


3-. قرب الاسناد : 195 


خرما میخریم, میخواهم بروم پیش مردی از انصار تا از آن خرماها بخرم. 
فرمودند: از ملخ در امان میمانید؟ ! سپس ایشان داخل مدینه شدند من به 
راه خود ادامه دادم. این جریان را به اباالعز گفتم, او گفت: نه به خدا, 
امسال نخل نمیخرم. روز پنجم ریدم بود که خداوند ملخ فرستاد و تمام 
خرماها را از خوردند.(1) 


1 کشف الغمه : نیز از دلائثل حمیری مانند همین را از عثمان نقل کرده 
است.(2) 


۰ قرب الاسناد: عثمان بن عیسی نقل کرده, مردی کنیزی به فرزندش 

بخشید. کنیز چند فرزند زایید. روزی به او گفت: پدرت قبل از اينکه مرا به 
اک 2 حکمش را از ابا الحسن علیه السّلام 
پرسیدند. ایشان فرمودند: کنیز راست نمیگویدر او فقط میخواهد از خلق 
بد آن مرد آسوده شود. این جریان را به کنیز گفتند, گفت: به خدا قسم 
راست فرمودهاند, فقط میخواستم از بد خلقی او فرار کنم.(3) 


3 قرب الاسناد: ابابصیر نقل کرده, به محضر ابا الحسن ماضی علیه 
السٌلام رسیدم و عرض کردم: فدایتان شوم ! امام با چه چیزی شناخته می 
تصریح کند و او را به مردم معرفی کند به عنوان امام برای انها منصوب 
نماید تا جای عذر و بهانه ای برای انها نماند. زیرا رسول الله صلی الله 
علیه و اله نیز. علی علیه السلام را به عنوان امام منصوب نمودند و ایشان 
را به مردم معرفی کردند. همینطور سایر ائمه جانشین خود را معرفی 
میکنند و به عنوان امام نصب مینمودند تا مردم آنها را بشناسند. دیگر 
اینکه. هر چه بپرسند بتواند جواب دهد, و اگر چیزی نیرسند او خود خواسته 
آنها را پاسخ میدهد و مردم را از آنچه فردا اتفاق می افتد خبر میدهد و با 
هر زبانی میتواند با مردم صحبت کند. آنگاه به من فرمودند: همین حالا قبل 
از اينکه برخیزی, نشانه ای به تو نشان خواهم داد که اطمینان پیدا کنی. 


ص: 57 
1- . همان : 196 


۰2 . کشف الفغمه 3 : 51 
3- . قرب الاسناد : 196 


به خدا چیزی نگذشت که مردی از اهل خراسان وارد شد و شروع کرد به 
هط ی ام فد 
خراسانی عرض کرد: خدا خیرتان بدهد! تنها چیزی که مانع شد من به 
فارسی صحبت نکنم این بود که خیال میکردم شما فارسی را خوب 
نمیدانید. حضرت فر مودند: سبحان الله ار تقمانه جواب تو را بدهم پس 
چه فضیلیتی بر تو دارم. سپس فرمودند: ای ابامحمد ! امام زبان تمام مردم 
و پرنده ها و چارپایان و هر چه دارای روح باشد را میداند. با این 
نشانههاست که امام تفتاخته: می. نفبود: اگر این خصلتها در او نباشد, امام 


نیست.(1) 


4 مناقب ابن شهر آشوب و خرائج نیز همین را از ابابصیر نقل کردهاند. 
(2) 


کت اغلام الوری ة ا رشان نید مات همین را با ظریقی یر اد انانصیر کقل 
کردهاند.(3) 


6. قرب الاسناد: محمد بن عیسی از حماد بن عیسی نقل کرده, در بصره, 
به محضر ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم» عرض کردم: 
فدایتان شوم ! از خدا بخواهید به من منزل و همسر و فرزند و خدمتکار 
روزی کند و هر سال به حج بروم» آمام علیه السلام دست خود را بلند 
نمودند و فرمودند: خدایا بر محمد و ال محمد درود فرست و به حماد بن 
عیسی منزل و همسر و فرزند و خادم به همراه پنجاه سال حج روزی فرما. 
حماد گفت: همین که قید کردند پنجاه سال, فهمیدم که بیشتر از پنجاه 
سال حح نخواهم گزارد. حماد گفت: اکنون چهل و هشت حح به جای آورده 
ام , این خانه من است که روزیام شند؛ و این همسرم که از پشت پرده 
سخنم را میشنود, ای ی ی ات .۱1 
روزیام شد. ما ار 
تمام شد. سال بعدش که همراه با ابوالعباس نوفلی عازم حح بود, وقتی به 
فعل اخرام تسه ال رت سل 


ص: 59 
1-. همان 


2 . مناقب 3 : 416 
3- . اعلام الوری: 294 , ارشاد : 312 


کند. سیلی در دره جاری شد او را برد و غرق شد و قبل از اینکه حح پنجاه 
و یکم را انجام دهد از دنیا رفت. خدا رحمتش کند ! قبرش در سیاله است. 
(1) 


7.رجال کشی هم مانند همین را با طریق دیگر نقل کرده است.(2) 


8. خرائج: امیه بن علی قیسی نقل کرده. من و حماد بن عیسی در مدینه 
به محضر امام جواد علیه السلام رسیدیم تا با ایشان وداع کنیم, ایشان به 
ما فرمودند: حرکت نکنید. تا فردا بمانید. وقتی از محضر ایشان خارج 
شدیم حماد گفت: من نمی توانم بمانم, زیرا بارهایم را برده اند. گفتم: من 
میمانم. حماد رفت. 0 0 4 
۳ 


۳ 1 7 دیدن ابا العسر علیه الشلام < در 9 
از شهر خارج شندم؛ رفتم تا به قصر بنی سراه(4) ر سبدم. تتنییین از دره 
سرازیر شدم. صدایی شنیدم که صاحب صدا دیده نميشد. میگفت: بِ 
اباجعفر ! صاحبت در پشت قصر, نزدیک سد است. سلام مرا به او برسان ! 
خفت تاه کردم وان کت را تدیدمه اضضتا باه همان عامات با ات 
مرتبه تکرار کرد, از ترس, بدنم به لرزه افتاد. از دره سرازیر شدم و وارد 
راهی شدم که از پشت قصر عبور میکرد., ولی داخل قصر نشدم, بعد از 
کنار سمرات(<) به طرف سد رفتم, سیس به جانب آیجیز روانه لشندم؛ 
دیدم ظارهای. که تعداد آنها به پنجاه عدد میرسید در کنار آبگیر سر بر 
افراشتهاند. 


سپس گوش دادم و صدای گفت و شنودی شنیدم, همینطور که میرفتم پایم 
را به زمین میکوبیدم تا صدای پای مرا بشنوند. در این هنگام صدای سرفه 
ابا الحسن علیه السّلام را شنیدم. من هم سرفه کردم و جواب ایشان را 
دادم جلو رفتم, ناگهان ماری دیدم که به ساقه درختی آمیزان اسنته 


ص: 59 
1-. قرب الاسناد : 174 . سیاله فکانی انیت :ور حساز کم کفته ده آ رای 
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3- . عربض بر وزن زبیر, نام درهای است در اطراف مدینه. 
5-. سمرات جمع سمره, همان درخت طلح را گویند. 


امام علیه السّلام فرمودند: نترس ! ضرری نمیرساند ! مار خود را به زمین 
انداخت و روی شانه امام ایستاد و سرش را داخل گوش ایشان کرد و 

مدت زیادی هیس هیس کرد. ایشان جواب ب فرمودند: 14 
دادم ؛ خلاف حرف من عمل نمیکنند مگر ظالمین. هر که در دنيایش ظلم 
روا دارد, در آخرت گرفتار آتش و عذابی دردنای خواهد شد, او را کیفر 
میکنم و مالش را هم اگر برای خودش باشد از او خواهم گرفت, تا وقتی 
که توبه کند. عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان شوند ! آیا اطاعت شما بر 
آنها نیز لازم. است؟ فرمودنده اري, به. ان خدایی که محقّد را به نبوت 
تکریم نمود و علی را یف خاتیتی و آماهت دس بختنیق انها مینست آز شعا 
گروه اتسانها از ما اطاغت میکنند ورجه کم هستند. (۱1 


توضیح: "در کنار آبگیر سر بر افراشتهاند" روافع یعنی سرشان را بلند 
کردهاند,. شاید روافغ بوده که به معنای اسوده خاطر و مطمئن و بدون 
ترس است, و شاید رواقع بوده که بیعنی با رنگهای مختلف. گوبا این کلمه 
تصحیف رواتع باشد که معنایش این است که: در اطراف آبگیر میچر خید ند. 
نترس ! ضرری نمیرساند ! یعنی نترس ! این مرد ضرری به تو نمیرساند. در 
بعضی از نسخهها به جای لا ضاثر" , لا عسی " دارد که گویا اشتباه است. 
"چه کم هستند" یعنی تعداد اطاعتکنندگان از میان انسانها یا جنیان در 
مقایسه با سایر مخلوقات کم هستند. 


0 بضاین الدرحات: خالد بان نف کرده. زمانی. که ابا آلخسن.شلیه 
السلام در رمیله(2) 


بودند به محضر ایشان رسیدم» ایشان در حیات خانهاشان بودند» وقتی 
چشمم به ایشان افتاد. با خود گفتم: پدر و مادرم فدایتان شوند ای آقای 
من که اینقدر مظلوم هستید و حقتان را غصب کردند و به شما ستم روا 
داشته اند. نزدیک ایشان رفتم و پیشانی اشان را بوسیدم و در مقابلشان 
نشستم. رو به من کرده و فرمودند: ای ابن خالد! ما به این امر داناتریم, 
در دلت چنین خیال نکن ! عرض کردم: فدایتان شوم ابه خدا قسم مقصودی 
نداشتم. فرمودند: ما باین امر از دیگران داناتریم؛ اگر بخواهیم آن را به 
چنگ فی. آذونه: ولی این ستمگران دوره و غایتی دارند که باند. به: ان 


بر سند. 
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ض ]ای و 2۵ 
2 . یکی از منازل راه بصره به مکه است که بعد از ضریه قرار دارد. 
(المراصد) 


عرض کردم: دیگر در دل با خود چیزی نخواهم گفت. فرمودند: دیگر چنین 
کاری نکن !(1) 


1.خرانئج نیز مانند همین را نقل کرده است. 


توضیح؛ در خراتج ایتطور آمده است: اکر آن. را ميخواستيم:. به. ما 


2 قصص الانبیاء: اسود بن رزین قاضی نقل کرده, به محضر ابا الحسن 
اول علیه السلام [امام کاظم ] ر سیدم, تا به نّ وقت مرا ندیده بودنده 
فرمودند: تو از اهل سدٌ هستی؟ عرض کردم: از اهل بابم. برای بار دوم 
فرمودند: تو از اهل سد هستی؟ عرض کردم: از اهل بابم. باز فرمودند: تو 
از اهل سد هستی؟ عرض کردم: اری. فرمودند: ان همان سدذی است که 
ذوالقرنین آن را ساخته است. 


3 بصائر الدرجات: علی بن حکم از یکی از اصحاب نقل کرده. به محضر 
ابا الحسن ماضی علیه السلام ر سبدم» ایشان مبتلا به تب بودند و رویشان 
به سوی دیوار بود و نسبت به یکی از خویشاوندان خود بدگویی میکردند. با 
خود گفتم: این بهترین آفریده خدا در زمان خود است, ما رل سفارش به 
نیکی میکند و خودش در مورد خویشاوند خویش چنین میگوید. ایشان 
رویشان را برگرداندند و فرمودند: آن نیکی که شنیده ای همین است ؛ زیر | 


وقتی من در مورد او چنین بگویم حرفش را باور نخواهند کرد, و اگر چنین 
نگویم دیگران سخنان او علیه من را باور میکنند.(2) 


4 خضار الورجاتد شام ین ,سالم کقل کروهه بیجن ید اند بزن. ععفر. 
رفتم, ابا الحسن علیه السلام نیز در مجلس حضور داشتند و در جلو ایشان 
ات ای به همراه وسایل آینه بود و ایشان ردایی پوشیده بودند و پیراهنی 
به تن داشتند. بر هه رآ بح کر ات ار 
زکات شد و سوالی از او کردم؛ گفت: از من در مورد زکات میپرسی !؟ هر 
کس چهل درهم داشته باشد باید یک درهمش را به عنوان زکات بدهد. از 
او تعجب کردم, ولی در دل از او پنهان نمودم. به او گفتم: خداوند خیرتان 
دهد ! شما میدانید من دوستدار پدرتان هستم و ایشان همه چیز من 
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اشس نان رای 2 
2 . بصاثر الدرجات 5 : 64 


0 من از ایشان نوشته هایی دارم, دوست دارید برایتان بیاورم؟ 
گفت: اری برادر زاده ! بیاور. من در حالی که از رسول الله مدد میخواستم 
برخاستم و پیش قبر پیامبر رفتم و عرض کردم: ای رسول خدا! به که پناه 
برم؟ به قدریه؟ به حروریه؟ به مرجثه؟ به زیدیه؟ در همان حال بودم که 
یا ی ارس ال سا لا ید وه 
گفت: بیا با تو کار دارند. گفتم: چه کسی؟ گفت:آقایم موسی بن جعفر. 
داخل حیاط خانه شندم؛ دیدم ایشان در اتاقی که جلو آن پشه بندی آویخته 
است حضور دارند. فرمودند: ای هشام ! عرض کردم: تیک | قر مود زو نه به 
مرجئه و نه به قدربه, پیش ما بیا ! سپس به حضورشان رسیدم.(1) 


45 بصائر الدرجات: علی بن یقطین نقل کرده, تصمیم داشتم نامهای به 
ار مارا ری اه ی 
نوره استعمال کند؟ بدون اینکه من چیزی بنویسم نامهای برایم نوشتند که: 
نوره باعث نظافت بیشتر جنب است. ولی مرد در حالی که خضاب نموده 
نباید نزدیکی کند و زن نیز وقتی خضاب کرده نباید نزدیکی کند.(2) 


6. خرانج نیز مانند همین را از علی بن یقطین نقل کرده است. 


7. بصائر الدرجات: هشام بن سالم نقل کرده, وقتی پیش عبدالله بن ابی 
عبدالله رفتم و سوالاتی از او کردم و چیزی در او ندیدم, طوری ناراحت 
شدم که خدا میداند, و ترسیدم که امام صادق علیه السلام جانشینی از خود 
به جای نگذاشته باشد. ی | 
قسمت بالاسر ایشان مشغول دعا و استغاثه شدم. سپس فکر کردم و با 


خود گفتم: بروم حرف زنادقه را بیذیرم, بعد به اشکالات عقیده آنها فکر 
کردم و دیدم عقیدهاشان فاسد است. سیس گفتم: نه, قائل به عقیده 


خوارج میشوم و امر به معروف و نهی از منکر میکنم و شمشیر میزنم تا 
بمیرم. باز در مورد عقیده انها و اشکالات ان انديشیدم و دیدم فاسد است. 


بعد گفتم: میروم پیرو مرجثه میشوم, باز در مورد ایرادهای آنها فکر کردم 
و عقایدشان را فاسد یافتم. همینطور که با خود فکر میکردم و قدم 
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1-. همان: 68 


. همان 


یکی از غلامان حضرت صادق علیه السلام را دیدم» به من گفت: دوست 
داری برایت از ابا الحسن علیه السلام اجازه شرفیابی بگیرم؟ گفتم: آری و 
راهم را ادامه دادم. طولی نکشید که پیش من برگشت و گفت: برخیز و به 
حضور ایشان برو ! همین که ابا الحسن علیه السلام هرا بت سفن که 
چیزی گفته باشم به من فرمودند: ای هشام ! نه زنادقه و نه خوارج و نه 
مرجثه و نه قدریه, بلکه ما. عرض کردم: شما صاحب من هستید. سپس 
سوال کردم و هر چه که میخواستم را جواب دادند.(1) 


8 بصائر الدرجات: محمد بن فلان رافعی نقل کرده, پسر عمویی داشتم 
که نامش حسن ابن عبدالله بود مردی پارسا بود و از عابدترینهای روزگار 
بود. سلطان به ملاقاتش میرفت و گاهی سخنان درشتی به سلطان میگفت 
و او را اندرز میداد و امر به معروفش میکرد. سلطان نیز به جهت مصلحت 
سخنان او را تحمل می نمود. پیوسته همین حال را داشت تا اينکه روزی ابا 
الحسن موسی علیه السلام وارد مسجد شدند و او را دیدند و نزدیکش 
شدند و به او فرمودند: ای ابا علی ! چقدر این حالی که داری را دوست 
ی ی ی برو و طلب 
معرفت کن. عرض کرد: فدایتان شوم ! معرفت چیست؟ حضرت به او 
فرمودند: برو و فقه بیاموز و دنبال حدیث باش. عرض کرد: از چه کسی؟ 
فرمودند: از انس بن مالک و فقهای مدینه. بعد آن حدیث را به من عرضه 


آن مرد رفت و با آنها صحبتهایی کرد و بعد آمد و آنها را برای حضرت 
خواند؛ ایشان همه آنها را ساقط از اعتبار دانستند و سیس به او فرمودند: 
برو و طلب معرفت کن. او به دین خویش اهتمام داشت, پیوسته در 
جسنجوی امام بود. بکن از روزها که ایشان به قصد زمینشان از شهر 
بیرون میرفتند به دنبال ایشان رفت و در میان راه به ایشان پیوست و 
عرض کرد: فدایتان شوم ! من در پیشگاه خداوند بر شما احتجاج میکنم, مرا 
ی رام ات او سفن تشن خی سا 
سصت اه مس اه فرووی ع سل اه ی اه یآ ار 
المومنین حجت خدا بود. جریان ابابکر و عمر را توضیح دادند و او قبول 
کرد. سپس فرمودند: بعد از حضرت امیرالمومنین علیه السلام چه کسی 
بود؟ حضرت ادامه دادند: 
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. -1 


همان 


حسن و سیس حسین علیهما السلام, همینطور فرمودند تا وقتی به 
خودشان رسید, که دیگر سکوت کردند. 


عرض کرد: اقا امروز چه ِ است؟ فرمودند: اگر بگویم. می پذیری؟ 
عرض کرد: آری فدایتان شوم ! فرمودند: امروز من هستم. عرض کرد: آقا 
جیزی. هسنت: که.شوانم با آن بر این فتروا[م استدلال کنم؟ فرمودند: آری؛ 
برو پیش آن درخت؛ اشاره به درختی کردند که نامش اخ.عیلان استتبه او 
بگو: موسی ابن جعفر میگوید جلو بیا. او نقل میکند: من پیش درخت رفتم, 
به خدا قسم دیدم که زمین را میشکافت و می آمد تا جلوی امام قرار 

گرفت و سیس اشاره نمودند و درخت برگشت. آن شخص به مقام ایشان 
اقرار نمود و دیگر سکوت اختیار کرد. بعد از ان دیگر کسی او را در حال 
صحبت کردن ندید. قبل از این جریان رویاهای خوب میدید و تعبیر میشد. 
از آن پس دیگر رقياهایش هم قطع شد. یک شب حضرت صادق علیه 
السْلام را در خواب دید و پیش ایشان از قطع شدن رویاهایش شکایت 
نمود. حضرت به او فرمودند: ناراحت نباش ! وقتی ایمان مومن استوار 
شود, رویا از او برداشته می شود.(1) 


خرائح هم از رافعی مانند همین را نقل کرده است.(2) 
شاد ست با طرنی خوو ماشد هن را ار داقعی آمرنم امنت ۱24 
اک ام المی ص هم با از طظری کین هل کرده‌است ها 


1 بصائر الدرجات: هشام نقل کرده, میخواستم کنیزی را به قیمتی بخرم, 
نامهای به ابا الحسن علیه السلام نوشتم و از ایشان در مورد آن مشورت 
خواستم. ایشان خودداری کرده و جوابم را ندادند. فردای ان روز پیش 
صاحب کنیز بودم که ایشان نشسته بر مرکبی از کنارم عبور میکردند, کنیز 
را به ایشان نشان دادم, به او نگاهی کردند و به منزلشان باز گشتند. برایم 


نوشتند: اگر عمرش کم نباشد اشکالی ندارد. از خریدنش خودداری کردم, 
از مکه خارج نشده بودم که کنیز مرد.() 
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1-. همان : 69 
2 . خرائج و جرائح : 235 


3-. ارشاد : 312 
4 . اعلام الوری: 292 
5-. بصاثر الدرجات 6 : 72 


السشّلام ۶ ۳ بن عبد ربه بت قرض و در اين مورد چیزی 
نوشتند و آن زا بر دستان عبدالرحمن بن حجاح گذاشتند و به اه فرمودتد؛ 
اگر برای من اتفاقی افتاد. یادداشت را پاره کن. عبدالرحمن نقل کرده. من 

از مکه خارج شدم, ابا الحسن علیه السّلام مرا دیدند. در منی بودم که 
برایم پیغام فرستادند که: ای عبدالرحمن ان نوشته را پاره ح: من این کار 
را کردم و به کوفه رفتم و از وضع شهاب جویا شدم. معلوم شد او موقعی 
از دنیا رفته که امکان فرستادن نوشته در ان زمان نبوده است.(1) 


دور بضاتر الدرجات: اتعای بن خهار حفل. کردم تيدم عبت ضاله با 
الحسن علیه السلام به مردی خبر وفاتش را میدادند. با خود گفتم: یعنی 
ایشان فندانید که-سمیا شان خه. دمانی فیمیرند ور این-هکام با ان 
شبیه خشم فرمودند: ای اسحاق ! رشید هجری نیز علم منایا و بلایا را 


4 بصائر الدرجات: خالد نقل کرده. در مکه همراه ابا الحسن علیه السلام 
بودم, فرمودند: اینجا از دوستان شما چه کسانی مانده اند؟ من هشت نفر 
را نام بردم. امر کردند چهار نفرشان را از مکه بیرون ببرم. در مورد چهار 
نفر دیگر چیزی نفرمودند. فردای همان روز آن چهار نفر مردند و آنهایی که 
بیرون رفته بودند سالم ماندند.(3) 


5 بصائر الدرجات: خالد بن نجیح نقل کرده, ابا الحسن علیه السلام به 
من فرمودند: در سال صد و هفتاد. و چهار, هر حسابی با دیگری داری 
تصفیه کن ا نامه من به تو برسد. آنگاه هر چه بول بیشت بود برای من 
بفرست و از کسی چیزی قبول نکن. ایشان به طرف مدینه راه افتادند و 
خالد در مکه ماند و پس از پانزده روز از دنیا رفت.(4) 


ص: 605 


1- . همان 
2 . همان : 73 
3- . همان 
4 . همان 


6 بصائر الدرجات: اسحاق نقل کرده, در حضور ابا ۳ علیه السلام 
بودم که مردی داخل شد؛ ؛ ایشان به او فرمودند: ای فلانی ! تو تا یک ماه 
دیگر میمیری. عرض کرد: در دل با خود گفتم گویا ایشان وقت اجل 
شیعیانشان را میدانند ! همان وقت حضرت فرمودند: ای اسحاق ! چرا انکار 
میکنید؟ ای ی یت 
امام که اولی به آن است. سیس فر مودند: ای اسحاق ! تو هم تا دو سال 
دیگر میمیری و خانواده و فرزندان و عیال و اهل خانهات پراکنده میشوند و 
به درماندگی و فقر شدیدی دچار میشوند.(1) 


7. خرائج هم مانند همین را از اسحاق نقل کرده است. 

8 کافی نیز با طریقی دیگر همین را از اسحاق آورده است.(2) 
دم مره این میت زا از سایق کرو‌است دا 
0 کافی نیز با طریقی دیگر همین را از اسحاق آورده است.(4) 


1. بصائر الدرجات: حارث بن مفیره نضری نقل کرده, در سالی که مرگ 
مر ور و اوه سا ۱ سرا الم نم سار 
رسیدم ؛ ایشان به من فرمودند: از اصحاب شما در اینجا چه کسانی مریض 
هستند؟ عرض کردم: عثمان بن عیسی از بدحالترین هاست. فرمودند: به 
او بگو: از مکه بیرون رود. سپس فرمودند: دیگر چه کسی؟ تا هشت نفر را 
نام ۳ چهار نفرشان را امر کردند بیرون برده شوند, و در مورد چهار 
نفر دیگر چیزی نفرمودند. عصر فردا نشده بود که چهار نفری که بیرون 
برده نشده بودند, دفن شدند. عثمان نقل کرده. من هم بیرون رفتم و 
سلامت خود را بازیافتم.(3) 


ص: 606 


كِ 

ار بزودی ی 0 
میشود که ظاهرا یکی از آنها بر اثر سهو نسخه نویسان زیاد شده باشد. 
اینکه در چاپ تبریز هم یکی از اینها آمده است: این فلت ابید م کند. 
3- . اعلام الوری: 295 


4 . کافی 1 : 484 با اندکی تفاوت 
5- . بصار الدرجات 6 : 73 


2 بصائر الدرجات: علی بن مغیره نقل کرده, عبد صالح علیه السلام در 
منی از کنار زنی عبور کرد که در حال گریه بود و بچه هایش نیز در 
اطرافش گریه میکردند ؛ یکی از گاوهایشان مرده بود. انشان تذدبی آن زن 
رفتند و به او فرمودند: ای بنده ی خدا ! چرا گریه میکنی؟ او عرض کرد: ای 
بنده خدا! من چند بچه بتیم دارم و گاوی داشتم که گذران زندگی ما و 
فرزندانم از همین گاو بود, اکنون مرده است من و بچه هایم بیچاره شده 
ایم. حضرت به او فرمودند: ای بنده خدا ! میخواهی گاو را برایت زنده کنم؟ 

به او الهام شد که بگوید: آری ای بنده خدا! امام به گوشه ای رفتند و دو 
رکعت نماز خواندند و سپس دستهای خود را به صورت گشوده بلند نمودند 
و لبهایشان را تکان دادند, سیس برخاستند و از کنار گاو عبور کردند و با 
چوبی به پهلو یا پشت گاو زدند, یا پا پا ضربهای به آن زدند, گاو با تمام 
قامت بر زمین ایستاد. وقتی چشم آن زن به گاو اقتاد که برخاسته, فریاد 
زد. به پروردگار کعبه, اين شخص عیسی بن مریم است [ امام در میان 
جمعیت رفتند و داخل در آنها شده و تشریف بردند. ضلی الله علبه د علین 
آبائه الطاهرین.(1) 


03. کافی نیز مانند همین روایت را از عبدالله بن مغیره نقل کرده است. 
(۷4 


4 بصائر الدرجات: حماد بن عبداللّه فراء نقل کرده, معتب به او گفته 
ات که ابا الحسن غلیه السلام فر دی بداری- مرن اسان و عیدالله وه 
برادر امام به محضر ایشان رسیدند., ایشان با زبانی غیر عربی صحبت 
خکردنده علامن ای 13 


وارد شد و ایشان با زبان خودش با او صحبت کرد غلام رفت و فرزند 
ایشان علی را آورد. حضرت په برادران خویش فرمودند: آين پسر من 
است. یکی پس از دیگری او را در بغل گرفتند و بوسیدند. سپس با غلام با 
زبان خودش صحبتی کردند و غلام بچه را برداشت و رفت و سپس ابراهیم 
را آورد, فرمودند: این یسر من است. سیس با او نیز صحبتی کرد, او را 


برداشت و رفت. همینطور غلامان یکی پس از دیگری 
ص: 67 


1-. همان : 76 
2 . کافی 1 : 484 


3- . صقلاب منسوب به صقالبه, قومیاند که نزدیک بلاد خزر بین بلغار و 
قسطنطنیه زندگی میکنند. 


فرزندان ایشان. را هی آوزدند تا بنج فررندشان را آوردند. همه این غلامان 
از نظر جنس و زبان با هم فرق داشتند.(1) 


در مضافر الخسات۱( علی ین اشمزم فلن کردم کی از اناستدان. ۱۱ 
الحسن علیه السلام وارد شد و عرض کرد: فدایتان شوم ! مشتاقم امروز 
صبح با من غذا میل بفرمایید. امام با او رفتند و وارد خانهاش شدند و روی 
تختی که در اتاق بود نشستند. در زیر تخت یک جفت کبوتر قرار داشت. 
کبوتر نر شروع به خواندن برای کبوتر ماده کرد. مرد میزبان 1 
بیاورد. وقتی برگشت دید ابا الحسن علیه السلام در حال خندیدن هستند؛ 
عرض کرد هميشه خندان باشید ! به چه میخندید؟ فرمودند: این کبوتر برای 
ماده ی خود میخواند و به او میگفت: ای آرام جان و ای عروسم !ا به خدا 
روی زمین کسی را از تو بیشتر دوست ندارم مگر همین شخصی که روی 
تخت نشسته است. عرض کرد: فدایتان شوم ! مگر شما زبان پرنده ها را 
چیزی به ما داده شده است.(2) 


6. بصاثر الدرجات: احمد بن هارون بن موفق - که پدرش غلام ابا الحسن 
علیه السلام بود - نقل کرده, به حضور ابا الحسن علیه السلام رفتم تا 
سلامی عرض کنم, به من فرمودند: سوار شوء برویم دوری در زمینهایمان 
بز بیم. امدم تا به سایهبانی که در کنار جوی اب درست کرده بودم و 
اطرافش سرسبزی بود رسیدم. از تمیزی سایهبان گفتند, ان را برپا نمودم 
و نشستم تا امام سوار بر اسبشان تشریف آوردند ران مبارکشان دا 
بوسیدم و رکابش را نگه داشتم. پایین رفتم تا عنان اسب را برگیرم که 
نز اشتتند و خودشان عنان اسب را گرفتند و آن را از سر اسب بیرون 
آوردند و به یکی از طناب های خیمه بستند. نزدیک غروب بود. نشستند و از 
آفدن شن وال کردند طرش کرو از تاه فصر ۱3 


آمدم. صحبت میکردیم تا اینکه اسب حمحمه کرد. امام علیه السلام 
خندیدند و به فارسی صحبتی کردند و بعد یالش را 


ص: 69 
1-. بضائر الدرجات 7 باب 11: 95 


2 . همان باب 14 : 10 
ارام ی را ند 


گرفتند و فرمودند: زودتر برو! اسب سرش را بلند کرد و عنان را جدا کرد 
و از جویها و زراعت رد شد تا به محل وسیع بدون درخت و زراعت رسید و 
بول کرد و برگشت. امام علیه السّلام به من نگاه کردند و فرمودند: به داود 
و آل داود چیزی ندادند مگر اينکه به محمد و آل محشد بیشتر از آن دادند. 
۳ 


توضیح . فازه, سایهبانی است که بر روی دو پایه زده میشود. از نمیزی 
تبانهیان: کفتتد" بعنی. آن را تمیز تشخیص دادند, شاید ایشان سایهبان را 
دیدند و رفتند و سپس برگشتند. بعید هم نیست که "فاستنزه" تصحیف 
۳ مه "فاستنزهت " ۲ به معنای سایهبان را تمیز کردم باشد. حمحمه صدای 


از ۳ 


7 مناقب ابن شهر آشوب. ارشاد. خرائج: بطائنی نقل کرده. روزی 
موسی بن جعفر علیه السلام به قصد زمینی که در خارج مدینه داشتتند از 
شهر خارج شدند و من هم با ایشان خارج شدم, ایشان سوار بر قاطر 
بودند و من سوار بر الاغ. مقداری از راه را که رفتیم, با شیری روبرو 
شدیم ؛ من از ترس پس کشيدم. ولی ابا الحسن علیه السلام بی اعتنا پیش 
رفتند. دیدم شیر در مقابل ابا الحسن اظهار خواری میکند و همهمهای می 
کند, امام توقف کردند, گویی که به همهمه او گوش میدادند. شیر دستش 
را روی ران قاطر امام گذاشت, من خیلی ترسیده بودم. سپس شیر از راه 
کنار رفت. امام علیه السْلام رویشان 2 به سوی قبله گرداندند و شروع به 
دعا نمودند, ولبهایشان را به چیزهایی که من نمی فهمیدم تکان دادند. بعد 
با دستشان اشاره به شیر نمودند که 9 شیر همهمهای طولانی کرد و ابا 
الحسن علیه السلام آمین ! آمین ! میگفتند. بالاخره رفت و از چشمانمان 
دور شد امام راه خود ادامه دادند و من نیز از پی ایشان رفتم. 


وقتی: از آن فحلن نفو. دنه ها که را : به ایشان رساندم و عرض کردم: 
فدایتان شوم ! این شیر چهکار داشت؟ به خدا تر سیدم به شم آننن 
برساند, ولی ی از برخوردی که شما با او داشتید. فرمودند: 


او شکایت میکرد 5 که زایمان بر مادهاش دشوار شده و از من تقاضا میکرد 
که از خدا بخواهم گرهاش باز شود. من 


ص: 69 


1-. همان باب 15 : 101 


نیز دعا کردم, به دلم افتاد که بچه اش نر است و به او اطلاع دادم. . شیر به 
من گفت: برو در امان خدا ! خداوند ( و شیعیانت 
درنده ای را مسلط نکند! من گفتم: آشین ( 


8 منافب. ابن هر آشوب؛ قیسی. شاهان. نقل.. کردم به. مخضر اضام 
صادق علیه السلام رفتم و میخواستم در مورد ابوالخطاب از ایشان بیرسم؛ 
قبل از اینکه بنشینم ایشان به من فرمودند: چرا پیش پسرم موسی 
نمیروی تا هر چه میخواهی از او بپرسی؟ عیسی نقل کرده, پیش عبد صالح 
علیه السلام رفتم. ایشان در مکتبخانه بودند و بر لبهایشان اثار مداد پیدا 
بود, بدون اینکه چیزی گفته باشم به من فرمودند: ای عیسی ! خداوند از 
پیامبران بر نبوت پیمان گرفت و انها نیز بر نبوت استوار ماندند, و از 
وصیین هم بر وصایت پیمان گرفت و انها هم همواره بر آن استوار ماندند. 
بعضیها ایمانشان عاریهایست, ابولخطاب هم از کسانی است که ایمان به 
او عاربه داده شده بود و خداوند آن را از او سلب کرد. ایشان را در آغوش 
گرفتم و پیشانیاشان را بو سیدم و گفتم: ذریهای که هر یک از دیگرياند. 
سیس پیش امام صادق علیه السلام باز گشتم. ایشان فرمودند: چهکار 
کردی؟ رن پیش ایشان رفتم و بدون اینکه چیزی پرسیده باشم. 
هر چه میخواستم را به من گفتند و همان وقت فهمیدم ایشان صاحب این 
امر هستند. حضرت فرمودند: ای عیسی ! این پسرم که دیدی, از هر چه که 
از او بپپرسی از روی علم جوابت را میدهد. حضرت همان روز ایشان را از 
مکتبخانه بیرون اوردند.(2) 


9 مناقب ابن شهر آشوب. خرائج: احمد بن عمر الحلال نقل کرده, 
شنیدم اخرس از موسی بن جعفر علیه السلام بدگویی میکند. چاقویی 
خریدم و با خود گفتم به خدا قسم وقتی برای رفتن به مسجد بیرون آمد: 
او را میکشم. تصمیمم را جدی کردم و نشستم. نفهمیدم چه شد که کاغذی 
از ابا الحسن علیه السّلام در مقابلم گشوده شد که در آن نوشته بود: تو را 
بحقی که بر گردنت دارم قسمت میدهم که دست از 


ص: 70 
- . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 416 , ارشاد : 315 , خرائج و جرایئح : 


234 
2 . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 411 با اندکی تفاوت. 


اخرس بکش, خداوند کفایت میکند و همو برایم کافیست. چند روزی بیشتر 


الحسن علیه السلام بودیم و در یکی در یکی از قصرهای امراء فرود امده 
بودیم. دستور حرکت داده شد؛ محملها را بستند و بعضی از زنها هم سوار 
شدند. ابا الحسن علیه السلام که در اتاقی حضور داشتند بیرون امده و جلو 
درب ایستادند و فرمودند: بارها را پایین بیاورید. عرض کردم: ایا چیزی می 
بینید؟ فرمودند: باد سیاهی بر شما خواهد وزید که بعضی شتران را هم از 
پا مياندازد. باد سیاهی وزید و من خود شاهد بودم که شتر ما که اتاقکی بر 
روی آن بود و من و برادرم احمد در ان سوار ميشدیم, در همان حال که 


1 کف اقمه فن ماد همین چا اد کات دلال خمرهه آ اسما یلق 
کرده است.(2) 


1 خرائج: بن یقطین نقل کرده. من پیش هارون الرشید ایستاده بودم که 

ی پادشاه روم برای او را آوردند. جبه ی دیبای سیاه و زربافتی در 
آنها نود که بهکن از آن زا ده نود هرفن دید که من به. آن جیم نظر. 
دارم آن را به من بخشید. آن را برای اباابراهیم علیه السلام فرستادم. 
حدود نه ماه از اين جریان گذشت. ی و ۳ 
و برمیگشتم, داخل خانهام که شدم, خادمی که لباسهایم را میگرفت, با 
حوله ای در دست نامه ای که هنوز مهرش خشک نشده بود جلو آمد و 
گفت: اینها را همین حالا مردی آورد و گفت: اين را به همان لحظهای که 
مولایت آمد به او برسان. مهر نامه را گشودم و دیدم مولایم اباابراهیم 
علیه السّلام است که نوشته: ای علی ! اکنون زمان احتیاج تو به آن جبه 
است و آن را برایت فرستادهام. گوشه حوله را بالا زدم و دیدم همان جبه 
است آن را به خاطر آوردم. ناگهان خادم هارون بدون اجازه وارد شد و 
گفت: ( تو را میخواهد. گفتم: چه اتفاقی افتاده؟ 


ص: 71 


1- . همان : 408 , خرائج و جرائح : 203 
۰-2 . کشف الغمه 3 : 48 


سوار شدم و پیش او رفتم. عمر بن بزیع نیز در مقابلش ایستاده بود. 
گفت: آن جبه ای که به تو بخشیدم را چهکار کردی؟ گفتم: الطاف 
امیرالمومنین چه جبهها و چه چیزهای دیگر نسبت به من زیاد بوده است؛ 
زربافت رامیگویم. گفتم: ان را چهکار بای بکتس بعضی وقتها می پوشم و 
چند رکعت نماز در آن میخوانم. همین حالا هم که از خانه امیرالمومنین 
بازگشته بودم, گفته بودم آن را بیاورند تا بیوشم. نگاهی به عمر بن بزیع 
نموده و گفت: بگو آن را بیاورند ! خادم خود را فرستادم و چبه را آورد. 
همین که جبه را دید گفت: ای عمر ! دیگر نباید علیه علی چیزی نقل کنی ! 
دستور داد پنجاه هزار درهم به من بدهند که انها را به همراه جبه بخانه 
اوردم. علی بن یقطین نقل کرده. سخن چین یکی از پسر عموهایم بود که 
خداوند او را روسیاه کرد و تکذیب نمود الحمدلله.(1) 


75 فیون العخرات تشبه بقل از تصانر ماننه.همین ا از غلی نن بفظین 
ارژه است: ۱2 


74. خرانج: عیسی مدائنی نقل کرده, یک سال به مکه رفتم و مدتی مقیم 
آنجا شدم. بعد با خود گفتم: من ی هم دار کق در حکه ما نوم در 
مدینه نیز مقیم شوم تا ثوابم بیشتری شود. وارد مدینه شدم و در خانه ای 
به طرف مصلی کنار خانه اباذر ساکن شدم. مب خذفت. آفانم: یز فتی 
باران زیادی در مدینه باریدن گرفت. یک روز که به شدت باران میبارید, 
خدمت ابا الحسن علیه السلام رفتم تا سلامی عرض کنم؛ همین که وارد 
شدم قبل از اينکه چیزی بگویم فرمودند: علیک السلام ای عیسی. بر گرد 
که خانهات روی اسباب هایت آوار شده است. برگشتم و دیدم خانه 
فروریخته است. چند کارگر به خدمت گرفتم و تمام اسباب هایم را بیرون 
آوردند و جز یک سطل چیزی گم نشد. 


فر دا صبح که برای سلام به حضورشان رسیدم فر مودند: آپا چیزی از 
اسباب هایت گم شده که دعا کنیم خداوند عوض: آن را به تو بدهد. عرض 
کردم: جز 


ص: 72 


1- . خرائج و جرائح : 203 
2 . عیون المعجزات : 89 


یک سطل که با آن وضو میگرفتم چیزی گم نکردهام, لحظه ای سر به زیر 
انداختند و سیس سرشان را بلند نموده و فرمودند: گمان میکنم تو سطل 
رآ فراموش کرده ای, از کنیز صاحبخانهات در مورد سطل جویا شو و به او 
بگو که: تو سطل را به مستراح بردهای, آن را برگرداند, آن را برخواهد 


گرداند. 


وقتی بر گشتم, پیش کنیز صاحبخانه رفتم و گفتم: من سطل را در مستراح 
فراموش کردم, آن را برگردان ! سطلم را برایم آورد. 


5 کشف الغمه نیز مانند همین را از دلائل حمیری, از عیسی بن مدائنی 
نقل کرده است.(1) 


6. خرائج: علی بن ابی حمزه نقل کرده, در محضر موسی بن جعفر علیه 
السّلام بودم که مردی از اهل ری به نام جندب وارد شد و سلام کرد و 
به او فرمودند: ای جندب ! برادرت چهطور بود؟ عرض کرد: خوب بود, به 
شما سلام رساند. فرمودند: ای جندب ! خدا به تو در مصیبت برادرت اجر 
فراوان بدهد! عرض کرد: سیزده روز پیش نامه اش از کوفه رسید و 
سلامت بود. فرمودند: به خدا قسم او دو روز بعد از نامهاش درگذشت و 
مقداری پول به زنش داد و به او گفت: این مال نزد تو باشد, وقتی برادرم 
فده انوا : به او بده ! آن را در همان خانه ای که زندگی میکند, زیر زمین 
پنهان کرده است. وقتی برگشتی, با او به مهربانی رفتار کن و او را 
امیدوار به ازدواج با خود بگردان, او امانت را به تو خواهد داد. علی بن ابی 
حمزه نقل کرده, جندب مردی بزرگوار و خوشقيافه بود. بعد از وفات ام 
علیه السلام جندب را دیدم و در مورد آنچه امام گفته بود از او پرسیدم؛ 
گفت* بة خدا افایم ذرشت کفت واه دو مورد نامه وه در مهرد عال جیزی 
زیادتر از واقع چیزی کمتر از آن نفرمودند. 


7. عیون المعجزات نیز مانند همین را از علی نقل کرده است.(2) 


8. کتاب النجوم هم با اسناد خود به حمیری مانند همین را از کتاب دلائل 
از علی اورده است.(3) 
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1-. کشف الفمه 3 : 45 
۰-2 . عیون المعجزات : 87 
3- . فرح المهموم : 230 


9. عکشف الغمه نیز همین روایت را از دلائل حمیری از علی نقل کرده 
است.(1) 


0 خرائج: علی بن ابیحمزه نقل کرده. یکی از دوستداران ابا الحسن علیه 
السّلام که با من رفیق بود نقل کرد: روزی از خانه خارج شدم, ناگهان 
چشمم به زنی زیبا افتاد که همراهش زن دیگری هم بود. و دس 4 
او گفتم: خودت را به متعه من درآور. رو به من کرد و گفت: اگر زنی در 
اینجا داری, در ما طمع نکن؛ ولی اگر در اینجا زنی پیش خود نداری, می 
توانی ما را ببری, گفتم: : ژن پیش من نیست. همراه من آمد تا جلوی در 
خانه رسیدیم, وارد شدم یک کفش خود را بیرون آوردم و هنوز کفش دیگر 
در پایم بود که درب منزل را کوبیدند. بیرون آمدم, دیدم موفق غلام موسی 
بن جعفر است. گفتم: چه شده است؟ گفت: خیر است.؛ ابا الحسن علیه 
السلام میفرماید: این زنی که در خانه با تو است را بیرون کن و با او 
نزدیکی نکن. 


داخل خانه شدم و به او گفتم: ای زن ! کفش های خود را بپوش و برو. زن 
کفشش را پوشید و بیرون رفت. به موفق و 
ایستاده بود. گفت: در را بیند, در را بستم. به خدا قسم طولی نکشید و من 
و وی اه وی سا وان و 
و به او گفت: چرا این قدر زود بیرون آمدی؟ مگر نگفتم بیرون نیایی؟ زن 
گفت: پیکی از طرف جادوگر آمد و به او دستور داد مرا بیرون کند و او نیز 
مرا بیرون کرد. شنیدم که میگفت: وای بر او! فهمیدم آنها در پولی که 
پیش من بود طمع کرده بودند. شب هنگام به حضور ابا الحسن علیه السلام 
رسیدم. ایشان فرمودند: مبادا باز چنین کاری بکنی ! ان زن از بنيامیه, اهل 
بیت لعنت. بود. آنها این زن را فرستاده بودند تا بیایند از منزل تو خارجش 
کنند. خدا را شکر کن که از سر تو رفع کرد. 


سیس ابا الحسن علیه السلام به من فر مودند: با دختر فلانی ازدواج کن؛ 
منظور غلام ابو ایوب بخاری بود, او زنی است که هر جچه از دنیا و اخرت 
میخواهی دارد. با او ازدواج کردم. همانطور بود که ایشان فرموده بودند. 
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1- . کشف الغمه 3 : 46 


توضیخ: "متتتعر ۲ از استعر النار" کر فته-شنده که یعتی. انش را ملتهب کرد 
و کنایه از کسی است قصد شر و فساد دارد. 


1. خرائج: علی بن ابیحمزه نقل کرده, ابا الحسن علیه السلام مرا برای 
کاری فرستادند, ۱ معتب جلو در خانه بود. گفتم: به مولایم خبر بده 
من اینجا هستم. معتب که داخل رفت. زنی از کنارم عبور کرد. با خود 
گفتم: اک صعتت نز فته.-نودبه افايمخبز دهد که هن آمدخ ام از بی این رن 
میرفتم و او را متعه میکردم. 


معتب آمد و گفت: داخل شو. به حضور ایشان رسیدم, ایشان روی جانماز 
ای پول بیرون اورده و به من دادند و فرمودند: برو خودت را به آن زن 
برسان! او جلو دکان علافی است. و و 2 ای ی 


بردم و متعهاش نمودم. 


2 خرانج: بکار قمی نقل کرده. چهل مرتبه به حج رفتم؛ آخرین باری که 
میرفتم. پولم گم شد. وارد مکه شدم, آنقدر ماندم تا مردم همه بروند تا 
سپس به مدینه بروم تا رسول الله صلی الله علیه و آله را زیارت کنم و 
اقایم ابا الحسن موسی علیه السلام را ببینم و شاید هم مقداری کار کنم و 
پولی جمع کنم تا خرج راو کوفه را تهیه کنم. راه افتادم تا به مدینه رسیدم, 
پیش رسول الله صلی الله علیه و اله رفتم و به ایشان سلام کردم و سپس 
به مصلی که کارگرها آنجا جمع ميشدند رفتم. آنجا ایستادم به امید اينکه 
خداوند برایم کاری دست و پا کند که انجامش دهم. 


همانطور که ایستاده بودم, مردی آمد و کارگرها اطرافش را گرفتند. من 

هم با رفتم و با آنها ایستادم. او چند تفر را با خود برد و من هم به دتبال نها 
رفتم و به آن مرد گفتم: ات ی هستم, اگر صلاح 
میدانی, مرا هم با آنها ببر تا کاری برایت انجام دهم. 0 اهل گوقه 
هستی؟ گفتم: آری. گفت: تو هم بیا. با او رفتم تا به خانه بزرگی که جدید 
آن را میساختند رسیدیم. چند روزی در آنجا کار کردم و هفته ای یک بار 
پول می دادند. کارگران کار نمی کردند؛ به وکیل گفتم: مرا سرکارگر کن تا 
هم از اینها کار بکشم و هم خودم با انها کار کنم. گفت: تو سرکارگر باش. 
کار میکردم و از انها کار هم می کشیدم. یک روز روی نردبان 
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ایستاده بودم که چشمم به ابا الحسن موسی علیه السّلام افتاد که میأیند و 
حال آنکه من روی نردبانی داخل خانه بودم. سر به جانب من بلند کرده و 
فرمودند: بکار پیش ما امده است ! پایین بیا ! پائین رفتم؛ مرا کناری بردند و 
به من فرمودند: اینجا چه میکنی؟ عرض کردم: فدایتان شوم ! تمام خرجی 
من از بين رفت, در مکه ماندم تا مردم بروند. بعد به مدینه امدم و به 
مصلی رفتم و گفتم: کاری پیدا میکنم, آنجا ایستاده بودم که وکیل شما آمد 
و چند نفر را برد و از او درخواست کردم به من هم کار بدهد. حضرت به 
من فرمودند: امروز را کار کن. 


فردایش روزی بود که پول می دادند, امام آمد و بر در خانه نشست. وکیل 
یکی یکی کارگرها را صدا میزد و پول آنها را ی 
میشد, با دست اشاره می کردند که منتظر باش ! ! وقتی همه رفتند 
فرمودند: جلو بیا ! نزدیک رفتم و کیسه ای که در آن پانزده دینار بود به من 
دادند و فرمودند: بگیر ! این خرج سفرت تا کوفه. 


سپس فرمودند: فردا حرکت کن! عرض کردم: چشم فدایتان شوم ! 
نتوانستم_ موهبت ایشان را رد کنم. حضرت رفتند. چیزی نگذشت که 
پیکشان آمد و گفت: ابا الحسن علیه السلام فرمودند: فردا قبل از اینکه 


بروی پیش من بیا. 


فردا که شد به محضر ایشان رفتم؛ " فرمودند همین الان حرکت کن تا به 
فید(1) برسی. در انجا به گروهی برمیخوری که به سمت کوفه میروند, این 
تاههرا یکین وله کلی‌رین: آفحمزهنیدم؛ حرکت کردم به خدا قسم تا به فید 
برسم, یک نفر را هم ندیدم. به آنجا که رسیدم گروهی آماده بودند فردا به 
طرف کوفه حرکت کنند, یک شتر خریدم و با آنها همسفر شدم. 7 
وارد کوفه شدم, با خود گفتم: امشب به خانهام میروم و میخوابم و فردا 
صبح نامه مولایم را به علی بن ابیحمزه میرسانم. به منزلم رفتم, باخبر 
شدم چند روز قبل دزد به دکانم زده است. 


فر دا پس از نماز صبح نشسته بودم و به چیزهایی که از دکانم برده بودند 
مياندیشیدم که دیدم کسی در خانه را میزند. بیرون آمدم و دیدم علی بن 
ابیحمزه است. معانقه کردیم و به من سلام کرد و گفت: ای بکار ! نامه 
آقایم را بیاور ! گفتم: 
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1- . منزلی است در نیمه راه مکه به کوفه. 


بسیار خوب همین الان میخواستم خدمت شما برسم. گفت: بیاور ! میدانم 
دیشب رسیدی. نامه را بیرون آوردم و به او دادم ؛ گرفت و بوسید روی 
چشمانش نهاد و گریه کرد. گفتم: چرا گریه میکنی؟ گفت: به جهت 
اشتیاقی که به آقایم دارم. نامه را گشود و خواند. بعد سرش را بلند کرد و 
گفت: ای بکار دزد به تو زده است. گفتم: آری. گفت: هر چه در دکان 
داشتی را برداشته اند. گفتم: آری. 


گفت: خدا عوضش را برایت رسانده است؛ مولای من و تو به من امر کرده 
زیانی که به تو رسیده را جبران کنم و چهل دینار به تو بدهم. وقتی قیمت 
آنچه برده بودند زا جراور 3 کردم. چهل دینار میشد. نامه را در مقابل من 
کشود: در آن: توشته. بود؛ به بکار قیمت. انجه.: از. دکان [و دودیده آند. بعتی 


چهل دینار, بده.(1) 


93. خرائج: اسحاق بن عمار نقل کرده, وقتی هارون ابا الحسن موسی را 
زندانی کرده بود, ابویوسف و محمد بن حسن که از دوستان ابوحنیفه بودند 
به محضر ایشان رسیدند. یکی از انها به دیگری گفت: خارج از این دو 
صورت نیست: ما یا با ایشان برابریم و یا اگر هم برابر نباشیم, شبیه 
ایشان هستیم. امدند و در مقابل ایشان نشستند. مردی که زندانبان سندی 
بن شاهکی بود امد و به امام عرض کرد: نوبت من تمام شده و میخواهم 
بروم. اگر چیزی نیاز دارید, امر بفرمایید تا در نوبت بعد برایتان بیاورم. 
حضرت فرمودند: چیزی نیاز ندارم. زندانبان که رفت. امام علیه السلام به 
ابویوسف فرمودند: این مرد چقدر عجیب است ! از من میخواهد اگر چیزی 
نیاز دارم به عهده او بگذارم تا نز حووو با اینکه او امشب خواهد مرد. 


آن :ده برکاستتد: یکی از ان ده به دیحرق کفت: چا آمدیم از واجب و 
مستحجب بپر سیم , اما او اکنون چیزی مانند علم غیب میآورد. یک نفر را با 
زندانبان روانه کردند و به او گفتند: برو و همراه او باش و ببین کار آن مرد 
امشب به کجا می رسد و فردا خبرش را برای ما بیاور + ان فزدرآن. شیر 
در مسجدی در نزدیکی خانه او خوابید. صبح که شد صدای شیون و زاری 
شنید و دید مردم به خانهم زندانبان میروند؛ گفت: چه شده است؟ گفتند: 
فلانی دیشب به صورت ناگهانی و بدون بیماری از دنیا رفت. نزد ابویوسف 
و محشّد بازگشت و جریان را به آنها گفت. آن 
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1- . خرائج و جرائح : 201 


دو به به موز الحسن علیه السلام رسیدند و عرض کردند: ما میدانستیم 
که ز علم حلال و حرام را میدانید, اما از کجا فهمیدید که این زندانبانی 
که بر شما گماشته بودند, امشب میمیرد؟ فرمودند: از همان بابی که 

ول الله صای. الله: علبه و آله و سم عاهشان را نم علی‌بن اسطالب 
علیه السلام آموختند. وقتی این جواب را دادند هر دو از جواب دادن حیران 
شدند.(1) 


4 خرائج: اسحاق بن عمار نقل کرده, ابابصیر به همراه ابا الحسن 
موسی علیه السلام از مکه به سمت مدینه راه افتاد, ابا الحسن علیه 
السلام در منزلی که به آن ژباله(2) میکفتند فرود آفدند: علی بن حفزم 
بطائنی را که شاگرد ابابصیر بود فراخواندند و در حضور ابابصیر شروع به 
سفارش کردن به او کردند و فرمودند: ای علی ! وقتی به کوفه رسیدیم 
چنین و چنان کن ! ابابصیر خشمگین شد و از محضر ایشان خارج شد و 


_. 


گفت: نه به خدا, چه عجیب است آنچه که از این مرد میبینم ! مدتی است 
که همراهش هستم و او خواستههای خود را , به یکی از غلامان من میگوید. 
فردایش ابابصیر در زباله تبدار شد؛ غلین بن تنم را فراخواند و گفت: 
از خدا استغفار میکنم از ان خیالی که در دل در مورد مولای خود نمودم و 
نسبت به ایشان سوء ظن داشتم, او میدانست من میمیرم و به کوفه 
نخواهم رسید؛ وقتی من از دنیا رفتم چنین و چنان کن و اقدام به فلان کار 
کی ار باله ار تا ورفت. 


95 از هشام بن حکم روایت شده؛ وقتی امام صادق علیه السلام از دنیا 
رفتند و عبدالله بن جعفر که بزرگترین فرزندشان بود ادعای امامت کرد. 
موسی بن جعفر علیه السلام او را فراخواند و فرمود: ای برادر! اگر تو 
صاحب این امر هستی, دستت را بیاور و داخل در اتش کن. ایشان حفرهای 
کنده بودند و در آن هیزم ريخته و آن را با نفت شعلهور کرده بودند. عبدالله 
این کار را نکرد, ابا الحسن علیه السلام دستشان را در حفره کردند و تا 
زمانی که هیزم سوخت ان را خارج نکردند و هیزم شعلهور را لمس 
میکردند. 
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1- . همان : 202 


0 منزلی معروف در راه مکه که بین واقصه و ثعلبیه واقع شده ون ان 
دو ابگیر وجود دارد. 


96 خرائج: علی بن موید نقل کرده, نامه ای از ابا الحسن موسی علیه 
السلام برایم امد به اين مضمون: از من در مورد چیزهایی سوال کرده 
بودی که از انها در تقیه بودم و امکان کتمانش نیز برایم وجود داشت, حالا 
که سلطنت جباران پایان یافته و سلطنت آنکه سلطنتی عظیم دارد به 
سبب در اختیار قرار گرفتن دنیای ناپسند به اهلش فرا رسیده است, صلاح 
دیدم ۳ آنچه از ان سوال کرده بودی را برایت توضیح دهم که مبادا شیعیان 
ضعیف از جهالتشان دچار سررگردانی 2 تقوای خداوند پیشه کن و آنچه 
به تو میگویم را جز از اهلش پنهان دار ! و بر حذر باش از اینکه که برای 
اوصیا گرفتاری ایجاد کنی و با با افشای مطلبی که به تو امانت سپردهام و 
اظهار آنچه قرار است پنهان کنی, سبب ناراحتی آنها شوی ! ان شاء اللّه 
هر گز چنین کاری نمیکنی. اول سژی که به تو میسیارم این است که من در 
همین شبها از دنیا خواهم رفت, نه بیتابم و نه پشیمان و نه تردیدی در قضا 
و قدر حتم خدا دارم. و مطالب بسیار دیگری فرمودند. در همان روزها امام 
علیه التلام آزونیا رفتند: 


7. خرائج: صالح بن واقد طبری نقل کرده. به محضر موسی بن جعفر 
علیه السلام رسیدم. ایشان فرمودند: ای صالح ! ستمگر, یعنی هارون, ترا 
فرا خواهد خواند و تور در زندانش حبس میکند و از تو در مورد من سوال 
میکند؛ بگو: او را نمی شناسم. وقتی به زندانش رفتی بگو: کسی که 


میخواهی او را از زندان بیرون آوری, به به اذن خدا| بیرون ۳ 
صالح نقل کرده, هارون مرا از طبرستان فراخواند و گفت: موسی بن 
جعفر کجا رفته؟ شنیده ام او پیش نو ِِ است. گفتم: من از کجا بدانم 


موسی بن جعفر کیست؟ ای امیرالمومنین ! تو خود او را هد نو و 
از مکانش اطلاع داری. دستور داد مرا به زندان ببرند؛ به خدا قسم, یک 
شب نشسته بودم و زندانیها همه در خواب بودند که ناگهان ایشان را در 
مقابلم دیدم, فرمودند: ای صالح ! عرض کردم: لبیک. فرمودند: امدی اینجا؟ 
عرض کردم: اری ای سرور من. فرمودند: برخیز از زندان بیرون برویم ! 
دنبالم بیا ! برخاستم و بیرون امدم. مقداری که راه رفتیم, فرمودند: ای 
صالح ! سلطنت فقط سلطنت ماست که خداوند به عنوان کرامتی به ما 
اعطاء کرده 
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است. عرض کردم: آقا از دست اين ستمگر به کجا پناه ببرم ؟ فرمودند: 
برگرد به شهر خودت ! او هرگز دستش به تو نمیرسد. صالح نقل کرده, به 
طبرستان برگشتم, به خدا قسم دیگر جستجویی از من نکرد و یادش نبود 
که مرا زندانی کرده يا نه. 


8. خرائج: از اصبغ بن موسی روایت شده, مقداری دینار نزد موسی بن 
جعفر علیه السلام میبردم که مقداری از ان برای خودم بود و مقداری هم 
برای یکی از برادرانم. وقتی به مدینه رسیدم ان مقدار که برای دوستم بود 
را بیرون اوردم و شمردم: نود و نه دینار بود. من یک دینار از خودم بر آن 
اضافه کردم تا صد دینار تمام شود. به محضر ایشان رسیدم و دینارها را در 
مقابل ایشان قرار دادم؛ ایشان یک دینارش را برداشتند و فرمودند: این 
دینار توست. او صد دینار را بر اساس وزن فرستاده نه عدد. 


909 خرانج: از مفضل بن عمر روایت شده, وقتی امام صادق علیه السلام 
اا ‏ صا سا ار هیا ها 
برادرشان عبدالله(1) 


ادغات. امامت کرد. عبدالله در .تهان اماض ضادق. علیه ازلشااخ بزر رین 
فرزند 
ص: 90 


1- . عبدالله افظه, بعد از اسماعیل. که.در زمان خیات. پدر از دنب رفقت, 
بزرگترین برادر امام موسی الکاظم علیه السلام بود. منزلت عبدالله نزد 
پدرش امام صادق علیه السلام از جهت اکرام مانند منزلت سایر برادرانش 
نبود, او متهم به مخالفت اعتقادی با پدرش بود و گفته میشود: او با حشویه 
معاشرت داشت و مایل به مذهب مرجثه بود و بر اساس سن, بعد از 
پدرش, با این استدلال که او بزرگترین فرزندان باقیمانده بعد از حضرت 
صادق علیه السلام است, مدعی امامت شد و گروهی از پیروان حضرت 
صادق علیه السلام پیرو او شدند و سپس از اعتقاد خود بر گشتند. ابن حزم 
در جمهره : 59 مینویسد: ززاره به مدینه آمد و به دیدار غبدالله رفت و 
مسائلی از فقه را از او پرسید و او را در نهایت جهل یافت و از امامت او 
باز گشت. وقتی به کوفه برگشت. اصحابش پیش او رفتند و در مورد امام 
او و امام خودشان از او جویا شدند, به قرآنی در مقابلش بود اشاره کرد و 
به آنها گفت: این امام من است و من جز این امامی ندارم. و از همینجا 


فرقه افطحیه شیعه از بین رفت. تمام بله, دم کشت بو انسافی:فاتوته 
که از‌خماه. ابا مان ساباطی از خرن مصدق رن ده سیک که 
معروف به فطحيهاند. که منسوب به امامشان عبدالله میباشند که سری 
آفطح یعنی عریض داشت يا پاهایش آفطح بود. گفته شده فطحیه منسوب 
به عبدالله بن افطحاند که دعوتکننده و رئیسشان بود. نسب شناسان برای 
عبدالله فرزندی ذکر نکردهاند, گفتهاند او پسری به نام حمزه داشته است 
و وقتی درگذشت, فقط یک دختر داشت. ابن حزم در جمهره : 59 نوشته 
است: بنی عبید که والیان مصر بودند,در اول کارشان خود را منسوب به 
عبدالله بن جعفر بن محمد میکردند, وقتی برایشان مشخص شد که این 
عبدالله فقط یک دختر از خود باقی گذاشته است, او را رها کردند و به 
اسماعیل بن جعفر گرویدند. تمام. عبدالله افطح هفتاد روز یس از وفات 
پدرش درگذشت و این از عنایات خداوند بر مومنین بود که دورانش 
1 به امامت او زیاد نشدند. در مورد فطحیه میتوانیدبه 
ملل و نحل 2 > در خاشتة فصل و الخرق شزا لقر و : 39 و فرق الشیعه : 


ایشان بود و همان بود که به افطح معروف بود. حضرت موسی علیه 
السلام امر کردند هیزم زیادی در وسط خانهاشان جمع کنند. سیس پیکی به 
سوی برادرشان عبدالله فرستادند و از او خواستند که پیش ایشان برود. 
وقتی به حضور ایشان رسید. بزرگان امامیه پیش ایشان بودند, برادرشان 
عبدالله را پیش خود نشاندند و امر کردند در آن هیزمها آتش بیفکنند و همه 
آنها انتتن کر فنند. مردم سب این کار را تمیداتشتندر هیزمها ایتغدر سوختند 
تا گدازهای از آتتش شدند. حضرت: موسی. علیه. السلام. برخاستند و با لباسش 
در وسط اتش نشستند و مدتی با مردم در همان حال صحبت کردند. سپس 
برخاستند و لباسشان را جمع کردند و در جای خویش نشستند و به 
بردرشان عبدالله فرمودند: اگر فکر میکنی که امام بعد از پدرت هستی 
برو همانجا بنشین, نقل کردهاند که: دیدیم رنگ رخسار عبدالله تغییر کرد و 
برخاست و ردایش را کشید و از خانه حضرت موسی علیه السلام بیرون 
رفت.(1) 


10 ای ی ی ی او توا ی وی 
ان ور 0 را هم میداند! و هر 
را کی کت مر مر رال اهام سر کر از تال از 
ان باقيمانده است, همینطور برادرت؛ او هم تا یک ماه بعد از نو زنده 
میماند و سیس میمیرد. همچنین تمام خانواده شما پراکنده و متفرق 
میشوند و مورد سرزنش دشمنان و ترحم دوستان قرار میگيرند, آیا همین 
در دلت بود؟ کزض کردم از آنجه.در دلم بو. استغفارن فیکنم: :دو سال‌شعام 
نشد که منصور مرد و برادرش هم پس از یک ماه مرد و تمام خانواده اش 


ص: 91 


1 انم و ضرع * 200 


یر از دنبا رفتیور بافیمانده آنها هم به فدری بیخیر ۵ متفر و شدند که متضتاح 
به صدقه شدند.(1) 


1. کافی: اسحاق بن عمار نقل کرده, 1 
مردی خبر از مرگش میدهند - تا آنجا که میگوید ۰ : با حالتی شبیه به 
عصبانیت رو به من نمودند و فرمودند: ای اسحاق ! رشید هجری هم علم 
منایا و بلای را میدانست, امام به علم ان اولی از اوست. سیس فرمودند: 
ای اسحاق ! - تا آنجا که میگوید - اسحاق بعد از این جریان مدت کمی زنده 
بود و مرد و جز عده اندکی کسی به اهل بیت او نمیرسید و بنی عمار با 
اهدال صردم سیر عیکرونه ف شیر شویو و 


2 خرائج: واضح نقل کرده. حضرت رضا علیه السلام فرمودند: پدرم 
فخشی. علیه لام هخسن بو اسالعلاع فرش رایع کشرعی. اد اهالی 
نوبه خریداری کن. حسین عرض کرد: به خدا قسم یک کنیز عالی نوبی 
سراغ دارم که از زیباترین کنیزان نوبه است. اگر این یک عیب را نداشت. 
همان وا باق شما میاوردض فرمودند: جه کیبی ۱ کفت: نه او خبان .نما را 
میفهمد و نه شما زبان او را. ایشان تبسمی نموده و فرمودند: برو او را 
خریداری کن. وقتی کنیز را نزد ایشان اوردم. با زبان خودش از او 
پرسید ند. نام تو چیست؟ گفت: مو تیه فر مودند: به جانم سوگند که نو 
اکنون مونسه هستی؛ ولی اسم دیگری داشتی و نام سابق نو حبیبه بوده 
است. عرض کرد: صحیح است. سپس فرمودند: ای ابن ابیالعلا! او به 
زودی فرزندی برای من متولد خواهد کرد که در میان فرزندانم کسی از او 
سخاوتمندتر و شجاع تر و عابدتر نیست. عرض کرد: بفرمایید چه نامی 
که اهند سر آشان ایند کمن اشان سا اس موه اس 
ارم 


علی بن آبی حمزه نقل کرده, من در منی همراه موسی علیه السّلام بودم 
که فرشتادة ایشان آمد از قول انشان کفت: خودت را به دز تعلییه(3) 


به من برسان | خود را , به ایشان رساندم. همسرشان و خادمشان عمران 
نیز همراهشان بودند. و ود و از 
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1- . همان 


2 . کافی 1 : 484 
تفه از منزل های راه مکه است که قبلا دهاتی بوده و اکنون خراب 


شده است و مشهور است. 


این دو پیشنهاد کدام را بیشتر دوست میداری, ماندن در اینجا پا رفتن به 
مکه را؟ گفتم: همان را بیشتر دوست دارم که شما دوست داشته باشید. 
فرمودند: مکه برای تو بهتر است. بعد به خانه خودشان در مکه مرا 
فرستادند. بعد از نماز مغرب به محضر ایشان رسیدم. فرمودند: کفشهایت 
را در بیاور که تو در سرزمینی مقدس هستی ! کفش از پای در اورده با 
ایشان نشستم, , سفرهای اوردند که در ان شیره بود, من خوردم و ایشان 
هم خوردند, سفره را برداشتند, با ایشان صحبت میکردیم که خواب مرا 
گرفت, به من فرمودند: 


برخیز و برو بخواب تا من نماز شبم را بخوانم. من خوابیدم تا امام از ۳ 
شب فارغ شدند, بعد مرا بیدار کرده و فرمودند: برخیز و وضو بگیر نما 
شب بخوان ولی طولش نده. وقتی نماز شبم را تمام کردم, نماز صبح را 
هم خواندم. سپس به من فرمودند: ای علی ا! به کنیزم حالت زایمان دست 
داد, او را به ثعلبیه بردم که مبادا مردم صدایش زا.یشنوند. در آتجا همان 
پسری که برایت از کرم و سخاوت و شجاعتش گفته بودم متولد شد. علی 
نقل کرده: به خدا قسم تا آن پسر را درک کردم, همانطور بود که انشان 
فرموده بودند.(1) 


توضیح: اینکه فرمودند: در میان فرزندانم کسی از او سخاوتمندتر نیست.؛ 
منظور سایر فرزندان ایشان غیر حضرت رضا علیه السلام بوده است. 


3. خرائج: علی بن ابیحمزه نقل کرده. در محضر ابا الحسن موسی علیه 
اه ی هر ۱ 
شدند. یکی از انها که غلامی خوشچهره بود با زبان مادری خود صحبتی کرد 
و مونتنی: علبه السلام با زبان خودش. جوایشن را .دادند آن غلام. و ذیگر 
غلامان تعجب کردند؛ زیرا خیال میکردند ایشان زبان انها را نمی فهمد. 
موسی علیه السّلام به او فرمود: من مقداری پول در اختیار تو میگذارم به 
هر کدام سی درهم بده. همگی خارج شدند, در حالی که به یکدیگر 
میگفتند: ایشان زبان ما را بهتر از خود ما صحبت میکرد. و این نعمتی است 


که خدا , به ما ارزانی داشته است. 
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1- . خرائج و جرائح : 201 


پس از اينکه آنها بیرون رفتند. عرض کردم: ای فرزند سول خدا! شما با 
انتها خبشیها به زبان خوذشان ضخیت کردید؟ فرمودند؛ آری. گفتم: و به آن 
غلام چیزی فرمودید که به بقیهاشان نفرمودید؟ فرمودند: آری, به او امر 
کردم وان جوز را سفارش به خیر کند و در هر ماه به هر کدام سی 
درهم بدهد؛ چون وقتی او صحبت کرد از همه داناتر بود, او از شاهزادگان 
آنها است, او را بر آنها گماشتم و به او سفارش کردم هر چه احتیاج داشتند 
بر آوروه. کند: علاومبر اننکة اوغلام درستکاری است. . سیس فرمودند: : گویا 
تو تعجب کردی از اينکه با آنها به زبان حبشی صحبت کردم. عرض کردم: 
اری به خدا. فرمودند: تعجب نکن ! انچه از کارهای من بر تو پنهان است. 
خیلی عجیب تر و عجیب تر است, آنچه که از من شنیدی, مثل این بود که 
پرنده ای از دریایی با منقار خود قطره ای آب بردارد, آیا با آن مقداری که 
با منقارش برمیدارد, چیزی از دریا کاسته می شود؟ امام نیز چون دریایی 
است که آنچه در نزد اوست تمام نمیشود و کارهای شگفت انگیز او از 
ماع فرباخت یر اتف 11 


4 خرائج: بدر غلام حضرت رضا علیه السلام نقل کرده, اسحاق بن عمار 
به محضر موسی بن جعفر علیهما السلام رسید و در نزد ایشان نشست. در 
این موقع مردی خراسانی اجازه ورود خواست و وارد شد و با لهجه ای 
صحبت کرد که هرگز نشنیده بودم, لهجهاش مانند صدای پرندگان بود. 
حضرت موسی علیه السلام با همان زبان و همان لهجه خودش جوابش را 
داد تا اینکه صحبت آنها تمام شد و از محضر ایشان خارج شد. عرض کردم: 
من تاکنون چنین زبانی را نشنیده بودم. فرمودند: این زبانی است که 
۳ سیس فرمودند: تعجب کردی 
که به زبان خودش صحبت کردم؟ عرض کردم: جای تعجب است. فرمودند: 
از اين عجیبتر به تو بگویم؛ امام زبان پرندگان و زبان هر موجود صاحب 
روحی که خدا خلق کرده را میداند و بر امام چیزی مخفی نمیماند.(2) 
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5 خرائج: علی بن ابی حمزه گفت: روزی موسی بن جعفر علیه البتلام 
دست مرا گرفتند و از مدینه خارج شدیم و به طرف بیابان را افتادیم. در 
بین راه به مردی از اهالی مغرب برخورد کردیم که گریه می کرد و در 
مقابلش یک الاغ مرده قرار داشت و بارهایش نیز روی زمین ريخته بود؛ 
امام موسی علیه السلام فرمودند: چه شده است؟ 


گفت: با رفيقانم عازم حج بودیم که الاغم در اینجا مرد و من ماندم و آنها 
رفتند. اکنون متحیر ماندم و مرکبی ندارم که بارم را بر آن بگذارم. امام 
علیه السلام فرمود: شاید نمرده باشد. عرض کرد: دلتان به حال من من 
نمیسوزد که با من شوخی میکنید. فرمودند: من یک دعای خوب بلدم. 
مغربی عرض کرد: اقا این گرفتاری که دارم کافی نیست که مرا مسخره 
میکنید. موسی بن جعفر علیه السّلام نزدیک الاغ رفت و چیزی زمزمه کرد 
که تا به ان وقت نشنیده بودم, چوبی روی زمین بود» ان را برداشت و 
ضریهای به الاغ زد و بر آن فریادی کشید. الاغ صحیح و سالم از جای پرید. 
حضرت فرمودند: ای مغربی ! تمسخری در اینجا میبینی؟ برو خود را به 
دوستانت برسان ! ما رفتیم و او را رها کردیم. 


علی بن ابیحمزه نقل کرده, روزی در مکه بر سر چاه زمزم ایستاده بودم 
که دیدم آن مرد مغربی انجاست, همین که مرا دید. به سمت من دوید و با 
شادمانی و سرور دستم را بو سید. به او گفتم: حال الاغت چطور است؟ 
گفت: به خدا صحیح و سالم است. نفهمیدم آن مرد که خدا با رساندن او 
بر من منت گذاشت و الاغ مرده مرا زنده نمود از کجا بود. به او گفتم: ۰ تو 
که به مقصود خود رسیدی. پس دیگر از چیزی که به معرفتش نمیرسی 
سوال نکن.(1) 


6. خرائج: اباخالد زبالی نقل کرده, ابا الحسن موسی علیه السلام, با 
گروهی از عامهوان مهدی که آنها را عامور کرده بود ایشان را بیاورند, به 
قباله: آخدند: ایشان به من امر کردند چیزهایی برایشان بخرم, به من نگاه 


کردند و دیدند غمگین هستم. فرمودند: ای اباخالد ! چرا غمگین به نظر 
میرسی؟ عرض کردم: هی که موی را سا ی هه 
.از آو بت به شما آتنودهم خاطر نیستج: فرمودند: از او 
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1-. همان 


تمام هم و غَمٌ من این شده بود که روزها را میشمردم تا این که بالاخره ان 
روزر سید بر سر راه رفتم, اما تا نزدیک غروب افتاب کسی را ندیدم که 
وارد شود و به تردید افتادم, بعد دیدیم شخصی از دور میاید. منتظرش 
ایستادم و دیدم ابا الحسن موسی علیه السْلام سوار بر قاطری تشریف 
آوردند. حضرت نگاهی به من نمودند و فرمودند: مبادا شک کنی ! عرض 
کردم: شک کرده بودم. فرمودند: یک بار دیگر هم مرا میبرند که دیگر از 
آنها خلاصی نخواهم شد, همانطور که فرموده بودند شد. 


7 اقلام الفری نید ماه همین را از اباخاند آمرخه است :۱۱ 


9 خرائج: خالد بن نجیح نقل کرده. به موسی بن جعفر علیه السلام عرض 
کردم: 1 آمده اند و میگویند مفضل شدیداً مریض است. 
برایش دعا کنید ا! ! فرمودند: راحت شد. این فرمایش امام سه روز پس از 
مرگ او بود. 


9 مناقب ابن شهر آشوب: بیان بن نافع تفلیسی نقل کرده, در موسم جح 
پدرم را با زنان و خانوادهام در مکه گذاشتم و خودم برای زیارت موسی بن 
جعفر رفتم, نزدیک ایشان که رسیدم خواستم سلام کنم که رویشان را به 
من کرده و فرمودند: حجت قبول باشد ای ابن نافع ! خدا تو را در مصیبت 
پدرت اجر دهد! او همین حالا از دنیا رفت. برگرد و کار کفن و دفن او را 
مهیا کن ! از سخن ایشان متحیر ماندم. وقتی ۷ پدرم هیچ بیماری 
نداشت. فرمودند: ای ابن نافع ! باور نمیکنی؟ برگشتم و دیدم زنها بر سر و 
صورت خود میزنند. گفتم: شما را چه شده است؟ گفتند: پدرت از دنیا 
رفت. ابن نافع نقل کرده, پیش امام رفتم تا بپرسم ثروتی که پدرم مخفی 
کرده و به من نشان داده بود را چه کار کنم, به من فرمودند: هر چه پنهان 
کردم وبه تج نشان دادم وا اشکار کن | سین فرهه‌دید: ای ابن _نافع ! اگر در 
دلت چنین و چنان است و میخواهی بیرسی. بدان که هن ختبا اه و کلمه ی 
باقیه و حجت بالفه ی او هستم. 


اباخالد زبالی هیقف الیو ه وی انا ققل کرودهانی ابا آلحسن علره 
السلام با ر اولی که پیش منصور میبردند در اجفر(2) 


استقبال کردم. زمانی که میرفتند, 
ص: 960 


ار الا آ زره 5و2 ۱ 
سمت مکه فاصله است. 


با ایشان وداع کردم و گریستم, به من فرمودند: چرا گریه میکنی؟ اینها 
ازاری به من نمیرساند و به همسفر من هم همینطور. و من به حجاز باز 
خواهم گشت و در همین جا تو را #۳ دید, منتظرم بمان ! در فلان روز و 
فلان وقت مرا در حال برگشتن میبینی. به ایشان عرض کردم: بهترین 
بشارت است. برایشان ترسیده بودم, فرمودند: نترس ! در وقت مقرر در 
همان جا منتظرشان بودم که دیدم از دور یک سیاهی میاید و یک نفر هم از 
پشت سرم آمد نننش .| خبر میدهد. پیش او رفتم و دیدم ابا الحسن علیه 
السلام هستند که بر قاطری سوارند. به من فرمودند: نزدیک بیا اباخالد! 
عرض کردم: لبیک ای فرزند رسول خدا! سپاس خداوندی راست که شما 
را از آنها نجات داد. فرمودند: من یک بار دیگر هم پیش آنها را میروم که 
دیگر از دستشان نجات نخواهم یافت.(1) 


یعقوب سراج نقل کرده, به حضور امام صادق علیه السلام رسیدم, ایشان 
بالای سر ابا الحسن, که ان زمان در گهواره بودند, ایستاده بودند و مدتی 
طولانی به صورت پنهانی با او صحبت ِِ به من فرمودند: بیا نزدیک 
مولایت ! من نزدیک شدم و سلام کردم با زبانی فصیح سلامم را جواب 
دادند و بعد فرمودند: برو نامی که دیروز بر دخترت گذاشتی را تغییر بده ! 
خداوند از آن نام من میا یکره نش وخترخ. مرايم. ولو تدم ,نود که 
نامش را فلان گذاشته بودم. امام صادق علیه السلام فرمودند: امرش را 
انجام بده تا ارشاد شوی ! نامش را تغییر دادم.(2) 


0 مناقب ابن شهر رنه ابوعلی بن راشد و دیگران در حدیثی 
طولانی نقل کردهاند: شیعیان نیشابور جمع شدند و محمد بن علی 
نیشابوری را انتخاب کردند و سی هزار دینار و پنجاه هزار درهم و مقداری 
پارچه به او دادند, شطیطه هم یک درهم صحیح و تکه پارچه ای ابریشمی 
که خودش رشته بود و چهار درهم ارزش 


ص: 97 


1- . مناقب 3 : 406 
2 . همان : 407 


داشت آورد و گفت: خدا از حق شرم ندارد. درهم او را کج کردم. جلدی 
آوردند که در حدود هفتاد ورق کاغذ در آن بودر و رو هر وفرق یک فسناله بود 
و باقی ورق سفید بود تا ایشان جواب را زیر آن بنویسند. هر دو ورق را با 
سه بند پیچیدند و روی آن را سه بار مهرٍ کردند؛ روی هر بند یک مهر. 
اد اينها را شب به امام میدهی و صبح آن ها را پس میگیری, اگر دیدی 
مهر ورقهای درون جلد سالم است, پنج تای آنها را باز کن و ببین آیا مسائل 
آنها جواب داده شدهاند يا نه. اگر بدون شکستن مهرها جواب داده شده 
بودند, آن شخص امام است و این پولها ی اوست؛ پولها را ؛ به ایشان 
تقدیم کن, اگر چنین نبود پولهای ما را را برگردان. 


هب اعد و یف ی المع تفت و او اتود رن 
سالهه که فکفت ‏ پرورد کارا مرا متام درست «دایت یار پیش او 
بیرون آمد. او نقل کرده. ایستاده بودم که غلامی پیشم آمد وگفت: بیا 
برویم پیش کسی که میخواهی. مرا به خانه موسی بن جعفر برد. همین که 
ایشان مرا دیدند, فرمودند: چرا 0 شدی ای اباجعفر؟ و چرا به یهود و 
نصاری پناه بردی؟ پیش من بیا ! من حجت و ولی خدایم, مگر ابیحمزه جلو 
در مسجد جدم مرا به تو معرفی نکرد؟ من از دیروز جواب تمام مسائلی 
را که در جلد به همراه آورده ای را داده 7 آن پولها ماش ری درد 
شطیطه که وزن آن یک درهم و دو دانگ است و در کیسه ای که چهار صد 
درهم وازوری در آن است قرار دارد را به همراه آن قطعه پارچه ابریشمی 
ام که در دی اروت رای ی کاسما هرا پراش شا 


محمّد نقل کرده, از گفتار امام عقل از سرم پرید. هر چه امر کرده بودند 
را آوردم و در مقابلشان گذاشتم یک درهم شطیطه و پارچه او را برداشتند. 
سین رو با قل ری ۲ : خدا| از حق شرم ندارد. ای اباجعفر ! سلام مرا به 

یطه برسان و این کیسه پول را باو بده! چهل درهم بود. سپس 
فرمودند: قطعهای از پارچه کفن خود را هم به او هدیه کردم که از پنبه 
روستای ما صیدا قربه فاطمه علیها السلام است و خواهرم حلیمه دختر 
حضرت صادق علیه السلام ان را ربسیده است. به او بگو پس از رسیدن 
اباجعفر و رسیدن درهمها و قطعه پارچه. تو نوزده روز زنده میمأنی, 
ِِِِ درهم را خرج خود کن و بقیهاش که بیست و چهار درهم است را 
صد هه از 
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با است قرار ده ! من خودم بر تو نماز خواهم 
خواند, ای اباجعفر ! وقتی مرا دیدی این قضیه را پنهان کن, زیرا به نفع 
خودت است. ۰ سپس فر مودند: بقیه اموال را به صاحبان آنها برگردان ! ۰ مهر 
این نامه.ها زا هم بان کی سین کیبل از اینکه جلدراسنش ما مافی جواب 
مسائل را داده ام يا نه؟ دیدم مهرها سالم هستند, یک کاغذ از وسط آنها 
برداشتم و گشودم, دیدم در آن نوشته است: امام علیه الشلام چه 
میفرمایند در مورد مردی که نذر کرده هر غلام و کنیزی که از قدیم دارد 
آزاد کند و حال آنکه آن مرد هماکنون بنده های زیادی دارد. جواب با خط 
امام چنین بود: هر بنده ای که بیش از شش ماه مالک آن بوده باید آزاد 
کند, کند, دلیل بر درستی این جواب این سخن خداوند متعال است که: 5 
القَمر قد درناهة منازل. ترای ماهر لاب مفتن کرده ای 1و وید 
ان باشد. مهر دوم را باز کردم, نوشته 
بود: امام علیه السْلام چه میفرمایند در مورد کسی که قسم خورده مال 
زیادی را انفاق کند. چقدر باید بدهد؟ جواب در زیر آن به خط امام بود: اگر 
کسی که قسم خورده. گوسفنددار است., باید هشتاد و چهار گوسفند صدقه 
بدهد و اگر شتردار است. هشتاد و چهار شتر صدقه دهد و اگر پول دارد, 
هشتاد و چهار درهم صدقه بدهد. دلیلش این سخن خداوند تعالی است: 
«لقد ر تاه کم اللَة فی مَواطن کنیرو»(2) ([قطعا خداوند شما را در مواضع 
بسیاری یاری کرده است )؛ من جاهایی که خداوند رسول الله صلی الله 
علیه و اله را قبل از نزول این ایه یاری نموده, شمردم؛ هشتاد و چهار مورد 
بود. 


مهر سوم را برداشتم, نوشته بود: امام چه میفرمایند در مورد شخصی که 
قبر مرده ای را شکافته و سر میت را جدا نموده و کفنش را دزدیده 
است؟ جواب با خط امام بود: باید دست سارق را قطع کرد. زیرا کفن را 
از محلی که محفوظ بوده, دزدی نموده است. و و چون سر میت را جدا 
کرده باید صد دینار بدهد؛ زیرا ما او را به منزله جنین در شکم مادر, قبل از 
اينکه روح در آن دمیده شود. قرار میدهیم, در نطفه بیست دینار قرار داده 
ایم و ... تا اخر مساله. 
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1- . پس / 39 
2 . توبه / 25 


وقتی. مجمد به خراسان رسید, دید آنهایی که. آموالشان بر گردانده شده: 
فطحی مذهب شده اند و شطیطه بر مذهب حقه پایدار مانده است. سلام 
امام را به او رساند و کیسه پول و پارچه امام را به او داد. همان مقدار که 
امام فرموده بودند. زنده ماند. وقتی شطیطه در نیت امام علیه السلام 
سوار بر شترشان آندند: وقتی از کار تجهیز شطیطه فارغ شدند, ایشان 
سوار شتر شده و راه بیابان را پیش گرفتند. به محمد فرمودند: به 
دوستانت خبر بده و سلام مرا به آنها برسان و بگو: بر من و سایر امامان 
در هر زمان لازم است که بر جنازه ی شما در هر جا که باشید حاضر 
شویم ؛ پس در جانهای خویش تقوای خداوند پیشه کنید !(1) 


علی بن ابیحمزه نقل کرده. یک سال که در مکه بودیم. صاعقه ای بزرگ بر 
مردم زد و عده زیادی از مردم مردند. من به حضور ابا الحسن علیه السلام 
رسیدم؛ قبل از اينکه چیزی بپرسم فرمودند: ای علی ! شخص غرق شده و 
اشکار شود. عرض کردم: یعنی شما میخواهید بفرمایید که عده زیادی را 
زنده دفن کرده اند؟ فر مودند: اری, ای علی ! عده زیادی را زنده دفن 
کردند .و آنقا در قبر:مزدند: 


ع بت آنی‌ کنیل کردم انا اتحمی ات الم مرا بعش صیوی که 
یک سینی جلو او بود و یک پول یک پول جنس میفروخت فرستادند و 
فرمودند: این هجده درهم را , به او بده و بگو: ابا الحسن به تو میگوید: از 
این پول استفاده کن؛ تا زمان مرگ برایت کافی خواهد بود. وقتی پولها را 

به او دادم, گریه کرد. گفتم: چرا گربه میکنی؟ گفت: چرا گربه نکنم و حال 
که خبر مرگم را میشنوم. گفتم: آنچه نزد خدا است, بهتر از حال فعلی 
توست, کمی سکوت کرد و گفت: اش دم دا ۱ ۸۶ که هنن ۱ کر علی 

بن آبیحمزه. گفت: به خدا قسم آقا و مولایم هم همین را فرمودند که: 
ار توسط علی بن ابیحمزه برایت میفرستم. علی نقل کرده: 
بیست شبانه روز گذشت, پیش آو رفتم, مرت و3 گفتم: هر وصیتی داری 
بمفوه کن.ا از هال خودم آن.را اتام دهم که ونتی ار دبا رصم 
دخترم. را به مردی متذین شوهر بده, بعد این خانه. را بفروش و پول آن را 


نع ابا الخنست غلیه الشاام جدهه عسیل 
ص: 90 


1- . مناقب 3 : 409 


و دفن و نماز مرا بر عهده بگیر. علي نقل کرده: وقتی او را دفن کردم, 
دخترش را به ازدواج مردی موّمن دراوردم و خانه او را فروختم و پول ان 

و 
طلب رحمت کردند و فرمودند: این درهمها را بگیر و به دخترش باز گردان. 
[ 


علی بن ابی حمزه نقل کرده, ابا الحسن علیه السلام مرا پیش مردی از 
قبیله بنیحنیفه فرستادند و فرمودند: در قسمت جلو مسجد پیدایش میکنی. 
نامه امام را به او دادم, خواند و گفت: فلان روز پیش من بیا تا جوابش را 
بدهم. ان رفری که دم فاد وه رت حوا بت نامه را به من داد. یک 
ماه گذشت., پیش او رفتم تا سلامی به او بدهم. گفتند؛ از دنیا رفت. سال 
بعد که به مکه برمیگشتم, ابا الحسن علیه السلام را دیدم و جواب نامه ها 
را دادم. ایشان فرمودند: خدا رحمتش کند. فرمودند: ای علی ! جرا بر 
جنازه ی او حاضر نشدی؟ گفتم: از دستم رفت.(2) 


شعیب عقرقوفی نقل کرده, غلام خود مبارک را با دویست دینار به محضر 
ابا الحسن علیه السّلام فرستادم و نامهای هم نوشتم. مبارک آمد و گفت: 
جویای امام شدم. گفتند که ایشان به مکه رفتهاند. با خود گفتم: شبانه 
حرکت میکنم و فاصله مکه و مدینه را طی میکنم. ناگاه شخصی مرا صدا 
زد که: ای مبارک غلام شعیب عقرقوفی ! گفتم: تو که هستی ای بنده خدا؟ 
گفت: من معتب هستم, ابا الحسن علیه السلام به تو میفرماید: نامهای را 
که به همرام داری بذه و بولی که. آوزده آق. را در متی برانم بیاوز. از 
مخمل فرود آمدم و نامه زا به او دادم و به منی رفتم. به محضر ایشان 
رسیدم و دینارهایی که همراه داشتم را در مقابلشان روی زمین ریختم. 
مقداری از آنها را به طرف خود کشیدند و مقدار دیگر را با دست پس 
زدند. سپس به من فرمودند: ای مبارک ! این دینارها را به شعیب بده و به 
او بگو: ابا الحسن به تو میگوید: اينها را از هر جا برداشته ای به همان جا 
بگذار؛ صاحبش به آن احتیاج پیدا میکند. از حضور ایشان خارج شدم و پیش 
آقایم رفتم و گفتم: قصه این دینارها چیست؟ گفت: من از فاطمه پنجاه 
دینار طلب کردم تا اين دینارها را تکمیل کنم ولی 
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او نداد و گفت: میخواهم قراح(1) فلانی را بخرم. آنها را پنهانی از او 
برداشتم و به حرف او توجهی نکردم. سپس شعیب ترازویی خواست و 
دینارها را کشید, پنجاه دینار بود.(2) 


اباخالد زبالی نقل کرده, در یکی از روزها که به شدت سرد بود و در آن 
سال خشکسالی بود. ابا الحسن علیه السْلام در منزل ما فرود امدند و ما 
چوبی نداشتیم که انش بيافروزيم. فر مودند: ای اباخالد ! مقداری هیزم تهیه 
کن تا آتش بزنیم. عرض کردم: به خدا در اینجا یک چوب هم سراغ ندارم. 
فرمودند: اینطور نیست ای اباخالد ! این فجَ(3) که میبینی را بگیر و برو, 
مرد صحرانشینی را خواهی دید که دو بار هیزم با خود دارد, آن دو را از او 
بخر و با او چانه نزن. سوار الاغم شدم راه فج را پیش گرفتم, به مرد 
صحرانشینی برخوردم که دو بار هیزم با خود داشت, آنها را خریدم و آوردم 
و آن روز را آتش افروختند. مقداری عدس داشتیم که برای ایشان آوردم و 
از آن خوردتد و -بعد فر مودند: ای اباخالد ! کفش ها و نعلین های غلامان را 
نگاه کن ! تا ما در فلان ماه و فلان روز برگردیم. آنها را درست کن. 


اباخالد نقل کرده, آن تاریخ را یادداشت کردم و آن روز که رسید سوار 
الاغم شدم و رفتم و بر سر راه نشیستم»؛ , ناگاه دیدم هار نمی ان به 
طرف او رفتم, صدایم کرد: ای اباخالد ! عرض کردم: لبیک فدابتان شوم ! 
فرمودند: میبینی به وعده خود وفا کردیم؟ 


سپس فرمودند: ای اباخالد! آن دو خیمه ای که ما در آندو فرود آمده بودیم 
را چه کردی؟ عرض کردم: فدایتان شوم ! برایتان امادهاشان کرده ام. با 
ایشان رفتم و ایشان در آن دو خیمه فرود امدند. فرمودند: کفش ها و 
نعلین های غلامان چه شدند؟ عرض کردم: انها را درست کردهام, انها را 
آوردم. فرمودند: ای اباخالد! خواستهات را بپرس. عرض کردم: فدایتان 
شوم ! از وضع سابق خود خدمتتان عرض کنم:؛ من زیدی مذهب بودم, تا 
روزی که شما پیش من امدید و هیزم خواستید و فرمودید 
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3- . فج به راه وسیعی و آشکاری گویند که بین دو کوه قرار گرفته باشد, 
جمع ان فجاج است. 


فلان روز برمیگردم فهمیدم شما همان امامی هستید که خداوند اطاعت 
شما را واجب کرده است. فرمودند: ای اباخالد ! هر کس در حالی بمیرد که 
امام زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده, حال آنکه اعمالش در 
اسلام محاسبه میشود.(1) 


هر کنات: افمال الصا لخم امده که شفی بلتی نقل کردم در فیخ رو را 
دیدم که ظرفی را از شن پر میکرد و مینو شید, تعجب کردم و از او 
خواستم به من هم بدهد, داد و خوردم سویق و شکر است ۳ و ادامه قصه 
که به نظم در امده است: 

از شقیق بلخی در مورد آنچه شاهد بوده و دیده است شوال: کن 


او نقل کرده است: وقتی به حجچ میرفتم, 2 اتتخضی تیدم کهدر ضورتن انار 
لاغری پیدا بود و نحیف و گندمگون بود 


که تنها سفر میکرد و زاد و توشهای به همراه نداشت. من مدام در فکر او 
بودم 


و گمان کردم که او از مردم گدایی میکند و نفهمیدم که او خود حج بزرگ 


است 

بعد وقتی در فید روی تلی از شن سرج فرود آمده بودیم دیدمش که 

شن را در ظرفی میریزد و آن را مینوشد, در حالی که عقلم متحیر شده 
بود او را صدا کردم: 


مقداری هم به من بده تا بنوشم ! وقتی داد و از ان نوشیدم دیدم قاووت و 


است. 


علی بن ابی حمزه نقل کرده. در مسجد کوفه معتکف بودم که ابوجعفر 
احول نامه ای سر به مهر از ابا الحسن علیه السلام برایم اورد. نامه را 
خواندم, در آن نوشته بود: وقتی نامه را خواندی, ان نامه کوچکی را که 


خود نگه دار ! 
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علی نامه را به انبار اجناس خود برد و آن را در صندوقی قفلشده, داخل 
جعبه ای قفلشده, در یک قوطی گذاشت و در انبار را هم قفل کرد. کلیدها 


در اتاقش بود ۵ انفا را.شنها زیر سر خود .عبگذاشت و. کی جر خودش 
4 


موسم حح که رسید, در حالی که هر چه موسی بن جعفر علیه السلام با 
نامه از او خواسته بودند را با خود میبرد, به جانب مکه رهسپار شد. وقتی 
حضور عبد صالح علیه السلام ررسید, ایشان به او فرمودند: ای علی ! آن 
نامه ی کوچکی که نوشته بودم آن را نگه دار, چه شد؟ جریان جای آن را به 

ایشان عرض کردم. علیه فرمود: اکر آن نامه را ببینی میشناسی؟ عرض 
کردم: آری, جانمازی که زیرشان قرار داشت را بلند کردند و نامه را بیرون 
آوردند به من دادند و فرمودند: نگهش دار ! اگر ندانی در آن چه نوشته 
است, قطعا ناراحت میشوی. به کوفه بازگشتم و نامه همراهم بود و آن را 
در شکافی که در گریبان لباسم بود, زیر بغلم گذاشتم. 


آن نامه در تمام مدت زندگی بةه جیب غلی بود وقتی ع درگذشت, 
محقّد و حسن, دو پسرش گفتند: تهام هم وم ها ان ناه بودر,ولی ان را 
کحم کردیم. فهمیدیم نامه به دست خود ایشان رسیده است ۷ 


101 مناقب ٍبن شهر آشوب: یکی از معجزات امام موسی بن جعفر علیه 
السلام آن است که اين غار بفدادی آن را در قالب قصیدهای به نظم 
دراورده است: 


ایشان صاحب معجزه چاه هستند. از راویان حدیث بپرس تا برایت ت نقل کنند 


و معجزه زندان. آن زمان که با خداوند سبحان در سجن سخنی گفت که 


سپس در روز فصد که طبیب پیش ایشان آمد و او را در حالی که ترسیده 
بود برگرداند. 


است. 
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غذایی نزد حضرت گذاشتند که در آن مستلمحی(1) بود که امام از خوردن 
آن امتتاع ورزید و از آن دوری کرد و فرمود خوردن آن حرام است و چگونه 
منکری معروف شود؟ 


و ماجرای جوانان را به یاد آور که در آن فضیلت آن حضرت آشکار شد و 
خردها را مات و مبهوت کرد. 


در اینجا بود که آن شخص از مذهبی که دوستانش داشتند دست برداشت و 
متحول شد. (2) 


2 کشف القمه: محید ین طاحه لور آر غشتام تن ,خاتم الاضم. و اه از 
آبیحاتم از شقیق بلخی نقل کردهاند, در سال صد و چهل و نه هجری برای 
انجام حج خارج شدم و در قادسیه(4) بار انداختم. وقتی داشتم به آن همه 
اتاثیه و آن همه جمعیت مردم نگاه میکردم, جوان زیبای گندمگون و 
ضعیفی را دیدم که روی لباسش جامه ای از پشم پوشیده بود و ردایی به 
دوش و نعلینی در پاهایش داشت و تنها نشسته بود. با خود گفتم: این جوان 
از صوفی ها است و میخواهد در راه سربار مردم باشد, به خدا میروم و او 
را سرزنش میکنم. نزدیکیش رفتص وقتی دید من به طرفش میروم, فرمود: 
ای شقیق ! «اجْتیُوا کثیراً من الظرٌ ان بَعَضّ الظر انمْ»(5) (از بسیاری از 
گمانها کی ار ای 1 گناه است !؛, سیس مرا ترک کرد و 

رفت. با خود گفتم: کار بزرگی کرد, از دل من خبر داد و اسم مرا به زبان 
اورد؛ این مرد حتما بنده صالحی است, باید خود را به او برسانم و از او 
بخواهم حلالم کند. با سرعت به دنبالش رفتم, ولی به او نرسیدم و از 
مقابل چشمم غایب شد. وقتی در واقصه(6) 


بار 
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و مطالب ااسخنلت ف: جات ایران: ملعم خرن القداص 

4- . روستایی است نزدیک کوفه از طرف بیابان که در فاصله پانزده 
فرسخی کوفه قرار دارد و فاصله آن ۳ عذیب چهار میل است. واقعه 
بزرگ بین مسلمانان و فارس در همین مکان در نزدیکی مخروبههای 


ابیصخیر در شوم دیوانیه واقع شده و آن روزهم به روز قادسیه شناخته 
5- . حجرات / 12 
6- . منزلی است در راه مکه که بعد از قرعاء به طرف مکه واقع شده. و 
نیز نام آبگیری است که در زمینهای بنی کعب است و نیز نام مکانی است 
در سرزمین یمامه. 


انداختیم, او را دیدم که مشغول نماز است و اعضایش لرزان و اشکهایش 
جاری است. گفتم: خودش است.؛ بروم و از او حلالیت بطلبم 


صبر کردم تا نمازش تمام شد و به طرف او رفتم. وقتی مرا در حال آمدن 
دید فرمود: ای شقیق ! این آیه را بخوان: 5 ۳ لَعفاژ لح و 
عمل: ضالجا تم احتدی »۱1 (به بقیر خن آمرز نده. کشتی. هستتم که نویه کند 
و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسیر شود + باز مرا 
گذاشت و رفت. گفتم: این جوان حتما از بزرگان است؛ دو بار از دل من 
خبر داده است. وقتی در زباله(2) بار انداختیم, ان جوان را دیدم که کنار 
چاه ایستاده و کوزه ای در درست دارد و میخواهد از چاه اب بکشد. 


کوزه از دستش به درون چاه افتاد و من داشتم نگاهش می کردم, سر به 
امسمان بلتد کزده وی کویده 


تو پروردگار منی وقتی تشنه آب شوم و قوت و غذایی منی هرگاه غذایی 
بخواهم. 


خداوندا ای سرور من ! غیر از این کوزه آندارم آن را از من نگیر ! شقیق 
نقل کرده, به خدا قسم دیدم آب چاه بالا آمد و دستش را دراز کرد و کوزه 
را گرفت و پر از آب کرد. سپس وضو گرفت و چهار رکعت نماز خواند. بعد 
به طرف پشته ای از شن رفت و از آن شنها را با دست داخل کوزه 
میریخت و ان را تکان میداد و میاشامید. جلو رفتم و سلام کردم, جوابم را 
داد. عرض کردم: از فضلی که خدا به شما عنایت کرده. به من هم بدهید 
بخورم. فر مود: ای شقیق! ما پیوسته مشمول نعمت های ظاهری و باطنی 
خدا| هستیم» به پروردگارت خوشبین باش ! سیس کوزه را به من داد, 
آشامیدم, دیدم قاووت و شکر است., به خدا قسم تا آن وقت چیزی لذیذتر 
و خوشبوتر از آن نخورده بودم, هم سیر شدم و هم سیراب. و تا چند روز 
اشتها به غذا و اب نداشتم. 
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2- . زباله به ضم زاء جایی معروف در راه مکه است که بین واقصه و 
تعلبیه واقع شده است و دو بر که در آن وجود دارد. 


دیگر او را ندیدم تا داخل مکه شدیم. نیمه شبی او را کنار گنبد آبخوری 
دیدم که ایستاده و با خشوع ناله و اشک نماز می خواند. تا پایان شب همین 
حال را داشت. وقتی فجر را دید, در مکان نمازش نشست و شروع به 
تسبیح نمود و سپس برخاست و نماز صبح را خواند و هفت مرتبه گرد خانه 
خدا طواف کرد و خارح شد. به دنبالش رفتم, دیدم بر خلاف آنچه در راه 
دیده بودم, برای خودش مریدان و غلامانی دارد ِ مردم دور و برش جمع 
وا ۱ و که نزدیکش بود گفتم: این 
و و ۱ 
از این اقا چنان کارهایی می کرد. بعضی از شعرای پیشین جریان شقیق با 
ایشان را در قالب اشعاری طولانی سروده اند که ما به ذکر چند بیت از آن 


را بسنده می 
از ۳ قية را خء در مورد آنچه شاهد بوده و دیده است سوّال کن 


او نقل کرده است : وقتی به حج می رفتم. , شخصی دیدم که در صورتش 
آثار لاغری بیدا بود.ه تخیف: و کندمگون بوذ 


که تنها سفر میکرد و زاد و توشهای به همراه نداشت. من مدام در فکر او 
بودم 


و گمان کردم که او از مردم گدایی میکند و نفهمیدم که او خود حج بزرگ 


۲ 
بعد وقتی در فید روی تلی از شن سرخ فرود امده بودیم دیدمش که 


شن را در ظرفی میریزد و آن را مینوشد, در حالی که عقلم متحیر شده 
بود او را صدا کردم: 


مقداری هم به من بده تا بنوشم ! وقتی داد و از ان نوشیدم دیدم قاووت و 


است.(1) 
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قواف من این قضه را در اضل کنات محمویت مالخه: مطالت. السی 1۱ 
هدر فقضول. آلضهمه( ها دیدمر و ابرم شفر اشوب تنیز ان-رابا اختضار نقل 
کزده اتت..صاحت کش امه ضاحت خن الممقه اند آین 
حکایت را گروهی از اهل, تفت 7 ت کردهاند: آبن جوزی در دو کتابش, 
"(ثاره العزم الساکن الی آشرف الاماکن " و "صفه الصفوه "(3), و حافظ بن 
عبدالعزیز بن الأخضر الجنابذی در کتاب با العتره النبویه, و رامهرمزی 
در کتاب کرامات الأولیاء(4) آن را روایت کردهاند. 


مولف: و محمد بن طلحه هم در مطالب السوول آن را آورده است.(5ظ) 


103. در کشف الغمه همچنین از محمد بن طلحه نقل کرده, واقعه بسیار 
بزرگی به گوشم خورد که آن را یکی از بزرگان عراق نقل کرده و 
رتش را تراق مونی ی قفر که ال اه ات گنه و شاهد 
علو مقام و تزدیکی منزلت ایشان پیش خدای متعال است و بهوسیله آن 
کرامت ت ایشان بعد از وفات نیز ظاهر شد و شکی نیست که ظهور کرامت 
پس از وفات بزرگتر از زمان حیات است و آن اینکه: یکی از خلفای بزرگ 
که خدا مجد و عظمتی به او ارزانی داشته بود. نماینده ای عظیم الشأن از 
اسنان عفاکت داشت که مرتی: تاولا من والی منطقهای بود و با قدرت و 
وت وقتی والی از دنیا رفت. خلیفه به 

جهت احترام, او را در ضریحی کنار ضریح موسی بن جعفر علیه السّلام در 
حرم مطهر ایشان دفن نمود. حرم موسی بن جعفر کلیددار معروفی داشت 
که به گواهی همگان شخصی درستکار بود و پیوسته در حرم رفت و آمد 
داشت و نسبت به خدمتکاری حرم و انجام وظائف آن فروگذار نبود. 
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۰.2 فصول المهمه : 219 
3-. صفه الصفوم 2 : 104 
4-.. جامع کرامات الاولیاع 2 10۳42۴ .غیر از مواردق که ذر فتن دکر شده: 
افراد زیاد دیگری, هم از اهل سنت و هم از شیعیان. قصه شقیق بلخی با 
امام موسی علیه السلام را نقل کردهاند, که از جمله اهل سنت میتوان به 
فرغولی در جوهره الکلام : 140 اسحافی در اخبان الدول: تذخشی در 
ها سا مانب ل عا رسه خی اقانیی. در تور هار : 


5د1, و صفوه الصفوه که ذکرش کدتت: اما از شیعیان, تعدادشان بسیار 
ست 


را اس 2 


کلیددار نقل کرده است: روزی بعد از دفن نقندان. ان والی در حرم شریف 
خوابیده بودم و در خواب دیدم که قبر او گشوده شده و آتش در آن شعله 
ور است و دود و بوی سوختن بدن و جنازه او همه حرم را فراگرفته است 
و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نیز ایستاده و مرا را به انیم صد۱ 
زدند و به من فرمودند: برو به خلیفه بگو: ای فلاني - امام اسم او را نیز 
تردند > فرا با قراز دادن این ستمحر.در کناز هن ازردی: ۳ 7 
فر مودند. 


کلیددار نقل کرده, از خواب بیدار شدم در حالی که از ترس بر خود 
میلرزیدم, فوری ورقم ای برداشتم و و آن را تا انتها پر کردم و جرپان را 
مفصل برای خلیفه نگاشتم. شب که شد, خلیفه به حرم مطهر آمد و 
کلیددار را خواست و با او داخل ضریح شد و دستور داد آن قبر را بشکافند 
وخنازم ان قرخ وا به جای دیگر بیرون از حرم منتقل کنند. وقتی قبر را 
شکافتند, خاکستری حاشیل, از سوختن دو ان دیدند و اثری از مرده نيیافتند. 
(1) 


4 عیون المعجزات: محمُد بن فضل از داود رقی نقل کرده. به حعضرت 
صادق علیه السلام عرضص کردم: از دشمنان امیرالمومنین علیه السلام و 
اهل بیت نبوت برایم بگویید. فرمودند: کدامیک را بیشتر دوست داری: 

گفتن من يا با چشم خودت دیدن؟ عرض کردم: دیدن. به اباابراهیم موسی 
علیه السلام فر مودند: شلاق را بیاور ! ایشان رفتند و آن را اور رن 
فرمودند: ای موسی ! شلاق را به زمین بزن و دشمنان امیرالمومنین و ما 
را نشان انها بده ! شلاق را به زمین زدند ؛ زمین شکافته شد و دریایی سیاه 
نمایان شد. سپس آن را به دریا ود : صخرهای سیاه ظاهر شد. ضر به بعد 
4 رگ از آن گشوده شد و همه ی آنها آنجا بودند, به 
قدری زیاد بودند که به شمارش در نمی ات صورتهایشان سیاه و 
چشمهایشان آنت بود. هر کدامشان در یک طرف صخره با زنجچیر بسنه 
شده بودند و فریاد میزدند. *عا خخته ا شفله انش نز ضورت: آنما میزد و به 
آنها میگفتند: دروغ میگویید. محشّد برای شما نیست و شما نیز به او مربوط 
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عرض کردم: فدایتان شوم ! اینها کیستند؟ فرمودند: جبت و طاغوت و 
رجس و لعین بن لعین. یکایک انها را از اول تا اخر نام بردند تا رسید به 
اصحاب سقیفه و اصحاب فتنه و بنیازرق و اوزاع و بنيامیه, خداوند هر صبح 
و شب عذابش را بر انها تجدید کند! 


سپس به صخره فرمودند: آنها را تا وقتی که زمانش برسد در خود فرو 
ببر !() 


توضیح: ممکن است منظور از اصحاب فتنه طلحه و زبیر و پاران آندو باشد 
و منظور از بنیازرق رومیان باشند و بعید نیست بنیازرق اشاره به معاوبه و 
پاران او باشد. و بنیزریق قبیلهای از انصارند, و مراد از اوزاع گروههای 


5. از کتاب الکنوز از محمّد بن علی صوفی نقل کرده, روزی ابراهیم 
جمّال رضی الله عنه اجازه ورود به نزد ابا الحسن علی بن یقطین وزیر 
طلبید, علی بن یقطین اجازه به او ورود نداد. علی بن یقطین در همان 
سال به حج رفت, در مدینه اجازه خواست تا به محضر مولایمان موسی بن 
جعفر علیه السلام برسد. حضرت اجازه ندادند. روز بعدش که علی بن 
یقطین خضرت را دید عرزض کرد: ای آقای من ! گناه من چه بود؟ فرمودند: 
مانع از ورود تو شدم زیرا تو مانع از ورود برادرت ابراهیم جقال شدی, و 
خداوند نیز سعی حج ترا نمیپذیرد مگر اينکه ابراهیم تو را ببخشد. عرض 
کردم: آقای من ! من اکنون چگونه ابراهیم جمال را پیدا کنم, در حالی که 
من در مدینه هستم و او در کوفه است؟ فرمودند: شب که شد. تنها و 
۳ ۱ 
آنجا سوار اسبی با زین و برگ میشوی. علی بن یقطین به بقبع رفت سوار 
بر آن اسب شد, طولی نکشید که اسب بر در خانه ابراهیم جمّال در کوفه 
پیاده کرد و در را زد و گفت: من علی بن یقطینم. 


ابراهیم جمال از درون خانه گفت: علی بن یقطین وزیر هارون درب خانه 
من چه میکند؟ علی بن یقطین گفت: گرفتاری بزرگی 1 قسم 
داد که اجازه ورود دهد. وقتی داخل شد. گفت: ای ابراهیم ! مولا علیه 
السّلام از پذیرفتن من امتناع ورزیده مگر اينکه تو مرا ببخشی. ابراهیم 
گفت: خدا تو را ببخشد ! علی بن بقطین او 
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را قسم داد که قدم روی صورت او بگذارد, ولی ابراهیم از اين کار امتناع 
ورزید. برای بار دوم او را قسم داد و او اين کار را کرد. ابراهیم پای خود را 
روی صورت علی بن یقطین گذاشته بود علی پیوسته می گفت: خدایا تو 
شاهد باش. 


سپس بر گشت و سوار اسب شد و همان شب بر در خانه موسی بن جعفر 
علیه السلام در مدینه پیاده شد و ایشان به او اجازه ورود دادند و او داخل 


ای وین خر بو اش سل کر دصر خسن 


ایشان در عریض بودیم, مرد نصرانی به ایشان عرض کرد: 


من از راه دوری پیش شما آمدهام و سفر سختی داشته ام , سی سال 
7 از خداوند درخواست میکنم که مرا به بهترین دین و بهنرین و 
داناترین ند حان راهنمایی کند. شخصی در خوابم اد و مد ی را در 
بالادست دمشق معرفی کرد ؛ پیش او رفتم و با او صحبت کردم, گفت: ۰ من 
داناترین شخص در دین خود هستم, ولی از من داناتر هم وجود دارد. 


کف طرا ند آن وا از تمس رای تسا من از سفر یاک ندارم و 
مشقت مانع من نميشود, همه انجیل و مزامیر داود ( ۷ ۳ ۱ 

را خوانده ام ظاهر قرآن را هم آن قدر خوانده ام که بر تفام ان 

شخص دانا به من گفت: اگر علم نصرانیت را میخواهی, مق از تداض رف 
و عجم به آن داناترم, و اگر علم یهودیان را میخواهی, در این زمان 
داناترین عرنم ند آن این شراخ سافزی اسنجه وا کر علم اسلام و 
علم تورات و علم انجیل و زبور و کتاب هود و هر چه در این زمان یا 
زمانهای پیشین بر پیامبران نازل شده؛ و هر خیری که از آسمان فرود 
آمده, چه کسی به آن علم پیدا کرده باشد و چه هیچکس از آن آگاه نشده 
باشد, را میخواهی, در او توضیح هر چیزی و شفای همه جهانیان است و 
رحمت برای کسی است که که از او طلب رحمت کند و بصیرت کسی 
است که خدا خیر او را خواسته باشد و با حق مأنوس باشد. من تو را, به او 
راهنمایی میکنم» پیش او برو اگر 
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شده با دو پایت پیاده روی» و اگر نتوانستی بر زانوانت ادامه بده, اگر 
نتوانستی بنشین و خود را روی زمین بکش و اگر نتوانستی با صورت پیش 
او برو. 


گفتم: من قدرت بدنی و مالی برای این سفر را دارم. گفت: پس فوری 
برو تا به یثرب برسی ! گفتم: یثرب را نمی شناسم. گفت: پس برو تا به 
شهر پیامبری که در میان اعراب مبعوث شده برسی, پیامبری که عربی و 
هاشمی است. وقتی داخل مدینه شدی, جویای بنی غنم بن مالک بن نجار 
شو, او مقابل درب مسجد شهر است و شمایل و اوصاف نصرانیتش اشکار 
ات ار را سر مس ی اه 
بنیعمرو بن مبذول میشوی, او در بقیع زبیر است. سپس جویای موسی بن 
جعفر میشوی که منزلش کجاست و خودش کجاست., در مسافرت است یا 
در شهر حضور دارد, اگر در مسافرت بود, خودت را به او برسان که 
سفرش کوتاهتر از مقداری آنتوت: کف ها رشیدن شاه ی رها رد او 
عرض کن مرا مطران بالای غوطه, غوطه دمشق به شما راهنمایی کرده و 
بسیار سلام به شما رساند و به شما میگوید: بسیار با پروردگارم مناجات 
میکنم که اسلام مرا به دست شما قرار دهد. 


تمام اين جریان را همانطور که ایستاده بر عصای خود تکیه داشت نقل 
کرد. سپس عرض کرد: ای آقای من ! اگر اجازه میدهید برایتان خضوع کنم 
و بنشینم, فرمودند: اجازه نشستن میدهم, ولی اجازه خضوع نمیدهم. 
نشست و به احترام کلاه خود را از سر برداشت. عرض کرد: فدایتان شوم ! 
اجازه؛ ضحبت: کردن فیدهید.. فرمودند: اری, شما«هم برای همین کار آمده 


اید. 


نصرانی به ایشان عرض کرد: سلام شما را به دوستم برسانم یا شما سلام 
نمیرسانید؟ ابا الحسن علیه السلام فرمودند: باید خدا هدایتش کند, اما 
سلام رساندن, برای وقتی است که به دین ما دراید. 


نصرانی عرض کرد: خدا خیرتان دهد! اجازه سوال میفرمایید؟ فرمودند: 
بپرس. . عرض کرد: برایم بفرمایید از کتاب خدایی که بر محمّد نازل شده و 
به آ ن نطق شده و سیس خداوند آن را اینگونه وصف نموده: جم ]کناب 
القیین ا انا فی 
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یلو مبارگه لا کت فتفرین: قیها تقرق کل اهر عکيم ۲/13 جاء میج * سوگند 
2 کناب روشنگر* (که ]با آن را در شبی خر فده ارل کرویم [ریزا ]که ما 
هشداردهنده بودیم * در ان انب ۱ هر (گونه ] کاری ژبه نحوی ] استوار 
فیضله مین یابد .بفرمایید تفسنیر باطتی. آن چیست؟ 


فرمودند: اما حم, محقّد صلی الله علیه و آله است. این اسم در کتاب هود 
نیز هست و بعضی از حروف آن ناقص است, و اما کتاب بین ؛ 
امیرالمومنین علی علیه السلام. و اما لیله مبارکه, فاطمه صلوات الله 
علیها است. و این سخن که: «فیها 1 آقر حکیم»(2) (در آن [شب ] 
هر [گونه] کاری [به نحوی ] استوار فیصله می یابد ) یعنی از فاطمه خیر 
کثیری خارج می شود. مردی حکیم و مردی حکیم و مردی حکیم. 


مرد عرض کرد: اولین و آخرین اين مردان حکیم را برایم توصیف نمایید. 
فرمودند: هر چند صفات ابستن اشتباهاتند. ولی اینکه چه کسانی از نسل 
سومین شخص بوجود می آیند را برایت وصف میکنم, ذکر او در کتاب هایی 
که بر شما نازل شده, اگر تغییری در آن نداده باشید و آن را تحریف نکرده 
اعد و نپوشانده باشید که گذشتگان شما این کار را کردهاند, افته افنت. 


نصرانی به ایشان عرض کرد: من چیزی را که شما خود میدانید را از شما 
پنهان نمیکنم و شما را تکذیب نمی نمایم. شما خود صدق و کذب انچه 
میگویم را میدانید. به خدا قسم خداوند چنان شما را مشمول فضل خویش 

قرار داده و چنان نعمت خویش را بر شما ارزانی داشته که به خاطر کسی 
ی ی 


اباابراهیم علیه السلام فرمودند: اکنون برایت چیزی میگویم که جز عده 
کفی از کشانی که به کتاب. های اسنمانی واردند آن: را تمیدانند؛ به هن ,بکو 


اسم مادر مریم 
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2 . دخان / 4 


چه بود و در چه روزی مریم در او دمیده شد؟ و چه ساعتی از روز بود؟ و 


چه روزی مریم عیسی را زایید؟ و در چه ساعت روز بود؟ نصرانی عرض 
د: نمیدانم. 


می شود, روزی که او مریم را حامله شد, ظهر جمعه بود و ان همان 
روزی بود که روحالامین در آن روز فرود آمد و مسلمانان عیدی بالاتر از آن 
تدارتت تاو بازی وال آن زور راشر ات مد ی 21۱ 
ک اقا نت ی ۱ تا 00۳۱00 0 ۳ 
روز, روز جمعه است. اما روزی که مریم متولد شد, روز سه شنبه بود و 
چهار ساعت و نیم از روز گذشته بود. آپا میدانی نهری که مریم عیسی را 
در کنار آن زایید کدام نهر است؟ عرض کرد: نه. فرمودند: فرات است که 
اطیاک آن «رخت,شر‌ها ونر است و دای به اندانه میات داعام 
خرما و انگور نیست. 


اما روزی که زبان مریم بسته شد و قیدوس فرزندان و پیروان خود را 
فراخواند و به کمک آنها آلعمران را حاضر نمود تا مریم را ببینند و به او 
چیزهایی گفتند که خداوند در کتاب خود بر تو و در قرآن کریم برای ما 
توضیح داده است. آپا آن را خوانده ای؟ گفت: ات ی. همین امروز آن را 
میخواندم. فرمودند: بنابراین از جای خود برنمی خیزی مگر اينکه خدا 
هدایتت خواهد کرد. 


نصرانی گفت: اسم مادر من به سریانی و غعربی جه بود؟ فر مودند: اسم 
مادر تو به سریانی عنقالیه بود. و اسم مادر پدرت عنقوره بود اما اسیم 
می شود حضرت مسیح بندهای نداشت. عرض کرد: درست و نیکی 
فرمودید. اسم پدربزرگم چه بود؟ حضرت فرمودند: اسم پدربزرگت جبرئیل 
تون کم و را ند سم عرا رح ها هم گفت: او مسلمان 
بود. 

اباابراهیم علیه السّلام فرمود: آری و او شهید از دنیا رفت؛ گروهی از 
ربا رای فر سین اه فد و اضرا درد هراس افلکیر انم به فل رسا نوت 
سربازان از اهالی شام بودند. 


ص: 104 


عرض کرد: اسم خودم پیش از کنیه چه بود؟ فرمود: اسم تو عبدالصلیب 
بود. عرض کرد: اکنون برایم چه نامی انتخاب میفرماپید؟ فرمود: تو را 
عبدالله نام می گذارم. نصرانی گفت: من به خدای بزرک. ایمان آوردم و 
شهادت میدهم که جز خداوند معبودی نیست. یکتاست و شریکی ندارد و 
تک ونیا است: اه نه انطو است که نصاری وصفش میکنند و نه آنطور 
که یهودیان توصیف میکنند و نه چنانچه سایر مشرکین میگویند. گواهی 
میدهم که محقّد بنده و فرستاده خداست که او را به حق فرستاده و با او 
اهل حق را اشکار و باطلگرایان را کور کرده است. و او رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بر تمام مردمان. چه سرخ و چه سیاه. است و همه در مورد 
او مشتر کند ؛ پس هر که بصیرت یافت, بصیرت یافت و هر که هدایت شد., 
فذانت شد و باطل کرایان کوز ندند و انجه مدغی آن بودند را از دست 
دادند. گواهی میدهم که ول او زبان به حکمت او گشود و انبیای گذشته 
زبان به حکمت بالغه گشودند و در راه اطاعت خدا از خودگذشتگی کردند, 
و از باطل و اهلش و پلیدی و اهلش کناره گرفتند و راه گمراهی را ترک 
1 
نگه داشت. آنها اولیاء خداوند و یاران دیناند که به خوبی تشویق 

امر به خیر مینمایند, به کوچک و بزرگ آنها ایمان آوردم, چه آا کز 
بردم و چه آنها که نام نبردم, خاشان امه دای ور سای و تعالی 
که پروردگار جهانیان است. 


سپس زنار و صلیب طلایی خود را که در گردن داشت پاره کرد و عرض 
کرد: امر بفرمایید تا صدقهام را در هر جا که میفرمایید صرف کنم. امام 
علیه السلام فرمودند: در اینجا برادری داری که با تو همکیش بوده و از 
خویشاوندان تو و از قبیله قیس بن ثعلبه است.؛ او نیز چون تو صاحب 
نعمت اسلام ان 1 باشد, نمیگذارم 


عرض کرد: خدا خیرتان دهد ! به خدا قسم من مردی بینیاز هستم و سیصد 
اسب نر و ماده و هزار شتر در سرزمین خود دارم. حق شما در ان اموال 
بیشتر از حق من است. حضرت به او فرمودند: تو آزاد شده خدا و رسول 
او هستی و در عین حال مقام و منزلت خانوادگی خود را داری. آن مرد 
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قبیله بنی فهر ازدواج نمود و اباابراهیم علیه السّلام مهریه آن زن را که 
پنجاه دینار بود, از صدقات علی بن ابیطالب علیه السلام پرداخت و خادم و 
منزل در اختیارش گذاشت. در آنجا بود تا وقتی اباابراهیم علیه الشلام را 
بردند و بیست و هشت شب پس از اینکه ایشان را بردند از دنیا رفت.(1) 


توضیح: عریض بر وزن زبیر, نام جایی است در مدینه, و علیا دمشق, به 
ضم عین و مد یعنی بالدست دمشق, و الشقه, سفر طولانی را گویند و 
السامره قومی از بهودیان هستند که در بعضی از احکام با بهود مخالفند. 
چه کسی به آن علم پیدا کرده باشد " منظور کسی غیر از امام است و 
"چه و از ان آگاه نشده باشد" بعنی هیچ کس غیر از امام از.ان آگاه 
نشده باشد, و محتمل است به ملاحظه علوم عادی که به ائمه القا میشود 
نعمیم اراده شده باشد. 


ی و دا بر 
برگشت میکند. و محتمل است به چیزهایی که نازل شده برگردد. "روح" به 
فج رانیهایررحعت است واسرو هم طلب رجف است: و بذ؟: 

با "الی" متعدی شده به جهت دربرداشتن معنای توجه و گوش فرادادن 
است. "حبو" رفتن با دست و پا را گویند و "زحف!" " با پشت به زمین 
کشیدن و جلو رفتن است, با صورت پیش او برو یعنی خود را با صورت به 
زمین بکش و پیش برو. 


مطران النصاری به فتح میم که گاهی با کسر هم خوانده ميشود, لقبی 
است برای بزر کان و مقامات نصرانی. غوطه به ضم غین؛ منظور از آن 
شهر دمشق يا محلات آن شنت تکفیر آن است که انسانی برای انسان 
دیگر خضوع کند. چنانچه کافران برای زمینداران خضوع میکنند و دست 
خویش را بر سینه خود گذاشته و تعظیم میکنند. کلاه از سر برداشتن او به 
نشانه احترام بوده؛ همانطور که امروزه هم همین کار را میکنند. "باید خدا 
هدایتش کند..." یعنی برایش دعا ميکنيم که خداوند او را به اسلام هدایت 
کند, و يا جواب سلام او را به شرطی میدهیم که هدایت شود. يا بعد از 
هدایت به او سلام مید هیم نه حالا. "بعضی از حروف ان ناقص است "۲ بعنی 
دو حرف ان کم است؛ یعنی حرف اول یعنی میم و حرف اخر یعنی دال. 
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1-. کافی 1 : 478 


از فاطمه علیها السلام به شب به اعتبار عفاف و مستور بودن ایشان از 
خلایق است؛ چه از جهت چهره و چه از جهت منزلت و رتبه. 


هام رای باطیت سای ریا ظا هی شش رات ال امی رال ی 
آن است. زیر نزول قرآن در شب قدر برای هدایت و ارشاد انسانها به 
شرایع دین و نگه داشتن آنها بر راه حق تا اتمام دنیاست, و اين امر محقق 
نمیشود مگر با وجود امامی که در هر دورانی همه آنچه که خلایق به آن 
احتیاج دارند را بداند. اين امر با نصب امیرالمومنین علیه السلام و قرار 
گرفتن ایشان به عنوان مخزن لفظی و معنوی علم قرآن و ظاهر و باطن 
آن محقق شد. تا ایشان مصداقی برای کتاب مبین باشند و با ازدواج ایشان 
با سیده نساء العالمین, اتمه هدایتگر تا روز قیامت از نسل آن دو متولد 
شدند و از اینجا معلوم میشود که ظاهر و باطن آیه با هم مطابقند. 


"اولین و آخرین این مردان حکیم را برایم توصیف نمایید" گویا مراد مرد 
نصرانی توصیف ظاهری بوده است. "صفات ابستن اشتباهاتند " یعنی در 
نهایت به جاپی که انسان به آن اطمینان پیدا کند نمیرسد. "کسی نمیتواند 
آن را پنهان کند," یعنی به جهت وضوح نمیتوانند آن را پنهان یا انکار کنند. 

فا دنه ماه دق امال ور آن اشت «اصمال. او انکه هراد ات 
1[ بخواهد انچه خداوند به شما عنایت کرده را انکار کند به 
جهت وضو.ح ان از عهده این کار برنمياید و هر که انکار کند فقط با زبانش 
انکان که تایه جاصعیت آن را انگاد کت ماه اس ی داد 
تعالی که: «لاریب فیه» جایی برای شک نیست. و احتمال دوم اينکه, هر 
کسی گمان کند در مدح شما کوتاهی شده, اشتباه نکرده, بلکه حق مطلب 
ت ادا ره است 


"نام مادر مریم مرئا بود" " در بعضی روایات آمتزن که نام او حنه بوده است, 
3 قاموس هم همین نام آمده است, ممکن است یکی از آندو؛ نام و 
دیگری لفب ناشدرو با بکی. از انده موافق مشهور بین اهل کتاب باشد. 
"آن همان روزی بود که روحالامین در آن روز فرود آمد" یعنی روحالامین به 
جهت دمیدن عیسی بر مریم نازل شد, يا برای بعئت بر رسول صلی الله 
علیه و اله و يا برای اولین بار بر زمین فرود امد. "اما روزی که زبان مریم 
بسته شد " یعنی به جهت روزه سکوت ممنوع از سخن 
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گفتن شد. "نیکی فرمودید" یعنی در اینکه نام او را عبدالله فرمودید, یا 
منظور این اسنتت. که .در مورد انچه من شوال کرد :دوست. فر‌مودید وبدزن 
مورد آنچه من اسان سوال نکرده بودم» نیکی فر مودید ؛ زیر| حضرت اسم 
مادربزرگ و پدر او را بدون اینکه او سوال کند, فرمودند. "اسم پدربزرگت 
جبرئیل بود که من او را در همین مجلس عبدالرحمن مینامم" به این جهت 
بوده که نامیدن به اسم ملائکه مطلوب نیست. و پا اینکه صدا کردن کسی 
به نام ملائکه خوب نیست و حضرت از باب معجزه در همان مجلس نام او 
را به عبدالرحمن تغییر دادهاند, احتمال اول ظهور بیشتری دارد. 


اسم خودم پیش از کنیه چه بود؟ گویا قبل از کنیه اسمی داشته که برای 
یقین بیشتر در مورد آن اسم متروک نیز از ایشان سوال کرده است. "چه 
سرخ و چه سیاه " منظور عجم و عرب است., يا مراد انس و جن باشد. 
"گواهی مید هم که ولوث او زبان به حکمت او گشود" " مراد از ولی؛ ابا 
الحسن علیه السلام يا امیرالمومنین علیه السلام و يا همه اوصیا خداوند 
است. مر بفرمایید ۳ صدقهام 1 در هر جا که میفرمایید صرف کنم " 
منظور صلیبی بوده که در گردنش بوده و میخواسته طلای آن را صدقه 
بدهد, و احتمال دارد منظورش اعم از صلیب و سایر اموالش باشد. 
"نمیگذارم حق شما در اسلام از بین برود" یعنی حق شما از صدقات. "حق 
شما در آن اموال بیشتر از حق من است " حق شما منظور خمس است. یا 
شده خدا و رسول او هستی زیرا به وسیله خدا و رسول میتوان از اتش 
جهنم ازاد شد, و محتمل است مولی در اینجا به معنای کسی که اصلیتش 
از قبیلهای نباشد و بعد در انها وارد شده باشد و يا به معنای پاریکننده 
باشد. "در عین حال مقام و منزلت خانوادگی خود را داری " یعنی این قضیه 
به منزلت خانوادگی تو ضرری نمیرساند. 


کافی: یعقوب بن جعفر نقل کرده. در حضور اباابراهیم علیه السْلام بودم 
که مردی از راهبان نجران یمن به همراه زنی راهب نزد ایشان امدند و 
فضل بن سوار برای اندو اجازه ورود طلبید ؛ امام علیه السلام به فضل 
فرمودند: فردا صبح اندو را پیش چاه ام خیر بیاور. 
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فر دا صبح که به آنجا رفتیم, دیدیم آنها آمده اند, امام علیه السلام امر 
کردنیضا ترا داز حصیری..بکستر ند ام مر وی ان ششتنند. و آنها سم 
پس از امام نشستند. ابتدا زن راهب شروع به طرح مساءلی کرد و 
سوالهای زیادی کرد و حضرت همه آنها را جواب دادند. و 
چند سوال کردند که نتوانست به هیچکدام از آنها جواب دهد و سیس آن 
زن مسلمان شد. مرد راهب شروع به سوّال کرد و حضرت جواب همه 
سوالهایش را دادند. 


راهب عرض کرد: من در دین خود قوی بودم و کسی از نصاری روی زمین 
در علم به مرتبه من نمیرسید؛ شنیدم مردی در هند هست که هر وقت 
بخواهد, در عرض یک شبانه روز, به زیارت بیتالمقدس میرود و بعد به 
منزلش در هند برمیگردد. جویای او شدم. شخصی گفت: او در سندان 
ساکن است. و گفت: او دارای همان علم اسمی است که آصف, صحابه 
سلیمان, وقتی که تخت ملکه سبا را آورد, به آن دست یافته بود. همان 
جریانی که خداوند در کتاب شما یاداوری کرده و در کتابهای ما اهل ادیان 
دیگر هم آمده است. 


آباآتواشم غلیه السلان فرمیونهه خراوته کته انیم دار که اکن کی وزرا 
به انها بخواند. دعایش رد نمیشود؟ راهب عرض کرد: اسمها زیاد است., اما 
اسمائی که به صورت حتمی دعا با ان ها رد نمیشود, هفت اسم است. ابا 
الحسن علیه السلام فرمودند: هر کدام از آن اسمها را که از حفظ داری 
بگو. راهب عرض کرد: به آن خدایی که تورات را موسی نازل کرد و 
عیسی را عبرتی برای جهانیان و ازمونی برای شکرگزاری خردمندان فا 
داد و محقد را برکت و رحمت و علی علیه السلام را عبرت و بصیرت قرار 
واوو افضاع را ار تسلن علی و تمل محمدصلیالله غلبم و آلیا من زار 
داد, من آنها را نمیدانم. اگر میدانستم, احتیاج به کلام شما نداشتم و پیش 
شما نمیامدم و از شما سوّال نمیکردم 


اباابراهیم علیه السلام به او فرمودند: بقیه داستان مرد هندی را نقل کن. 
راهب عرض کرد: من شنیده ام چنین اسمهایی هست؛ ولی ظاهر و باطن و 
شرح آنها را تفیداتم متفتدانم انم کدامند و نمیدانم چطور هستند ی 


باید انا خا اما اصادم وت فد ا رقم یا آن مره هه من 
گفتند؛ او در کنار 
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کوهی دیری ساخته و سالی فقط دو مرتبه از دیر خارج می شود و دیده 
میشود. هندیان معتقدند, خداوند در دیر او چشمه ای از زمین جوشانده 
است, و معتقد ند و برایش بدون زراعت محصول می روید و بدون 
برداشت محصول برداشته میشود. در نهایت به در خانه او رسیدم, سه روز 
درنگ کردم و در نزدم و نزدیک در نرفتم. 


روز چهارم خداوند در را گشود و گاوی که بر پشتش هیزم بود و پستانش 

یده میشد و نزدیک بود شیر از پستانش خارح شود امد, درب را هل 
دادم و باز شد, از پی گاو رفتم و داخل شدم و دیدم آن مرد ِ 
آسمان نگاه میکند و گریه میکند . به زمین نگاه, میکند و گریه میکند, به 
کوهها نگاه میکند و گریه میکند. گفتم: ستاو الا سور تایه وی انم 
زمانه کم است ! به من گفت: به خدا قسم من به اندازه یک حسنه از 
حسنات مردی هستم که او را رها کردی و پیش من امدی. 


نهآ تمه بسن حفتهانق نو اسمی ان اشما عتکدا وا میدانی کهربا آن:در 
یک شبانه روز تا بت المقدس میروی و به خانهات برمیگردی. کت 
بیتالمقدس را میشناسی؟ گفتم: من غیر از بیتالمقدسی که در شام است 
را نمیشناسم. گفت: نه آن بیتالمقدس, بلکه بیت مقدسی که بیت آل محشد 
است. گفتم: اما آنخه من تا به امروز شنیده بودم» همان بیت المقدس شام 
بهد.. کفتت ‏ آزجا ۰ های پیامبران است تنها نام آن حظیره المحاریب 
بود, تا زمانی که روزگار به فاصله بین عیسی و محشّد صلّی اللّه علیهما 
رسید و بلا به مشرکان نزدیک شد و اننقام وارد خانه های شیاطین گشت و 
آن اسمها را تغییر دادند و جابجا کردند که اين همان سخن خداوند تبارک و 
تعالی است که باطن آن براي آل محقّد است و ظاهرش مانند: «ِنْ هی الا 
اشماء سََیِثموها أئْمْ و آباوِ کم ما رل اه بها من ان داین بان 
اما دا اه [و ] خدا بر 
[حقانیت ] آنها هیچ دلیلی نفرستاده است ). 


گفتم: من از سرزمین دوری پیش تو امده ام و دریاها و رنجها و گرفتاریها و 
ترسهایی را برای دیدن تو بر خودر روا داشتهام و پیوسته بیمناک بودم از 
اينکه شاید به مقصودم نر سم. گفت: یقین دارم که مادرت در زمان 
بارداری فرشته ای عزیز را 
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ملاقات کرده و یقین دارم که پدرت هنگام آمیزش با مادرت, غسل کرده 
بودم: وبا طهارت پیش او آهدم: و بفین :دار که .در تخر کاهی, که با او 
همبستر شده, سفر چهارم تورات ۳ خوانده که چنین ختم به خر شده 
است. از همان راهی که آمدهای بازگرد. برو تا به شهر محقّد صلی اللّه 
علیه و آله برسی که به آن طیبه میگویند نام آن در جاهلیت یثرب بوده 
است. سپس به محلی با نام بقیع برو و سراغ خانهای را بگیر که به خانه 
مروان معروف است و سه روز در انجا ساکنِ شو. بعد جویای پیرمرد 
سیاهی شو که جلو درب خانهاش حصیر, که در آنجا به آن خصف میگویند. 
میبافد و با او با مهربانی رفتار کن و به او بگو: مدا همان مقمانت کهبدن 
گوشه حیاط, در اطاقی که چهارچوب کوچکی در آن است, ساکن بود 
فرستاده است. آنگاه از او در مورد فلان بن فلان فلانی سوال کن و بپرس 
ات وی از ات و ی ی ی اس رن 
یا برایت طوری وصفش میکند که او را بیابی. من نیز اوصاف او را برایت 
خواهم گفت. گفتم: وقتی او را دیدم, چه کنم؟ گفت: هر چه میخواهی, از 
گذشته و آینده, از او بپپرس و در مورد دینهای پیشین و دین کسانی که باقی 
میمانند بپرس. 


آبااترآشم غلیه اسلا فرممکنده کی که قاس کرفهای خر عیام ۶ 
بوده است. راهب عرض کرد: فدایتان شوم ! نام او چیست؟ حضرت 
فرمودند: او متمم بن فیروز است که از ایرانیان است و از کسانی است 
که به خدای یکتای بیشریک ایمان_ دارد و او را با اخلاص و یقین میپرستد, 
چون با قوم خود مخالفت کرد, از آنها فرار کرد و پروردگارش حکمت به او 
موهبت نمود و به راه درست هدایتش نمود ۲ 5 ۳ 
را با بندگان مخلص خود اشنا نمود, او هر ساله برای حج به زیارت مکه 
میرود و در هر ماه یک مرتبه عمره بهجا میآورد و به فضل و یاری خدا از 
خارش :در هنن بههکه مین دی اشعنین ماس ار ان پاداش میدهیم. 


انها را جواب دادند, و حضرت از راهب سوالاتی نمودند که نتوانست به 
هیچکدام جواب دهد و خود ایشان جوابها را به او میفرمودند. بعد راهب 
عرض کرد: در مورد 
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هشت حرفی که نازل شدند و چهار حرف آن در زمین آشکار شد و چهار 
حرف در آسمان باقی ماند برایم بگویید؛ آن چهار حرف آسمان بر چه 
کسی نازل میشود و چه کسی آنها را تفسیر میکند. فر مودند: آن شخص 
قائم ماست که خداوند ان چهار حرف را بر او نازل میکند و او تفسیر 
میکند, خداوند بر او چیزهایی نازل میکند که بر صدیقین و پیامبران و 
هدایتیافتگان 7 نکرده است. 


راهب سپس عرض کرد: دو حرف از چهار حرفی که در زمین است را 
برایم بفپمایید. حضرت فرمودند: هر چهار تا را برایت میگویم: اولی: «لا 
اله الا الله وحده لا شریک له باقیا» (معبودی جز خداوند یکتای بیشریک 
نیست., باقی است + و دومی: «محمّد رسول الله مخلصا» (محمد 
فرستاده خداست. مخلص است !+ و سومی: «نحن اهل البیت» ما خانواده 
پیامبریم ) و چهارمی: «شیعتنا منا و نحن من رسول الله صلی الله علیه و 
اله و رسول الله من الله بسبب» (شیعیان ما از ما هستند و ما نیز از 
رسول الله صلی الله علیه و اله هستیم و رسول الله به سببی از خدا 


راهب به ایشان عرض کرد: گواهی میدهم که معبودی جز الله نیست و 
محمد فرستاده اوست و هر از جانب خداوند اورده حق است و شما 
برگزیدگان خدا از میان خلق هستید و شیعیان شما پاکیزگان و مستبدلون 
هستند و سرانجام خداوند از ان انهاست و سیاس مخصوص خداوند جهانیان 
است. اباابراهیم علیه السّلام فرمودند که بالاپوشی از خز و پیراهنی قوهی 
و رداء و کفش و کمربندی آوردند و آنها را به او بخشیدند و نماز ظهر را 
خواندند و به او فرمودند که ختان کند. او عرض کرد: من در روز هفتم ختنه 
شدهام.(1) 


توضیح . : در قاموس نوشته است: خفصه زیراندازی است که از برگ درخت 
خرما ساخته ميشود و نیز به لباس بسیار ضخیم هم خفصه میگویند.(2) 


و اضافه شتدن ان به: بوآدی برای بیان این مطلب است که مراد خفصهای 
است که از برگ درخت خرما برای ساختن زیرانداز استفاده میشود و نه 
برای خرما. "عیسی ر 
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عبرتی برای جهانیان و آزمونی برای شکرگزاری خردمندان قرار داد" عبره 
به کسر عین؛ چیزی است که مقیاس سنجش قرا مب یر , یعنی جهانیان به 
او برای اثبات کمال قدرت خداوند استدلال کنند؛ زیرا خداوند ایشان را 
بدون پدر آفرید, و انشان زا مانند آزموتی قر ار داد تا تعمت ایجاد.عیسی 
تزا انا را شکر کنتن وه نب تفاب نیت ممکن است عبره به فتح عین 
خوانده شود که اسم تعبیر, به معنای خبردادن از دل است؛ چنانچه به 
حضرت عیسی کلمه الله میگویند و به ائمه علیهم السلام کلمات الله 
میکه‌یتد: ژیرا آنها آز۰خواشته خداوند را به کلفه زان میا ورند. 


"شرح آنها را نمیدانم "در بعضی از نسخهها به جای شرائحها, شرایعها آمده 
که بعنی راههای تعلم آن یا طواهر آن استٍ اراس روت 


منظورم بیتالمقدسی که در شام است نیست. منظورم بیت مقدس و 
مطهر ال محمد است که ایه تطهیر در مورد انها نازل شده است. حظیره 
در اصل جایی است که از چوب و نی و ملنند آن برای شتر درست میکنند و 
سپس در مورد هر چه که احاطه بر چیزی داشته باشد استعمال شده 
است. بلا به مشرکان نزدیک شد و نقمتها وارد خانه های شیاطین گشت 
مراد از بلا گرفتاری و فتنه و خواری است و منظور از نقمتها هم همین 
است کها لت اسات هداس تور حانه سا اس با ماخ ای 
جنی وارد شده است. 


"«ان هی الا آشماغ..»" حاصل کلام اينکه, ظاهر آیات شرک در مورد بتهای 
ظاهری است.ناطن آمابه نام حوری پرم یرود که خود را با آهامان 


حق شریکی دانسته و د وان آنها نشستهانج, بنابراین این سخن خداوند 
متعال؛ «اأقر ثم اللات والغای * وفتاه له الاخری»(1) (به 


من خبر دهید از لات و عزی * و منات آن سومین دیگر ). منظور از 
"اللات "* اولی و منظور از "عزژی ‏ دومی و مراد از "مناه "؛ سومی است, 
خفن آنقا دا به نافهایی فاد آمیرالهو‌متین و خایفه 
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رسول الله صلی الله علیه و آله و صذایق و فاروق و ذیالنورین و امثال آن 
نامگذاری کردند. 


توصتح اه خدآوند عالی.فر آن را فقط برای عصر رسول صلی ال 
علیه و آله و حاضرین در وقت نزول نازل ِِ است, بلکه نزول قرآن 
ال هر ای ای را و و 
ای 7 


بنابراین آیاتی که در نهی از عبادت بتها و طاغوتها وارد شده. مربوط به 
زمانی است که بتپرستی غالب بوده است., و این غلبه در اثر کنار گذاشتن 
ادله عقلیه و نقلیهای که دلالت بر بطلان پرستش بت و وجوب اطاعت از 
ای پس این آیات در مورد کسانی 
که اطاعت از ائمه حق را رها کردند و پیرو ائمه جور شدند نیز میشود؛ 
زیرا آنها نیز ادله عقلیه و نقلیه را کنار گذاشته و پیرو هواهای خویش شدند 
و از نصوص و تصریحات واضح دست کشیدند. آنها به جهت تعداد زیاد و 
باقی ماندنشان در طول زمان, گویا اصل هستند و ظواهر آیات مثالی برای 
آنهاست., و باطن آیات است که مقصود اصلی از نزول آنهاست, چنانچه 
خداوند سبحان فرموده است: «ويََرتٌٍ اللَه تال لاس لیم 
کرو () و خدا متلها را بزای مردم می,ژند شاید که انان بند کیرند 1. 


لازمه آنچه گفتیم این نیست که سایر آیاتی که در این سیاق واقع شدهاند, 
ماد آن تن دود فان که واه از ی ۱1 


[به خیالتان ] برای شما پسر است و برای او دختر), در همین معنای باطنی 
جریان داشته باشند, اگرچه ممکن است در بطن آیه اطلاق اناث بر آنهاء به 
جهت انوثیت بیشتر آنها مخصوصاً ۰ باشد, همانطور که در ناویل این 
سخن خداوند تعالی: «آأن یعون من ذونه ال اتانا»(3) ([مشرکان ] 


به جای او جز بتهای مادینه را [به دعا] نمی خوانند), هر کسی که جز علی 
ایا ما ات را ی و 
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اين لقب راضی شود مبتلا به همان مرض ملعون است, يا بنابر استعاره به 
جهت ضعیفتر بودن جنس موّنث نسبت به جنس مذکر باشد؛ فرار آنها در 
اکثر جنگها و ناتوانی آنها در بیشتر امور خلافت و شرایط آن, آنها راب 
منزله جنس مونت قرار میدهد. چنانچه خود عمر گفت: همه مردم» حبی 
زنان در حجلهها نیز از عمر فقیهترند. 


باید بدانیم که بعضی از قزاء مثل را با دو ضمه, تغتی خنل هو آندهاند که به 
معنای بتها است و دیگری مثل به کسر میم خوانده و گفته است: مراد این 
اتشت که همه طوا هر مسا مر ار ترا له فل اس اه است. که 


ای ای ی "گویا اینکه سفر چهازم را گفته: با 
ایشان صلوات الله 7 0 افضل انار تورات ات سه روز ۳ 
ا تشاک ی وتا این با انا له ای وه مور اه 
نشوند. 


"فلان بن فلان فلانی " یعنی موسی بن جعفر علوی. 
"دین کسانی که باقی میمانند بپرس " یعنی امت خاتنمالأنبیاء که دینش تا 


روز قیامت باقی است. "از جایش در هند به مکه می آید" بهوسیله طیث 
الارض که معجزه امام علیه السلام بوده است. 


چهار حرف آن در زمین آشکار شد.. ِ تیم ع ان ها رنه گوبا باقی 
ماندن در آسمان, کنایه از عدم تبیین در زمین و عدم عمل به مضمون 
تاش راما ما مایت مره ا مان اما ها او 
بیتالمعمور نازل شدند, باس آسمات دنا نازل شدند, يا به بعضی از صحف 
نازل شدند. ولی هنوز به زمین نازل نشدهاند و بر امام زمان علیه السلام 
اه ای ات اما ال ات ها ی 
ش ی اه اناد شم ای هآ اد ای ام 
همینطور "مخلص است . يا منظور این است که: معبودی جز خداوند باقی 
نیست و محمد فرستاده مخلاص خداوند است. 


رسول الله به سببی از خدا متصل است سبب در اصل به معنای حبل و 
ریسمان بوده است و بعد استعاره از هر چیزی که به وسیله آن به چیز 


دیگرق میرشتند آوزده 
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شندم. است.. خداوند متعال میفرماید: فعوضعت. بهغ. الاشتاب»(۱1 و 
سبب در اینجا ولایت و محبت و روابط معنوی است. "مستذلون" به فتح 
ذال یعنی کسانی که مردم انها را ذلیل کردند. در بعضی از نسخهها 
مستبدلون امده که اشاره به این سخن خداوند متعال است: یل 
قومّا غَیرِکمُ»(2) (جای شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد ). سرانجام 
خداوند از ان انهاست یعنی قدرت یافتن در زمین در اخرالزمان. همانطور 
که خداوند متعال فرموده اتبت؛ «والعَافتة للَفَفین»(3) [و فرجام [نیک] 
برای پرهیز گاران است /). 


در قاموس نوشته است: قوهی لباسی سفید است و قوهستان نام جایی 
است بین نیشابور و هرات, و نام شهری است در کرمان که لباس قوهی 
منسوب انجاست, زیرا در انجا بافته میشود, يا به هر لباسی که شبیه ان 
باشد قوهی گفته میشود.(4) "من در روز هفتم ختنه شدهام " یعنی روز 
هفتم بعد از تولد, زیرا پدرش موّمن بوده است, یا هفت روز قبل. 


برسی در مشارق الانوار از صفوان بن مهران روایت کرده. روزی آقایم 
حضرت صادق علیه السْلام به من امر کردند که شترشان را تا در خانه 
ببرم. شتر. را نزدم: آبا الخسن علبه الشلام: که در ان زمان شش ساله 
بودند. با عجله بیرون آمدند و سوار بر شتر شدند و آن را راندند و از نظرم 
ناپدید شدند. با خود گفتم: تا له و لا الیّه راجعّون. اگر مولایم کارش تمام 
شود و شتر را بخواهد ک به: ایشان بگویم. یک ساعتی گذشت؛ ناگهان 
شتر, در حالی که عرق از پیکرش میریکت, چون شهابی از راه رسید و 
ایشان پیاده شدند و داخل خانه گردیدند. غلام آمد و گفت: شتر را به جای 
خود برگردان و به حضور مولایت برس. امر ایشان را انجام دادم و به 
محضر مولا رسیدم, ایشان فرمودند: من به تو امر کردم که شتر را حاضر 
هت 
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الحسن سوار بر آن شود و تو در دل خود چنین و چنان خیال کردی !؟ ای 
صفوان ! ایا میدانی در این یک ساعت به کجاها رفته است؟ به جایی که ذو 
القرنین تا انجا رفت و چند برابر فاصله تا انجا را از نیز عبور کرد, و سلام 
مرا به تمام مردان و زنان موّمن رساند. 

مولف: روایات مربوط به این باب در سایر ابواب آتده و باب نص بر رضاأ 
علیه السلام اورده خواهد شد. 


( 


تشم ۶ ای و مه ما اخااقر یفام فرایام اقام کاظم انم تام 


1 قرب الاسناد: ابراهیم بن عبدالحمید نقل کرده, به حضور ابا الحسن اول 
علیه السْلام رسیدم, در همان اتاقی که در ان نماز میخواندمد. در اتاق چیز 


جز زیراندازی حصیری و شمشیری اویزان و یک قران وجود نداشت.(1) 


2. قرب الاسناد: علی بن جعفر نقل کرده, با برادرم موسی بن جعفر علیه 
السّلام در چهار عمره, که ایشان با اهل و عیالشان تا مکه پیاده میرفتند 
همراه بودم " یکبار بیست و شش روز پیاده رفتند, بار دیگر بیست و پنج 
روز, و بار دیگر بیست و چهار روز و در بار دیگر بیست و یک روز.(2) 


وه اسان لیم ری هت ۲ ای اه 
السلام بودم که سی نفر غلام حبشی نزد ایشان آخندند که آنها را برای 
ایشان خریده بودند؛ ایشان با یکی از آنها که اهل حبشه و زیبا بود صحبت 
ی تا سا 
کرد. سیس مقداری درهم در اختیارش گذاشتند و فرمودند: بهر یک از این 
دوستان خود در سر هر ماه سی درهم بده. بعد انها رفتند. عرض کردم: 
فدایتان شوم ! دیدم که با آن غلام به زبان حبشی صحبت کردید, به او چه 
امر فرمودید؟ فرمودند: به او امر کردم با همراهان خود به خوبی رفتار کند 
و در سر هر ماه به هر کدام سی درهم بدهد؛ زیرا وقتی چشمم به او افتاد, 


ص: 118 


1- . قرب الااسناد : 174 
2 . همان : 165 


سفارش کردم و سفارشم را پذیرفت. مضاف بر این که او غلام درستکاری 


است. 


سپس فرمودند: شاید تو تعجب کردی که من با او به زبان حبشی صحبت 
کردم؟ تعجب نکن ! آنچه از امور امام بر تو پوشیده و مخفی است عجیبتر 
و بیشتر از این است.؛ اين کار در مقابل علم امام مانند آن است که 
پرندهای با منقار خود قطرهای از آب دریا را بردارد, به نظر تو آیا با 
برداشتن آن مقدار, چیزی از دریا کم می شود؟ امام چون دریای است که 
منقارش یک قطره از دریا بردارد. چیزی از دریا کم نميشود, عالم هم 
همینطور است و از علم او چیزی کم نمی شود و عجاییش تمام شدنی 


نیست.(1) 
4 خرائح نیز مانند همین را از ابن ابیحمزه نقل کرده است.(2) 


5 اعلام الوری, ارشاد: ابا الحسن موسی علیه السلام عابدترین و فقیه 
ترین و دست به سخاوتترین و بزرگوارترین فرد زمان خود بودند. روایت 
شده نافله های شب را میخواندند و آن را به نماز صبح وصل میکردند, بعد 
تعقیبات میخواندند تا آفتاب طلوع کند, آنگاه به سجده میافتادند و تا نزدیک 
ظهر سر از سجده و حمد برنمیداشتند. بسیار دعا میخواندند 
«اللهم انی اسألک الراحه عند الموت 0 العفو عند الحساب» (خداوندا! من 
از تو درخواست میکنم راحتی در هنگام مرگ و گذشت در وقت 0 
را و این را پیوسته تکرار می نمودند. یکی ۲ دعاهای ایشان این بود: 
«عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک» (از جانب بندهات گناه 
بس بزرگ است ! چه نیکوست از جانب تو عفو+ و طوری از خشیت خدا 
گریه میکردند که محاسنشان از اشک خیس می شند. بیشتر از همه مردم 
به خانواده و خویشاوندانش رسیدگی میکردند. شبها به تفقد وقت 


مستمندان مدینه 


ص: 119 


1- . همان : 194 
2 . خرائج و جرائح : 201 


میرفتند و زنبیلیهایی که در آن پول طلا و نقره و آرد و خرما بود برای آنها 
مییردند و به آنها هیر تاتدند ع آنها تفی فههیدند از کجا آمدم است:(۱1 


6 ارشاد: محقّد بن عبد اللّه بکری نقل کرده, به مدینه رفتم تا پولی قرض 
بگیرم؛ ناامید شدم. گفتم: خوب است به محضر ابا الحسن علیه السلام 
بروم و حال خود را به ایشان شکایت کنم. به باغ ایشان در نقمی رفتم. 
ایشان با غلامی از باغ خارح شدند, غربالی در دست داشتند که در آن چند 
تکه گوشت بود و دیگر چیزی در آن نبود, ایشان شروع به خوردن کردند و 
من نیز خوردم. آنگاه از من پر سیدند چهکار داشتی؟ قصهام را برایشان 
گفتم, داخل باغ شدند و چند لحظه بعد بیرون آمدند. به غلامشان فرمودند: 
برو. دستشان را به ظرف مرن درا کردند و کیفسه آی. که اشیضد دار در آن 
بود به من دادند و بعد برخاستند و رفتند. من نیز برخاستم و سوار بر 
مرکب خود شده و برگشتم.(2) 


7 اعلام الوری. ارشاد: یکی از بازماندگان عمر بن خطاب که در مدینه بود, 
ابا الحسن موسی علیه السلام را اذیت میکرد و هر وقت ایشان را میدید 
دشنام میداد و به علی علیه السلام ناسزا میگفت. روزی عدهای از 
اطرافیان امام علیه السلام به ایشان عرض کردند: اجازه بدهید اين تبهکار 
را بکشیم. امام علیه السّلام آنها را به شدّت از این کار نهی کردند و 
بازداشتند و خود از مکان مرد عمری جویا شدند. گفتند: در اطراف مدینه 
در جایی زراعت میکند, ایشان سوار بر مرکب پیش او رفتند و او را در 
فزرعه اش با کنند وبا ااجشان وارد مزرکه او ندید مرد گمری بر ابشان 
فریاد زد: زراعت ما را لکدمال نکن ! ولی امام همانطور سواره روی 
زراعت رفتند تا به او رسیدند, از مرکب پیاده شدند و پیش او نشستند و با 
رویی گشاده و خندان با او برخورد کردند و به او فرمودند: چقدر خرح این 
زراعتت کرده ای؟ گفت: صد دینار. فرمودند: امید داری چقدر سود کنی؟ 
گفت: من که خبر از غیب ندارم. فرمودند: گفتم چقدر امیدواری محصول 
بدهد؟ گفت: امیدوارم دویست دینار محصول ند هد. 
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متعلق به ال ابیطالب بوده است. 


ابا الحسن علیه السّلام کیسه ای که در آن سیصد دینار بود بیرون آوردند و 
به او دادند و فرمودند: این زراعت تو نیز در جای خود هست و خداوند 
انقدر که امیدواری روزی تو خواهد کرد. عمری برخاست و سر امام را 
بوسید و از ایشان خواهش کرد زیادهروی و بیادبی او را ببخشد. ابا الحسن 
علیه السلام لبخندی به او زدند و از نزد او بازگشتند. 


وقتی امام به مسجد رفتند, دیدند عمری نشسته است؛ ؛ وقتی امام را دید, 
گفت: خدا بهتر میداند رسالات خود را در کجا قرار دهد. دوستانش دور او 
ریختند و به او گفتند: قضیه تو چیست؟ تو قبلا سخنانی غیر از اين 

به آنها گفت: اکنون شنیدید چه گفتم, و شروع کرد به دعا کردن برای ابا 
الحسن علیه السلام. دوستانش با او نزاع کردند او نیز با آنها درگیر شد. 
وقتی ابا الحسن علیه السلام به خانهاشان باز گشتند, به همنشینان خودشان 
که قصد کشتن عمری را داشتند فرمودند: کدام بهتر بود؛ چیزی که شما 
میخواستید؟ یا آنچه من میخواستم؟ من با همان مبلغی که میدانید کار او 
را درست کردم و جلو شرّ او را گرفتم. بعضی از اهل علم گفته اند که 
صلههای ابا الحسن علیه السلام. بین دویست تا سیصد دینار بوده است و 
کیسه های دینار موسی مثل زده میشد.(1) 


ابن عماره و دیگر راویان نقل کرده اند, وقتی هارونالرشید به حج میرفت. 
وقتی به نزدیک مدینه رسید, بزرگان مدینه به استقبال او رفتند و موسی 
بن جعفر علیه السّلام نیز پیشاپیش آنها سوار بر قاطری بودند. ربیع به 
ایشان عرض کرد: این چه مرکبی است که با آن به دیدار امیرالمومنین 
آصده آند؟ ائز با ختنین. مر کبی به جستجوی چیزی بروید, به آن نخواهید 
رسید و اگر از چیزی بخواهید بگريزید. به شما میرسند. ایشان فرمودند: 
این مرکب, از خودپسندی اسبسوارای به دور و از ذلت الاغ سواری بالاتر 


کته اند؛ وقتی هارونالرشید وارد مدینه شد؛, همراه جماعتی از مردم به 
زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله رفت؛ هارون جلو قبر رسول الله 
صلی اللّهٍ علیه و آله رفت و با حالتی فخرفروشانه گفت: سلام بر تو یا 


رسول اللّه ! سلام بر تو ای پسر 
۳ 


1-. ارشاد : 317 


عهو! ابا الحسن علیه السلام پیش آمدند و فرمودند: سلام بر تو یا رسول 
اللّه ! سلام بر تو ای پدر جان ! رنگ صورت هارون تغییر کرد و آثار خشم در 
آن آشکار شد.(1) 


مردم روایات زیادی از ابا الحسن علیه السّلام نقل کردهاند, چنانچه قبلا هم 
گفتیم, ایشان فقیه ترین فرد زمان خود بودند و از همه بهتر کتاب خدا را از 
حفظ داشتند و در خواندن قرآن از همه خوش صداتر بودند. وفتن. فرآن 
میخواندند, محزون ميشدند و شنوندگان با تلاوت ایشان گریه می کردند. 
مردم مدینه ایشان را زینالمجتهدین میگفتند, و به جهت کظم غیظ و صبری 
که بر ظلم ظالمین بر ایشان داشتند. کاظم نیز خوانده میشدند. تا بالاخره 
و را ی یه 


نقل کرده است: هر وقت از کسی چیز ناخوشایندی به موسی بن جعفر 
علیه السلام میرسید, ایشان کیسهای از دینار برای او میفرستادند. در 
کیسه های ایشان بین سیصد تا دویست دینار قرار داشت و کیسه های 
ایشان مثل شده بود.(3) 


ابوالفرج سپس قصه عمری را همانطور که ذکر کردیم نقل کرده,(4) و نیز 
با اتنادی. معفاوت: از ارشاد جوایی. که انشان به تفاقر هارون دادند را 
آوزده است .۱51 


8 مناقب ابن شهر آشوب: هشام بن حکم نقل کرده, موسی ين جعفر علیه 
السلام به ابرهه نصرانی فرمودند: چقدر به کتاب خودتان علم داری؟ گفت: 

من هم کتاب و هم تاویلش را میدانم. موسی بن جعفر علیه السلام شروع 
0 انجیل کردند, ابرهه گفت: مسیح نیز همینطور قرائت میکرد. و 
کسی جز مسیح چنین قرائت 


ص: 122 


1- . اعلام الوری: 296 و ارشاد : 318 با اندکی تفاوت. 

2-. ارشاد : 318 , اعلام الوری: 296 

3- . مقاتل الطالبیین : 499 . خطیب بغدادی هم این روایت را در تاریخ 
بعداد 13 : 27 نقل کرده است. 


4- . مقاتل الطالبیین : 499 . قضیه عمری را خطیب بغدادی نیز در تاریخ 
بعداد 13 : 28 نقل کرده است. 

5- . مقاتل الطالبیین : 500 . این داستان را حصری هم در زهر الاداب 1 : 
2 آورده است. 


نکرده است.: من پنجاه سال است که در جستجوی چنین قرائتی بوده ام , و 
به دست ایشان مسلمان شند. 


مهدی خلیفه عباسی به حج میرفت. وقتی وارد فتقالعبادی شد, مردم از 
عطش ناله کردند. دستور داد چاهی حفر کنند. وقتی نزدیک آب رسیدند, 
غباری از درون چاه بر آنها وزید و چاهکن افتاد ۰ به کار ادامه 
دهد. کار گران تیز از بیم خانشانن بیزون آمدند. علی بن بقظین بهه: دو 
نفرشان پاداش را داد تا کندن را ادامه دهند, آندو به درون چاه رفتند 
و مدتی به کندی کار کردند و سپس وحشتزده و ونکرندم یرون آمدنده از 
آندو قضیه را پرسید و در آنجا آثار و اثاث و مردان و زنانی دیدیم که 
تا به خیزی از انها اشاره میکرديم: تیدیل به‌غبار میشد. مهدی در مورد این 
قضیه جویا شد. کسی چیزی نمیدانست. موسی بن جعفر علیهما السلام 

فرمودند: اینها اصحاب احقاف بودند که خداوند بر انها عضب کرد و خانهها و 
اموالشان در زمین فرو رفت.(1) 


موسی بن جعفر علیه السّلام به صورت ناشناس و در حالی که از حکومت 
وقت گریزان بودند, وارد یکی از دهات شام شدند و درون غاری رفتند. در 
آن غارراهبی بود که هر سال یک روز پیروان خود را موعظه میکرد. وقتی 
راهب ایشان را دید هیبت ایشان اه زا حرفبت: و..عرض. کرو شما غزیت 
هستید؟ حضرت فرمودند: اری. عرض کرد: از ما هستید يا علیه ما؟ 
فرمودند از شما نیستم. عرض کرد: از امت مرحومه هستید؟ فرمودند: 
اری. عرض کرد: از علمای انها هستید يا از بیسوادان؟ فرمودند: از 
بیسوادان نیستم. عرض کرد: چطور درخت طوبی ريشه اش در خانه 
عیسی و به اعتقاد شما در خانه محمّد است و شاخه های ان در هر خانه 
ای هست؟ 


فرمودند: مانند خورشید که پرتوش به هر مکان و هر جایی میرسد, و 
خودش در اسمان است. عرض کرد: و چطور غذاهای بهشتی, هر چه 
بخورند تمام نمیشود و کم نمیشود؟ فرمودند: مانند چراغ در اين دنیا که هر 
چه چراغ های دیگر را با آن روشن کنند, نور آن کم نمی شود. عرض کرد: 
و چطور در بهشت سایه ای گسترده وجود دارد؟ فرمود: قبل از طلوع 
۱ 


ص: 123 


1- . مناقب 3 : 426 


استت* این. آیه. قران. به. ان اشاره دار صالم و ال یی کیف: هه 
الظَلَ»(1) (آیا ندیده ای که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است ). 
عرض کرد: در بهشت چه چیزی میخورند مياشامند که بول و غائطی ندارد؟ 
فرمودند: مانند جنین در شکم مادر. عرض کرد: ایا اهل بهشت خدمتکارانی 
دارند که بدون اینکه دستوری به انها بدهند هر چه بخواهند برایشان می 
آورند؟ فرمودند: هر وقت انسان به چیزی احتیاج پیدا کند. اعضای او متوجه 
میشوند و بدون اینکه جه اما آمری ند لبق ماسته. اور یل ی کته 
عرض کرد: آیا کلید بهشت از لا است یا نقره؟ فرمودند: کلید بهشت 
زبان عبد است که لا اله الا اللّه میگوید . _ عرض کرد: درست فرمودید. 
مسلمان شد و با همراهانش هم با او اسلام آوردند(2). 


ابوحنیفه نقل کرده, موسی بن جعفر علیه السّلام را هنگامی که کم سن و 
سال بود, در دهلیز منزل پدرش دیدم, گفتم: اگر ادم غریب احتیاج به قضای 
حاجت پیدا کند. در کجا باید کارش را بکند؟ ایشان فرمودند: پشت دیواری 
پنهان میشود و در جایی که کسی او را نبیند و کنار نهر اب و زیر درختان 
میوهدار و در حریم خانههای مردم نباشد و در مسیر معابر و مساجد نباشد 
و رو به قبله و پشت به قبله هم نباشد, وقتی این شرایط جمع شد, هر جا 
خواست قضای حاجت می کند. 


وقتی این جواب را از او شنیدم, در نظرم مسلط جلوه کرد و در دلم 
بزرگی یافت. به ایشان عرض کردم: فدایتان شوم ! از چه کسی معصیت 
سر میزند؟ نگاهی به من نموده و فرمودند: بنشین تا بگویم. نشستم, 
فرمودند: معصیت يا باید از بنده سر بزند, یا از پروردگارش, یا از هر دو؛ 
اگر از خداوند تعالی باشد, او عادلتر و منصفتر از آن است که بر بنده اش 
ظلم کند و او را برای کاری که نکرده کیفر کند. اگر از هر دو سر زده 
در حق بنده ی ضعیفش انصاف روا دارد. و اگر فقط از بنده سر بزند, که 
امر خدا بر اوست و نهی خدا متوجه اوست و خدا حق دارد او را ثواب دهد 
یا عقاب کند 
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و بهشت يا آتش را بر او لازم گرداند. گفتم: «دُرْیه بَعَضُها من بَعض...»(1) 
[ فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل ] بعضی دیگرند ).(2) 


این حدیث را همچنین خطیب در تاریخ بغداد(3)؛ سمعانی در رساله قوامیه, 
ااسام ار رو هی اه مساو اه ما ند 
کشف و بیان آوردهاند. احمد بن حتبل نیز با اينکه از اهل ب بت یمالسا 
کناره می گرفت: , هر وقت از ایشان روایت د میکرد, ۲ میگفت: موسی 
جعفر برایم نقل کرده, که پدرم جعفر بن محمد نقل کرده, .. . و همینطور تا 
ار یاه هل ید یس ت ا س راشت کا ی بر 
دیوانه بخوانند به هوش وب 


ابونواس در ملاقاتی که با ایشان داشته این چنین سروده است: 


وفتن: خنفنم ها را ند و هش سفته: بدود شی فلت شما را خایید 


میکشاند تا به شما رهنمون شوند. 


من شما را در همه آمورم بسنده خویش قرار میدهم, و کسی که شما 
بسنده او باشید, هیچگاه ناامید نميشود. 


9. مناقب ابن هر آشوت؟ صفوان جمال نقل کرده, از حضرت صادق علیه 
السلام در مورد صاحب امر امامت پرسیدم, فرمودند: صاحب این امر اهل 
کار بیهوده و بازی نیست. در اين هنگام موسی بن جعفر علیه السّلام که 
کودکی. بودند آمدتد: در حالی که بزغالهای مکی همراه داشتند و به آن 
میفرمودند: : برای پروردگارت سجده کن. امام صادق علیه السْلام ایشان را 
در بغل گرفتند و فرمودند: پدر و مادرم فدایت ! ای کسی که اهل کار 
بیهوده و بازی تیسنی. 

یونانی: وقتی موسی بن جعفر علیه السلام ده سال و خردهای سن داشتند, 
هر روز بعد از آشکار شدن خورشید تا وقت ظهر در سجده بودند. ایشان 
در تلاوت قرآن خوشصداترین مردم بودند و قرآن را محزون میخواندند و 
شنوندگان از 
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.ارم بقدای 19 32227 


تلاوت ایشان به گریه میافتادند. ایشان طوری از خشیت خداوند میگریستند 
که محاسنشان از اشک خیس ميشد. 


تیه بت وال از پدر خود نقل کرده, پیش فضل بن رببع رفتم, روی 
پشت پام نشسته بود. به من گفت: بیا داخل این خانه را نگاه کن, چه می 
بینی ؟ گفتم: لباسی روی زمین افتاده است. 


گفت: خوب نگاه کن. با دقت نگاه کردم گفتم: شخصی در سجده است. 
شب و روز ایشان را زیر نظر دارم همه اوقات در همین حالت هستند. 
نماز صبح را میخوانند و بعد تعقیبات میخوانند تا آفتاب طلوع کند, بعد به 
سجده میرودند و تاهنگام ظهر در سجده هستند. یک نفر را گماشتهاند تا 
وقت نمازها را به ایشان خبر دهد وقتی ان مبدهد, سر برمیدارند و بدون 
تجدید وضو نماز میخوانند. این کار منکن ایشان است. پس از نماز 
عشاء افطار میکنند و بعد وضوی خود را تجدید مینمایند و سپس به سجده 
میرودند. و در دل شب پیوسته نماز میخوانند تا سپیده طلوع کند. یکی از 
نگهبانان ایشان میگفت: : من زیاد شنیده ام که در دعایشان میگویند: «اللهم 
ات تعلم انتن کنت. اسالک ان تفرکنتی اعیادنک: اللهم و قد فعلت فلک 
الحمد» (خداوندا تو میدانی که من پیو سته از تو میخواستم مرا برای 
عبادتت از ساير امور فارغ کنی, خداوندا تو اين کار را کردی, سپاس باد تو 
را؛. 


در سجدهاشان میفرمودند: «قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من 
عندک» (گناهی که از بندهات سر زده چه زشت است ! چه نیکو میشود از 


جانب تو عفو شود !). 
ات زغاهای آیشان این ده «اللهم انب اسالی: الر اه غته المفت ب العنه 
عند الحساب» (خداوندا من از تو راحتی در وقت و کف و عفو در وقت 


ایشان پیوسسته جویای حال فقرای میشد ند و شبهنگام پولهای طلا و نقره و 
چیزهای دیکر یرای انفامیتردند مسدون اینکه آنها بفهمند از کجا. آمدم ایتت: 
به آنها میرساندند. ایشان بین یکصد تا سیصد دینار هدیه میدادند و 


کیسههای موسی 
ص: 126 


مثل زده میشد. محمد بکری از وضع خودش پیش ایشان شکایت کرد و 
دستش را به سوی ایشان دراز کرد؛ ایشان دستش را با کیسهای حاوی 
سیصد دینار بز کنر اتدند 


حکایت شده, منصور دوانیقی پیکی را نزد موسی بن جعفر علیه ۱ 
فرستاد که ایشان در عید نوروز جلوس نمایند و پیشکش هایی که برای 
تهبیت می آوزند را بگیرند. امام علیه السلام فرمودند: من تمام روایات 
جدم رسول الله صلی الله علیه و آله را جستجو کردم, ولی در مورد اين 
عید روایتی نیافتم. اين عید رسم ایرانیان است و اسلام آن را از محو کرد, 
نام بر حفا کم‌ها جیری که اسلام آن زهجم کرتم: سحهدا احیاغ کم 


منصور گفت: ما اين کار را به جهت سیاست و برای لشگریانمان میکنیم, 
شما را به خدای بزرگ قسم میدهم که جلوس بفرمایید. ایشان جلوس 
فرمودند و پادشاهان و امیران و سربازان می آفدند و تهنیت یفن و 
هدابا و تحفه های خود را پیشکش ایشان میکردند. خادم منصور هم بالای 
سر موسی بن جعفر علیه السّلام بود و هر چه می اوردند را صورت 
مینوشت. آخرین نفری که امد پیرمردی کهنسال بود که عرضعرد: ای 
فرزند دختر رسول خدا! من مرد بیچیزی هستم که مالی ندارم که تحفه 
( 


علیه السلام سر وده است: 


غباری بر فرازت بلند شده بود. 


از تیز‌هانن که:ذر صفابل. از اد زان سین بو.تقود مبکر دند.ع انها با اشکهای 


چکونه آن. تیر‌ها تشکنتند !۲۱ و چرا بززکواری ع.غظفت. تو. ماتع: از آنها 


نشد !؟ 


خویش را به سمت خادم بلند نموده و فرمودند: پیش امیرالممنین برو و 
صورت این اموال را , به: آو.نشان بده و برش مبخواهد آنها را خه کند. 


1927 


خادم رفت و برگشت و خبر آورد که امیرالمومنین میگوید: همه آنها هدیهای 
ات ات ماو 
السلام به پیرمرد فرمودند: همه اینها را بردار. هدیهای از طرف من به 
توت 71 


از مکتب به خانه امدم و لوح مشقم همراهم بود؛ پدرم مرا در مقابل خود 
نشاندند و فرمودند: ای پسر عزیزم ! بنویس: 


«تنح عن القبیح و لا ترده» (از ز کار زشت دوری کن و به سمت آن برنگرد ). 
آنگاه فرمود: مصرع دوم این شعر را خودت تکمیل کن. من گفتم: ۳۳ 
اولیته حسنا فزده» (به کسی که نیکی کردی. بیشتر نیکی کن ). 


سپس فرمودند: «ستلقی من عدوک کل کید» ( از دشمنت همه نوع مکری 


خواهی دید 1 
من گفتم: «اذا کاد العدو فلا تکده» (اگر دشمن پا تو مکر کرد, تو با او مکر 
نکن ). پدرم فرمود: «درَیْةّ بَقَضُها من بَعْضٍ»(2) [ فرزندانی که بعضی از 


۱ 


علیه السلام را پیش هارون اوردند, هشام بن ابراهیم عباسی به حضور 
ایشان رسید و عرض کرد: ای آقای من ! حواله دارم که باید به فضل بن 
یونس بپردازم, از او بخواهید که بر من آسان بگیرد. 


ابا اتخنی له ام سای سر هر کی دنم مه در انم فل رف 
خادم به فضل اطلاع داد: قربان! ابا الحسن موسی جلو در خانه هستند. 
فضل گفت: اگر درست گفته باشی, آزادت. میکتم و چنین و جنان. بیش من 
جایزه داری. فضل بن یونس با پای برهنه به سمت درب خانه دوید. همین 
که چشمش به امام افتاد, خود را به پاهای ایشان انداخت و شروع به 
تون هه ار ارا عاا روا مه 
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خانه شوند؛ امام علیه السْلام داخل شدند و به او فرمودند: درخواست 
هشام بن ابراهیم را برآورده کن. فضل درخواست او را پرآورده کرد و بعد 
عرض کرد: ای آقای من !غذا آماده است, بر من منت گذارید و پیش من 
غذا بخورید. فرمودند: غذا را بیاورید. فضل سفره را گسترد و ابتدا غذای 
سرد آورد, امام علیه السّلام دستشان را داخل غذا نموده و میل کردند. بعد 
فرمودند: می توان دست داخل غذای سرد کرد. وقتی غذای سرد را 
برداشت و غذای گرم آورن: ابا الحسن علیه السلام فرمودند: غذای گرم 
۱ 


توضیح . غْذای گرم داغ است " یعنی حرارت آ مانع از دست بردن در آن 
را وا ات که سا ری ار 


2 کافی: علی بن حکم از یکی از اصحاب نقل کرده, ابا الحسن موسی 
علیه السلام در ولیمه یکی از فرزندان خود. سه روز اهل مدینه را در 
مساجد و بازارها با ظروفی از حلوا غذا دادند. یکی از اهل مدینه این کار 
امام را سرزنش کرد. به گوش امام رسید. امام علیه السلام مد 
خداوند عرٌ و جل هر چه به پیامبران پیشین داده بود, به محمّد صلی الله 
علیه و آله نیز مانند آن را داد و چیزهای بیشتری هم داد که به آنها نداده 
بود. خداوند به سلیمان علیه السلام فرمود: 5 مَ تا کم ال7سْول هذا 
عظا نا فامتن او آنسک بقیر حساب»  )2(‏ [گفتیم ] این بخشش ماست [آن 
را] بی شمار ببخش یا نگاه دار ), و به محقد صلی اه علیه و آله فرمود: 
«فَحْذدُوهٌ و ما تهاکَمْ عَله عَنْهٌ قائتهوا»(3) (و آنچه را فرستاده [او] به شما داد 
اا ی ایا 9 


13 کافی: موسی بن بکر نقل کرده, ابا الحسن اول علیه السلام بیشتر 
اوقات هنگام خواب شکر میل میخوردند.(5) 
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14 کافی: یونس بن یعقوب نقل کرده, شخصی مورد اطمینان به من گفت 
که دیده که کنیزان ابا الحسن موسی علیه السلام را دیدم لباسهای 
رنگارنگ به تن داشتند.(1) 


5 کافی: حسین بن موسی نقل کرده. پدرم موسی بن جعفر علیه السلام 
هر وقت میخواست به حمام برود» امر میکرد سه بار هیزم در زیر آب 
بزیزنده: آنقدر درم میشد که نمی توانستند داخل شوند, سیاه های حبشی 
داخل میرفتند و برای ایشان زیراندازی میگستردند. ایشان وقتی وارد می 
شدند, گاهی می نشستند و گاهی می ایستادند. روزی از حمام خارج شدند 
وبا مروق: از ال زیر بة تام کنید. زوبره ند کم در خسن انار جنا بود: 
فرمودند: این اثر چیست که روی دستت است؟ عرض کرد: اثر حنا. 
فرمودند: وای بر تو ای کنید ! پدرم که اعلم اهل زمان خود بود از پدرشان, 
از جدشان رسول الله صلی الله علیه و اله نقل کردند: هر کس به حمام 
<< ۲ تا نوبت بعدی که 
ره میکشد از جنون و جذام و برص و خارش در امان است.(2) 


6. کافی: حسن بن عاصم از پدرش نقل کرده, به حضور اباابراهیم علیه 
السلام رسیدم؛ شانه عاجی در دستشان بود و مشغول شانه زدن بودند. 
عرض کردم: فدایتان شوم ! در عراقی عدهای معتقدند که با شانه عاج 
شانه زدن جایز نیست. فرمودند: به چه دلیل؟ پدرم یکی دو عدد شانه عاج 
داشت. فرمودند: با شانه عاح شانه بزنید که موجب از بین رفتن وبا می 
شود .(3) 


7 کافی: موسی بن بکر نقل کرده, ابا الحسن علیه السلام را دیدم کع با 
شانه عاح شانه میکردند. آن را خودم برای ایشان خریده بودم.(4) 


19 کافی: حفص نقل کرده, کسی را ندیدم که بیشتر از موسی بن جعفر 
از ایشان در 
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مورد عاقبت دیگران امیدوار باشد. قرائتشان حزین بود و وقتی قرآن 
میخواندند مثل اینکه دارند با کسی صحبت میکنند.(1) 


19 کافی: مرازم نقل کرده, با ابا الحسن علیه السلام به حمام رفتیم ؛ . بعد 
از خمام که به رختکن آمدنده کفتند آتشدانی بیاورند و آیشان را بخور دهند: 
سپس فرمودند: مرازم را هم بخور بدهید. عرض کردم: هر کس بخواهد 
میتواند از بخور این استفاده کند؟ فرمودند: اری.(2) 


به همراه پدر و مادر و برادرش خریدند., انها ازاد کردند و احمد را مکاتبه 
نمودند و او را امین خود قرار دادند. احمد نقل کرده, زنان ابا الحسن علیه 
السلام دانه خرمای صیحانی پوستکنده را قبل از بخور روی آتنش 
میگذاشتند, وقتی این دانهها شروع به دود دادن میکردند, بقیه دانه ها را 
میریختند و از دور بخور میگرفتند, میگفتند اینطوری بخور خوشبوتر و بهتر 
است, حضرت اینگونه به آنها امر کرده بودند 3(۰) 


1 کافی: علی بن عطیه نقل کرده, که دیده که ابا الحسن علیه السلام 
کتابهایی دارند که روی انها خاک نشسته بوده است.(4) 


2 کافی: خلف بن حماد کوفی نقل کرده. یکی از اصحاب با دخترک بالغی 
که هنوز حیض نشده بود ازدواج کرد؛ وقتی با او نزدیکی کرد. خون جاری 
شد و همینطور میأمد و تا حدود ده روز قطع نشد, گفت او را به قابله ها و 
زنانی که وارد هستند نشان دهید, زنها نظرات مختلفی داشتند؛ بعضی 
میگفتند خون حیض است و بعضی میگفتند خون بکارت است. 


آنن فساله. را از فقهای شود تایه و رای تسوا کروند: جواب 
دادند: خالی از اشکال نیست. نماز فریضهای واجب است باید وضو بگیرد و 
نمازش را بخواند و شوهرش باید تا پاک شدن, از نزدیکی با او خودداری 
کند. اگر خون حیض 


ص: 131 
1- . همان : 606 


2 . همان : 518 
3- . همان : 518 


4 . همان 2 : 673 


باشد, نمازش ضرری ندارد و اگر خون بکارت باشد. او فریضهاش را به جا 
اورده است. دخترک همین کار را کرد. 


خلف بن حماد نقل کرده. من در همان سال به حح رفتم, وقتی وارد منی 
ی ابا الحسن بموسی پن جعفر علیه السّلام پیقام فرستادم و 
عرض کردم: مسأله ایست که برای ما خیلی مشکل شده است. اگر صلاح 
میبینید, اجازه دهید به محضر شما برسم و در مورد آن از شما سوال کنم. 
ایشان پیغام فرستادند که: وقتی رفت و آمد آرام شد و خلوت شد. پیش 
من :نیا ان.شاء الله: ضتن کردم ۶ا سب شد ووفتین, دیدم رفت. و آمد‌هردم 
در منی کم شد, به سمت خیمه ایشان رفتم. 


نزدیک خیمه که رسیدم, غلام سیاهی را دیدم که بر سر راه نشسته است, 
گفت: آقا که باشند؟ گفتم: یکی از حاجیان. گفت: اسمت چیست؟ گفتم: 
خلف بن حماد. گفت: میتوانی بدون اذن وارد شوی, ایشان به من امر 
کزندهاند که اینجا تتشیتم .و هر وقت آمدی به توء اجازه فرود بدهم. داخل 
رفتم و بر ایشان سلام کردم و جواب سلام مرا دادند. تنها روی تشک 
نشسته بودند و در خیمه جز ایشان شخص دیگری نبود. وقتی مقابلشان 
تفتلمتمه ال فر | پرتسسدد وامن بل جالشان را پرستیوم 


به ایشان عرض کردم: یکی از دوستداران شما با دخترکی بالغ که هنوز 
حائض نشده بود ازدواج کرد. پس از نزدیکی کردن. خون از دختر امد و 
همینطور میآمد و در حدود ده روز قطع نشد. زنهای قابله اختلاف نظر 
داشتند؛ بعضی میگفتند: خون حیض است و بعضی میگفتند: خون بکارت 
ای وکا 


فرمودند: باید تقوا پیشه کند؛ اگر خون حیض باشد, نماز نخواند تا پاک شود 
۵ هر تشر انب باید از نزدیکی با او خودداری کند. اگر خون بکارت باشد, 
باز باید تقوا پیشه کند و وضو بگیرد و نمازش را بخواند شوهرش هم اگر 
خواست میتواند با اونزدیکی کند. به ایشان عرض کردم: آقا از کجا 
تشخیص دهند که چه خونی است که بعد به این دستورات عمل کنند؟ 


حضرت نگاهی به چپ و راست خیمه کردند که مبادا کسی سخنشان را 
بشنود و سپس برخاستند و نزدیک من امدند و فرمودند: ای خلف ! این از 
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آن را فاش نکنید و به این مردم اصول دین خدا را نیاموزید, بگذارید آنها در 
ضلالتی که خدا برایشان پسندیده باقی بمانند. سپس با دست چیشان یک 
نود نقش بستند و بعد فرمودند: پنبه را اینچنین داخل فرج میگذارد و کمی 
صبر می کند, بعد آن را به آرامی خارج مینماید؛ ؛ اگر خون دور پنبه را فرا 
گرفته بود, خون بکارت است و اگر خون در عمق پنبه رفته بود خون حیض 
است. خلف میگوید: از این جواب ب چنان شاد شدم که به گریه افتادم, وقتی 
گریهام آرام شد, ایشان فرمودند: چرا گریه میکنی؟ عرض کردم: فدایتان 
شوم ! چه کسی جز شما میتواند چنین جوابی بدهد؟ دستشان را به طرف 
اسان لته کرد ند و فرفووند: هرا قسیم این ونم ای خانب. سول الم 
خی لام غلیم ه ال ار کل از رف تس دراه ی همع سود 111 


توضیح : سیس با دست چیشان یک نود نقش بستند یعنی سر انگشت اشاره 
دست چپ را بر مفصل پایینی انگشت شصت قرار دهد و پنبه را داخل کند, 
گوبا مراد این است که ایشان نقشی بستند که اگر با دست راست میبود 
مانند عدد نود میشد؛ زیرا انگشتانی که در دست راست وجود دارد برای 
نشان دادن اعداد مضرب ده است و انگشتانی که در دست چپ وجود دارد 
برای نشان دادن اعداد مضرب صد است. احتمال دارد که راوی در تعبیرش 
اشتباه کرده باشد, يا شاید اصطلاحی غیر از اصطلاح را مشهور به کار برده 


است. 


3 عافی: روزی ابوحنيفه از محضر امام صادق علیه السلام خارج میشد 
که دید حضرت ابا الحسن موسی علیه السلام را که در آن وقت نوجواتی 
بودند ایستادهاند؛ به ایشان گفت: ای جوان ! اگر کسی در شهر شما غریب 
باشد, در کجا قضای حاجت کند؟ ایشان فرمودند: از اطراف مسجدها و 
جویها درختان میوهدار و کاروانسراها پرهیز کن و در هنگام بول ِِ رو 
به قبله نباش, بعد لباست را بالا بزن و هر جا خواستی کارت را بکن.(2 


ص: 133 


1-. همان 3 : 92 
2 . همان : 16 


4 کافی: ابن اساظ از عدهای از اصحاب نقل کرده, ابا الحسن اول علیه 
السلام هرگاه غمگین ميشدند, نافله را ترک میکرد.(1) 


5 کافی: هشام بن حکم نقل کرده. در جریان حدیت بریه, وقتی با بریه 
به حضور امام صادق علیه السلام رسیدیم, ابا الحسن موسی بن جعفر 
علیهما السلام را دیدم و ماجرا را برای ایشان حکایت کردم. ای ی 
تمام شد, ابا الحسن علیه السلام به بریه فر مودند: ای بریه ! چقدر کتاب 
خودتان دااخندانی ‏ حفت» منم غالم.نة ان فتیم: بعد فرمودند: چقدر به 
تاویل آن مطمئنی؟ همان مقدار که به علمم سبت به ز اطمینان ِِ 
ابا الحسن علیه السلام شروع به خواندن انجیل کردند. بریه گفت : 
تتخان:سال, است که ونبال شما با کی عتل ما هی ردم: بربه انمان 1 
و مومن خوبی شد, زنی که همراه او بود نیز ایمان اورد. 


هشام و بریه و آن زن به حضور امام صادق علیه السلام رسیدند و هشام 
گفتگویی که بین ابا الحسن موسی علیه السلام و بریه اتفاق افتاده بود را 
برای ایشان شرح داد, امام صادق علیه السلام فرمودند: «دُرَبْة بَعَصَعَّا من 
بعض وال تتمیع غلیی»( مه (فرزنداتی که بعضی از آنان از ]1 بعضی 
دیگرند و خداوند شنوای داناست ). 


و 
حضرت فرمودند: انها به ما ارث رسیده است. ما انها را همانطور میخوانیم 
که انها میخواندند و شتا ور فيگوييم. که آنها میحفتند. خداوند در زمین 
حجتی قرار نمیدهد که چیزی بپرسند و بگوید نمیدانم.(3) 


6 رتست ان کم انا آلحسن سس له الشام مر متا 
مشغول قطع کردن شاخه های درختان بود, دیدم که یکی از غلامان ایشان 
خوشه ی خرمایی برداشت و پشت دیوار باغ انداخت, پیش او رفتم و 
خوشه خرما را برداشتم و او را به حضور ایشان بردم و عرض کردم: 
فدایتان شوم ! من این غلام را با اين خوشه 


ص: 134 
1-. همان : 455 


2 . آل عمران / 34 
3- . کافی 1 : 277 


خرما دیدم. به غلام فرمودند: فلانی ! عرض کرد: لبیک ! فرمودند: گرسنه 
هستی؟ عرض کرد: نه اقای من. فرمودند: برهنه هستی؟ عرض کرد: نه 
اقای من. فرمودند: پس چرا این خوشه خرما را برداشتی؟ عرض کرد: 
۰ کاری کردم. فرمودند: برو, مال تو باشد و فرمودند: رهایش 


7 کاقن: علین بن ابی حمزه نقل کرده, ابا الحسن علیه السلام را دیدم 
که در زمین خود مشغول کار بودند و پاهایشان در عرق فرو رفته بود, 
عرض کردم: فدایتان شوم ! کارگرها کجا هستند؟ فرمودند: ای علی ! 
کسانی که از من و پدرم بهتر بوده اند نیز با دست خود کار کردهاند. عرض 
کردم: چه کسانی؟ فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و اله و 
امیرالمومنین علیه السْلام و همه پدران من با دست خود کار کردهاند, کار 
کردن شیوه پیامبران و مرسلین و اوصیاء و صالحین است.(2) 


8 کافی: ابابصیر نقل کرده, در همان سالی که حضرت صادق علیه 
السلام از دنیا رفته بودند, به ی 1 الحسن موسی علیه السلام رسیدم 
و عرض کردم: فدایتان شوم یت قربانی کردید و 
فلانی یک شتر قربانی کرد؟ فرمودند: ای ابامحمد! نوح علیه السلام در 
۱ خدا| میخواست هم در کشتی وجود داشت. کشتی مامور 
۲ ی ی ات ی اب ای سم 
مهار کشتی را رها کرد, خداوند عرٌ و جل به کوهها وحی کرد که من کشتی 
بندهام نوح را روی یکی از شما قرار میدهم, کوهها بر خود بالیدند و کبر 
نمودند, اما کوه جودی که یکی از کوههای سرزمین شماست., تواضع و 
فروتنی کرد. کشتی با سینه در روی آن کوه نشست. در آن زمان بود که 
بو کته ها ما نس > که سران سا یا دا تیا 
طوری این را گفتتند که گمان کردم ابا الحسن علیه السلام از طرف 
خودشان میگویند. (3) 

9 کافی: هشام بن احمر نقل کرده, با آبا الحسن علیه السْلام در اطراف 
ضدیته خرکت.: میکردیم که ناکهان ایشان از مرکب خویش بایین امدتد و به 


سجده افتادند و 


ص: 35 1 


1- . همان 2 : 108 


2 . همان 5 : 75 
3- . همان 2 : 124 


مدتی زیادی طول دادند. سپس سرشان را برداشتند و سوار مرکبشان 
شدند. عرض کردم: فدایتان شوم ! سجده ای طولانی کردید !؟ فرمودند: به 
باد تف از نعمت هایی که خدا بر من عنایت کرده افتادم, خوش داشتم که 


پروردگارم را شکر کنم.(1) 


(داد. کافی: عیسی شلقان نقل کرده, نشسته بودم که ابا الحسن موسی 
علیه السلام در حالی که چارپایی همراهشان بود از مقابلم رد شدند, عرض 
کردم: ای پسر ! نمی بینی پدرت چه میکند؟ اول امری به ما میکند و بعد ما 
را از ان نهی میکند, به ما امر کرد با ابوالخطاب دوستی بورزیم و سپس 
امر کرد او را لعنت کنیم و از او تبری بجوییم. ابا الحسن علیه السلام که در 
ان زمان نوجوانی بودند فرمودند: خداوند عدهای را برای ایمان افریده 
هميشه بر ایمان خود باقی میمانند و عدهای رز نیز برای کفر آفریده که 
هميشه بر کفر خود باقی میمانند و عدهای دیگر بین این دو آفریده که 
ایمان را یم ات سا صا مب ور 
بخواهد سا را از آنها میگیرد, ابوالخطاب از کسانی است که ایمانشان 
عاریه بود. به محضر امام صادق علیه السّلام رسیدم و آنچه به ابا الحسن 
علیه السلام گفته بودم و آنچه ایشان به من فرمود را برایشان نقل کردم, 
حضرت فرمودند: او از ریشه نبوت است. 


1 کافی: موسی بن بکر نقل کرده بسیار شنیدم که ابا الحسن موسی 
۳ 


ای یاوه گو! اگر قرضی بر عهده من باشد. پس موسی بن عمران نیز 
2 کافی: عبدالحمید بن سعید نقل کرده, ابا الحسن علیه السلام غلامی 
را فرستادند تا برای ایشان تخم مرغ بخرد, غلام با یکی دو تا از تخم مرغها 
فهار کزدم وفتن آنها وا ورد و ابشان. انقا را خوردنده یکی از غلامان 
عرضکرد: آقا در میان اين تخم مرغها, قمار هم وجود دارد, امام علیه 
السّلام طشتی خواست و آنچه خورده بودند را قی کردند.(2) 


ص: 136 


1- . همان : 98 
2 . همان : 123 


دد. کافی: معتب نقل کرده, وقتی میوهها میر سید ند, ابا الحسن علیه 
السلام دستور میدادند آنها را بچینیم و بفرو شیم و آن مقدار که خود نیاز 
داریم به همراه سایر مردم روزانه از بازار بخریم.(1) 


4. غیبت نعمانی: معاویه بن وهب نقل کرده, به حضور امام صادق علیه 
السلام رسیدم و ابا الحسن موسی علیه السلام را که در آن وقت سه سال 
داشتند را دیدم که بزغالهای مکی به همراه دارند و مهار آن را گرفته و 
میگویند: سجده کن و او این کار را نمیکرد ی 
بزغاله سجده ی ام ی ایشان عرض کرد: آقای من ! به 
او بگویید: بمیر ! موسی علیه السلام فرمودند: وای بر تو! من زنده کنم و 
را وا ی هر 


5 مکارم الاخلاق: محمّد بن جعفر عاصمی از پدر خود, از جدش نقل 
کرده, با عدهای از اصحاب به حج رفتیم و بعد از ان به طرف مدینه راه 
افتادیم و به دنبال جایی برای اتراق بودیم. ابا الحسن علیه السلام را دیدیم 
که سوار بر الاغ سبز رنگی بودند و پشت سر ایشان غذا| میاًوردند. بین 
نخلها فرود آمدیم و ایشان نیز همان جا فرود آمد و طشت و آب و مشکی 
آوردند و ابتدا ایشان دستهایشان را شستند و طشت را از طرف راست 
گرداندند عا به تفر آخر رسید. بعد از طرف چپ شروع کزدند تا همه 
دستهای, خود را شستند. و بعد.غذا را آفردتد. با تمک شروع کردند و نیش 
فرمودند: با نام خداوند بخشنده مهربان بخورید. بعد سرکه خوردند و سپس 
کتف کباب شدهای آوردند و فرمودند: با نام خداوند بخشنده مهربان 
تخوزندر این غدایی. آنمت. که.رتول الله ضلی ال غلیه: و ال نه ان غلاقه 


داشتند. 


بعد سرکه و روغن زیتون اوردند. فرمودند: با نام خداوند بخشنده مهربان 
بخورید, اين غذایی است که فاطمه علیها السلام به ان علاقه داشتند. بعد 


سکباح(3) اوردند, فرمودند: با نام خداوند بخشنده مهربان بخورید. این 
غذایی است که امیرالمومنین ۰ علیه السلام به آن علاقه داشتند. 


ص: 137 
1-. همان : 166 


2 . غیبت نعمانی : 179 
3- . غذایی معروف که از سرکه و گوشت و زعفران تهیه ميیشود. 


سپس گوشت سرخ کرده با بادنجان آوردند. فرمودند: با نام خداوند 
بخشنده مهربان بخورید, این غذایی است که حسن بن کل علیه السلام به 
ان علاقه داشتند. 


بعد ماست ترشی که در آن نان ترید شده بود آوردند. فرمودند: با نام 
خداوند بخشنده مهربان بخورید, این غذابی است که حسین بن علی علیه 
السلام به آن علاقه داشتند. سیس پنیری که با ادویه معطر شده بود 
آوزدتد: فرمودند: با نام خداوند بخشنده مهربان بخورید, این غذایی است 
که محمّد بن علی علیهما السّلام به آن علاقه داشتند. بعد پیالهای آوردند که 
در آن چیزی مانند عجه(1) بود و تخم مرغ داشت., فرمودند: با نام خداوند 
بخشنده مهربان بخورید, این غذایی است که پدرم حضرت صادق علیه 
السلام به آن علاقه داشتند. بعد حلوایی آوردند و فرمودند: با نام خداوند 
0 این غذایی است که من به آن علاقه دارم. ۳ 
را پزچیدند. یکی از ما برخاست تا انچه اطراف. سفره:ريخته بود را تمیز 
کند. امام علیه السلام فرمودند: این کار را در خانهها میکنند که سقف دارد, 
ولی در چنین جایی برای پرندگان و چهارپایانی است که دنبال غذا میگردند. 


بعد خلال دندان آوردند, فرمودند: خلال صحیح آن است که زبان را در دهان 
کار ها و سا را اس 
کنی و بیرون اندازی. طشت و اب اوردند؛ اول از طرف چپ شروع کردند 
با( 
راست ایشان بودند شستند تا به نفر آخر رسید. بعد فرمود: ی( 
چطور به همدیگر میرسید به یکدیگر نیکی میکنید؟ او عرض کرد: : به بهترین 

وجهی که مردم ممکن است. فرمودند: آیا اینطور ۲۳ 
ی ی ی 
مهر کیسه را بشکند و هر چه لازم داشت بردارد و کسی به او چیزی 
نگوید؟ عرض کرد: نه. فرمودند: پس شما آنطور که من دوستدارم. هنگام 
تنگدستی و فقر به هم رسیدگی نمیکنید.(2) 
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1- . غذایی است که از تخم مرغ و آرد و روغن درست نت3 : 
2 .مارم الاخلاق* 165 با اتدکی تفاوت. 


30. ابراهیم بن ابیالبلاد نقل کرده, ابا الحسن علیه السلام به من فرمودند: 
من هر روز پنج هزار مرتبه استغفار میکنم.(1) 


7. قرب الاسناد: حسین بن آبیالعرندس نقل کرده, ابا الحسن علیه السلام 
را در منی دیدم لنگی مانند شلوار ردایی بر تن داشتند, و بر کواله سیاهی 
بر طرف راست خود تکیه زده بودند. غلام سیاهی سینی بزرگی از خرما 
برایشان اورد و ایشان در حالی که روی دست راست خود تکیه نموده 
بودند, با دست چپ شروع به خوردن کردند. این جریان را برای یکی از 
دوستان نقل کردم. گفت: تو خودت دیدی که ایشان با دست چپ بخورد؟ 
گفتم: آری. گفت : به خدا سو گند سلیمان بن خالد برایم از حضرت صادق 
علیه السلام نقل کرد که ایشان میفرمودند: صاحب امر امامت هر دو 


دستش, دست راست است.(2) 


8 قرب الاسناد: حسین بن موسی بن جعفر از مادر خود نقل کرده, ابا 
اهر و را و اس 
را می خاراندم که ناگهان از جای برخاستند و در حالی که لباسشان روی 
زمین کشیده میشد به سرعت رفتند. از پی ایشان رفتم و دیدم دو تا از 
غلامان ایشان مشغول صحبت با دو کنیز ایشان هستند و دیواری بین آنها 
بود که دستشان به یکدیگر نمیرسید. ایشان حرفهای آنها را گوش دادند, 
سپس متوجه حضور من شدند و فرمودند: کی به اینجا آمدی؟ عرض کردم: 
همان وقت که با عجله از خواب برخاستید, ترر سیدم و دنبال شما آمدم. 
فرمودند: صحبت را شنیدی؟ گفتم: آری. صبح که شد آن دو غلام را ؛ به یک 
شهر و آن دو کنیز را به شهر دیگری فرستادند و آنها را فروختند.(3) 


9. خرائج: روایت شده که مهدی خلیفه عباسی دستور داد چاهی نزدیک 
قبر عبادی بکنند که حاجیان از آب آن رفع تشنگی کنند. عمقی بیشتر از صد 
قامت حفر کردند, در بین حفر کردن ناگهان روزنهای باز شد که زیر آن 
خالی بود و عمقش معلوم نبود. تاریک بود و بادی در آن زوزه میکشید. 
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۰-2 . قرب الاسناد : 173 
3- . قرب الاسناد : 0 


دو نفر را داخل آن فرستادند, وقتی بیرون آ دزد رنگشان پریده بود» و 
در آنجا هوایی دیدیم و منزلهایی که در آنها مردان و زنانی قرار داشتند و 
شتر و گاو و گوسفند هم بودند؛ : به هر چیز دست میزدیم غبار میشد, در 
مورد آن از فقها سوال کردند هیچکدام نمیدانستند. 


روزی ابا الحسن موسی علیه السلام پیش مهدی رفته بود, ایشان سوال 
کرد و ایشان فرمودند: آنها اصحاب احقافند که باقیمانده قوم عاد هستند و 
زمین آنها را با خانه هایشان در خود فرو برد و آنچه آن دو مرد حکایت 
کرده بودند را امام نیز توضیح دادند.(1) 
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تاه یم ۶ ستاظرع فا اما کاظع عکی الشاتن با خلفای ور و تام که نم تاه و ار 
اعفاق افتاد بارهم ای از اجمال خی ین بقصانه 


1 اختصاص: محمّد بن زبرقان دامغانی روای یت کرده, ابا الحسن موسی بن 
جعفر علیه السلام فرمودند: وقتی هارون الرشید دستور داد مرا پیش او 
ببرند, داخل شدم و بر او سلام کردم جواب ب سلام را نداد و دیدم خشمگین 
است. نامه ای جلوی من انداخت و گفت: توا در نامه چیزهایی بود که 
خدای عرّ و جل میدانست من در آن مورد هیچ کاره بودم. نوشته بود که 
پیروان گزافهگوی موسی بن جعفر که به امامت او اعتقاد دارند از اطراف 
عالم برای او خراج می اورند و اين کار را یک وظیفه دینی میدانند و 
ی و ی 
رهبران واقعی بسپارد. اين کار واجب است. و معتقدند که هر کس یکدهم 
مال خود را به آنها ندهد و به امامت آنها تصدیق نداشته باشد و با اجازه 
آنها به جج نرود و با امر آنها جهاد نکند و منیمت را پیش آنهانبرد و اثمه را 
برتر از جمیع مخلوقات فضیلت نداند و اطاعت از ایشان را هم نطو که 
اطاعت خدا و پیامبر واجب است واجب نداند, کافر است و مال و خوش 
مباح است. 


در آن نامه نسبت های ناروایی مانند صحت ازدواج بدون شاهد, و حلال 
شدن زنان به امر امام اگر چه مهریه یک درهم باشد. و برائت از خلفای 
پیشین که در نماز به انها لعنت میکنند و معتقدند هر کس از انها تبری نکند, 
زنش بر او حرام ميشود, و اینکه هر کس نماز را به تأخیر اندازد نمازش 
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خداوند تبارک و تعلالی»« آضاغوا الطلاح و الّبعوا السمَواتِ قسوفت لْقَوّن 
1(*»6) ( نماز را تباه ساخته و از هوسها و وی کرد و به زودی [سزای ] 
گمراهی [خود] را خواهند دید ), معتقدند که " دره ای است در جهنم 
است. نامه طولانی بود من ایستاده بودم و آن را 0 و او ساکت بود 
سرش را بلند کرد و گفت: همینقدر که خواندی کافی است. حالا دلایل 
خودت را در مورد خواندی عرض کن. 


گفتم: يا امیرالمومنین قسم به آن که محقد صلی الله علیه و آله را به 
پیامبری برانگیخته است. هیچ کس درهم يا دیناری از راه خراج برای من 
نیاورده است. ولی ما خاندان ابیطالب. هدیهای که خداوند عر و جل برای 
پیامبرش صلی الله علیه و له حلال نموده را قبول می کنیم. ایشان 
فرمودند: اگر برای من پاچه گوسفندی هد به بیاورند, می پذیرم و اگر 
دعوت به خوردن دست گوسفندی نمایند اجابت میکنم. امیرالمومنین خود 
تنگی مجال بر ما و زیادی دشمنان ما را میدانند, پیشینیان ما را از گرفتن 
خمس که قرآن آن را حق ما قرار داده است منع نکرده اند. ما در 
تنگدستی قرار گرفتیم و صدقه هم که بر ما حرام است, خداوند عرٌ و جل 
در ی ار ی تا تام ها را وم تعفنم کم 
تمام این ها را امیرالمومنین خود میدانند. وقتی صحبت من تمام شد, او 
ساکت شد. 


سپس گفتم: اگر امیرالمومنین صلاح میبینند. به پسر عمویش اجازه دهند 
حدیثی از طریق پدران خود, از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل کنم. کوین 
که از پيشنهاد من خوشش بیاید گفت: اجازه داری, بگو. گفتم: پدرم از جدم 
نقل از قول پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کردند که ایشان فرمودند: هر 
گاه دو خویشاوند به همدیگر نزدیک شوند, خویشاوندی به جنب و جوش و 
هیجان می آید. اگر صلاح میبینید دست خود را به من دهید, دستش را به 
طرف من آورد. سپس گفت: نزدیک بیا, جلو رفتم, با من مصافحه کرد و 
مدتی مرا در آفوش گرفت و بعد در حالی که چشمهایش پر از اشک بود 
مرا رها کرد و به من گفت: بنشین ای موسی ! : تقصیر تو نیست. درست 
گفتی و جدت نیز درست فرمود و پیامبر صلی الله علیه و آله هم درست 
فرمودند. چنان خون من به چوش آمد و رگهایم به هیچان در آمد و فهمیدم 
تب 
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با من هم نژاد و هم خون هستی و آن حدیثی که نقل کردی صحیح است. 
واه فسالوای اه روص اگر جوایم را بدهی و بدانم که راست گفته 
ای, ی و ام و حرف دیگران را در مورد تو قبول 


گفت: چرا شما شیعیان خود را از اينکه ها و ای اه باز 
نمیدارید؟ حال آنکه شما فرزندان علی و فاطمه هستید و فاطمه به منزله 
ظرفی _ است و 0 لت به ِ 9 نه مادر. ۲ اگر 
هرگز, 1 0 ا ان 
به من نرسد؟, گفت: در امان هستی. گفتم: اد 0( 
الرچیم, یشم ال الرَحمن, الرّحیم. «و وهبْنا لة اسحاق و بَعْفُوب کلا هدب 
ُوحا 5 دنا من قتل و من یه دود و شلتمان و وب و نوش و موسی و 
هاژون و کذلک تجْزی المْحسنینَ * و رکریّا و بَحیی و عیسی» (به او اسحاق 
و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست درآوردیم و نوح را از پیش 
راه 6 4 کت ای 2 
هارون را [هدایت کردیم ] و این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم * 
زکریا و یحیی و عیسی ). گفتم پدر عیسی کیست؟ 


گفت: عیسی پدری نداشت و به اراده خداوند عز و جل و به وسیله 
روحالقدس خلق شد. گفتم : همان- طوری که عیسی از طرف مادر به 
فرزندان انبیاء ملحق شده. ما نیز از طرف فاطمه و نه از طرف علی علیه 
السلام, به فرزندان انبیاء ملحق هستیم. گفت احسنت ! احسنت ! از این 
دلایل باز هم برایم بگو. 


نجرانی را دعوت به مباهله کرد, در زیر کساء جز پیامبر و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام کسی نود. خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
«قمَن امک فیم من بَعد ما جاعک من العلم قفْلْ تعالوا تاغ آناعنا و یناکم 
یساء‌نا و نِساءَكم و لفُسَنا و أَفْسَکم»(1) (یس 


هر کون این آنارهاشن از دای کمسرا احاصل | آمدها و سحاه کید 
بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک 
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و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم ), تاویل فرزندان. حسن و حسین 
هستند. ۵ ساویل زنان؛ قاطمه تاویل: انفسنا, علی بن ابیطالب است. کت 


احسنت ا! 


سپس گفت: به من یکو به چه دلیل شما میگویید که با بودن فرزند صلبی 
خدا و حق رسول الله صلی الله علیه و آله که مرا از تأویل این آیه و 
توضیح آن معاف بدارید که این موضوع رازی است نزد علماء گفت: تو 
ضمانت کردی که هر چه بپرسم را جواب دهی, نو را معاف نمی کنم. 
گفتم: پس امان خود را برای من تجدید کنید. گفت: امان دادم. گفتم: 
پیامبر صلی الله علیه و آله به کسی که قدرت مهاجرت داشت ولی هجرت 
نکرد ارث نداد. عمویم عباس میتوانست هجرت کند. ولی نکرد و فقط جزء 
کسانی بوذ که در دست بيامبر ضلی الله علیه و اله. انسیر بودند, و هدعی 
شد که مالی به عنوان خونبها ندارد که بدهد. خداوند تبارک و تعالی بر 
پیامبر ضلی الله علیه و اله وحی کرد که او طلایبی را در محلی دفن, کرده 
است, پیامبر علی علیه السلام را فرستادند و آن طلا را از دست امالفضل 
بیرون آوردند و عباس را از انچه که جبرئیل از طرف خداوند تبارک و تعالی 

به ایشان اطلاع داده بود را مطلع نمودند و به علی علیه السْلام ۳ دادند 
ی قیمع را اه در آن هنگام عباس گفت: ای برادر زاده ! 
آنچه به جهت ایمان نیاوردن به تو از دست دادم بیشتر از آن است. گواهی 
میدهم که تو رسول پروردگار جهانیانی. 


وقتی علی علیه السّلام طلا را آورد. عباس گفت: ای برادر زاده ! مرا فقیر 
کردي, 2 ۰ اپن آيم را نازل کرد: «ان تلم ال فی 
قلوبکم یر ییا شتا اضه هنک ۶ تور آکم 1 کر ۲ 


خدا در دلهای شما خیری سراغ داشته باشد., بهتر از آنچه از شما گرفته 
شنده یه شها عطا می کند و بر شما می بخشاید), و آیه را: «و الذین مئوا 
و لَمْ بُهاجژوا ما لَکَمٌ من وَلايتَهمٌ من شی ء حتّی یُهاجژوا»(2) [ کسانی که 
ایمان آورده اند ولی مهاجرت نکرده اند, هیچگونه خویشاوندی [دینی ] با 
شتما: تذارنده فکر آنکة [در راه خدا] همجرت کنند ), و بعد فرمود: «و آن 
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سُتلْصَروكم فی الدّین قعَلیْکُمْ الصَرٌ»(1) [و اگر در (کار] دین از شما یاری 
جویند, یاری آنان بر شما [واجب ] است !. دیدم که هارون غمگین شد. 


بعد گفت: برایم بگو به چه دلیل شما میگویید انسان به جهت خمسی که آن 
را به اهاش نداده است.؛ از جانب زنان دچار یج ای 
ابر آلع تن ایض اسب این ماهتا سای که زنده هستم 
برای کسی مطرح نکنی. خداوند به زودی بین ما و کسانی که به ما ستم 
روا میدارند جدایی میاندازد. این فشناله اق. انتت. که تاکنون جز 
امیرالمومنین, هیچیک از سلاطین در مورد آن سوال نکرده است. گفت: 
یعنی نه تیم, نه عدی, نه بنیامیه و نه هیچیک از اجدادم تا به حال چنین 
سوّالی نکردهاند؟ گفتم: نه, تا به حال نه از من چنین سوالی شده و نه از 
پدرم جعفر بن محمد. هارون گفت: اگر بفهمم که از جانب تو يا یکی از 
اهل بیت تو اين مسأله بازگو شده است, امانی که به تو دادهام را پس 
میگیرم. گفتم: حق داری چنین کنی. 


گفت: دوست دارم برایم چیز کوتاهی که آن را از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدهای بنویسی که دارای اصول و فروعی باشد و تفسیر آن نیز 
فهمیده شود. گفتم: آری, به روی چشم ای امیرالمومنین. گفت: وقتی 
نوشته ات تمام شد, نیازهایت را بگو تا برآورده کنم. برخاست و کسی را 
گماشت که از من نگهبانی کند و هر روز برایم سفره نفیسی میفرستاد. 


به نام خداوند بخشنده مهربان. امور دنیا دو نوع است: امری که آن 
اختلافی نیست که آن متفق بودن امت است بر چیزهای ضروری که چاره 
ای جز آن ندارند و اخباری که مورد قبول همگان است و شبهات بر آنها 
عرضه میشوند و حکم هر پیش آمدی از آنها استنباط میشود. و امری که 
شی رازه ااسنس ات کم دهم خر فاحل این اغور. آن است که 
بر سنشان دلیل اقامه کنندة اکر صاحبان این آموز برا سحن.خود خبتی 
از قران که همه بر تاویل ان اخماع دارند با جیفی از سنت با مین صلی لاد 
علیه و آله که اختلافی در آن نباشد و یا استدلالی که عقل صحت آن را 
بتذیرد داشتند, دیکر کسی تمیتواتد آن. را زرد کند مباید آن وا فبول. کرد 
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1-. همان 


رنه ان اقرار نمود و یف ار متدین شد, و اگر دلیلی از قرآن که تأویل آن 
مود اتفاق, است باستتی از پیامیر صلی الله علجه و آلد کم.در ان اختاافن 
نیست و یا استدلالی که عقل صحت ان را بیذیرد نداشتند, خواص و عوام 
امت همه می توانند در ان شک نمایند و انکار کنند. این دو امر چه درباره 
به توحید باشد و چه درباره چیزی کماهمیتتر از ان مانند دیه جراحت یا 
حتی پایینتر از آن باشد, باید آن را بر چیزهای ضروری دین عرضه کنند ۳۹ 


با برچان ثابت شد, آن را بپذیر, وراگر پرایت روشن نبود آن را نفی کن. و لا 
َو الا باللّه, و حستتا ال 8 


به کسی که نگهبان من بود اطلاع دادم که من خواسته خلیفه را انجام دادم, 

به او خبر بده. غلام رفت و هارون پیش من آمد و من نوشته را به او دادم؛ 
و احسنت ا! جملات کوتاه و جامعی است, ای موسی ! اکنون حاجتهای 
خود را بگو. گفتم: یا امیرالممنین اولین حاجتم این است که اجازه دهی 
پیش خانواده ام برگردم که زمانی که آنها را ترک کردم, گریان و ناامید از 
دیدن دوباره من بودند. گفت: به تو اجازه میدهم, دیگر چه؟ گفتم: اینکه 
خدا امیرالمومنین را برای ما پسرعموهايش سلامت بدارد! گفت: دیگر چه 
حاجتی داری؟ گفتم: من خانواده بزرگی دارم, و چشم امید ما بعد از خدا به 
لطف امیرالمقمنین است. دستور داد صد هزار درهم و کسایی به من بدهند 
و با احترام مرا پیش خانواده ام برگرداند.(1) 


توضیح: ما قبلا قسمتهای مختلف این روایت را در جاهای مناسب خود 
توضیح دادهایم. این روایت با مقداری تفاوت از کتاب احتجاح(2) 


هم نقل شد, و در کتاب استدراک ن نیز از هارون بن موسی تلعکبری با اسناد 
عورش هه علی بر آشخمته خن نضهای با اختضاد شماندکی ضافت از 
را اطا. کت ایام عاند التام 
توضیح دچار شدن به فساد از جانب زنان را ذکر نکردهاند, به جهت قراری 
بوده که بین ایشان و رشید گذاشته شده بود و در کتاب 
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العقول : 426 با اندکی اختلاف آورده است. 
2 . احتجاج : 211 


خفن آن شاء الله رواتی تقل .ميکنيم که اسان یهد ادهاند این فقساد 
از جهت خمس است. 


2 عیون اخبار الرضا: ابواحمد هانی بن محمد بن محمود عبدی حدیثی را از 
طریق پدرش به موسی بن جعفر علیه السلام میرساند که ایشان فرمودند: 
وقتی مرا پیش هارون بردند. بر او سلام کردم. جواب سلامم را داد و 
گفت: ای موسی بن جعفر! در یک مملکت برای دو خلیفه خراج میبرند؟ 
گفتم: ای امیرالموّمنین ! پناه به خدا میبرم از اينکه با گناه من و گناه خودت 
پیش خدا بروی و سخن بیهوده او ام مب 
میدانی که از وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله با آن سخنانی که 

خود میدانی بر ما دروغ بستند. اگر صلاح میبینی به حق این خویشاوندی که 
با رسول الله صلی الله علیه و آله داری اجازه بدهی حدیثی که پدرم آن را 
از پدران خود از جدم رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرده, برایت 

نقل کنم. گفت: اجازه میدهم. 


که ارس ای آ سمل ال ای الم ی ات اسف 
کرد: وقتی خویشاوند به خویشاوند برسد علاقه خویشاوندی به هیجان و 
خنت:و حور گر هی اند خدا هرا قدایت کندا دیتت: شود را با من یوم 
هاردن کعت لو سا 


من جلو رفتم و دست مرا گرفت و مرا پیش کشید و مدتی در آغوش نگه 
داشت و بعد رها کرد و گفت: ای موسی ! بنشين, با تو کاری ندارم, نگاهش 
کردم و دیدم چشمانش اشکاآلود است. به خودم آمدمر گفت: راست کی 
و جدت نیز راست گفته است, خونم به جوش آمد و رگهایم به هیجان افتاد 
و طوری رقت قلب بر من غلبه کرد که اشکم جاری شد. حالا میخواهم چند 
سوّال از تو بپرسم که مدتی است در دلم تردید به وجود آورده است و آنها 
را از هیچ کس نپرسیده ام, اگر جواب بدهی, رهایت می کنم و پس از این 
بدگوییهای دیگران در مورد تو را قبول نمی کنم, شنیده ام تو هرگز دروغ 
نگفته ای, پس در مورد آنچه از دلم لز تو سوال می کنم راست بگو, گفتم: 
اگر به من امان بدهی, هر چه که بدانم میگویم. 
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گفت: تو در امانی, به شرطی که راستش را بگویی و آن تقیه ای که شما 
فرزندان فاطمه , به آن جروت هستید را کنار گذاری. گفتم: امیرالمومنین 


گفت: بگو ببینم چرا شما خود را از ما برتر میدانید؟ با اینکه ما و شما هر 
دو از یک ریشه هستیم و فرزندان عبد المطلب و ما و شما یکياند, ما 
فرزندان عباسیم و شما فرزندان ابیطالب. که هر دوی انها عموی رسول 
الله صلی الله علیه و اله هستند و خویشاوندی انها با ایشان مساوی است. 


گفتم: ما نزدیک تریم . گفت: چطور؟ گفتم: زیرا عبداللّه و ابوطالب از یک 
پدر و مادرند, ولی جد شما عباس از مادر عبدالله و ابوطالب نبود. گفت: 
یا ای ها رها و 
خال اه وخوو عمو مانم ارت بررن شیر و است نع وی رضول, االه 
صلی الله علیه و آله از دنیا رفت ابوطالب قبل از ایشان از دنیا رفته بود و 
عمویش عباس زنده بود. گفتم: اگر امیرالمومنین صلاح میبینند, مرا از اين 
جواب سوال معذور دارند و هر سوالی غیر از اين میخواهند بپرسند. گفت: 
نه» باید جواب بدهی. گفتم: امان میدهی؟ گفت: من قبل از شروع کلام به 
توراهان دادم. گفتم: ار فرهایشات علی برن ابطالتب علیه السلام این است 
که: از آنجا که با بودن فرزند دختر یا پسر هیچکس جز پدر و مادر و زن و 
شوهر حقی از ارث ندارند و قرآن هم چنین ارثی را نگفته است. جز نیم و 
عدی و بنیامیه از پیش خود گفته اند: عمو به منزله پدر است. از پیامبر 
ای ال ی ای رس و وان ای اما سوه اروت 


و علمایی که با علی علیه السلام همنظر هستند, قضاوتشان مخالف با 
قضاوت اینها است و بن دراج در این مق اه همان حرف علی علیه 
الساضرا مد مس ی اتکی کر اش یی اسیر الم یرآ را 
والی دو شهر کوفه و بصره نموده و او همینطور قضاوت کرده و اين خبر به 
امیرالموّمنین رسیده و ایشان, او و سایرین از قبیل سفیان وری و ابراهیم 
خدنت ۶ فصل بن ای که رشان بر خلاق: اونیت را احان کردهانده 
اقا شهادت دادهاند این نظر علی غلبه السلام ایا آنجا که عصت ار 
علمای حجاز به من خبر دادهاند امیرالمومنین به انها 
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گفته است: چرا شما اینگونه قضاوت نمیکنید, با اینکه نوح بن دراج اینطور 
قضاوت کرون است : ورانها کقتما ید توح ین دراخ.عر آت گرده: است: ولی 
ما تر سیدیم. ار خود قضاوت او را امضاء نمودهاند و تمسک 
کردهاند به حدیثی که عامه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که: 
از همه ما به قضاوت داناتر است. و لفظ قضاوت لفظ جامعی است؛ زیرا 
هر چیزی مانند قرائت و فراّض و علم که پیامبر صلی الله علیه واله 
اصحاب خود را به آن مدح نموده در معنای کلمه قضاوت وجود دارد. 


هارون گفت: بیشتر بگو ای موسی ! گفتم: آیا مجالس و مخصوصاً مجلس 
شما امان دارند؟ گفت: باکی نداشته باش. گفتم: پیامبر صلی الله ِ 
واله به کسانی که مهاجرت نکرده بودند. ارت نمیدادند و تا و 
مهاجرت نکرده و2 ولایتی برای آنها قائل نبودند. گفت: دلیل نو بر 
مطلب چیست؟ گفتم: این سخن خداوند تبارک و تعالی: 5 الذین 11 
بُهاجژوا ما لَکَمٌ من وَلايتهم من شی ء حلّی بُهاجژوا»(1) (کسانی که 
ایمان آورده اند ولی مهاجرت نکرده اند هیچ گونه خویشاوندی [دینی ] با 
شما ندارند مگر آنکه [در راه خدا] هجرت کنند )» و عمویم عباس مهاجرت 
نکرد. هارون به من گفت: از تو درخواست میکنم بگویی که آیا به کسی از 
دشمنان ما هم این چیزها را گفتهای؟ يا به کسی از فقهاء چیزی از این 
یتآ را اطلاع دادهای؟ گفتم: خدا شاهد است نه, جز امیرالمو‌منین کسی 


از من نیرسیده است. 


بعد گفت: چرا به عوام و خواص اجازه میدهید شما را به رسول الله صلی 
الله علیه و آله منسوب کنند و به شما بگویند: ای فرزندان رسول خدا! 
حال آنکه شما فرزندان علی هستید و شخص را به پدرش نسبت میدهند و 
فاطمه به منزله ظرفی است و پیامبر صلی الله علیه و آله جد مادری شما 
است؟ گفتم: ای امیرالمومنین ! اگر پیامبر صلی الله علیه و آله زنده شوند 
و دختر تو را از تو خواستگاری کنند, آیا شما دخترتان را به او میدهید پا نه؟ 
گفت: سبحان اللّه ! چرا ندهم؟ بلکه با اين بر عرب و عجم و قریش افتخار 
میکنم. گفتم: ولی ایشان از من دخترم را خواستگاری نمیکند 
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و من نیز دخترم را به ازدواج ایشان در نمی آورم. گفت: چرا؟ گفتم: چون 
او جد من است. ولی جد تو نیست. گفت: احسنت ای موسی ! 


سپس گفت: چگونه خود را فرزندان پیامبر میدانید, با اینکه پیغمبر فرزند 
پسری پسر نداشت و نسل از پسر است نه از دختر و شما فرزند ِِ_ 
هستید و فرزندان دختر نسل انسان محسوب نمیشوند؟ گفتم: شما را به 
حق خویشاوندیمان و قبر پیامبر و کسی که در نت مدفون است, قسم 
میدهم که مرا از جواب این سوال معذور بدارید. گفت: نه, ای قزر( 
علف شها بان ول کوضرا فن این مود بطم موه مق آق موسی) 
طوری که به من رسیده است پیشوا و امام زمان آنهایی. تو را در مورد 
سوالاتی که میکنم., تا وقتی که دلیلی از قران بیاوری, معذور نمی دارم, 
هیا رز ند ان علی ادها میکنیم هه ال و وا وق از قرآن از شما پوشیده 
نیست, مگر اینکه تافیل ان را میدانید وجه این آیه. استدلال» فیکتید: جوا 
قوطنا فی الکتاب من شی ع»(1) (ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفو ظ ] 
فروگذار نکرده ایم ), و خود را از نظر علماء و استدلالهای آنها بی نیاز 
میدانید._گفتم: اجازه میدهی جواب این سوال را بدهم؟ گفت: بگو. 
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, یشم ال الرَحمن الرژّچیم, «و من ده 
داوة و سلیْمان و يوب و بُوسٌّت و موسی و هاژون و گذلک تجْزی 
سین * و و ار وی و 
ایوب 5 پوت ی‌فولنتی و هارون را [هدایت کردیم] و اين گونه نیکوکاران 
را پاداش می دهیم * و زکریا و یحیی و عیسی ). ای امیرالمومنین ! پدر 
عیسی که بود؟ گفت: عیسی پدر نداشت. گفتم: ۳ 
علیها السلام به فرزندان پیامبران علیهم السلام ملحق میکنیم. ما نیز 
طرف مادرمان فاطمه علیها السْلام ملحق به فرزندان پیامبر صلی 


بیشتر از این دلیل بیاورم ای امیرالمومنین " گفت: پیاور. گفتم : این سخن 
خداوند عر و جل: «َمَنْ اجک فبه من بَْدٍ ما جاع من العلم قَفْل تعالَوا 
0 3 2 


تدم آناعنا و یناعم و نساعنا و نساءکم و آئفْسنا و ألفُسَکم نم تبتهل فتجعل 
لمتت اللّه علی 
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2 . همان / 84 و 85 


الکاذیین»(1) (پس هر که در اين [باره] پس از دانشی که تو را [حاصل ] 
ایا ما 
ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سپس ِِ 
تا ی ار و کر 
تا خی ات که سا یاه اه با سای کسوس ی مج 
اتایرو اه و یس هو شام راد اتسور 
باشد, ۳ سخن خداوند عر ول " نا عنا " حسن و حسین است عتاویل 
"ساء‌نا " فاطمه و تأویل " المْسَنا " علی بن ابیطالب است. علماء اجماع 
دارند که جبرئیل در روز جنگ احد گفت: 


یا محمّد ! این کار از علی, حقیقتاً فداکاری است. پیامبر فرمود: چون او از 
من و من از او هستم. جبرئیل گفت: ای رسول خدا! من نیز از شما دو 
نفرم. . و سپس گفت: «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی». شبیه مدحی 
شد که خداوند عر و جل در مورد ابراهیم خلیل علیه السلام کرد و فرمود: 
«فتّی 29 یقال له ابراهيمٌ»(2) ([ جوانی از آنها [به بدی ] یاد می کرد 
که به او ابراهیم گفته می شود). ما عموزادگان شما افتخار میکنیم که 
جبرئیل گفته از ماست. 


کفتا اخسفت اه تست احالا هر سای ایس ک اون خا تم آنن 
است که به پسر عموبت اجازه دهی به حرم چدش مدینه پیش خانواده خود 
نز کروو فیک این را دی مرک ما2۱ 


روایت شده که ایشان را به زندان سندی بن شاهک تحویل داد و در آنجا از 
دنیا رفتند, ۲ الله اعلم.(3) 


4 
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3- . عیون آخبار الرضا 1 : 81 
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4 عیون آخبار الرضا: سفیان بن نزار نقل کرده. روزی بالای و 
بودم, گفت: میدانید چه کسی تشیع را به من آموخت؟ کسانی که حضور 
داشتند. همه. کفتند؛ نه به خدا, نمیدانیم. گفت: هارونالرشید به من آموخت. 
رت چطور میشود؟ او پیوسته اهل این خانواده را میکشت. گفت: او آنها 
را برای حفظ حکومت خود میکشت. زیرا سلطنت نازا است. یک سال من 
همراه او به حج رفتم. وقتی وارد مدینه شد. به نگهبانان خود ۱ 
هر کس از اهالی مکه و مدینه, از فرزندان مهاجر و انصار و بنیهاشم و 
سایر افراد قبیله قریش, که به دیدن من می آید, باید خود را با نسب خود 
معرفی کند. هر که وارد ميشد, میگفت: من فلانی پسر فلانی هستم و تا 
جد خویش را که آیا هاشمی يا قرشی با مهاجری پا انصاری بوده است را 
نام میبرد و هارون به هر کدام, بر حسب شرافت نسب و هجرت پدرانش, 
ای از پانصد هزار درهم پا کمتر تا دویست دینار صله میداد. 


روزی ایستاده بودم, که فضل بن ربیع داخل آمد و گفت: بر در خانه مردی 
است که میگوید موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن علی بن 
ابیطالب علیهم السلام است., هارون روی به ما که بالای سرش ایستاده 
بودیم نمود, امین و موتمن و سایر سردمداران هم بودند,. گفت: مواظب 
رفتار خود باشید. سیس به مسقول اجازه گفت: اجازه بده وارد شود ولی 
ار 


ایستاده بودم که دیدم پیرمردی زرد روی و ناتوان که عبادت پیکرش را 
فرسوده بود و مانند مشکی کهنه, لاغر مینمود و سجده بر صورت و بینی او 
اثر گذاشته بود وارد شد. همین که چشمش به هارون الرشید افتاد, 
خواست از الاغی که سوار بود پایین بپرد که هارون فریاد زد: نه به خدا, 
باید روی فرش من پیاده شوید, نگهبانان مانع از پیاده شدن ایشان شدند و 
ما همگی داشتیم به دیده احترام و عظمت , به ایشان نگاه میکرديیم. همین 
طور سوار بر الاغ آمد ۳ روی فرش رسید» نگهبانان و سردمدداران 
اطرافش را گرفته بودند. پیاده شد. هارون از تخت پایین امد و او را در 
و و ی ی 
و به بالای 
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من برد متیر آنجا تشانم شود نید با او تیت هه شرع صحبت :باران کرد 
و تمام رویش به سمت ایشان بود و از احوالش می پرسید. 


بعد گفت: ای ابا الحسن ! اهل و عیالت چند نفرند؟ فرمود: از پانصد نفر 
پیت ند کفت ۶ هضه آینها آولاد‌سضابند۱ فر مود نهنشتر انها غلام‌ع. کنیزانه: 
اما فرزندانم. سی و چند نفری میشوند که فلان تعدادشان پسر و فلان 
تعدادشان دخترند. گفت: چرا دخترها را به ازدواج عموزادگان و 
همکفوهایشان در نمی اوری؟ فرمود: تهیدستی نمیگذارد. گفت: باغستان 
در چه حال است؟ فرمود: گاهی میدهد و گاهی نمیدهد. گفت: 
قرض هم داری؟ فرمود: آری. گفت: چقدر؟ فرمود: در حدود ده هزار دینار. 


رشید گفت: ای عموزاده ! آنقدر پول در اختیارت میگذارم که پسرها و 
دخترها را به ازدواج دراوری و باغستانها را اباد کنی. فرمود: ای عموزاده ! 
صله شما حق خویشاوندی است. خداوند تو را بر اين نیت پسندیده پاداش 
دهد, خویشاوندی ما نزدیک و قرابتمان ریشهدار است و از یک نژاد هستیم 
وان موی امن حلی ال علسی ال و اهر اسان ری 
عموی علی بن ابیطالب علیه السلام و برادر پدر ایشان است. خدایی که 
دست شما را گشاده نموده و ذات خوبی در نهاد شما قرار داده و اصلیت 
شما را رفیع گردانده, چنین کاری را از شما بعید نکرده است. گفت: ای ابا 
الحسن ! این کار را میکنم و موجب افتخار است. 


فرمود: ای امیرالمقمنین ! خداوند بر ولیعهدهای خود واجب کرده که فقیران 
امت را از زمین بلند کنند و قرض بدهکاران را بیردازند و بار سنگین را از 
روی دوش بیچارگان بردارند و برهنگان را ۳ 
اين کار را میکنم. سپس برخاست و هارون هم رتاش و صورت و 
چشمانش را بوسید و انگاه رو به من و امین و موّتمن نموده و گفت: ای 
عبدالله و ای محمّد و ای ابراهیم ! با عمو و سرورتان بروید و رکابش را 
اک رو به من نموده و بشارت 
تلاوت ر 
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1 وقتی خلافت به دستت رسید, با فرزند من خوش 
رفتاری کن. بعد ما بر گشتیم, من از همه برادرانم بیشتر پیش پدرم 
جسارت داشتم. 


وقتی مجلس خلوت شد. گفتم: ای امیرالمومنین ! این مرد که بود که این 
قدر تعظیم و احترامش کردی و از تخت پایین امدی و استقبالش کردی و 
او را در صدر مجلس نشاندی و خود پایینتر از او نشستی و بعد به ما 
دستور دادی رکایش را بگیریم؟ گفت: و 
ما و و ی 
هستم»؛ , موسی بن جعفر حقیقتاً امام است. ای پسرم ! به خدا قسم او به 
مقام رسول الله صلی الله علیه و آله از من و تمام مردم محقّ تر است. 
به خدا اگر تو هم در مقام خلافت با من نزاع کنی, سر از پیکرت برمیدارم, 


وقتی خواست از مدینه به سمت مکه حرکت کند. دستور داد کیسه ای 
سیاه که در آن دویست دینار بود آوردند و رو به فضل بن ربیع کرد و به او 
گفت: اين کیسه را برای موسی بن جعفر ببر و به او بگو: امیرالمومنین 

فرکوتی حملا وضع عالی-ها وب سس به.رودی کی مانبه چست. و 


من برخاستم و جلو رفتم و گفتم: ای امیرالمومنین ! به فرزندان مهاجر و 
انصار و سائر قریش و بنی هاشم و کسانی که حسب و نسب آنها را 
معروف نیست, پنج هزار دینار و کمتر از آن مد قیید و به مونتی بن حعفز 
با آن شعه تعطیم واحرام که ووا دای حفست مار هی ۱ کمترین 
بخششی که تاکنون به اشخاص نموده ای ٩۱‏ گفت: ساکت باش مادر مرده ! 
اگر آن مقدار که تعهد کردم را به او بدهم, از او در امان نخواهم بود که 
فردا با صد هزار شمشیرزن از پیروان و شیعیانش در مقابلم قرار نگیرد, 
تنگدستی او و اهل بیتش برای من و شما بهتر است از اينکه دستشان باز 
باشد و چشمهایشان.(1) 


ص: 154 


- . ظاهراً صحیح این است که به جای "أعينهم " غناهم " به معنای "بینیاز 
باشند" باشد, همانطور که روایت دیگر هم دلالت میکند. ولی آنچه در 


نسخههای موجود وجود دارد "آعینهم " است. 


وقتی مخارق خواننده این وضع را دید خشمگین شد و برخاست و گفت: ای 
امیرالمومنین ! از وقتی که من وارد مدینه شده ام , بیشتر اهالی آن از من 
در خوازشت: کمک دازند: ی 
نکنم؛ عنایت امیرالمومنین نسبت به من و منزلت من نزد شما را نخواهند 
فهمید. دستور داد به او ده هزار دینار بدهند. گفت: ای امیرالمومنین ! این 
تاد اف فده اشت هن فرص ای سا دا مس در دای هار 
دینار هم دیگر هم بدهند. 


باز گفت: ای امیرالمومنین ! دخترانم را میخواهم عروس کنم و برای جهیزیه 
آنما پول نیاز دارم دستور داد ده هزار دینار دیگر به او بدهند. باز گفت: ای 
امیرالمومنین ینیما کت و و واه وو رای و 
شوهرانشان از اند ان پذران. ند کی. کنیمه دستور داد حته مین نه آه 
بدهند که محضول آنها در سال به ده هزار ذینار میرنسید, و دستور داد همان 


مخارق فوری برخاست به سمت موسی بن جعفر علیه السلام رفت و به 
ایشان عرض کرد: اقا من دیدم که این ملعون با شما چگونه رفتار کرد و 
چقدر برایتان فرستاد, من به نفع شما حیله ای به کار بردم و سی هزار 
دینار و چند قطعه زمین که محصول آن سالانه به ده هزار دینار مي رسد از 
او گرفتم, و به خدا قسم ای آقای من ! من احتیاج به هیچ کدام از آنها ندارم 

اما با فعط برای شتا کرحتم ی شند آها را برا‌شقا شمادت میدهم 
و پولها را هم برایتان اورده ام . فرمود: خدا| در اموالت برکت دهد و به نو 
جزای خیر عنایت کند! من نه یک درهم از این پولها میگیرم و نه چیزی از 
اين قطعه زمینها را برمیدارم. لطف و خوبی تو را قبول کردم, برو به 
سلامت, و دیگر در اين مورد پیش من برنگرد. مخارق دست ایشان را 
بوسید و بر گشت.(1) 
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5 اجتجاج: روایت شده مأمون به اطرافیانش گفت: آیا میدانید تشیع را چه 
کی هن آموکت بش سا که یساس است | 
اینکه دستشان باز باشد و بینیاز باشند .(1) 


توضیح . لین عقیم است ! " فیروزآبادی نوشته است بعنی نسبت خانوادگی 
در آنشاندهای, قداری زیرا در رام بدسته اوردن آن بدر و نداد و کمو و 
فرزند کشته میشوند.(2) صله شما حق خویشاوندی است یعنی 
خویشاوندی بین ماست که سبب صله شما ميشود, يا دعایی است از 
حضرت که او به خویشان خود صله دهد و ایشان را کمک کند و انقدر به 
ایشان بدهد که امورشان سپری شود, معنای اخیر ظهور بیشتری دارد. 


0 اما لین صدوق, عیون آخبار الرضا: ریان بن شبیب نقل کرده, شنیدم که 
ماهون میگفت: : من همیشه اهل بیت علیهم السلام را دوست داشتم, ولی 
در برابر هارون از ایشان بغض نشان میدادم تا تقرب بیشتری به او پیدا 
کنم. سالی که رشید به حج رفت و من و محمد(3) 


و قاسم(4) 


نیز همراهش بودیم, وقتی وارد مدینه شد, مردم یکی یکی به حضورش 
میرسیدند, آخرین نفری که امد. موسی بن جعفر علیه السلام بود, وقتی 
هارون ایشان را دید از جایش تکان خورد و چشم و گردنش را به سوی 
ایشان دوخت و ۳ اينکه ایشان وارد همان قسمتی که هارون در آنجا بود 
شدند. وقتی نزدیک هارون [ نید 2۲ هارون بر زانوانش نشست و با ایشان 
معانقه کرد و سپس رو به ایشان گفت: حالت چطور است ای ابا الحسن؟ 
خانوادهات و خانواده پدرت چطور هستند؟ چطور هستید؟ احوالتان چگونه 
است؟ همینطور از حال ایشان میپرسید و ابا الحسن علیه السلام 
میفرمودند: خوب است. خوب است. وقتی برخاستند که بروند. رشید 
میخواست برخیزد که ابا الحسن علیه السلام او را قسم داد و نشست و با 
او معانقه کردند و بر او درود فرستادند و وداع کردند. مأمون گفت: 
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7 . قاموس 4 : 152 
مد فخزو فک بت امه که ما درتشن بیدم بود: 


4 . قاسم معروف به موتمن: سومین فرزند رشید. 


جسارت من از همه فرزندان یدرم بر او بیشتر بود, وقتی ابا الحسن 
موسی بن جعفر علیه السلام رفت؛ به پدرم گفتم: دیدم که شما نسبت به 
اين مرد طوری رفتار کردید که با هیچکدام از مهاجرین و انصار و بنیهاشم 
چنا رفتار نکردید, این مرد چه کسی است؟ گفت: ای پسرم ! این ص 
وارث علم پیامبران است. اين مرد موسی بن جعفر بن محمد است. از 
علم صحیح را میخواهی, نزد این مرد است. مأهون: کفت؛ همان وقت بود 
که مخنت آنها در دلم جوانه رد۱11 


7 قرب الاسناد: محمد بن عیسی از شخصی نقل کرده که ابا الحسن 
ی ای و و مس 
مرگ پسرش موسی تعزیت و در مورد پسرش هارون تهنیت 


بسم الله الرحمن الرحیم. به خیزران مادر امیرالمومنین از طرف موسی 

بن جعفر بن محقّد بن علی بن حسین. خداوند تو را خیر دهد و بهره مند 
گرداند و گرامی بدارد و حفظ نماید و با رحمت خویش نعمت و عافیت در 
دنیا و اخرت را بر تو تمام کند. همه امور - خداوند عمر تو را طولانی کند - 
به دست خداوند عرٌ و جلٌ است و او آنها را انجام میدهد و با قدرتش و 
یا 
باقی مانده را تمام میکند. آنچه که به تأخیر انداخته را کسی نمیتواند جلو 
بیاندازد, و آنچه که مقدم داشته را کسی نتواند به عقب بياندازد. جاودانگی 
را برای خود اختصاص داد و موجودات جهان را برای فنا آفرید و آنها را در 
با بر وی ارس ی میا خی او وت 
آنها قراز دادم کهبه تستر این که زوال و فنا در آن راه ندارد بازگردند و مرگ 
را برای همه خلایق مقدر کرده و آنها را اسوه در مرگ قرار داده است. و 
اين عدالت عزیز خداوند و قدرت او بر آنهاست و هیچکدام گریز یا چارهای 
از ان تدارتده تا اینکه خذاوند تباری و تغالی به: وسیله هر ک خلفش را در 
با هر و 3 


بازگردند. 


ی شاه را سا سب رت اجه کی ار خخاه 
غالب خداوند در وفات امیرالممنین موسی که صلوات خدا| و رحجمت و 
ققرت: ۵ 
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رضوانش بر او باد اتفاق افتاد. و انا لله و انا الیه راجعون به جهت مصیبت 
عظمای او و بزرگی داغ و فقدان او, باز هم |نا لله و انا الیه راجعون به 
جهت صبر بر امر خداوند عر و جل و تسلیم در برا؛ بر قضای او, و باز هم انا 
لله و انا الیه راجعون به جهت شدت مصیبت تو مخصوصا بر ما و داغدار 
شدن دلهای ما و بیتابی جانهای ما. از خداوند تقاضا میکنیم بر امیرالمومنین 
درو کرت واه را رت د وا ان را پیامبرش صلی الله علیه و 
سیف ات ی یت یی سس ما 
۳ 
عوض مصیبت امیرالمومنین بهترین چیزهایی که به صابرین وعده داده 
است از قبیل درود و رحمت و هدایتش را به شما دهد و از خداوند مسئلت 
کم ول فا زا. آراض کر و دس ده فسات سا چا ی کم 
بازماندگانتان را نگه دارد و دیگر بعد از ایشان به شما مصیبتی نرساند و 
از ما کر کف ار دام فسات رک که طاافت 
امیرالمومنین - که خداوند ایشان را بهرهمند گرداند - را بر شما خجسته 
کند و و ۱ 
به تاخیر اندازد و به شما دو نفر بیشترین نعمتها و بالاترین کرامتها و 
زیادترین عمرها و نیکوترین کفایتها عنایت کند و شما و ما و همه مسلمانان 
را به وجود امیرالممنین بهرهمند گرداند, تا ما به بهترین آرزوهای خود در 
مورد ایشان برسیم و بقای ایشان را برای ما و شما طولانی گردادند. - 
و 
من و قوم تو و نزدیکان و اهل حریمت به اندازه من بزرگ و ناراحتکننده 
نیست و هیچکس به اندازه من در اجر بر این مصیبت برای تو دعانکرده و 
هیچکس برای نعمتی که خداوند به امیرالمومنین عنایت کرده و برای تمام 
شدن آن و دوام و بقاء و دفع بلیات از آن چون من دعاگو نبوده است. 
سپاس خدای را که مرا متوجه مقام تو و نعمتی که به تو ارزانی داشته 
نمود و شکرگزار بلای تو کرد و امیدوار نسبت به آینده تو قرار داد. خدا ما 
را از نعمت وجود شما بهره مند گرداند و به شما بهترین پاداش را عنایت 
کند. اگر صلاح میبینید - خداوند عمرتان را طولانی کند کند - که برای من 
عخصا ارسال رال 
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خر ات ال سا ام امه و رتسا مس ما 
دام و اس ال شا و ام اس ای سر اه 
این نامه در پنجشنبه هفت شب از ماه ربیع الاخر گذشته سال صد و هفتاد 
نوشته شد.(1) 


مولف: به تقیه شدیدی که در زمان موسی ابن جعفر علیه السلام بود دقت 
کنید که ایشان لازم دیدند برای مردن کافری که به روز حساب ایمان ندارد 
چنین نامهای بنویسند. این قضیه میتواند همه ابواب تقیه را برای شما باز 
کند. 


9. احتجاج: گفته شده وقتی هارون الرشید وارد مدینه شد, به زیارت پیامبر 
صلی الله علیه و آله رفت و جلو مقبره پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 
طوری که افتخاری بر دیگران باشد گفت: سلام بر تو ای پسرعمو! ابا 
الحسن موسی بن چعفر الکاظم نزدیک مقبره آمدند و گفتند: سلام بر تو 
ای رسول خدا! سلام بر تو ای پدر جان ! چهره هارون در هم رفت و آثار 
خشم در آن پیدا شد.(2) 


9 کال التیازم لین ان از بکی:ا: اضحات هل کردم حضرت. را 
الحسن اول به همراه هارون خلیفه و عیسی بن جعفر و جعفر بن یحیی در 
مدینه به مقبره پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمدند؛ هارون به ابا الحسن 
علیه السلام گفت: شما اول بروید» امام امتناع کردند. هارون جلو رفت و 
سلام داد و در کناری ایستاد. عیسی بن جعفر نیز به ابا الحسن علیه السلام 
عرض کرد: شما بفرمایید, ایشان باز امتناع ورزید. عیسی جلو رفت و سلام 
داد و کنار هارون ایستاد. بعد ابا الحسن علیه السلام جلو رفتند و فرمودند: 
سلام بر تو ای پدر جان ! از خداوندی که شما را انتخاب نمود و برگزید و 
هدایت کرد و به وسیله تو مردم را هدایت نمود, درخواست میکنم که بر تو 
درود فرستد. هارون به عیسی گفت: شنيدي چه گفت؟ عیسی گفت: آری. 
هارون گفت: گواهی میدهم که پیامبر حقیقتاً پدر اوست ۱ 
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9 کامل الزبازات گت 18 


0. از کتاب حقوق الموّمنین ابوعلی بن طاهر: علی بن یقطین از مولایم 
کاظم علیه السلام اجازه خواست که کار برای سلطان را کنار بگذارد. 
ایشان به او اجازه ندادند و فرمودند: این کار را نکن ! ما با تو انس داریم و 
برادران تو به سبب تو عزت دارند. شاید خداوند به وسیله تو کمبودی را 
جبران کند و يا به وسیله تو شر مخالفین را از اولیای خود کم کند. ای علی ! 
کفاره اعمال شما.؛ نیکی به برادرانتان است. تو یک چیز را برای من 
ضمانت کن. من سه چیز را برای تو ضامن میشوم؛ تو برای من ضمانت کن 
که هر یک از دوستان ما را دیدی حاجتش را برآوری و او را گرامی بداری, 
و من برای تو ضامن میشوم که هرگز سقف زندان بر سرت سایه نیافکند 
و هرگز تیزی شمشیر به تو نرسد و هرگز فقر به خانه تو راه نیابد. ای 
علی ! هر کس مومنی را شاد کند. اول خدا را خرسند و بعد پیامبر صلیالله 
علیه و اله را و بعد ما را خرسند نموده است. 


111 خرائج: روایت شده که علی بن یقطین نامه ای برای موسی بن جعفر 
علیه السْلام نوشت که: در مسح پاها اختلاف وجود دارد, اگر صلاح میبینید 
چیزی مرقوم بفرمایید که عمل خود را مطابق آن انجام دهم. ابا الحسن 
بار مضمضه کنی و سه بار استنشاق کنی و سه بار صورتت را بشویی و 
سه بار به زیر محاسن خود اب برسانی, دستانت را نیز سه بار بشوی و 
روی گوشها و داخل آنها را هم مسح کن و پاهایت را هم سه بار بشوی و 
غیر از این روش وضو نگیر. علی امر ایشان را اطاعت کرد و همانطور 
وضو گرفت. 


رشید اطرافیان خود گفت: و دارم وصع علی ن‌ بقطین را روشن 
ارم یه کار ول کوف ۱ تا وقت مارا سم یوش تس یوار ان 
طفرزی علی: ین تعطین. و اانسد ولی علی: اه را تنم اشتاه. قبلا پرایسشن ات 
وضو فرستاده بود. او همانطور که موسی علیه السّلام دستور داده بود وضو 
گرفت. هارون از پشت دیوار بلند شد و گفت: هه 0 9 
یقطین رسید ۳ از حالا همانطور که خداوند دستور 
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داده وضو بگیر؛ صورنت را یک بار بشوی که واچب است و بار دوم 
مسب است: فسات سا و از ار سور شوی وفقط وی و ر 
روی پاهایت را از باقیمانده آب وضویت مسح کن, آنچه موجب بیم بر تو 
بود از میان رفت.(1) 


12 اعلام الوری, ِِ بن سنان نقل کرده, روزی رشید مقداری لباس,: 
که در میان انها یک بالاپوش خز سیاه طلاکاری شده که از لباسهای 
پادشاهان بود ۳ داشت, برای علی بن یقطین فرستاد و او را بدین 
وسیله گرامی داشت. علی :ین. بقطین همه آن: لباستا را که آن بالابوش هم 
در میانشان بود به همراه مقداری پول, که طبق معمول به عنوان خمس 
ارسال کرد. وقتی اين محموله به امام علیه السّلام رسید پول و لباسها را 
پذیرفتند, ولی آن بالاپوش را به دست همان اورنده به علی بن یقطین 
برگرداند و نامه ای برای او نوشتند که این بالاپوش را پیش خود نگه دار و 
آن. | ی ی اقا مت 1 ب اتفاقی میافتد که به آن 
احتیاج پیدا خواهی کرد. علی بن یقطین از برگرداندن آن مردد شد و علت 
۳ 


بعد از مدتی علی بن یقطین بر یکی از غلامان مخصوص خود خشم گرفت 
مارا ان کارت برکان مود علام از تفایل علی, نم فطظین به آبا آاحسه 
ره السّلام باخبر بود و از پولها و لباسها و سایر چیزهایی که برای ایشان 
میفرستاد اطلاع داشت. سعایت علی را پیش رشید کرد و گفت: او قائل به 
امامت موسی بن جعفر است و خمس مال خود را هر سال برای او 
را با ی هام و فا سس ای 
نموده بودند را نیز برای موسی بن جعفر فرستاده است. 

هارون ی رب باید صحت این جریان را 
بررسی کنم, اگر اینطور که تو میگویی باشد. جانش را خواهم ِ 


دستور داد و همان دم علی بن یقطین احضار کرد. همین که علی آمد, به او 
۳ آن بالاپوشی که به تو دادم را چه کار کردی؟ گفت: ای 


آزالومنه ان راد تفای سر سته کد 
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1- . خرائج و جرائج : 203 


در آن عطر میگذارم نگه داشتهام. بیشتر صبحها سر آن را باز میکنم به 
نظر تبرک بف.آن نام فیکتم و آن وا یسم ها سر جایتن پر هید انم 
شبها هم همین کار را میکنم. 


هارون گفت: همین الان آن را بیاور. گفت: چشم ای امیرالمومنین ! یکی از 
غلامان خود را خواست و به او گفت: به فلان اتاق خانه برو, کلید آن را از 
کنیزی که کلیددار است بگیر, در اتاق را باز کن و فلان صندوق را بگشای و 
آن محفظهای که رویش مهر زده ام را بیاور, طولی نکشید که غلام آن 
محفظه را مهر زده آورد و در مقابل رشید گذاشت. دستور داد مهرش را 
بردارند و بازش 


وقتی باز شد, نگاهی به بالاپوش که مانند روز اولش بود و غرق در عطر 
بود کرد و خشمش فرو نشست. سپ س به علی بن گفت: محفظه 
را سر جایش برگردان و به سلامتی برگردد؛ خر ی تن را 
درباره تو نمی پذیرم. و دستور داد به او جایزه ی نفیسی بدهند و سخن 
چین را هزار تازیانه بزنند. حدود پانصد تازیانه زده بودند که مرد.(1) 


سس اش موس ماش ن له انار هن گرم دی ۱ 
ااخس میم چم ح ان تا وا رش ای و اه 
سخنانی که هارون به ایشان گفت این بود که: اینجا خانه چیست؟ حضرت 
فرمودند: اين خانه فاسقین است واین آه 1 خواندند: «سَأصَرٍف عَن 
آیانت الذین یتَکیْرونَ فی الارَض بقيّر الق و ان یروا کل یه لا بُوْموا بها و 
۱ ن یروا سبیل الدّشْد لا ییخَذُوه سبیلا 0 
0 زودی کسانی تاخق یز مین ور فیدر از آیاتم 
رویگردان سازم [به طوری که] اگر هر نشانه ای را [از قدرت من ] بنگرند 
را را ی ار رن 
ایشان گفت: پس اینجا خانه کیست؟ فر مودند: س # خودش برای 
شیعیان ماست, ول فعلا ازموتی است برای دیگران. گفت: پس چرا 
صاحب خانه منزل خود را پس 
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نمیگیرد؟ فرمودند: وقتی از او گرفتهاند آباد بوده است, او وقتی آن را 
میگیرد که آباد شده باشد.(1) 


توضیح : "او وقتی آن را میگیرد که آباد شده باشد" شاید معنایش این باشد 
که: اه فقط ۶ ماتین ان وا میکیرد که تتواند ان را آباد کته و اکنون زمانش 


نرسیده است. 


4 مناقب شهر آشوب؛ ايبن غید ربه در عقد الفرید(2] مینویسد: مهدی 
عباسی در خواب شریک قاضی را دید که رویش را از او برگردانده است. 
وقتی بیدار شد خوابش را برای ربیع نقل کرد. ربیع گفت: شریک مخالف 
توست؛ زیرا او فاطمی محض است. مهدی دستور داد شریی را حاضر 
کنند, او را آوردند. وقتی وارد شد, به ۱ و گفت: شنیده ام تو فاطمی هستی ! 
را ار ی ان بر 
منظورتان از فاطمه, دختر کسری باشد. مهدی گفت: نه, منظورم فاطمه 
دختر محمد است. شریک گفت: تو خودت فاطمه را لعنت میکنی؟ مهدی 
گفت: نه, پناه بر خدا. شریک گفت: به کسی که او را لعنت کند چه 
میگویی؟ مهدی گفت: میگویم خدا لعنتش کند ! شریک گفت: پس این را - 
یعنی ربیع را - لعنت کنید. ربیع گفت: نه به خدا ای امیرالمومنین ! من 
انشان را لعنت نمی کنم 


شریک به ربیع گفت: ای بیفیرت ! پس چرا نام بهترین زنان جهان و دختر 
سید المرسلین را در مجالس مردها میأوری؟ مهدی گفت: پس تعبیر خواب 
گذشته با خواب ریختن خون مردم حلال نمیشود.(3) 


ی و ی ۰ ربیع به 
ابن غانم گفت : تو میگویی با اين مرد چه کار کنیم؟ گفت: باید بر او حد زد. 
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2 . عقد الفرید 2 : 178 
3- . مناقب 3 : 114 


حد زدن برای وقتی است که به مادر تو ناسزا بگوید. دستور داد او را هزار 
تازیانه بزنند و در گذر گاه به دار اویزند.(1) 


5. مناقب ابن شهر آشوب: وقتی با محمّد مهدی برای خلافت بیعت شد, 
نیمه شب از پی حمید بن قحطبه فرستاد و به او گفت: خدمت مخلصانه 
پدر و برادرت به ما از روز هم آشکارتر است. اما حال تو نسبت به ما 
معلوم نیست. حمید گفت: من مال و جان خود را برای شما فدا میکنم. 
مهدی گفت: تا 2 گفت: جان و مال و زن و 
فرزندانم را فدایتان میکنم. باز مهدی نپذیرفت. گفت: مال و جان؛ زن و 
فرزند و دینم را قدا می کنم. مهدی گفت: آفرین ! و با همین شرط با او 
بیعت کرد و به او دستور داد که کاظم علیه السّلام را ناگهانی در سحرگاه 
و وا اف ی ی 
اشاره میکننو و این آیه را میخوانند: «فَهّل عسیتَمْ ان تلم آن تفسدوا فی 
الثرْض 5 ُمَطعّوا ار حاکق»(2) < پس [ای 7 آیا امید بستید که چون 
[از خدا] برگشتید [یا سرپرست مردم شدید] در [روی] زمین فساد کنید و 
خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید ). وحشتزده از خواب بیدار شد و حمید 
بن قحطبه را از کاری که دستور داده بود نهی کرد و امام کاظم علیه 
السّلام را گرامی داشت و به ایشان صله داد.(3) 


6. مناقب ابن شهر آشوب: علی بن ابیحمزه نقل کرده, رشید پیوسته به 
غلامان خود میگفت که همین که موسی بن جعفر علیه السْلام از پیش او 
بیرون امد, او را بکشند. ولی هر وقت میخواستند این کار را بکنند, بهت و 
وحشت در دلشان میافتاد و نمیتوانستند. هارون وقتی دید هر بار همینطور 
پیش میرود. دستور داد مجسمه ای از چوب بسازند و صورتش را شبیه 
موسی بن جعفر علیه السلام دربیاورند و وقتی انها مست بودند به آنها 
دستور میداد آن را با چاقوهایشان سر ببرند و آنها هميیشه این کار را 
میکردند. یک روز که همه آنها مست بودند, آنها 
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را در جای مورد نظر جمع کرد و آقایم را از همان مسیر بیرون فرستاد؛ 
همین که ایشان را دیدند, مانند همان مجسمه به ایشان حمله کردند. 


امام علیه السّلام وقتی فهمیدند آنها چه قصدی دارند, به زبان خزری و 
ترکی با آنها صحبتی کردند و آنها چاقوهایشان را از دست به زمین انداختند 
و به پاهای ایشان افتادند و آنها را بوسیدند و اظهار ندامت شدید نمودند و 
ایشان را تا جایی که در ان ساکن بودند مشایعت کردند. وقتی مترجم 
جریان را ِ آنها پر سید ی این مرد هر سال پیش ما می آید و 
مرافعات ما را برطرف میکند و ما را از یکدیگر راضی میکند. وقتی در 
سرزمینمان خشکسالی شود, به وسیله او طلب باران میکنیم و وقتی بلایی 
بر ما نازل شود به او پناه میبریم. هارون با انها عهد کرد که دیگر چنین 
دستوری به آنها ندهد تا اینکه بر گشتند.(1) 


17 مناقب ابن شهر آشوب: حکایت شده که یکی از ز خلفاء دلییچهای گرفت 
که بختیشوع نصرانی هم نتوانست او را درمان کند, مقداری باران منجمد 
را با دوایی ذوب کرد و بعد مقداری آب در دوایی ریخت و گفت: طب بیش 
از اين کاری نمیتواند بکند. مگر اینکه شخصی پیدا کنی که دعایش 
مستجاب باشد و نزد خداوند منزلتی داشته باشد. خلیفه گفت: : موسی بن 
جعفر را پیش من بیاورید. ایشان را آوردند, در بین راه صدای آه خلیفه را 
شنیده شد, ایشان خداوند سبحان را دعا کردند و دلییچه خلیفه متوقف شد. 
خلیفه گفت: تو را به حق جدت محمّد مصطفی بگو چه دعایی برایم کردی؟ 
امام علیه السلام فرمودند: گفتم: خدایا همانطور که به او خواری معصیتش 
را نشان دادی, عزت اطاعت مرا نیز نشان بده. همان ساعت خداوند او را 
شفا داد.(2) 


8 مناقب ابن نهر آشوتب» فصضل بن ربیع. و شخض دیخری تقل کردهاند؛ 
هارون الرشید حج انجام داد و شروع به طواف کرد مردم را از طواف باز 
داشتند تا هارون تنها طواف کند, در همان حالی که طواف میکرد مرد 
بادیهنشینی نزدیک کعبه امد و به همراه هارون شروع طواف کرد. 


ص: 165 


1- . همان : 418 
2 . همان : 422 


نگهبانان گفتند: مردک ! از جلو چشم خلیفه دور شو! مرد باديهنشین 
نگهبانان را پس زد و گفت: خداوند دراینجا همه مردم مساوی قرار داده و 
فرموده است: «سواء العاکفث فیه 5 الباد»(1) ( آن را برای مردم, اعم از 
مقیم در اآتجا و بادیه تشین: یکسان قرار داده ایم 4. هازون دستورد داد با او 
کاری نداشته ۳۳ مرد باديهنشین در تمام مدت طواف جلوتر از هارون 
بود. هارون خواست پیش حجر الاسود برود و آن را ببوسد, مرد بادیهنشین 
سریعتر جلو رفت و آن را بوسید, هارون خواست در مقام نماز بخواند, آن 
مرد در جلو او به نماز ایستاد. 


وقتی نماز هارون تمام شد, مرد بادیهنشین را خواست. نگهبانان به او 
گفتند: امیرالمومنین با تو کار دارد. گفت: من با او کاری ندارم تا پیش او 
بروم» اگر او با من کاری دارد, خودش باید پیش من بیاید. هارون گفت: 
راست میگوید. پیش او رفت و سلام کرد, جواب ب سلامش را داد. هارون 
گفت: ای بادیهنشین ! اجازه میدهی بتتشتفم ٩‏ گفبت : اینجا ملک من نیست که 
ی احا تس سس رایس شام ها اس ن مرا تا شکور 
درست کرده است. اگر دوست داری بنشینی. بنشین و اگر دوست داری 
بروی, برو. 


هارون نشست و گفت: چرا باید شخصی مثل تو مزاحم پادشاهان شود؟ 
گفت: آری, علمی است که باید. شنیده ِپ هارون گفت: از تو سژالی 
کسی است که میخواهد جوات. | ی 
لجبازی سوال میکند؟ هارون گفت: نه, سوالم برای دانستن است. مرد 
گفت: . یس طوری بنشین که سوال کننده در برابر سوالشونده مینشیند, در 
ضمن من هم از تو سوّال میکنم. 


هارون پر سید. برایم بگو واجبات کدام است؟ مرد گفت: خدا تو را رحجمت 
کند ! واجب یکی و پنج تاو هفده تا و سی و چهار تا و نود و چهار تا و صد و 
تکام مه اند دم باشتکه هار قواردی کی مار حهل با کین ند 
ی ی و ی و هارون خنده سر داد 

2 من در مورد واجبات از تو میپرسم و تو برایم اعداد را حساب 


میکنی ا؟ گفت: مگر نمیدانی که 
ص: 166 


1- . حجح/ 25 


دین تمامش حساب است؟ اگر دین تمامش حساب نبود, خداوند برای 
خلایق حسابی قرار نمیداد. . سیس خواند: 5 أَنْ کان متفال خبه من جرد 
تیْنا بها و گفی ینا حاسپین»(1) [و اگر [عمل ] هموزن دانه خردلی باشد, آن 
را می آوریم و کافی است که ما حسابرس باشیم) هارون گفت: پس 
برایم توضیح بده منظورت از آنچه گفتی چه بود؟ و اگر نه, دستور میدهم 
تو را بین صفا و مروه بکشند. 


نگهبان گفت: او را به خاطر خدا و این مقام ببخشید. مرد از سخن نگهبان 
خنده اش گرفت. هارون گفت: به چه خندیدی؟ گفت: از شما دو نفر تعجب 
کردم زیرا| نمیدانم کدامیک نادان ترید : کسی که تقاضای بخشش مرگی را 
میکند که وقتش رسیده است. يا کسی که برای مرگی عجله میکند که 


هنوز وقتش نرسیده است. 


رشید گفت: آنچه گفتی را توضیح بده. مرد گفت: اما اينکه گفتم واجب 
یکی است؛ آن دین اسلام است که با همه واجباتش یک چیز است و در آن 
پنج نماز واجب است که مجموع آنها هفده رکعت است و سی و چهار 
سجده و نود و چهار تکبیر و صد و پنجاه و سه تسبیح دارد. و اما اپنک کفتم 
از دوازده تا یکی؛ منظورم روزه ماه رمضان از میان دوازده ماه سال بود. 
و اما اينکه گفتم از چهل تا یکی؛ هر کس چهل دینار طلا داشته باشد, 
خداوند بر او یک دینار زکات واجب کرده است. و اما اينکه گفتم از دویست 
تا پنج تا؛ هر کس دویست درهم نقره داشته باشد. خداوند بر او پنج درهم 
زکات واجب کرده است. 


و اما اينکه گفتم از تمام عمر یکی؛ " منظورم همان حح واجب بود, و اینکه 
گفتم یکی یکی ؛ منظورم این بود که هر کس خون کسی را به نا حق بریزد, 
واجب است خونش ریخته شود خداوند متعال فرمود: «التَفس 
باللَفس»(2) ( جان در ال جان !. 


رشید گفت: آفرین وهای فصوی نو زان رقم ب6 او بحساع سب 
رای سعن گنت بابرا سوال نمودن؟ گفت: متا سر ۱ مرد 
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1- . انبیاء | 47 
2 . مائده / 45 


می پرسم ؛ ؛ اگر جواب بدهی, این کیسه مال تو باشد و در این مکان شریف 
آن را صدقه بده, و اگر جواب ندهی یک کیسه دیگر به آن اضافه میکنی تا 
آنها با صدقه دهم. دون داد کته د کر بیاورند و 
گفت: هر چه میخواهی بپرس. 


مرد گفت: به من بگو موریانه به بچه اش دانه میدهد یا شیر؟ هارون 
گفت: شنیدم از کسی که از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیده بود که 
ایشان میفرمودند: هر کس رهبر قومهایی شود, به اندازه آنها به او عقل 
میدهند, تو پیشوای این امت هستی, باید بتوانی هر سوالی که از امور دین 
و واجبات از تو میپرسند را جواب بدهی, حالا جواب این سوال را میدانی با 


٩ زم‎ 


هارون گفت: خدا رحمتت کند ! نه, آنچه گفتی را برایم توضیح بده و این دو 
کیسه پول را بردار. مرد گفت: وقتی خداوند متعال زمین را آفرید, 
چنبندگانی که شکم و خون ندارند را از خاک آفرید و خوراک و زندگی آنها 
را : نیز از همان خاک قرار داد, وقتی جنین از مادرش جدا میشود نه او را 
0 ۱۳ 


اس کی مه ی کست ۲ سا با ره ای وه ی 
بود. مرد دو کیسه را برداشت و بیرون رفت. چند نفر به دنبال او رفتند و 
از او نامش را پرسیدند. فهمیدند او موسی بن جعفر بن محمّد علیهما 
السلام بوده است. به هارون اطلاع دادند, گفت: به خدا| قسم این درخت 
باید هم چنین برگی داشته باشد.(1) 


هاشمی نقل کرده, شخصی به نام نفیع انصاری در خانه هارون الرشید 
حاضر شد و در همان وقت موسی بن جعفر علیه السّلام نیز سوار بر 
الاغعشان سر ر سید ند نگهبان به ایشان احترام کرد و برای ایشان زودتر 
اجازه ورود 

1 ۹ ت: من از 
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1- . مناقب 3 :۰ 427 


این بنیعباس عاجزتر ندبده ام ؛ به مردی که قدرت دارد آنها را از سریبر 
سلطنت به یز آورد این قدر احترام میکنند. بگذار از پیش هارون بیرون 
بیاید, به او بیادبی خواهم کرد. 


عبدالعزیز به او گفت: این کار را نکن, اینها خانواده ای هستند که کمتر 
کسی, است. که به آنها پیادبی کرده باشد و آنها در جواب: ظوری تشانشن 
نکرده باشند که ننگش تا ابد باقی بماند. حضرت موسی خارج شدند, نفیع 
ان اهای تو که هستی؟ 


محقّد حبییالله, 1 بسر ابراهیمحلیائله هسته و اگر 
خداوند ماو ار سا و باشی, واجب اه کم آن 
بروند. و اگر منظورت این است که بر من فخر فروشی کنی, به خدا قسم 
مشر کهای قوم من راضی نشدند با مسلمانان قوم همطراز شوند و گفتند: 
اگر منظورت اوازه و شهرت است, ما همان کسانی هستیم که خداوند امر 
کرده که در نمازهای واجب بر ما صلوات بفرستند هی : االهم-ضل غلن 
محشد و آل محشد. ما آل محشد هستیم, مهار الاغ را رها کن. او در حالی که 
رعشه دستش افتاده بود مهار الاغ را رها کرد و با خواری باز گشت. 
عبدالعزیز به او گفت: به تو نگفتم !؟(1) 


10 مناقب ابن نشتهو. . آتتوی؟ در کتاب اخبار خلفاء آمده است که هارون 
تا ای ها ی و را ام اه ره اما 2 
السلام فر مودند: 


فن قدک را نمی گیرم مگر اینکه آن را با تمام. مخدودهاش بدهی. گفت: و 
محدودهاش کجاست؟ فرمودند: اگر معین کنم, نخواهی داد. گفت: تو را به 
حق جدت قسم میدهم که محدودهاش را معین کنید. فرمودند: 1 
عدن است, چهره رشید درهم رفت و گفت: بگویید. فرمودند: حد دوم 
سمرقند است. چهره رشید 
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1- . همان : 431 


خاکستری شد, فرمودند: حد سوم افریقا است. چهره رشید سیاه شد و 
گفت: بگویید. فرمودند: حد چهارم سیف البحر است که هم مرز با جزاثر و 
ارمنیه است. رشید گفت: دیگر برای ما چیزی باقی نماند, پس بیایید جای 
من بنشینید. حضرت موسی فرمودند: من که گفتم اگر حدود آن را معین 
کنم, بر نخواهی گرداند. همان وقت بود که تصمیم کشتن ایشان را گرفت. 


در روایت ت آبن اسباط اینچنین انح است: فر مودند: جد اول عریش مصر 


است. حد دوم دومهالجندل است. حد سوم احد و حد چهارم سیف البحر 
است. رشید گفت: این که تمام دنیا است. امام علیه السلام فرمودند: این 


سرزمینها از بعد از مرگ اتیها له در دست یهودیان بود که خداوند بدون جنگ 
و جدال و لشکرکشی آنها را به تصرف وتو لکش دو وت وه و خداونج نه 
ایشان دستور داد آنها را به فاطمه علیها السلام بدهد.(1) 


1 کتاب النجوم: از کتاب نزهه الکرام و بستان العوام تألیف محمد بن 
حسین بن حسن رازی امده است که: روایت شده هارون الرشید از پی 
موسی بن جعفر علیه السّلام فرستاد و ایشان را احضار کرد. وقتی ایشان 
آمدند. گفت: مردم شما فرزندان فاطمه را دارای علم نجوم میدانند و 
میگویند شما این علم را خوب میدانید. و فقهای اهل سنت میگویند: رسول 
الله صلی الله علیه و آله فرمودند: وقتی اصحابم از من چیزی گفتند, 
اعتماد کنید و وقتی از قدر چیزی گفتند. ساکت باشید و وقتی از نجوم 
چیزی گفتند. ساکت باشید. و امیرالمو‌منین علیه السلام از همه مردم 
بیشتر علم نجوم را میدانست, هافر تدا رو ماد کار ایشان که شیعه قائل 
به امامت انها هستند این علم را میدانند. 


حضرت کاظم علیه السلام به او فرمودند: این حدیث ضعیف است و اسناد 
آن قابل اطمینان نیست, و خداوند تبارک و تعالی علم نجوم را مدع کرده 
است. ا ‏ ا ‏ ۱ انبیاء 


نیز نجوم را میدانستند. خداوند تعالی درباره ابراهیم خلیل الرحمن صلوات 
الله علیه فرموده است: 
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5 کذلک تری ابراهیم مَلَکُوت السماوات 5 الّض 5 لِیکونَ من 
الْمُوقنینٍ»(1) (و اینگونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا 
از جمله یقین کنندگان باشد ), و در جای دیگر فرموده است: «فتظر تظره 
فی الوم * ققال ای سَقیمٌ»(2) [یس نظری به ستارگان افکند * و گفت 
من کسالت دارم ). آگر علم نجوم را نمیدانست. به ستاره نگاه نمی کرد. و 

نمی گفت من مریض هستم. ادریس علیه السلام نجوم را از همه اهل 
زمان خود بیشتر میدانست. خداوند متعال به مواقع نجوم سوگند یاد کرده 
است: لقَسه لو تعْلَمون عَظیمُ» (3) (اگر بدانید, آن سوگندی سخت 
بزرگ ات و در جای دیگر فرمود: «و التّازعاتِ عَرّفا»(4) (سوگند به 
فرشتگانی که [از کافران] به سختی جان ستانند ), تا هنت به اب آبه که 
حالف رات آفرا و او کار ایند کان آ را کر فق کند ام که مطورنشن 
فا و اه و که ار 
شود است. و بعد از علم قرآن علمی با ارزشتر از علم نجوم نیست. و علم 
نجوم», علم انبیاء و اوصیا ء و جانشینان انبیاء است که خداوند عز و جل 
فرمود: 5 علامات و بالجُم هم ره بهتذون»(6) زو نشانه هایی [دیگر نیز قرار 
داد] و آنان به وسیله ستاره ی ۳۰۱۲۳۷ ما هم این علم را 
بلد هستیم و حرفی از آن نمیزنیم. 


نادانها و عوام مردم اظهار نکن تا مبادا بر تو خرده بگیرند, این علم را به 
عوام نیاموز و ان را مخفی بدار و به حرم جد خود بازگرد. 


سیس هارون به ایشان گفت: ی دیگر باقیمانده که تو را به خدا 
قسم میدهم, برایم توضیح دهی. فر مودند: . بپرس. . گفت: ترا قسم میدهم به 
حق قیر و مر پیمیر و به حق خویشاوندی که با رسول الله صلی الله علی 
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3- . واقعه | 76 
4- . نازعات / 1 
5 . همان / 5 
6- . نحل / 16 


تو زودتر میمیری يا من؟ ور نی از توق ط تحوم ینعی زر عید ایک 
موسی بن جعفر علیه السّلام فرمودند: به من امان بده تا برایت ۵ بگویم. 
گفت: در امانی. فرمودند: من قبل از تو میمیرم. به من دروغ نگفته اند و 
من نیز دروغ نمی گویم. وفات من نزدیک است. هارون به ایشان گفت: یک 
سوال دیگر هم باقی مانده که باید برایم توضیح دهی و بدت هم نیایید. 
فرمودند: بپرس. گفت: به من خبر دادهاند که شما میگویید همه مسلمانان 
غلامان و کنیزان ما هستند, و میگویید هر کس که ما بر او حقی داشته 
باشیم و آن را به ما نرساند. مسلمان نیست. 


موسی علیه السْلام فرمودند: دروغ گفته اند کسانی که میگویند ما چنین 
چیزی گفته ایم؛ اگر اینطور باشد. پس ما چگونه آنها را میخریم و 
میفروشیم؟ ما خودمان غلامان و کنیزهایمان را میخریم و آنها را آزاد 
میکنیم و با ایشان نشست و برخاست داریم و غذا میخوربم. ما علام و کنیز 
میخریم و به آنها میگوییم: ای پسرم, ای دخترم, و پرای تقرب به خدا آنها 
را با خودمان در سر یک سفره مینشانیم, سبحان الله ! اگر آنها غلام و کنیز 
ما باشند, دیگر خرید و فروش آنها صحیح نخواهد بود. پیامبر صلی الله علیه 
و آله هنگام وفات فرمودند: خدا را خدا در مورد نماز و غلامان خود. یعنی 
نماز بخوانید و غلامان و کنیزان خود گرامی بدارید. ما آنها را آزاد میکنيم. 
آنچه شنیده ای ادعایی باطل و نادرست از طرف گوینده آن است. بله, ما 
هد رت فتتتیی که »لاب تمام برای ماست منظور ولایت دین است, و 

اين نادانها خیال میکنند منظور ما ولایت حعمرانی است و ادعای خود ۳ 
حمل بر آن میکنند. ما به جهت فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله در 
غدیر خم است که چنین ادعایی داریم: «من کنت مولاه فعلی مولاه», 
منظور ایشان از اين سخن ولایت دینی بود, و انچه که به عنوان زکات و 
صدقه به ما میدهند, مانند مردار و خون و گوشت خوک بر ما حرام است. 


ما غنانم و من رانشآن در تشر سول اللهاصلی الم عایهق الوم ی 
ی ی یی ی 

که ولایت دینی آنها, و نه ولایت حکومتشان, برای ماست. اگر کسی هدبه 
ای برای ما بفرستد و نگوید که صدقه انعتت: فا انز هی میریم را 
تیاضر ضلی الله علیهبو الة فرفودمر 
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اگر مرا دعوت به دست گوسفندی کنند, می پذیرم و اگر دست گوسفندی 
را برایم هدیه اورند, قبول میکنم و این سنت تا روز قیامت پابرجاست. و 
اگر زکات برای ما بیاورند و بدانیم که ز کات است. ان را برميگردانيم و اگر 
هدیه باشد, می پذیریم. سیس هارون اجازه داد امام علیه السلام باز گردند 
و ایشان به سمت رقه راه افتادند. باز هم در باره ایشان سخن چینی ها 
کردند و هارون دوباره ایشان را برگرداند به ایشان سم خوراند و وفات 
کروید ی الم علبه و الم( 


توضیح: "پس ما چگونه آنها را میخریم و میفروشیم؟ " یعنی اگر آنها برای 
ما هستند, پس ما چطور چیزی که ملک خودمان است را خرید و فروش 


میکنیم؟ 


2 کشف الغمه: فضل بن ربیع از پدرش نقل کرده, زمانی که مهدی 
خلیفه عباسی, موسی بن جعفر علیه السلام را زندانی کرده بود, شبی در 
خواب علیٍ ین ابیطللب علیه لام زا نی کف نهآ هگنت » اه صح ند 
«فهل عَسَیمٌ ان تولئم آأنْ تسوا قی الارَضٍ و نُقطغوا أرحامَکُمٌ»(2) 
اک 1 
مردم شدید] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم 
بکسلید ), شبانه از پی من فرستاد, وحشت کردم و ترسیدم, پیش او رفتم 
و دیدم مشغول خواندن همان آیه است و در میان مردم بهترین صدا را 
داشت. گفت: همین اأن موسی بن جعفر را پیش من بیاور ! ایشان را 
آوردم, او را در آغوش گرفت و کنار خود نشاند و گفت: ای ابا الحسن ! 
امیرالممنین علی بن ابیطالب علیه السّلام را در خواب دیدم که برایم این 
ایه را خواند, با من تعهد میکنی که علیه من يا یکی از فرزندانم قیام نکنی؟ 
فرمودند: به خدا قسم چنین کاری نمیکنم,؛ و نه این کار در شان من است. 
گفت: درست گفتی. ای ربیع ! سه هزار دینار به ایشان بده و زاد و توشه 
سفرش به مدینه را اماده کن. در همان شب کارهایش را کردم و ایشان 
صبحگاه در راه بودند که مبادا مانعی بوجود بیاید. جنابذی هم این جریان را 
و ار ید یمس ار تاره اسان شاه اه 


ص: 173 


1-. فرح المهموم : 107 
2 . محمد / 22 


حافقظ عیذالعریز ای احمو ین تاغل تنعل کردم کم عوسی. ین عفر ایو 
السّلام نامه ای از زندان برای رشید بدین مضمون فرستادند: روزی نیست 
که بر من در زندان به سختی گذرد, بر تو به راحتی نگذرد, تا اينکه همه به 
روزی برسیم که پایانی ندارد و در آن روز اهل باطل زیان خواهند کرد.(1) 


3 کافی: حماد بن عثمان نقل کرده. موسی بن عیسی در خانه خود که 
مشرف بر محل سعی حجاج بود نگاه میکرد که ناگاه دید موسی علیه 
السلام سوا ر قاطری از طرف مروه می ایند, به ابنهیاج - که مردی از قبیله 
همدان بود و پیوسته با او به سر میبرد - دستور داد که برود مهار قاطر 
ایشان را بگیرد و ادعا کند قاطر برای من است. اه نیتش انشان امد و مهار 
قاطر را گرفت و ادعا کرد که قاطر مال من است. ابا الحسن علیه السْلام 
پای از رکاب خارج کردند و پایین آمدند و به غلامان خود فرمودند: زینش را 
بردارید و قاطر را به او بدهید. ابنهیاج گفت: زین هم مال من است. ابا 
آلکنن عانق السلام به اه فر عون دروغ میگویی؛ ما شاهد داریم که این 
زین متعلق به محمد بن علی است. ولی قاطر را من به تازگی خریده ام, 
دیگر تو خود میدانی و ادعایی که میکنی.(2) 


4 کافی: علی بن یقطین نقل کرده, مهدی از ابا الحسن علیه السلام 
پرسید که آیا شراب در کتاب خداوند عر و جل حرام شده است؟ عرف 
نهی آن را میفهمند ولی حرامبودنش را نميفهمند. ابا الحسن علیه السّلام 
فرمودند: نه ای امیرالممنین ! شراب در کتاب خداوند عرٌ و جل حرام 
است. مهدی به ایشان گفت: در کجای کتاب خداوند عر و جل حرام شده 
است ای ابا الحسن؟ فرمودند: اک «انما حرّم زبی 
القواچش ما ظهَرّ لها و ما بَطِن و الائم و الْبفُت عیر الْحقٍ»(3) (بگو 
پروردگار من فقط زشتکارها را, چه آشکارش [باشد ] و چه پنهان, و گناه و 
نتم تاحق را خراه کردانیده است !: 
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- . کشف الغمه 3 : 3 , مطالب السوول : 83 . این حدیث را سبط بن 
جوزی هم در تذکره : 197 اورده است. 

2 . کافی 8 : 86 

3- . اعراف / 33 


اما زشتکاری آشکار؛ منظور زنای آشکار و نصب پرچمهاست. چنانچه زنهای 
بدکاره در جاهلیت برای مردان بدکار این کار را میکردند. اما زشتکاری 
او هار سا ات مس صای اه ات و 
آله, وقتی شخصی می مرد و زنی از او باقی میماند. پسر آن مرد با آن 
زن, اگر مادرش نبود, ازدواج میکرد. خداوند عر و جل این کار را حرام کرد. 


اما گناه منظور همان شراب ایست, خداوند تبارک و تعالی در جای دیگر 
فرموده است: «یسشتلوتک غن العَقر و لیر کل فیهما الم کییژ و ناف 
لناس.»(1) (درباره شراب و قمار از تو می پرسند بگو در آن دو گناهی 

بزرگ و سودهایی برای مردم است ]؛, اثم در قرآن همان شراب و قمار 
است که همانطور که خداوند عر و جل فر موده, گناه آن رز ی است. 
مهدی گفت: ای علی بن یقطین ! به خدا این فتوای بنیهاشم است. 


تاه کم رت مترحاسه ای اس امس تا ای تست ه 
اش ام را ا صات ها اهل هه ارت کرنه است. به را موه 
بلافاضاه هن کفت زاس کفتی مهافت ۱۱ 


کر سمخ الدغوات: ابالوضا فحته بن خبدالله تففلی: از در خوو. فقل 
کرده, از ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السْلام شنیدم که میفرمودند: 
بازگو کردن نعمتهای خدا شکر است و ترک آن کفر است؛" نعمتهای خدا را 
رفص و ما یا سا 
ی ۱ 


ات نافزند. 


۱ از اب 
پراکنده شدند و سر او را با اسیران خانواده اش پیش موسی بن مهدی 
بردند, وقتی چشمش به آنها 

فتاه انش شعر وا به وان مت قداند 
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1 تفر 2197 
2 . کافی 6 : 406 


ای عموزادگان ما ! دیگر شعر نگویید. بعد از این که قافیه ها را در صحرای 
غمیم دفن کردید. 


کنیم و یا کسی را به عنوان قاضی بین خود حکم قرار دهیم. 


شند؛ راضی شدیم. 


هت با راهان سافاه 


که ای نف ایشا ای ردان اه ار 
خودمان را به بدترین وجه پس گرفتهايم. 


بعد دستور داد یکی از اسیران را بیاورند و او را توبیخ کرد و سیس او را 
کشت و بعد همین کار را نسبت به گروهی از فرزندان امیرالممنین علی 
بن اتبطالب صلوات: الله علیه اتجام داد ی‌شروع کرد بة. بد کویی از اولاه 
اف تس ی ات ید رس ار اسان ند 
بدگویی کرد و گفت: به خدا قسم حسین به دستور او قیام کرد و جز محبت 
ال ام یت سرا اععضی ای احلت افش دا مراک ای دارم 
او زنده بماند. 


ابویوسف یعقوب بن ابراهیم قاضی که جرات سخن گفتن در برابر او را 
داشت, گفت: ای امیرالمومنین یک چیزی بگویم یا ساکت باشم؟ موسی 
گفت: خدا مرا بکشد اگر موسی بن جعفر را ببخشم, اگر از مهدی نشنیده 
بودم که منصور برایش گفته, جعفر از نظر فضیلت در دین و علم در میان 
اهلش شاخص است, و به من خبر نرسیده بود که سفاح او را مدح کرده و 
او را گرامی داشته انست. ختما قبرش,را تفن یک ها هو کر نش رر نیا اش 
می سوزاندم. 


ابویوشف گفت: زنان ابویوسف مطلقه باشتد و هر چه بنده دارد آزاد باشند 
و نه هیچ یی از فرزندانش چنین عقیده ای ندارند و از انها شایسته هم 


ص: 176 


سخن از زیدیه و عقاید آنها به میان آورد و گفت: از زیدیها فقط همین عده 
مانده بودند که با حسین قیام کردند و امیرالمومنین بر انها پیروز شد, 
همینطور برايش گفت و گفت تا خشمش فرو نشست. 


ی ان ارات ام مس ی ی اه 
نوشت, نامه به دست ایشان رسید, صبح که شد ابا الحسن علیه السلام 
اهل بیت و شیعیان خود را حاضر کرد انها را از خبری که رسیده بود مطلع 
کردند و فرمودند: چه صلاح میدانید؟ گفتند: ما برای شما و خودمان ٍِ 
میبینیم که خودتان را از دسترس این ستمگر دور کنید و از او پنهابه شوید؛ 
زیرا از شر و بیدادگری و ستم او نمیتوان در امان بود مخصوضا که الا 
شما و ما را با شما تهدید کرده است. امام موسی علیه السلام لبخندی زده 
و سپس این بیت کعب بن مالک برادر بنیسلمه را به 


عنوان مثل خواندند: 


فریش گمان کردم اند که بر پروردگارشان پیروز خواهند شد, ولی 
مت تا ۰ ره 


سپس روی به جانب حاضرین از دوستداران و اهل بیت نموده و فرمودند: 
ترس به خود راه ندهید, اولین نامه ای که از عراق برسد, خبر مرگ و هلاک 
موسی بن مهدی است. یکی گفت: خدا خیرتان و 
9 قسم به حرمت قبر پیامبر او همین امروز مرد, به خدا که «َه لحق من ما 


۳ تنطفون»(1) (واقعا او حق است, همانگونه که خود شما سخن می 
گویید ) به زودی خبرش را به شما خواهم داد. 


بعد از نماز پس از تمام شدن ذکر نشسته بودم که چشمم به خواب رفت و 
جدم رسول الله صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم. شکایت موسی بن 
مهدی و اينکه چه بر سر اهل بیت او درآورده را به ایشان کردم و گفتم که 
من نیز از ستم او بیمناکم. به من فرمودند: و باش ای رت ! خداوند 
موسی را بر تو مسلط نخواهد کرد. در همان حال که با من صحبت 
میکردند, دست مرا گرفتند و به من فرمودند: خداوند همین الاآن دشمنت 
را هلای کرد. خدا را نیک شکر کن. 


ص: 177 


هام ات 27 


ابا الحسن علیه السلام سپس روی به قبله نمودند و دستان خود را به سوی 
آسمان بلند کرده و شروع به دعا کردند. ابوالوضاح نقل کرده, پدرم گفت: 
گروهی از اهل بیت و شیعیان خاص ابا الحسن علیه السلام در مجلس آن 
جناب حضور مییافتند و با خود ذر استیتهایشان لوحهایی از جچوب آنتونن و 
مدادهایی به همراه داشتند و وقتی ابا الحسن علیه السلام چیزی 
میفرمودند و يا در مورد حادئهای فتوایی میذادتدر آنخه میشتیدته وا ۳ 
الواح ثبت میکردند. پدرم گفت: شنیدیم ایشان در دعای خود میگفتند: 
«شکرا| الم جلت عظمته» [شکر برای خدایی است که بزرگیاش باشکوه 
است !+ و بعد دعا را ذکر کرد. 


سپس مولایمان ابا الحسن علیه السلام رو به ما کرده و فرمودند: از پدرم 
تن مهن 9 25 از پدرشان کل بن الحسین؛ از پدرشان؛ از 
ای سرا یر که ایشان از رسول الله 
ی ۱ به نعمتهای پروردگارتان عرٌ و 
جل اقرار کنید و از تمام گناهانتان به سوی او توبه نمایید؛ : خداوند بندگان 
شکر زار خوورا دیست دارد: بعد برخاستیم تا به نماز برویم و همه متفرق 
شدند, و بار بعد که جمع شدند وقتی بود که نامه ای که خبر مرگ موسی 
ابن مهدی و بیعت برای هارون در آن بود؛ خوانده شد ۳1 


توضیح: "بعد از این که قافیهها را در صحرای غمیم دفن کردید" د 

قافیهها کنایه از مرگ است. یعنی مردید و قافیهها را ترک کردید. شاید 
قزر از ضترای مضه کرام» نسم باه کم ام سای اسحفر دوه ی 
مکه. در مناقب به جای صحرای غمیم, صحرای غویر آمده است, غویر بر 
وزن زبیر» نام چاهی است متعلق به قبیله بنی کلاب. در مناقب به جای 
"نیله "؛ سالفه آسده اه نت معا مسالمت است. تغنف. ما شبیه. آن 
کسا موم کسا شا صاح نمی ر‌صایت سس هم کنابه ار کشا 


26 کافی: تقو بن ابراهیم یا شخصی دیگر با سندی مرفوع نقل کرده, 
اه عدهای بود که چشمش به ابا الحسن علیه 
السلام افتاد که سوار بر قاطری به طرف آنها نا ند به اطرافیان خود 
گفت: صبر کنید تا کاری کنم 


ص: 178 


تفه الوا 207 


که به موسی بن جعفر بخندید. وقتی ایشان نزدیک شدند, گفت: این چه 
مرکبی است که نه میشود با آن به کسی رسید و نه برای جنگیدن مناسب 
است؟ ابا الحسن علیه السلام به او فرمود: پایینتر از تکبر اسبها و بالاتر از 
نتوانست جوابی بدهد. 


عص اس سای سس فا اه اس اش که سار 
اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر شده است. 


7 مهح الدعوات : فضل بن ریبیع نقل کرده. روزی رشید نوشیدنی صبح 
خود را خورد و نگهبان خود را خواست و به او گفت: برو پیش علی بن 
موسی علوی و او را از زندان خارج کن و به قفس حیوانات 923 بیانداز, 
من هر چه کوشش کردم که خشم او را فرو آورم, بیشتر خشمگین ميشد, 
گفت: به خدا قسم اگر او را پیش درنده ها نیاندازی. خودت را به جای او 
میاندازم. 


پیش علی بن موسی علیه السّلام رفته به ایشان گفتم: امیرالمومنین به 
من چنین دستوری داده است. فرمودند: هر چه دستور داده انجام بده, من 
علیه او از خدا کمک میطلبم. با خواندن تعویذی با من راه افتادند تا به 
قفس رسیدیم, درب آن را گشودم و ایشان را ۳ آنجا وارد کردم, چهل 
حیوان درنده در آنجا بود و من بسیار غمگین و دلگیر بودم که قتل چنین 
کسی به دست من انجام شده است. به جای خود برگشتم. 


نیمه شب خادمی آمد و به من گفت: امیرالمومنین تو را میخواهد, پیش او 
رفتم, گفت: کویا امروز از من خطایی سر زده پا کار زشتی انجام داده ام ؛ 
چون خوابی دیدم که به وحشت افتادم, عدهای مرد در خواب دیدم که 
اسلحه به دست پیش من آمدند در وسط آنها مردی بود که چون ماه 
میدرخشید که ابهت او قلبم را گرفت, یکی گفت: این شخص امیرالمو‌منین 
کل ین ابیطالب ضلوات الم علبه ور علی. ابانه است: لو رفتم. که باهای 
ایشان را ببوسم مرا پس زرد و این آیه را خواند: «فَّل عَستثم ان تولیثم 
ن تفسدوا فی الارٍض تُقَطِعَوا و حامَکم»(1) زبس 


ایام نارای یه امیس 
شدید ] در [روی ] زمین 


ص: 179 


1 . محمد / 22 


فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید؟ ), آنگاه صورت از من 
برگردانید و داخل اتاقی رفت. 


با وحشت از خواب بیدار شدم. گفتم: ای امیرالمومنین ی ی 
که بن موسی را پیش حیوانات درنده بیاندازم. گفت: وای بر توا 
انداختی؟ گفتم: آری به خدا. گفت: برو ببین در چه حالی است. شمعی در 
جلوی خود گرفتم و دقیق نگاه کردم و دیدم که به نماز ایستادهاند و 
درندگان هم در اطرافش هستند. برگشتم و جریان را به هارون گفتم, 2 
کرد تس تست و اف اسان را رال اند کی کت ۱ 
السلام علیک ای پسر عمو ! جوابش را ندادند تا نمازشان تمام شد. پس از 
نماز گفتتند: علیی السلام پسر عمو ! دوست نداشتم در چنین جایی به من 
سلام کنی. گفت: از من بگذر ! معذرت میخواهم. فر مودند: خداوند به لطف 
خود ما را نجات داد سپاس مخصوص اوست. امر کرد ایشان را خارج کنند. 
به خدا هیچ درنده ای ایشان تعقیب نکرد. 


وقتی مقابل رشید آمد, او را در بغل گرفت او را به جایگاه خود برد و بالای 
تخت نشاند و گفت: پسر عمو, اگر بخواهی پیش ما تمانی با حمال اسان 
و راحتی خواهی بود, دستور دادیم برای شما و خانواده تان لباس و پول 
بیاورند. ایشان فرمودند: من خود به مال و ۳1 احتیاجی ندارم, ولی در 
میان قرش کسانی هستند که باید بین انها تقسیم شود, بعد عدهای را نام 
بردند و رشید هم دستور داد به انها پول و لباس بدهند. 


سپس از هارون خواستند که سوار مرکب چاپارها شوند و به جایی که 
دوست دارند بروند و هارون هم قبول کرد و به من گفت: ایشان را 
مشایعت کن. من تا مقداری از راه ایشان را مشایعت کردم و به ایشان 
عرض کردم: ای آقای من ! اگر صلاح میبینید لطف کنید آن تعویذ را به من 
بیاموزید. فرمودند: ما را منع کردهاند از اینکه تعویذ و تسبیح خود را در 
اختیار هر کسی قرار دهیم. ولی تو بر ما حق مصاحبت و خدمت داری, از 
این تعویذ خوب محافظت کن, آن را در دفتری. نوشتم و در پارچه. اي 
پیچبدهو در آاشستیتم گذاشتم, همین که پیش امیرالمومنین رفتم, به من 
خندید و حوائج هو تراهودة کرد هن وقت: به, فساقرت. میرفتم: این دغا 
برایم نگهبان 


ص: 190 


میخواندم و خداوند ان ناراحتی را برطرف میکرد. بعد دعا را ذکر کرد.(1) 


مولف: صاحب مهح الدعوات مینویسد: این جریان باید مربوط به امام 
کاظم. فوننی, بن. جعفر غلیه الشلام باشده جون. ایشان نود. که بیش زشید 
زندانی بود, ولی من همان طور که دیدم, ذکر کردم. 


8 اختصاص: محشّد بن سابق طلحه انصاری نقل کرده, از جمله چیزهایی 
ها ی تا سا ی ای 
اين بود که: اين خانه چیست؟ فرمودند: اين خانه فاسقها است: خداوند 
ِِ فر مود: «ساضرف عن آیایت الذین یتکیَرُون فی الارض بقیّر الق و 
روا کل یه لا نوا بها و ان یروا سییل رسد لا بَنِْدُوة یلا و ان 
روا سَبیل الق بلْحْدُوهُ سَییلا...»(2) (به زودی کسانی را که در زمین 
۳5 تکبر می ورزند از آیاتم رویگردان سازم [به طوری که] اگر هر 
نشانه ای را [از قدرت من] بنگرند بدان ایمان نیاورند و اگر راه صواب را 
ببینند آن را پر نگزینتد و آکر .رام کمزاهی وا تنشتد. آن را راه خود قرار 
دهند... 4 


هارون گفت: پس خانه چه کسی است؟ فرمودند: در زمان خود برای 
شیعیان ماست و برای آزمایش در اختیار دیگران است. گفت: پس چرا 


صاحبخانه منزل خود را پس نمیگیرد؟ فرمودند: وقتی از دست او گرفته 
شده آباد بوده است, او نیز زمانی آن را خواهد گرفت که آباد باشد. 


هارون, گفت: شیعیان تو کجا هستند؟ ابا الجسن علیه السّلام ی 


تکن الذیح کتژوا من هل الکتاب و الَشرکین فتقکین علّی هم 
الْیبتَهُ»(3) (کافران 


آهل. کناب و.مشر کان ذدست. بردار نیودت تا دلیلی. اشکار بز انشان ایذ 1: 
هارون گفت: . پس ما کافر هستیم؟ فرمودند: نی ولی طف نطو ۰ خداوند 
فرمود: «الْذِین ۳ نِعمت الله کفوا 5 و آحلوا قَوَمَهُمٌ داز البوار» )4 
(کسانی 

که [شکر ] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و 

ص: 181 


1-. 
2-. 
. بینه / 1 
4- . 


مهح الدعوات : 248 
اعراف / 146 


قفوم خود را به سرای هلاکت فز اهر خن 1 هارون خشمگین شد و بر ایشان 
سخت گرفت. ی ی و ی و 


که انشان از ترس ان او فرار کرد 01 


9 کافی: علی بن اسباط نقل کرده, وقتی ابا الحسن علیه السلام پیش 
مهدی رفتند, دیدند که او مشغول رد مظالم است. فرمودند: ای 
امیرالمو‌منین ! پس چرا حق ما را برنمیگردانی؟ به ایشان گفت: حق شما 
چیست ای ابا الحسن؟ 


فرمودند: وقتی خداوند تبارک و تعالی فدک و اطرافش را به فتح پیامبرش 
ار ۳ خنک و اشکر کش برای تصرف آن 
پیش نیامد, خداوند این آیه را بر پيامبرش صلی الله علیه و آله نازل کرد: 
آت زا القرس عه2 زو حق حویشاوند زابه او نده ,سول الم 
صلی لاه عایه ۵ الشنی انستته کم ی ار ات سا اوه سای 
هستند, از جبرئیل در این مورد سوال کردند؛ جبرئیل علیه السلام هم از 
پروردگارش سوال کرد. خداوند به او وحی نمود که فدکی را به فاطمه 
علیها السلام بده. 


رسول الله صلی الله علیه و آله ایشانرا خواستند و فرمودند: ای فاطمه ! 
خداوند به من دستور داده که فدی را به تو بدهم. ایشان عرض کردند: ای 
رسول خدا! از خدا و شما فپیذیرم: در تفام مدت زد کی .سول الله» ضلی 
الله علیه و آله امور فدک در اختیار نمایندگان فاطمه علیها السلام بود, 
وقتی ابابکر بر سر کار آمد, نمایندگان ایشان را عز آنجا بیرون کرد. فاطمه 
علیها السْلام تشن او امد ۵ از او خواست که فدک را به او برگرداند, او 
گفت: شاهدی بیاور که شهادت دهد آنجا برای توست. انشان امیرالمومنین 
علیه السلام و ام آیمن را آوردند و آن دو شهادت دادند که فدک از 1 
ایشان است. ابابکر نامه ای نوشت که مانع او نشوند, فاطمه به همراه آن 
نامه از پیش ابابکر خارج شد. در بین راه عمر ایشان را دید : گفت؛: این 
چیست که به همراه داری ای دختر محمد ؟ فرمودند: نوشتهایست که پسر 
ابیقحافه آن را نوشته است. 


ص: 182 


1-. اختصاص : 262 


2 . اسراء/ 26 


گفت: به من بده تاأً ببینم. ایشان این کار را نکردند. عمر آن را از دست 
ایشان بیرون کشید و آن را خواند و بعد آب دهان در آن انداخت و نوشته 
را از بین برد و پاره کرد. بعد به ایشان گفت: این سرزمین را بدون سپاه و 
لشکرکشی به دست نیامد که تو کوهها را بر گردنهای ما بگذاری. 


مهدی گفت: ای ابا الحسن ! محدوده فدک را برایم مشخص کن. امام 
فرمودند: یک حد آن کوم احد. حد دیگرش عریش مصر, طرف دیگرش 
سیف البحر و جانب دیگرش دومه الجندل. مهدی گفت: همه اینها؟ 
فرمودند: اری ای امیرالمومنین ! تمام این سرزمینها از جاهایی است که 
اهالی آن علیه رسول الله سپاه و لشکرکشی نکردند. گفت: خیلی زیاد 
است. باید در موردش فکر کنم.(1) 


توضیح: "که تو کوهها را بر گردنهای ما بگذاری" " در بعضی از نسخها به جای 
۳ "حبال " به معنای ریسمانها آمده است که در این صورت ختعل 
است کنایه از حکم پیش قاضی بردن باشد, یعنی آن ملعون این را گفته تا 
عجز ایشان را به رخ بکشد و شأن ایشان را تحقیر کند. یا اینکه معنایش 
این است که اگر آنجا را به تو بدهم, ریسمان بندگی بر گردنهای ما 
میگذاری. یا اینکه اگر هر چه که بدون سپاه و لشگرکشی گرفته شده برای 
تو باشد, بیا و ما را هم به بندگی خود بگیر. در بعضی دیگر از نسخهها جبال 
آمده که معنایش این است که اگر میتوانی به جهت کاری که ما کردیم 
کوهها را بر گردن ما بگذاری, اين کار را بکن. و محتمل است که کنایه از 
سنگینی گناهان و بارهای سنگین باشد. 


0 کافی: علی بن یقطین نقل کرده. به ابا الحسن موسی علیه السلام 
عرض کردم: من میترسم از نفرینی که حضرت صادق علیه السْلام بر ابن 
یقطین و فرزندانش کرد. ایشان فرمودند: ای ابا الحسن ! آن طور که تو 
فکر میکنی نیست : موّمن در صلب کافر, مانند سنگ در گل است که باران 
مییاید و گل را ميشوید, ولی ,: به سین هیچ آاسیتی, تقیر تسا ند. 121 


ص: 193 


1-. کافی 1 : 543 
2 . همان 2 : 13 


ای کافیت اترا همم موه از عیسو قطن کل رم ها اجه 
علیه السلام عرض ۳ نظر شما درباره خدمت کردن به اینها چیست؟ 
فومودد اهامای بایه ان کار زا تک اهوال فان نا مر افیت کن. 
علی به من گفت که اموال شیعیان را در ظاهر میگرفته و پنهانی به آنها 
پریگردانده است:(1) 


2 قرب الاسناد: کل بن یقطین نقل کرده که نامه ای به ابا الحسن 
موسی علیه السلام نوشته که: قلب من از خدمت کردن به سلطان- خر آن 
زمان وزیر هارون بود - ناراحت است؛ فدایتان شوم اگر اجازه میدهید, از 
ا تا ی ای ها هو دا ی ار وت با اس 
شوی, تقوای خدا پیشه کن. يا همانطور که گفت.(2) 


3. کتاب استدرای: تلعبکری با سند خود از حضرت کاظم علیه السلام 
نقل کرده که ایشان فرمودند: هارون به من گفت: شما معتقدید خمس 
مال شماست؟ گفتم: آری. گفت: خیلی زیاد است. گفتم: آن کسی که 


خمس را , به ما ارزانی داشته, میداند که خمس برای ما زیاد نیست. 


ص: 184 


1-. همان 5 : 110 ۱ 
مرت ااشساه::170 بظاه ‏ جماهبا فمانطور که کفت زاند است: 


باب هفتم ۰ شرح از کی خویشاوندان و اصحاب و همعصران امام کاظم علیه السلام و اتفاقاتی که 
بین ابشان و آنها افتاده و سعمی که بر خهیشاوندان انشان صلوات الله علیه روا داشته شده: است 


العسس اول غلیه الم فسم مبخورد که دنر هرگ با محشد بن خی 
الملک ارقط صحبت نکند؛ با خود گفتم: ایشان امر به نیکی و صله رحم 
میکنند و آنگاه خودشان قسم میخورند که با پسرعمویشان هرگز سخن 
نگویند. ۰ همین کار نیکی من به اوست؛ زیرا او مدام از من 
بدگویی ید میکند و عیبجویی مینماید,. وقتی مردم بدانند که من با او صحبت 
نمیکنم. حرفش را قبول نمیکنند و او نیز از حرفزدن در مورد من دست 
میکشد, پس این کار من نسبت به آو خوبی است.(1) 


2 تفسیر عیاشی: صفوان نقل کرده, ابا الحسن علیه السلام - محمّد بن 
خلف نیز نشسته بود - از من سوال کردند: یحیی بن قاسم حذاء از دنیا 
رفت؟ به ایشان عرض کردم: اری, زرعه هم از دنیا رفت. فرمودند: 
حضرت صادق علیه السلام میفر مودند: عدهای استوارند و و عدهای 
امانتی؛ استواران کسانياند که ایمان به انها عطا میشود و در دلشان پایدار 
است. و امانتیها انهایند که ایمان به انها عطا میشود و بعد سلب ميشود. 
۳۷4 


ص: 19 


1-. قرب الاسناد : 168 
22 تسیر یا شتی :537271 


علیه الشلام د و ۱ پا ۷ 1۳ ای 
اوه ری ی و امس اسان رل 
از دنیا رفتند, مردم کوشش کردند که نور خدا را خاموش کنند, ولی خداوند 
نور خود را به وسیله امیر الموّمنین تمام کرد. همچنین وقتی ابا الحسن 
موسی علیه السلام از دنیا رفت؛ آبن ابیحمزه و اصحابش کوشیدند که نور 
خدا| را خاموش کنند, ولی خداوند نور خویش را تمام کرد. 


4 قرب الاسناد: ار ۳ ۱۳3 با حسین بنزید بودم و پسرش 
تقو رود ؛ پر او سلام کردند و رد شدند. به حسین گفتم: فدایت شوم آپا 
موسی قائم آل محقّد را میشناسد؟ گفت: اگر یکنفر او را بشناسد. همین 
ایشان است. بعد گفت: چطور او را نشناسد, و حال آنکه نوشتهای به خط 
علن بت افطالت که رزیل الله ان را افلاع کردم فصن آوشت ۱۷ 


پسرش علی گفت: پدر جان, چرا آن نوشته نزد پدرم زید بن علی نبود؟ 
گفت: ای پسرم, علی بن حسین و محمّد بن علی سرور و امام مردم 
بودند, پدرت زید ملازم برادر خود گردید و از آداب و فقاهتش را از ایشان 
آموخت, کیت : پدر جان, اگر برای موسی اتفاقی بیفتد, ممکن است به 
یکی از برادرانش وصیت کند؟ گفت: نه به خدا, , جز به فرزندش وصیت 
نخواهد کرد. پسرم مگر نمی بینی که این خلفاء خلافت را فقط به 
فرزندشان میسپارند !؟(1) 


5 بصائر الدرجات: عمر بن یزید نقل کرده, در حضور ابا الحسن علیه 
السلام بودم که از محمد سخن به میان آمد؛ : قرمودند: و 
با او زیر یک سقف قرار نگیرم. با خود گفتم: خودش به نیکی و صله رحم 
افز. فیکتد .و انگاه در مورد ی اینچنین میگوید. حضرت نگاهی به 


کردند و فرمودند: اين از نیکی و صله رحم است؛ اگر او پیش من بیاید, 
میرود درباره من چیزهایی میگوید و مردم نیز 
ص: 96 1 


1- . قرب الاسناد : 178 


حرفش را میپذیرند, ولی اگر پیش من نیاید, اگر هم چیزی بگوید مردم 


6 کافی: عبدالله بن مفضل, غلام عبدالله بن جعفر بن ابیطالب نقل کرده, 
وقتی حسین بن علی شهید فخ قیام کرد و بر مدینه مسلط شد, موسی بن 
جعفر علیهما السلام را دعوت به بیعت کرد؛ موسی بن جعفر پیش او امدند 
و به او فرمودند: ای پسرعمو! آن باری که پسرعمویت بر دوش عمویت 
حضرت صادق علیه السلام گذاشت را بر دوش من نگذار تا کاری که به ان 
راضی نیستم از طرف من انجام نشود, چنانچه از طرف حضرت صادق 
علیه السّلام کاری که به آن راضی نبودند انجام شد. حسین به ایشان گفت: 
وه رت 
نداری, من بر تو اجبار نمیکنم و خدا خود یاریده است. سیس با ایشان وداع 
نمود. 


ابا علیه السلام وقتی با او وداع میکردند, به به او فرمودند: ای 
بصر یو وا واه کسم وب ها نها مرفمای قاس 
فشنه آیمارترا امان کنو بر را مس مت زا لاه و 1 
راجعون. من اجر مصیبت شما خویشاوندان را از خدا| میخوأهم. حسین 
کرد و آن اتفاقات برایش افتاد و همانطوری که امام علیه السلام فرموده 
بودند, همه کشته شدند.(2) 


توضیح . فح به فتح قاء و تشدید خاء, چاهی است در یک فرسخی مکه. و 
این حسین, همان حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی 
در زمان موسی الهادی, پسر محمّد المهدی پسر ابیجعفر منصور قیام کرد 
و گروه زیادی از علویان هم با او قیام کردند. 


قیام او در مدینه و در ذیالقعده سال یکصد و شصت و نه هجری, بعد از 
مرگ مهدی در مکه و به خلافت رسیدن پسرش هادی بود. 
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1-. بصائر الدرجات 5 باب 10 : 64 
2 . کافی 1 : 366 


ابوالفرح افو .۱۱ نید مور از عبدالله بن ابراهیم جعفری و اشخاص 
دیگری روایت ۱ بود که هادی عباسی, 
اسحاق بن عیسی بن علی را به عنوان حاکم مدینه منصوب کرد و مردی از 
اولاد عمر بن خطاب به نام عبدالعزیز را جانشین او گردانید که او نسبت به 
اولاد ابیطالب خیلی سخت گرفت و با آنها بدرفتاری کرد و آنها را مجبور 
کرد که هر روز در ایوان مسجد حاضر شوند. 1 
هفتاد نفر از شیعیان آمدند و با حسین و دیگران ملاقات کردند. این خبر به 
عمری رسید و موضوع حاضرشدن را شدیدتر کرد و آنها را مجبور به قیام 
9 یحیی و سلیمان و ادریس فرزندان" ید للع یمن3 
۱ و از ۱ 1 
جوانان و غلامان خود فرستادند و در مجموع بیست و شش نفر از اولاد 
علی علیه السلام و ده نفر از حاجیان و گروهی از غلامان جمع شدند. 


همین که موّذن اذان صبح را گفت, وارد مسجد شده و فریاد زدند: "آجد 
آجد". افطس روی مناره رفت و موذن را مجبور به گفتن "حی علی خیر 
العمل " نمود. وقتی عمری این را شنید احساس شر و دهشت کرد و پا به 
فرار گذاشت, مید وید وق هرت تا اينکه تواننست خود را نجات دهد. 


حسین نماز صبح را با مردم خواند و همه فرزندان ابیطالب. جز حسن بن 
جعفر بن حسن بن حسن و موسی بن جعفر علیه السٌّلام پشت سرش نماز 
گزاردند. 

پس از نماز خطبه خواند و بعد از حمد و ثنای پروردگار گفت: من پسر 
رسول الله, بر منبر رسول الله و در حرم رسول الله شما را دعوت به 
سنت رسول الله صلی الله علیه و آله میکنم؛ ؛ ای مردم ! آثار رسول الله را 
در سنگ و چوب میجویید و بدن خود را ؛ به سنگ و چوب میمالید. و پاره های 
تن رسول الله را می آزارید 4! 


حماد بربری که از طرف سلطان داروغه مدینه توتهبا بازانتتن مسله آمدند 
تا به درب مسجد رسیدند. یحیی بن عبدالله شمشیر به دست به او حمله 
کرد, حماد خواست پیاده شود که یحیی سریع جلو رفت و ضربتی بر 
پیشانیاش زد که کلاهخود 
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و مغفر و عرقچینی که بر سرش بود. همهاش قطع شد و بالی جمجمهاش 
شکافته شد و از اسبش سرنگون شد و یارانش او را برداشتند و پراکنده 
شدند و گريختند. 


نز ان تال مباز ی تفر کین به جح رفت ۵ آخر اضر از هدیته تروع. کرد 
خبر قیام حسین که به او رسید, شبانه به او پیغام داد که به خدا قسم من 
دوست ندارم که دست تو به خون من يا دست من به خون تو آلوده شود ؛ 
امشب, اگر شده جتی ده نفر از یاران خود را به سمت من بفرست که به 
لشگر من شبیخون بزنند تا من فرار کنم و عذر شبیخون داشته باشم. 
حسین این کار را کرد و ده نفر از یاران خود را فرستاد و آنها شبانه به 
مبارک و همراهانش حمله کردند صبحگاه اردوگاه او را تصرف کردند و او 
گریخت و از مکه رفت. 


عباس بن محمّد و سلیمان بن ابیجعفر و موسی بن عیسی نیز در ان سال 
به حج میرفتند. مبارک به آنها پیوست و عذرش را شبیخون عنوان کرد. 
کین تبر با پیووانش که خویهاوندان ,مزغلامان و اصحایش نودید هدر 
حدود سیصد نفر ميشدند, به طرف مکه حرکت کرد و شخصی را ؛ به جای 
خود در مدینه گذاشت. وقتی به فخ رسیدند. با سیاهیان روبرو شدند, 
عباس به حسین پيشنهاد امان و بخشش و صله کرد, ولی حسین سخت 
امتناع ورزید. 1 سپاه, عباس, موسی, جعفر و محمّد پسران 

ن, مبارک ترکی. حسن حاجب و حسین بن یقطین بودند که در روز 
ترویه هنگام نماز صبح در برابر هم صفآرایی کردند. 


اولین کسی که به پیکار آنها رفت موسی بود, بر او حمله کردند و مختصری 
با آنها جنگ و گریز کردند تا اينکه وارد دره شدند, در این زمان محمّد بن 
شلیمان: از .شنت سره آنها خمله کرد هباریی پوزش نها رات هم کهونیددو 
ترا ی ی ی 
اما واه کرو ۳ 
اسحاق بن ابراهیم بن حسن نیز به همراه او کشته شدند. یک تیر به چشم 
حسن بن محمّد خورد, تیر را همانطور گذاشت و با کمال شجاعت به پیکار 
پرداخت؛ او را امان دادند و بعد کشتند. سربازان سرها را پیش موسی و 
عباس آوردند و گروهی از فرزندان امام حسن و امام حسین نیز پیش 
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آن دو حضور داشتند, آندو از هیچ کدام چیزی نپرسیدند مگر از موسی بن 

فرعلیه السلام ؛ ؛ به ایشان 1 این سر حسین است؟ فر مودند: اری, 
(5ا له ایا الیّه راجعّون, به خدا قسم او مردی مسلمان و صالح و بسیار 
۱۳ از منکر بود و از دنیا رفت؛ , در میان 
خانوادهاش نظیر نداشت. موسی و عباس در ِ ایشان چیزی نگفتند. 
اسیران را پیش هادی خلیفه عباسی پردنق و اه نشور قنل. آنما را داد و 
خودش در همان روز از دنیا رفت. 


تلقین دادن او به شهادتین کردند. او می -گفت: 


ای کاش مادرم مرا نزاییده بود و در روز فخ در برابر حسین و حسن قرار 


و همینطور اين شعر را تکرار کرد تا مرد. در عمده الطالب(1) و معجم 
الا از اوصر ای ۶ ار چصرت: ااخعتر عوادعب ماه کل 
کرده که ایشان فرمودند: پس از جریان کربلا برای ما کشتاری ناگوارتر از 
فخ نبود. 


توضیح: "اینها مردمانی فاسق هستند" منظور امام بنیعباس است. "شرک 
را مخفی میکنند" " زیرا| اگر آنها یکتاپرست بودند» در برابر امامی که خداوند 
و رسولاش او را نصب کرده نمیایستادند. مل ابر مصیی» ها +وزشا و 0 
زا از خذا میحوا هم‌شاند معنای عبارت اه احتشبکم ید الله من عضیه این 

باکند گف.سن فا را ستم خدا با حرحات. شالی. فد 0( 
خویشاوندان پدری است. ممکن است به ضم عین و سکون صاد خوانده 
شود که به معنای جماعتی است که بر همدیگر تعصب دارند. مانند آیه 


۶ وی 


9 وحن عَصبه»(4) (ما که جمعی نیرومند هستیم 1. 


7 کافی: عبداللّه تا یل کرو رین انح 
ی و ۱ اما بعد, من خودم و تو را به 
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1-. عمده الطالب : 172 

2 . معجم البلدان 6 : 341 
3- . سر السلسله العلویه : 14 
4 . یوسف / 89 


سفارش میکنم. که تقوا سفارش خداوند برای پیشینیان و سفارش خداوند 
برای آیندگان است. یکی از باریدهندگان دین خداوند و اطاعت از او به من 
خبر داد که تو نسبت به من اظهار محبت داری و حال انکه مرا یاری 
نمیکنی, با تو در مورد شخصی از ال محمد که مورد اجماع و رضایت 
همگان باشد. مشورت شده است و تو از مشورت خودداری کردهای. 
همانطور که پدرت قبلا خودداری کرده بود. شما از قدیم ادعای چیزی را که 
از ان شما نبوده است میکردید و ارزوهایتان را بر چیزی که خداوند به شما 
عطاره اس کت امن لا میس موم ام سرا 


ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام در جواب او نوشت: از طرف 
موسی پسر اباعبدالله جعفر و علی, که همهاشان در برابر خدا و اطاعت 
او ذلیل هستند, به یحیی بن عبدالله بن حسن؛ اما بعد, من تو و خودم را از 
خدا بیم میدهم و عذاب دردناک و کیفر شدید و کامل شدن ناگواریهای او را 
به تو گوشزد میکنم و تو و خود را به تقوی سفارش میکنم که تقوا موجب 
زینت کلام و پایدار شدن نعمتها می شود. نامه تو رسید؛ در آن نوشته بودی 
من مدعی خلافت هستم و پدرم هم قبل از من همینطور بوده است, حال 
انکه چنین چیزی از من نشنیدهای. به زودی گواهی انها نوشته میشود و 
بازخواست خواهند شد. حرص دنیا و خواستههای آن, برای اهل دنیا اس 
برای خواستههای آخزتشان نمیگذارد و در نهایت خواسته آخرتشان را در 
همین دنیا نابود میکند. 


نوشته بودی که من مردم را از گرد تو پراکندم. چون مایل به ادعای امامت 
بودم؛ من اگر مایل بودم, عجز از معرفت سّت و بصیرت کم در مورد 
حجت, مانع قدم گذاشتن در راهی که تو در آن داخل شدهای نبوده است. 
خداوند تباری و تعالی انسان ها را مخلوط از عجایب و غریزهها آفریده 
اه ؛ به من بگو عترف در بدن کجاست؟ و 
صهلج در انسان چیست؟ بعدا جواب این را برایم بنویس. 
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اکنون به تو سفارش میکنم که از مخالفت با خلیفه بر حذر باشی و تو را 
و 
چنگال او اسیر شوی و از هر جهت عرصه بر تو تنگ شود و دیگر نتوانی 
نفس بکشی, برای خود از او امان بخواهی, تا خداوند لطف و فضل خود و 
مدارای خلیفه - خداوند مستدامش گرداند - را بر تو منت نهد و او به تو 
امان دهد و بر تو رحم کند و حق خویشاوندی با رسول الله صلی, الله علیه 
و آله را درباره تو روا دارد. والسلام علی من اتبع الهدی, «ل قد 3 آوچی الیْنا 
ان العذاب سکلت قن کرت و تولی»(1) (در حقیقت به سوی ما وحی ۳۳ 
که عذاب بر کسی است که تکذیب کند و روی گرداند ) 


جعفری در ادامه نقل کرده, شنیدم که نامه موسی بن جعفر بالاخره به 
دیفت ها رون افادت دفتی انا خداندد کفتد مردم مرا کلبه مونشی من 
جعفر وادار میکنند و حال آنکه او از آنچه به او ننست میدهند مبژاست. 


توضیح: سفارش نفس به تقوا شرط کردن با نفس بر تقوا داشتن است 
قبل از اینکه شخص دیگری امر به آن کند. "تقوا سفارش خداوند برای 
پیشینیان و سفارش خداوند برای آپندگان است " اشاره است به این ,سخن 
خداوند متعال که: «وَلَقَد ِِ الذین افته | الکتات ۹ وا کم آن 
تقو اللْ»(2) ما به کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و 
[نیز | به شما سفارش کردیم که از خدا پروا کنید ). "در مورد شخصی از 
آل محمد که مورد اجماع و رضایت همگان باشد" و نه برای خودم. و 
محتمل است منظورش خودش بوده باشد و يا معنایش این باشد: عملی که 


آل عخمد به: آن راضی اش د. 


تو از مشورت خودداری کردهای" کنایه از خودداری از مقتضای آن که 
اجابت بیعت باشد, يا به قرینه مقامیه کنایه از خود بیعت يا دعوت است. پا 
معنا این است که شما با مردم در دعوت مشورت کردی, ولی از مشورت 
با من خودداری کردی و مردم به همین جهت از اطراف من پراکنده شدند. 
"همانطور که پدرت قبلا خودداری کرده بود" یعنی در هنگام دعوت محمد 
بن عبدالله به بیعت. 
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1- . طه | 48 
2- . نساء / 131 


آنچه که خداوند از جانب جود .۳ بر حدم داشته است اشاره است به این 
تن خدآوند مضال: کف اه یج 2٩‏ ال تفسَه»(1) (و خداوند شما را از 
2 


از طرف موسی پسر اباعیدالله جعفر و علی" در بعضی از نسخهها 
"موسی بن عبدی الله جعفر و علی" " امده که یعنی امام علیه السلام 
انتسابشان به والد بزرگتر یعنی علی بن ابیطالب را هم در نامه آوردهاند, 
بنابراین صورت لفظ مشترکین بر صیفغفه جمع است. نز.. بغتی: «دیکر . 2 
نسخهها "ابیعبدالله " است که باز هم منظور همین خواهد بود. همینطور 
است بنابر نسخهای که در آن "عبدالله" آمده است که وصف عبودیت 
مخصوص به امام صادق علیه السلام است. 


دادهاند تا خطری که ایشان را تهدید میکرده را از او هم دفع کنند. و گفته 
شده فرزندشان امام رضا علیه السلام را شریک کردهاند و لفظ مشترکین 
بر صیفغه تثنیه است. نوشته بودی من مدعی خلافت هستم ظاهر این کلام 
انکار ادعای امامت به جهت تقیه و باطنش, همانطور که او گمان کرده 
انکار ادعایی ناحق است. علاوه بر اينکه امام علیه السلام تصریح به نفی 
نکردند, بلکه فرمودند: تو چنین چیزی از من نشنیدهای. 


"حرص دنیا و خواستههای ان؛ برای اهل دنیا جایی برای خواستههای 
ات نصا وب ال اه صرص دارست سنوی که ره 
براق اخرشان بافی ماند. اکر هم تخواهند عملی از اعمال ار ۱۱ 
انجام:دهنه آن را با اغراض دتوی.و اعفال باظل. مخاوط هیکننه, هانند آمر 
به معروفی که تو انجام میدهی و آن را با انکار کردن حق اهل حق و 
ابتتادی در پزابر آن.ه تغمت رذن بر آنما فخلوط مفیحابی: گفته شده که 
منظور این است که حرص بر دنیا و خواستههای دنیوی سبب فاسد شدن 
آخرت نو در همتن. دنا مشود ۰ مانع قدم گذاشتتن در راهی: که تودر آن 
داخل شدهای نبوده ات ان کر مس ات و عدم اظهار حق 
قبل از رسیدن زمانش شده است. 
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1-. آل عمران / 28 


تکوایند شایک مد عالی اسان ها زا عوظ ار قعانب .و غریزها آفریده 
است " یعنی برای انسان اجزاء و اعضای مختلف قرار داده است, يا یعنی 
خداوند انسانها را با عجایب و شوّون متفاوتی افریده است و چه چیزی 
عراز اه و با ان صفاانت ارعای امامت کی و عم با سیم 
< به تو سفارش میکنم که از مخالفت با خلیفه بر حذر باشی 
منظور از خلیفه , خلیفه جور است و به جهت تقیه اینگونه فرمودهاند, زیرا 
در ,هنکام ققیه. اطاعت: خافاق جور واخب: است. امام غلیه. السلام لخطظ 
خلیفه را نوشتهاند جچون میدانستند که نامه در دست آن ملعون خواهد افتاد, 
با اه را اما ایا ص ام مه 


توضیح: ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین با سند خودش از عنیزه 
قصبانی نقل کرده, دیدم که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پس از 
نماز عشاء پیش حسین شهید فخ امدند و خود را مانند رکوع برای او خم 
کرده و فرمودند: دوست دارم مرا ازاد گذاری و حلال کنی که نمیتوانم با تو 
سرش را بلند کرد و گفت: شما آزادی. 


و با سند دیگری نقل کرده, حسین به موسی بن جعفر علیه السّلام پیشنهاد 
قیام کرد ایشان به او فرمودند: تو کشته میشوی خوب جنگ کن که اینها 
مردمانی فاسق هستند : ایمان: زا اشکار .میکنند نفاق شک را در دل بنهان 
میکنند. فاًّا له و 1 یه راون فساداش میت شا کمیسا ها را اد 
اه هر ای ۱ 


و با سند خود از سلیمان بن عباد نقل کرده که. وقتی حسین با سپاه 
بنیعباس روبرو گردید, مردی را روی شتری نشاند که در دست شمشیری 
داشت و آن را میچرخانید: حسین کلمه به کلمه بر او املاء میکرد و 
0 بگو. و او بلند میگفت: ۷۳ 1 
خدا و پسر عموی اوست که شما را به کتاب خدا و سنت رسول الله صلی 
الله علیف و آله دعوت فیکند. ۱2۱ 


ص: 194 


1 صفاغل الظالیین:: 147 
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و ی ی ی ای 
میکردند, او گفت من با شما بیعت میکنم مشروط بر عمل به کتاب خدا و 
رها اه وا ۱۱ وه و 
نگردد و شما را به شخصی از آل محمد که مورد رضایت باشد دعوت 
میکنم به این شرط که در میان شما بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش 
صلی الله علیه و اله و عدل در میان رعیت و تقسیم مساوی رفتا ر کند و به 
اش متا ها ای ی وا ی ها نت رها نا 
شما نیست.(1) 


و با سند خود از اباصالح فزاری نقل کرده, در شبی که حسین شهید فخ به 


شهادت رسید, در تمام آب <های غطفان صدای هاتفی شنیده می شد که 


می گوید: 


ان و اندوه بر گروهی که صبح <-گاه به دست آن سیاه پوشان (بنی عباس) 
می میرند و اه و اندوه از کشتار فرزندان پیامبر در سرزمین بلدح. 


اگر از میان انسانهاز نیز نوحهسرایی بر حسین نگریند, از میان جنیان پیر و 
جوان بر اه خواهند کریست. 


فزن. از تیان هستتم و آفشتب را خن ان افليم سیام: که: خیلی. هم دور تست 
منزل کردهام. 


مردم این صدا را ميشنیدند ولی نمیدانستند چه خبر است تا اينکه خبر 
شمادنت حشین به آنها سید( 12 


و با سند خود از محمّد بن اسحاق, از حضرت جواد علیه السلام نقل کرده, 
که ایشان فرمودند: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از سرزمین فخ عبور کردند 
و از مرکب پیاده شدند و نماز خواندند و در رکعت دوم به گریه افتادند؛ 


ا عا اه وراه اس ریم سر 
افتادند. وقتی از آن سرزمین رد شدند, فرمودند: شما چرا گریه کردید؟ 
عرض کردند: ای رسول خدا ! دیدیم شما گریه 
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2 . همان : 459 


میکنید, ما هم گریه کردیم. فرمودند: رکعت اول را که خواندم, جبرئیل بر 
من نازل شد و گفت: ای محقّد ! یکی از فرزندان تو در این سرزمین کشته 
خواهد شد و هر که در رکاب او شهید شود پاداشش به اندازه دو شهید 
است.(1) 


کرایه حضرت صادق علیه ی دراوردم وقتی از بطن مز(2) عبور 
کردیم. به من فرمودند: ای نضر! وقتی به فحخ رسیدی, مرا مطلع کن. 
عرض کردم: مگر شما خود آنجا را نمیشناسید؟ فرمودند: میشناسم. ولی 
میترسم خوابم ببرد. وقتی به فخ رسیدیم, نزدیک محمل امام شدم و دیدم 
ایشان خواب هستند؛ سرفه ای کردم. ولی بیدار نشدند. محمل را تکان 
دادم, بیدار شدند و نشستند. عرض کردم: رسیدیم. فرمودند: محمل مرا 
باز کن. سپس فرمودند: قطار را به هم وصل کن, وصل کردم و امام علیه 
السلام را , به کنار جاده بردم و شترش را خواباندم. فر مودند: آب و آفتابه 
بیاور. وضو گرفتند و نماز خواندند و بعد سوار شدند. به ایشان عرض 
کردم: فدایتان شوم ! دیدم که شما کارهایی کردید " آپا اینها جزء۶ اعمال ود 
است؟ فرمودند: له ولی اینجا مردی از اهل بیت من به همراه عدهای 
شهید می شوند که روحهای انها جلوتر از بدنهایشان به بهشت می رود.(3) 


8 کافی: محمّد بن مسلم نقل کرده, اباحنیفه به حضور امام صادق علیه 
السلام رسید و به ایشان عرض کرد: پسرت موسی را دیدم که نماز 
میخواند و مردم از مقابلش رفت و امد میکردند و او انها را نهی نمیکرد با 
اینکه چنین نمازی خالی از اشکال نیست. 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند که بگویید موسی پیش من بیاید. 
امدند. حضرت به ایشان فرمودند: پسر جان, اباحنیفه میگوید که تو داشتی 
نماز میخوانده ای و مردم از مقابلت رفت و امد میکردهاند و تو انها را نهی 


من نزدیکتر از 
ص: 1906 
1-. همان : 436 


ای ات اه اه نت 
3- . مقاتل الطالبیین : 437 


مردم بود. ِِ عرْ و جل میفرماید: «و تَجْنْ َفَرن الب من حبل 
الوّرید»(1) (و ما از 9 [او] به او نزدیکتریم . امام صادق علیه 
السلام ایشان زا دز آغوش گرفتند و فرمودند: پدر و مادرم فدایت که 
اسرار پیش تو به امانت گذاشته شده است.(2) 


متنی ی سژی راب با تو در میان بگذارم؟ 7 7 و رفتم. 
گفت: همین چند لحظه پیش این فاسق وارد شد و مقابل ابا الحسن کاظم 
علیه السّلام نشست و سپس خطاب به ایشان گفت: ای ابا الحسن ! کسی 
که احرام بسته آیا میتواند زیر سایه محمل بزود؟ فرمودنده تفه کفت: آیا 
میتواند زیر سایه خیمه برود؟ فرمودند: اری. سوال خود را دوباره شبیه 
کسی که مسخره کند و با خنده تکرار کرد و گفت: ای ابا الحسن ! بین این 
دو چه فرقی هست؟ 


فرمودند: ای ابایوسف ! دین را نمیتوان چنانچه تو ۳ میکنی قیاس کرد؛ 
شما دین را بازیچه خود میکنید. و سا اما اه 

علیه و آله عمل کردند, عمل میکنیم و هماتطور که رسول الله صلی الله 
کیت هی م سم سول ات ای ال کل وراد رای و 
مرکب خود ميشدند و با اينکه آفتاب ایشان را اذیت می کرد, زیر سایه 
میپوشاندند, و گاهی صورتشان را با دستشان میپوشاندند. ولی وقتی از 
مرکب فرود می امدند, در سایه خیمه میر فتند و در سابه خانه و سایه 


0. کافی: علی بن ابراهیم از پدر خود نقل کرده. توب را در 
موقف حج دیدم» حالی داشت که تا آن زمان وقوفی نیکوتر از وقوف او 
ندیده بودم ؛ پیوسته دست به سوی اسمان داشت و اشکهایش چون سیل 
بر گونهاش سرازیر بود و به زمین میریخت. وقتی مردم متفرق شدند, به 
او گفتم: ای ابامحمد ! تا به حال وقوفی نیکوتر از وقوف تو ندیده بودم. 
گفت: به خدا قسم فقط برای برادران دینی 


ص: 197 
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2 . کافی 3: 297 


3- . کافی 4 : 350 


خود دعا میکردم؛ زیرا ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام به من خبر 
دادند که هر کس پنهانی برای برادر دینی خود دعا کند, از عرش به او ندا 
مبد هند. بدان که صد هزار تزاتر انحه برای او خواستی به نو داده ميشود, 
دوست نداشتم که صد هزار برابری که ضمانت شده را رها کنم و ان یکی 
را که نمیدانم مستجاب ميشود یا نه را بگیرم.(1) 


1. کافی: علی بن آسباط از ابراهیم بن ابیالبلاد یا عیداللهریی خندت: تقل 
کرده, در موقف بودم, وقتی انجا را ترک کردم, به ابراهیم بن شعیب 
برخوردم و به او سلام کردم. یکی از چشمانش را از دست داده بود و 
چشم دیگرش که سالم بود نیز مانند لختهای خون قرمز بود. گفتم: یک 
چشم خود را که از دست داده ای, به خدا من بر چشم دیگرت بیمناکم, 
مقدار از گریهات کم کن. گفت: نه به خدا ای ابامحقد ! امروز یک دعا هم 
برای خودم نکردم. گفتم: برای که دعا کردی؟ گفت: برای برادران دینیام؛ 
زیرا از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که میفرمودند: هر کس پنهانی 
برای برادرش دعا کند, خداوند فرشتهای را مامهر هی کت که‌ناه بجوید: دو 
برابر آنچه خواستی به خودت داده ميشود. خواستم من برای برادران دینی 
خود دعا کنم تا فرشته هم برای من دعا کند. زیرا در مورد اجابت دعای 
خودم شک دارم, ولی در مورد اجابت دعای فرشته شک ندارم.(2) 


2 اختضاض. بر مانند همین را با سنج عتفاوت از غلی. ین اسباط ول 
کرده است.(3) 


3 کافی: ات ی ی ی 
السْلام رسیدم؛ به من فرمودند: ای زیاد ! تو برای سلطان کار میکنی؟ 
عرض کردم: آری. فرمودند: چرا؟ گفتم: 

من مردی با مسوولیت و عیالوار هستم و اندوختهای ندارم که از ان 
زندگیام را بگذرانم. فرمودند: اگر مرا از جای بسیار بلندی پایین انداخته 
شوم و قطعه قطعه 


ص: 199 
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3- . اختصاص : 84 


شوم, برایم خوشایندتر است از اينکه برای یکی از آنها کاری به عهده گیرم 
و قدم روی فرش یکی از آنها بگذارم. مگر اینکه... میدانی مگر اينکه 

؟ گفتم: نمیدانم فدایتان شوم ؛ | فرمودند: مگر اک گره از مشکل 
مقمن بان کم با دار اساوت او نگسایم»ا فرش را رداک کنم. اه 
زیاد! کمترین کاری که خداوند با کسانی که برای آنها کار میکنند انجام 
منذهد آین: اسفت. کهسقفی از انش بر سر انا ونم مد قا داد ار 
اس ال حلا ار و 


ای زیاد ! اگر متصدی کاری از کارهای آنان شدی, به تک تک برادران دینی 
خود نیکی کن که خدا پشت سر آن کار است. ای زیاد ! اگر هر کدام از شما 
کاری برای یکی از آنها بر عهده گرفت و بعد بین شما و آنها مساوی رفتار 
کرد به او بگویید: لو ضدعی, و دروعکو. هستی: ای زیاد ! وقتی به یاد قدرت 
خود بر مردم افتادی, قدرت خدا بر خودت را در روز قیامت به یاد بیاور و 
اینکه سود کارهایی که تو برای انها کردهای نابود میشود و ضرر انها براٍیت 
باقی میماند.(1) 


توضیح : "که خدا پشت سر آن کار ارررت ! یعنی عفو وغفران خداوند پشت 
او کردهای پشت ان کار است. 


4 کانی: امواهم بن صاله اد سردم آ. صفریون له کروم در حذنه 
مردی به نام اباالقمقام بود و روزیاش کم بود. به محضر ابا الحسن علیه 
السلام امد و از شغل خود شکایت کرد و گفت که هر حاجتی داشته 
براورده نشده است. اب اما ی بعد از دعلهای 
نماز صبح دم مرنبه بگو: «سبحان اللّه العظیم و بحمده, استغفر اللّه و 
اتوب الیه .و اساله مر فضله» آمنده ات خداوند سلند هرخبه و من.آن را 

ستایش میکنم, از او غفران طلب میکنم و به سویش توبه میکنم و از او 
تقاضای فضلش میکنم ). ابالقمقام نقل کرده, پیوسته این دعا را میخواندم, 
به خدا قسم چیزی نگذشت که چند نفر از بیابان آمدند و خبر آوردند که 
یکی از بستگانم مرده است و وارثی جز من ندارد, رفتم و میراش را 
گرفتم و اکنون مردی بی نیازم.(2) 


ص: 199 


1-. کافی 5 : 109 


2 . همان : 315 


15 الفصول المهمه: شاعرشان سید حمیری و دربان ایشان مجمد بن 
فضل بود.(1) 


0 بیعلی بن طاهر الضوری در کتاب: قضاء‌حقوق, المغمشن. یه انشباد خوو 
ایا اه ی ی و ای اس یوار 
شد. من مقداری مالیات بدهکار بودم و ترسیدم که مرا مجبور به پرداخت 
کند و داراییام از دست برود. ۹ او شیعه مذهب است,: ولی تا ۳ 
پیش او بروم و چنین نباشد و در وضعیتی که دوست ندارم قرار بگیرم. در 
نهایت به نتیجه رسیدم که به سوی خانه خدا فرار کردم و حح انجام دادم و 

تا ی سیر را 1 
و اسان اس رارسا مورا ای ند یه 
ین ادادیده بسم الله الرحمن الرحیم. بدان که خداوند در زیر عرش خود 
سا بان دانخ که دز #بر ان سانیان قفا تیه مگر کسی که نسبت به 
برادر دینی خود خوبی کند, يا غمی از دل او بردارد. يا او را شادمان کند. 
اورنده این نامه نیز برادر دینی نو است. و السلام. 


از حج به شهرم بازگشتم و شبانه به در منزل او رفتم و اجازه ورود 
خواستم و گفتم به او بگویند: پیکی از طرف صابر علیه السلام آمده است. 
با پای برهنه بیرون آمد و درب را باز کرد و مرا بوسید و در آغوش گرفت و 
پیوسته پیشانی ام را میبوسید, و هر بار که. از هن فیبرسید که آیا خوذت 
ایشان را دیده ای و هر با ر که به او میگفتم که ایشان سلامتند و احوالشان 
خوب: اشت: بشارزت میداد و خدا .را شکر میکزد مرا در افش میکر فت. و 
پیشانی ام را میبوسید. بعد مرا به خانه خود برد و در بالای مجلس نشاند 
خودش در مقابل من نشست. نامه امام علیه السلام را بیرون آوردم و به 
او دادم ؛ آن را بوسید و در حالت ایستاده آن را خواند. بعد گفت که پولها و 
لناسهایتنن دا بیاور ند.و آنها با دیتان به دار من درهم به دهم و لبانیی. به 
لباس با من تقسیم کرد و چیزهایی که نمیشد تقسیم نمود قیمتش را به من 
دار ون مام این تقسیمها میگفت: ای نراد 1 ۲یا شادمانت کردم؟ و من 

: آری به خدا, بیشتر از شادمانی انجام دادی, بعد گفت دفتر را 
بیاورند و هر چه به نام من نوشته بود 


ص: 200 


اتقصول. العست 215 


را خط زد و نوشته ای مبنی بر ايینکه من هیچ بدهی ندارم, از طرف خود به 
من داد. با او وداع کردم و بر گشتم. 


با خود گفتم: محبت او را نمیتوانم جبران بکنم. مگر اينکه سال آینده به حج 
بروم و برايش دعا کنم و با حضرت صابر علیه السّلام ملاقات کنم و به 
ایشان عرض کنم که او با من چگونه رفتار کرد. اين کار را انجام دادم و به 
محضر مولایم صابر علیه السْلام رسیدم و شروع به نقل جریان برای ایشان 
کردم و دیدم صورت ایشان غرق شادی می شود. عرض کردم: مولای من ! 
آیا کار او شما را هم شادمان کرد؟ فرمودند: آری به خداء او مرا شادمان 
کرده اس و امیر المقمین عم الا مرا راهان نیو آشتر بو 
تسس سول الله‌ضای اه عایه وا مس مهس ۳ 
هم مسرور کرده است. 


7. اختصاص: ابن ولید نقل کرده. نامه ای از ابا الحسن اسدی به محمد 
بن موسی بن متوکل به این مضمون رسید: سهل بن زیاد آدمی برایم نقل 
کرد که: وقتی عبداللّه بن مغیره کتاب خود را ی وعده 
داد که آن را در گوشه ای از مسجد کوفه بر آنها قرائت کند. عبدالله 
برادری داشت که از مخالفین تشیع بود. وقتی اصحابش برای استماع کتاب 
حضور یافتند, آن برادر هم آمد و نشست. عبدالله به آنها گفت: امروز را 
برگردید. برادر گفت: کجا برگردند؟ من هم برای همان کاری که اینها آمده 
اند, آمده ام. عبدالله گفت: اینها برای چه کاری آمده اند؟ گفت: ای 
برادرم ! در خواب دیدم که ملائکه از آسمان فرود مین ایتد؛ : پرسیدم: اینها 
برای چه نازل میشوند؟ یکی گفت: نازل فتشتوتد تا کنای, که غبدالاه ین 
مغیره نوشته را استماع کنند. فزم هم جرا هنن آمده. آم.ه .من نف نتوی 
خدا| توبه کردهام. عبدالله بن مغیره از این قضیه مسرور شد.(1) 


آعلام الدین دیلمی: از ابوجنیفه نقل شده است که: به محضر حضرت 
صادق علیه السلام رفتم تا چند فاد از ایشان بپرسم : و ایشان 
خوابيدهاند. به انتظار نشستم تا بیدار شوند. پسربچه ای پدج پا شش ساله 
دیدم که خوش سیما و با هیبت و نیکرفتار بود. پرسیدم این پسربچه 
کیست ؟ گفتند: این موسی بن جعفر است. بر او 
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1- . اختصاص : 85 


سلام کردم و گفتم: ای پسر رسول خدا! به نظر شما اعمال بندگان از چه 
کسی صادر میشود؟ 


زر زود تسس ور این راستش را روی بر استین چیش گذاشت و 
فرمود: ای نعمان !| سوال کردهای, پس خوب بشنو و وقتی شنیدی, به 
خاطر بسپار و وقتی به خاطر سیردی» به به آن عمل اعمال بندگان 
اند از ای مه وت ارم اساسا یم مایت اما را اه 
میدهد, يا خدا و بنده هر دو در انجام آنها شریکند, ما تفه ماش شا را 
انجام میدهد. اگر خدا به تنهایی آنها را انجام میدهد. پس چرا خداوند 
ضبحان,با آن غدل و رحفت و حکمتش بنده اش زا به جهت کاری که انجام 
نداده عذاب میکند!؟ خدا و بنده هر دو در انجام انها شریک هستند. پس 
چرا شریک قویتر شریکش را در کاری که با او شریک بوده و به او کمک 
کرده عذاب میکند ۱؟ فر مودند: نعمان ! آیا آن دو صورت محال شد با نه؟ 
ابوحنیفه گفت: آری. بعد فرمودند: فقط این صورت باقی ماند که بنده به 


تنهایی آنها 
را انجام می دهد. سس این شعر را خواندند: 


کازهای ها کمخت اتخامشان رشن می, ونم وفنی آن.ها را انشام 
می دهیم از این سه حال خارج نیست: 


یا خالقمان به تنهایی انها را انجام میدهد؛ که در اين صورت وقتی ما آنها را 
انجام میدهیم, ملامتی بر ما نخواهد بود. 


متوجه ما باشد, متوجه او نیز خواهد بود. 


است مرتکب ان شده است. 


9 الدژه الباهره من الأصداف الطاهره نقل کرده, نفیع انصاری با 
عبدالعزیز بن عمرین عبدالعزیز بود که به موسی بن جعفر علیه السلام 
برخوردند؛ نفیع با اين که عبدالعزیز او را از همکلام شدن با ایشان منع 
کرد. به ایشان گفت: تو که هستی؟ ایشان فرمودند: اکر نسبم را 
میخواهی, من پسر محمد حبیب الله, پسر اسماعیل ذبیح الله, پسر ابراهیم 
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که خداوند بر حسلمانان-: و بر نو اگر مشلمان هستی --حنخ آن: را واجخب 
کرده است. و اگر میخواهی رتبه و شرافتت را با من مقایسه کنی, بدان 
رگن وم من رای ی تقوم ور برد با کر 
بگیرند و گفتند : ای محمد ! همرتبگان ما از قریش را برای جنگ با ما 
بفرست. نفیع خوار و ذلیل بازگشت. 


فرمودند: افتادهتر از غرور اسبها و بالاتر از ذلت الاغهاست. و بهترین امور 
میانهترین انهاست. 


0 یهن اخبان الوضاه دا لاه ای مراهچ نالا تقل کوومسن 
و حمید بن قحطبه طائی طوسی با هم رفت و امد داشتیم. روزی پیش او 
رفتم, همین که خبر امدن من به او رسید, در همان حال که هنوز لباسهای 
سفر بر تنم بود و آنها را عوض نکرده بودم, از من خواست پیش او بروم. 
ماه رمضان بود و هنگام نماز ظهر 


وقتی پیش او رفتم. دیدم در اتاقی که آب از آن رد میشد حضور داشت, بر 
او سلام کردم و نشستم. طشت و آفتابهای آوردند و دستهایش را شست و 
بعد به من امر کرد و من نیز دستهای خود را شستم و سفره را آوردند. + من 
فراموش کرده بودم که روزهام و الان ماه رمضان است. تا یادم آمد. دست 
از خوردن کشیدم. حمید گفت: چر( نمیخوری؟ گفتم: ای امیر ! ماه رمضان 
است و من نه مریضم و نه عذر دیگری برای افطار کردن دارم, شاید امیر 
عذر يا مرضی دارند که موجب افطار است. گفت: من هیچ مرضی ندارم و 
بدنم سالم است. سپس اشک از چشمانش جاری شد و گریست. 


بعد از اینکه غذایش را خورد به او گفتم: ای امیر ! سبب گریهاتان چه بود؟ 
گفت: زمانی که هارون الرشید در طوس بود, یکی از شبها از پی من 
فرستاد, وقتی پیش او رفتم, دیدم در مقابلش شمعی روشن است و 
شمشیری اخته حاضر است و خادمی نیز ایستاده است. وقتی در مقابلش 
ایستادم, سرش را به شنت من بلند کرد و گفت: تا چه حد حاضری از 
ام امه اطاتت کی کم سا ان ال شیر سر نات و 
اجازه داد که بازگردم. 
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وقتی به منزل رسیدم, چیزی نگذشته بود که باز پیک او آمد و گفت: 
امیرالممنین با تو کار دارد. با خود گفتم: انا لله. میترسم که تصمیم به 
نع کرت اه دبا ای وی عرا سم ات کشوده باس.ار 
پیش او رفتم؛ سرش را بلند کرد و گفت: تا چه حد حاضری از امیرالمومنین 
اطاعت کنی؟ گفتم: با جان و مال و زن و فرزندم. لبخندی زد و اجازه داد 
که باز گردم. 


وقتی به منزل رسیدم, باز چیزی نگدرشته بود که پیکش امد و گفت: 
امیرالممنین با تو کار دارد. پیش او رفتم, در همان حال بود, سرش را بلند 
کرد و گفت: تا چه حد حاضری از امیرالمومنین اطاعت کنی؟ گفتم: با جان 
و مال و زن و فرزند و دینم. خندهای سر داد و به من گفت: اين شمشیر را 
بردار و هر چه این خادم به تو دستور داد, انجام کن. 


خادم شمشیر را برداشت و به من داد و مرا به خانهای برد که درش قفل 
داشت. در را باز کرد. چاهی در وسط خانه بود و سه اتاق داشت که 
درشان قفل بود. در یکی از اتاقها را باز کرد. دیدم بیست نفر پیر و جوان, 
در غل و زنجیر و با موهای پریشان و ژولیده, در اتاقند. خادم گفت: 
امیرالمومنین دستور داده اینها را بکشی. همه آنها علوی و از فرزندان علی 
و فاطمه زهرا علیهما السّلام بودند. یکی یکی آنها را بیرون میأورد و من 
کرد مر در نا به. تفر آخر رسشتیه, هد بدتها و سر ها آنها زا در ان اه 
انداخت. 


بعد در اتاق دیگری را باز کرد؛ ؛ در آنجا هم بیست نفر علوی از فرزندان 
علی و فاطمه علیهما السلام در غل و زنجیر بسته شده بودند, گفت: 
امیرالمومنین دستور داده اينها را بکشی. تک یکین نها وا نمرون مود و 
من گردن میزدم و او در چاه میانداخت: تا به نفر آخر .رسید. بعد.در اتاق 
سوم را گشود؛ در آنجا هم بیست نفر از فرزندان علی و فاطمه علیهما 
السّلام با موهای پریشان و ژولیده در غل و زنجیر بسته شده بودند. گفت 
افتر امین وسور دادن که ابا زا هم سس کی بکی آهایرا تبرون 
هیا ورد من کردن مد دم و او در چاه میانداخت, تا به نفر نوزدهم رسیدم. 
پیرمرد ژولیدهای باقی ماند. به من گفت: مرگ بر تو ای بدبخت ! در روز 
قیامت که پیش جد ما رسول الله صلی الله علیه و آله میروی, چه عذری 


می 
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خواهی بیاوری که شصت نفر از اولادش که پدر و مادر آنها علی و فاطمه 
بودند را کشتهای؟ دستانم به رعشه افتاد و استخوانهايم شروع به لرزیدن 
کرد. خادم نگاهی خشم آلود به من کرد و مرا تهدید نمود. ۱[ 
کشتم و بدنش را میان چاه انداخت. وقتی من چنین کاری کردهام و شصت 
نفر از اولاد رسول الله صلی الله علیه و آله را کشتهام, دیگر روزه و نماز 
برایم چه سودی ندارد و شک ندارم که هميشه در آتش جهنم خواهم ماند. 
(1) 


قطینء نکن ,وید سای ساب رونانی در اظرات مدرم ات 
محمد بن سنان. محمد بن ابیعمیر ازدی هستند.(2) 


22 اختصاص: روزی ابوحنیفه به موسی بن جعفر علیه السلام گفت: بگو 
فرمودند: عود را. از ایشان در مورد این جواب سوال کردند. ایشان 
فرمودند: عودی که بخور میدهند را دوست داشت و از طنبور بیزار بود.(3) 


3 اختصاص: حماد بن عیسی نقل کرده, به محضر موسی بن جعفر علیه 
السلام رسیدم و به ایشان عرض کردم: فدایتان شوم ! از خدا بخواهید به 
من خانه و زن و فرزند و خادم روزی کند و هر سال به من توفیق انجام حج 
بدهد. امام علیه السّلام فرمودند: «اللهم صل علی محقد و آل محقد و 
آرژقه داراً و زوجة و ولدا و خادماً و الحجْ خمسین سَنه» (خدایا بر محمد و 
آل محمد درود فرست و به او خانه و زن و فرزند و خادم و توفیق پنجاه 
سال حج روزی کن !) 


حماد نقل کرده, از ايینکه فر مودند پنجاه سال. فهمیدم که بیشتر از پنجاه 
سال نمیتوانم به حح روم. تا به.خال جهل و هشت حج کزارده ام و این خانه 
من است و این همسرم است که پشت پرده سخن مرا میشنود و این 
پسرم است و این هم 
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. اختصاص : 8 . در آن تنها نام علی بن یقطین و علی پن سوید سائی 
9« اشنم مور سان و مخمد بن. انعمیر اردی, ور 


خدمتکارم که همگی به من روزی شد. او بعد از نقل این جریان دو بار دیگر 
به حج رفت و تعداد حجهای او به پنجاه رسید. 


برای حج پنجاه و یکم با ابوالعباس نوفلی قصیر همسفر بود. وقتی به محل 
احرام رسید. از دره پایین رفت تا غسل کند, اب او را برد و قبل از ايینکه 
حج پنجاه و یکم را انجام دهد, غرق شد. خداوند او و پدرش را رحمت کند. 
او اهل جهینه بود و تا زمان حضرت رضا علیه السلام زندگی کرد و در سال 


دویست و نه از دنیا رفت.(1) 


4 عمده الطالب: یحیی صاحب دیلم. پسر عبداللّه المحض ين حسن بن 
حسن بن علی بن ابیطالب علیهما السلام. به سرزمین دیلم گریخت و در 
آنجا قیام کرد و مردم آن دیار دور او جمع شدند و با او بیعت کردند و 
از او در ازار بود. نامه ای به فضل بن یحیی برمکی نوشت که: یحیی بن 
عبدالله خار چشم من شده است؛ هر چه میخواهد به او بده و شرش را از 
سر من رفع کن. 


فضل با لشگری انبوه به جانب او رفت و پیغامهایی مشتمل بر مدارا و 
تهدید و ترغیب و ترس برایش فرستاد. بحیی مایل ۱۳ ۷ 1 
امانی بس موّکد برای او نوشت. یحیی نیز امان نامه را برداشت و آن را 
پیشن رشید آورد. کفته شده: او به: دیلم بناهتده شد.و فرهانره‌ایق دیلم آورا 
در مقابل صد هزا ٍ درهم به فضل بن یحیی فروخت, یحیی به مدینه رفت و 
ایا ار را 
کرد.(2) 

25 مقتضب الاثر: دی النون مصری نقل کرده, در یکی از سفرهایم به 
بیابان سماوه رسیدم و گذرم به تَدمّر(3) افتاد. در نزدیکی آنجا بناهایی 
تاریخی و قدیمی دیدم. نزدیک دیوارهایش رفتم و دیدم انها را با کندهکاری 
روی سنگ ساختهاند و 
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2-. عمده الطالب : 139 
۰-3 . شهری است در شمال شرقی دمشق, در صحرای شام. 


اتاقها و درهایش نیز بدون اینکه ملاطی داشته باشند, از سنگ کنده 
شدهاند, زمینش هم از جنس سنگی سخت بود. در همان بین که آنها را 
نگاه میکردم, روی یکی از 


دیوارها نوشته ای دیدم به این شرح: 


من فرزند منی و مشعرین و زمزم هستم, و فرزند مکه و کعبه گران سنگ 
که بزرگ داشته شده است. 


و جذم پیامبر مصطفی است, و بدرم کات است که ولایت او بر هر 


و مادرم بتولی است که وقتی پای کسی چون مریم در میان باشد, از نور 
او روشنایی میگیرد. 


و 9 رسول الله عموهای من هستند, و پدرم و اولاد پاکش مانند نه 
تارهاند. 


اگر به ریسمان ولایت آنها آویزان شوی, روزی: که: زستخاران رستگار 
میشوند, رستگار و متنعم میشوی. 


آنها بعد از پيامتر: امامان مخلوفانند. اکری نمیدانستین, حالا ندان: 


من فرزندی از فرزندان ی و فاطمه هستم که تیر خوف او را نشانه 
گرفته است, روز گار پیوسته انسان را نشانه میگیرد, 


به اسمان برسانم 


و در خانهای که شعرم را بر آن نوشتهام ساکن شدم, تو نیز اگر خواستی 
ان را بخوان و در ان بمان. 


وی کال ماه آمر که تا که کسی کی ردو ای ار 


فسات طافت سین ره رس انا اه استه ار ای ما 


از نژاد قبط اول بودند. پرسیدم که چه کسانی در این خانه ساکن بودهاند و 
اينکه آیا کسی که این اشعار را نوشته را میشناسند؟ گفتند: نه به خدا, او 
را فقط به اندازه یک روز می 
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شناسیم, اینجا آمد و ما هم از او پذیرایی کردیم و فردا صبحش هم این 
اشعار را نوشت و رفت. گفتم: چه جور مردی بود؟ گفتند: مردی با لباس 
های کهنه و پوسیده بود که هیبت و بزرگواری در ظاهرش دیده ميشد و در 
پیشانیاش نوری شدید میدرخشید و آن شب تا بصبح در حال قیام و رکوع و 
سجود به سر برد و سپیده دم این شعرها را نوشت و رفت.(1) 


مولف: بعید نیست که ایشان حضرت کاظم علیه السلام بوده باشند که 
برای اتمام حجت به آتجا رفتهاند و آن اشعار را نوشتهاند. 


6 فان الظالیین تماعتین نف کرن‌ها تن بخبی بن عبدالله ین خسن رسد 
از کشتار اصحاب فخ, مدتی از این سرزمین به آن سرزمین میرفت و به 
دنبال جایی بود که به انجا پناه ببرد. فضل بن یحیی از جای او اطلاع یافت و 
به او دستور داد از انجا نقل مکان کند و به طرف دیلم برود و نوشتهای 
برایش نوشت که کسی متعرض او نشود. او راه افتاد و به طور ناشناس 
وارد دیلم شد. در بين راه بود که خبرش به رشید رسید. رشید فضل بن 
یحیی را والی نواحی مشرق گردانید و به او دستور داد که به طرف یحیی 
لشگرکشی کند. فضل که مکان یحیی را میدانست, نامه ای به او نوشت 
من میخواهم رازی را با تو در میان بگذارم؛ : من میترسم که با هم درگیر 
وارد سرزمین او شوی و از تو دفاع نماید. 


ات کارا کرت هی از ال اه رای برد کر 
میان انها حسن بن صالح بن حی وجود داشت که پیرو مذهب زیدیه بتریه 
بود که قاثل به برتری ابابکر و عمر بر امیرالمومنین علیه السلام و برتری 
عثمان در شش سال اول حکومتش و تکفیر او در بقیه عمرش بود و نبیذ 
مینوشید و روی کفش مسح میکرد و در کارها با یحیی مخالف میکرد. که در 
نتیجه با این کارهایش بین او و یحیی جدایی بوجود امد. رشید فضل بن 
بحیی را والی همه استان مشرق و خراسان کرد و به او دستور داد که 
پیش یحیی برود و او را رها نکند و اگر پذیرفت به او امان و صله بدهد. 
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فضل با لشگریانش راه افتاد و پیغامهایی با یحیی رد و بدل کرد و او نیز 
امان را پذیرفت؛ زیرا| دید پارانش با هم اختلاف دارند و در مورد او سو ۶ 
تخر ارو و ایا امالنت میکته ولی سای که ور آمانافة بر ار 
شرط شده بود و شاهدهایی که ان را گواهی کرده بودند را نیذیرفت و 
نوشت هر طور که میخواهد امان میدهم و هر که را میخواهد شاهد بگیرد 


وقتی نامه هارون و به دست فضل رسید. امان طبق خواسته یحیی نوشته 
شد و شهودی که او میخواست شهادت دادند و امان نامه در دو نسخه 
تنظیم شد. تا یکی همراه یحیی و دیگری در دست فضل باشد. یحیی به 
همراه فضل تا بغداد رفت و همردیف او و در میان اصحاب خود و در حالی 
که بر قاطری سوار بود. وارد شهر شد. وقتی یحیی وارد شد. رشید به او 
جوائزی نفیس. که گفته شده معادل دویست هزار دینار بود, صله داد و 
چیزهای دیگری نیز مانند خلعتها و مرکبهایی برای حمل هدایا بخشید. مدتی 
اینگونه گذشت. ولی هارون در دلش به دنبال راه چارهای برای خلاص 
شدن از یحیی بود و او را تعقیب میکرد و بهانهای میجست تا برای او و 
اصحابش جرم #۳ 


چند نفر از اهل حجاز از قبیل عبدالله بن مصعب زبیری و ابوالبختری وهب 
بن وهب و مردی از بنیزهره و مردی از بنیمخزوم با هم قسم خوردند که از 
یحیی سعایت کنند. پیش رشید آمدند و با حیله هایی سخن از یحیی به میان 
آوردند. رشید یحیی را پیش خود آورد و پیش مسرور کبیر در سرداب 
زندانی کرد و در بیشتر روزها او را احظار میکرد و با او به مناظره می 
پرداخت. تا اینکه سرانجام یحیی در زندان او از دنیا رفت. اختلاف است که 
وفات یحیی به چه_صورت بوده است ؛ «تفضن دفتة. اند روزی رشید او را 
اخظار کرد غندالله بن مصعت راهم خاضر گرا در موروشخانی. که 
عبدالله از او سعایت کرده بود, با او مناظره کند کند. ابن مصعب در مقابل 
رشید رو به یحیی کرد و گفت: این مرد مرا به بیعت با خود دعوت کرد. 


یحیی گفت: ای امیرالمومنین ! آیا حرف او را باور میکنید و از او میپذیرید و 
حال آنکه او از فرزندان همان فتالله ین ترس است که جد شما و 
فرزندانش را در 
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درهای زندانی کرد و بر سر آنها آتش ریخت تا بالاخره ابوعبدالله جدلی 
دوست حضرت علی علیه السلام انها را نجات داد؟ او کسی است که چهل 
روز در خطبه خود بر پیامبر صلی الله علیه و اله درود نمیفرستاد تا اینکه 
مردم بر سرش ریختند و او در جواب ب گفت: پیامبر اهل بیت بدی دارد که 
وقتی نام او را میبرم آنها به او میبالند و خوشحال میشوند و من نمیخواهم 
شم آنهاانتکونه روش نود او همان کسی است که نسبت به عبدالله 
بن عباس آن کار را کرد که از شما پنهان نیست. صحبت آندو طولانی شد, 
تا ات ی مت ات اه راما سار 


من بر پدر شما خروج کرد و در این مورد ابیاتی سرود که یکی از آن ها 


ای فرزندان حسن ! برخيزید و با ما بیعت کنید تا ما نیز با اطاعت از شما 


چهره رشید از شنیدن این بیت تغییر کرد. ابن مصعب شروع کرد به قسم 
خوردن که به قسم به خدایی که معبودی جز او نیست و قسم به بیعت من 


نوی کف اه اس ال ی اش وا فد ای شصی را ی که 
نسروده است؛ من تا به حال, چه راست و چه دروغ قسم نخورده ام, و خدا 
نماید. اجازه دهید من او را به نحو خاصی قسم بدهم که هر کس تاکنون به 
آن نحو قسم دروغ خورده است, فوری به سزای خود رسیده است. رشید 
گفت: قسمش بده. تحنی کرت بگو از نیرو و قدرت خدا بیزارم و و بر 
نیرو و قدرت خود تکیه دارم و از روی تکبر و بینیازی س برابر خدا و برتر 
دانستن خود نسبت به خدا نیرو و قدرت او را کنار میگذارم, ار من این 
شعر را گفته باشم. 


عبداللّه از قسم خوردن امتناع ورزید. رشید خشمگین شد و به فضل بن 
ربیع گفت: حتما چیزی هست؛ اگر راست میگوید, چرا قسم نمیخورد؟ 
فضل که به عبدالله علاقه داشت, با پا لگدی به او زد و بر سرش فریاد 
کشید که: قسم بخور بدبخت ! او قسم با رنگی پریده و در حالی که 
میلرزید, قسم خورد. بحیی دستی به 
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شانه او زد و سپس گفت: ای آبن مصعب ! به خدا قسم که عمرت را به 

سر آوردی, به خدا قسم که دیگر رستگار نخواهی شد. هنوز از جای خود 
حرکت نکرده بود که جذام گرفت و قطعه قطعه شد و سه روز بعد مرد. 
فضل بن رییع و عدهای از مردم جنازه ی او را تشییع کردند. وقتی او را در 
قبر گذاشتند و لحدش را با گل بستند, قبر او را در خود فرو برد و غباری 


عظیم از آن بلند شد. 


فضل فریاد زد: خاک بریزید !خاک بریزید ! خودش هم شروع به خاک ریختن 
کرد, و بدن او همینطور به درون زمین فرو میرفت. گفت ,: به اندازه چند بار 
حیوان, خار و خاشاک بیاورند و آنها را درون قبر بریزند, ریختند و بعد 
دستور داد قبر را بسازند. بالای آن سقفی چوبی ساخت و اندوهنای باز 
گشت. رشید پس از اين جریان هميشه به فضل می گفت: ای عباسی ا! 
دیدی یحیی چه زود از ابن مصعب انتقام گرفت !؟ 


سپس هارون عدهای از فقها را, که در میان آنها محمّد بن حسن شاگرد 
ابویوسف و حسن بن زیاد لوْلوْی و ابوالبختری نیز حضور داشتند, برای شور 
در مورد یحیی جمع کرد. همه در یکجا جمع شدند و مسرور کبیر با امان 
ی ابتدا آن را به محمّد بن حسن داد؛ ؛ او آن را 
نگاه کرد و گفت: این امان نامه ای موّکد است و هیچ راه گریزی از ان 
نیست. ۱ بده به من ! آن را به حسن بن زیاد داد ؛ او 
با صدای ضعیفی گفت: بله, امان است. ابوالبختری آن را از دست او قایید 
و گفت: اين امان نامه باطل است و نقض شده؛ " چون او بین مسلمانان 
اختلاف انداخته و باعت خونریزی شده است., او را بکش و خونش به گردن 
من. 


مسرور پیش رشید رفت و جریان را شرح داد ؛ رشید گفت: برو و به او بگو 
اگر باطل است, با دست خود آن را پاره کن. مسروز برگشت و به 
ابوالبختری چنان گفت, ی ۳ و گفت: ای اباهاشم ! پارهاش 
رنه اه ار هد نی مان تام ری ار 
پاره کن. ابوالبختری ِ برداشت و و با دستی لرزان شروع به پاره 
کردن نمود و آن را تکه تکه کرد. مسرور او را پیش رشید برد هارون از 
جای خود جست و با شادی دست او را گرفت و یک ملیون و 
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ششصد هزار درهم به ابوالبختری داد و سمت قاضیالقضاه را به او داد و 
بقیه را و کر را رو هه ارت کرو 
وتضفیم. خر فت که انچه را که در مورد بحبی میخه انست؛ انجام. ذهد. 


از مردی که با یحیی در بند بوده, نقل شده که: من به یحیی نزدیک بودم, آو 
در تنگترین تاریک ترین اتاق بود. یک شب در همان حال خود بودیم که 
ناگهان صدای قفلها را شنیدیم, پاسی از شب گذشته بود. دیدیمم هارون 
سوار مادیانی به سمت ما میاأید, توقف کرد و پرسید. این کجاست؟ 
منظورش یحیی بود, گفتند در اين اتاق. گفت: او را بیرون بیاورید, یحیی 
نزدیک او رفت و هارون شروع به صحبت کردن با او کرد و من نفهمیدم چه 
گفت. انگاه گفت او را نگه دارید. یحیی را نگه داشتند و هارون شروع کرد 
با عصا صد ضربه به او زدن و یحیی او را به خویشاوندی و قرابتی با رسول 
الله صلی الله علیه و آله قسم میداد و میگفت: به حق قرابتی که من با تو 
دارم. و هارون میگفت: بین تو و من قرابتی نیست. سپس او را برداشتند و 
به جایش بازگرداندند. گفت: چقدر به او جیره میدهید؟ گفتند: چهار گرده 
نان و هشت بيمانة اب کفت: آن را نضف کنید و سینن رفت:. جچتداشتب 
گذشت, باز شبی صدای به همخوردن قفلها را شنیدیم و دیدیم هارون 
است, وارد شد و در همان جا ایستاد و گفت: او را بیاورید. یحیی را بیرون 
آوردند و همان کارها را با او تکرار کرد و صد ضربه عصای دیگر به او زد و 
یحیی نیز او را قسم میداد. پرسید چقدر به او جیره میدهید؟ گفتند: دو 
گرده نان و چهار پیمانه آب. گفت: نصفش کنید و سپس بیرون رفت. بار 
سوم کة آمدء یخبی ذیگر مرنضن شنده بود و رمقی:نداشت. 


وقتی داخل آمد, گفت: او را بیاورید. رد او ناتوان و بیحال است. گفت: 
چقدر به او جیره میدهید؟ گفتند: یک گرده نان و دو پیمانه 1« گفت: 
تصفش کنید و بیرون رفت. طولی نکشید که یحیی از دنیا رفت و از زندان 
بیرون آوردند و مردم بدنش را دفن کردند. 


کف 1277 2 


رویش در رافقه(1) 


علی بن محمد بن سلیمان نقل کرده. یک نفر را شبانه فرستادند و یحیی را 
خفه کرد و کن ۳ و نیز شنیدهام که به او سم خوراندند. 


محمّد بن ابیالحسناء نقل کرده, حیوانات درنده را گرسنه نگاه داشتند و بعد 


فنداالد بت نو عمری نقل کرژم. ها را راخ صا ظرم ای بن. عبداااه 
در حضور رشید دعوت کردند, رشید مدام به او می گفت: ای یحیی ! تقوا 
پیشه کن و نام آن هفتاد نفر اصحابت را فاش کن, تا اماننامهات نقض 
نشود. و روی به ما نمود و گفت: این یحیی نام همدستان خود را نمیگوید؛ 
هر وقت میخواهم کسی را که در موردش چیز بدی شنیدهام را دستگیر 
کنم. میگوید این از همانهایی است که به انها امان داده ای. 


یحیی گفت: ای امیرالممنین ! من خودم نیز از همان هفتاد نفرم؛ ولی این 
امان چه سودی برایم خواهد داشت؟ میخواهی عدهای را به تو تحویل دهم 

و آنها را هم با من بکشی !؟ من اين کار را برای خود جایز نمیدانم. ما آن 
روز بیرون آمدیم, و باز روز ۳ ما را دعوت کرد. دیدم رنگ یحیی زرد و 
حالش دگرگون است. هارون شروع کرد به صحبت کردن با اوء ولی او 
جوابش را نمیداد. هارون گفت: میبینید جواب مرا نمیدهد !؟ یحیی زبانش 
را بیرون آورد تا به ما نشان دهد؛ زبانش مثل ذغال سیاه شده بود و به ما 
فهماند که نمیتواند صحبت کند. رشید برافروخت و گفت: او میخواهد به 
شما بگوید که من مسمومش کرده ام, به خدا قسم اگر من تصمیم به 
کشتنش داشتم, او را به زندان میانداختم و گردنش را میزدم. بعد ما از 
حضورش خارج شدیم, هنوز بوسط حیاط نرسیده بودیم که یحیی برای 
اخرین بار روی زمین افتاد. 
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1-. شهری است در حاشیه فرات. 


زبیر بن 0 ِ« جود تقل. کر3ه؛ وقتی به ی رو هزار دیتار را از 
دویست هزار دینار مقروض بود. همچنین او نقل کرده, ی به همراهی 
عامر بن کثیر سراج و سهل بن عامر بجلی و یحییي بن عبدالله بن یحیی بن 
مساور قیام کرد و علی بن هاشم بن یزید و عبدالله بن علقمه و مخول بن 
ابراهیم نهدی نیز از جمله اصحابش بودند, که هارون همه انها را در زیر 
زمین زندانی کرد و دوازده سال در زندان بودند. 


لها آصهال فرشا اما تاه اسشخات هام عاه التااس ان 
باهای رات اسان کار اسلای انشان» صاطرات اسان حوسامایه 
که بین ایشان و خلفای همعصرشان 7 باب شهادت ایشان و باب 
ابطال مذهب واقفه آوردهایم. 
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باب هشتم : مناظرات هشام بن حکم درباره امامت و ابتدای زندگی امام کاظم علیه السلام و 
انتهای حیات آن جناب تا وفاتشان 


فهمیده بود که هشام بن حکم بر فلاسفه طعنهای زده است و میخواست تا 
هارون را وادار کند که او را در کشتن هشام کمک کند. از طرف دیگر 
هارون به جهت چیزی که از هشام شنیده بود, به او علاقه پیدا کرده بود. 


داستان از این قرار بود که روزی هشام در حضور یحیی بن خالد درباره 
ارت پیامبر صلی الله علیه و اله تکلم کرد و سخنان او برای هارون نقل 
شد و هارون خیلی خوشش آمد. وا او 
نمیگذاشت هارون از عقاید هشام آگاه شود و گاهی نیز اگر هارون تصمیم 
به اذیت هشام داشت., او را منصرف میکرد. همین علاقهای که هارون بعد 
از نقل کلام هشام به او پیدا کرد, یکی از چیزهایی بود که دل یحیی را از 
هشام پر گردانه رو نره هارون او را متهم به تشیع کرد و گفت: ای 
امیرالمقمنین ! من عقاید هشام را ال هه ام 
که هشام معتقد است خداوند در روی زمین. غیر از شما امامی دارد که 
اطاعتش واجب است. هارون گفت: سبحان الله ! یحیی ادامه داد: آری, و 
معتقد است که اگر امام امر به قیام کند, باید.قام کره.ا قبلا فکر من 


کردیم که او جزء کسانی است که از زمین تکان نمیخورند. 


هارون ِ پحیی گفت: متکلمین را دز مجلسی:خمع کن و .من نیز بت 
پردهای قرار میگیرم تا متوجه حضور من نشوند و هیبت من مانع نشود که 
هر یک از آنها 
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عقیده اصلی خود را بیان کند. یحیی از پی آنها فرستاد مجلس پر شد از 
متکلمین که در میانشان ضرار بن عمرو, سلیمان بن جریر, عبدالله پزید 
انا , موّبد بن موبد؛ مان الجالوت نیز حضور داشتند. از همدیگر سوال 
کردند و با هم بحث و مناظره کردند گاهی به جواب میرسیدند, و گاهی به 
بن بست میرسیدند و هر کدام به دیگری میگفت: نتوانستی جواب بدی و او 
در جواب میگفت: جوابش را دادم. تشکیل این مجلس حیله ای بود از 
طرف یحیی علیه هشام؛ چه اینکه هشام از تشکیل این مجلس بیخبر بود, 
زیرا یحیی فرصت را غنیمت شمرده بود و در وقتی که هشام مریض بود 
این مجلس را ترتیب داده بود. 


وقتی سخن متکلیمین به اینجا رسید, یحیی گفت: راضی هستید که هشام 
نین شماداوژی کنده کفتند؛ راضی هستیم ای وزیر ! اما چطور میتواند پیش 
ما بیاید و حال آنکه او مریض است ؟ بحیی گفت: من پیکی پیش او 
میفرستم و پیغام میدهم که هر طور شده بیاید. پیکی فرستاد که از طرف 
او بگوید: متکلمین همه جمعند و من به خاطر مریضی, , در اول مجلس تو را 
دعوت نکردم. ولی اکنون آنها در چند سژال و چند جواب با هم اختلاف 
دارند و راضی شدهاند که نو بین انها داوری کی اگر صلاح میبینی؛ 
بزرگواری کن و به هر زحمتی شده, تشریف بیاور. 


پونس بن عبدالرحمن نقل کرده, وقتی پیک پیش هشام آمد, هشام به من 
گفت: ای یونس ! دلم حرف یحیی را باور نمیکند و بعید نمیدانم که چیزی 
خی کان اتید که آزد ان بیاطلاعم. زیرا این ملعون (یحیی بن خالد) به 
خاطر چند چیز نسبت به من بدبین شده است. 7 1 
اگر خداوند مرا از اين بیماری به سلامت بیرون بیاورد, به کوفه بروم و به 
طور کلی دست از کلام بکشم و پیو سته در ملسجد باشم تا از دیدار این 
ملعون - یعنی یحیی بن خالد - اسوده شوم. 


0 ۳۳ یونس ! به 1 نو آر کار دارد انسان چیزی کف ِ 
میخواهد بر زبانش جاری شود خودداری کند!؟ چطور چنین چیزی ممکن 
است !؟ به هر حال به حول و قوه خداوند ما را بلند کن تا برویم. 
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هشام سوار قاطری که پیک یحیی با خود آورده بود شد و من نیز سوار الاغخ 
هشام شدم. وارد مجلس شدیم و دیدیم پر است از متکلمین. هشام به 
طرف یحیی رفت و بر او و حاضرین سلام کرد و نزدیک او نشست. من نیز 


بعد از ساعتی یحیی رو به هشام کرد و گفت: ی 
ما دوست داشتیم که شما هم در جلسه باشید, نه برای اینکه مناظره کنید نید 
بلکه به این جهت که با شما مأنوس هستیم ؛ زیرا مریضیاتان مانع از مناظره 
بود. ولی گوبا شکر خدا حالتان خوب است و مریضاتان طوری نیست که 
مانع مناظره باشد. اينها راضی شدهاند که شما بینشان داوری کنید. 


هشام گفت: مناظره به کجا منتهی شده است؟ هر یک از آنها جایی را که 
در حل آن گیر کرده بودند را میگفتند ی ی 
بر صضرر دیگری داوری میکرد. از جمله کسانی که بر ضرر او داوری کرد, 
سلیمان بن جریر بود که موجب شد در دلش نسبت به هشام کینه بوجود 
اید. 


سپس یحیی به هشام گفت: امروز دیگر از مناظره و مجادله صرف نظر 
کردیم؛ ؛ ولی اک مایلی: توضیحاتی در مورد این که مردم نمیتوانند امام را 
انتخاب کنند و اين که امامت باید در ال نت وتو باشد و نه دیگران,: 
برایمان ند ۳ جناب وزیر . ! بیماری مانع از ادامه سخن است. از 
این گذشته شاید در بین سخن کسی اعتراض کند و مناظره و بحث پیش 
کی اع رای داش رس اند اشراض کد اد علی را که اراد دا 
در خاطر داشته باشد و وقتی تو بیانات خود را تمام کردی آن را بگوید و به 
هیچ وجه کلام تو را در بین قطع نکند. 

هشام شروع کرد و کلامی طولانی در مورد آن موضوع ایراد کرد که ما به 
جهت اختصار فقط قسمت های مورد نیاز را ذکر کردیم. وقتی کلام خویش 


را در مورد موضوع اولش, که عبارت از این بود که مردم نمیتوانند 
خودشان امام را انتخاب کنند, تمام کرد. یحیی به سلیمان بن جریر گفت: 


در مورد این قضبه از 
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ابامحقد سوّالی بکن. سلیمان به هشام گفت: بگو ببینم آیا اطاعت از علی 
انق اتظالت واجت است ‏ فشام کفت: ارم 


گفت: اگر امام بعد از او به تو امر کند که شمشیرت را برداری و با او قیام 
کار ار اطاعت مکی اه هنن ار اسان ات 
چرا ند هد وقتی اطاعتش بر تو واجب است و تو باید از او پیروی کنی !؟ 
هشام گفت: از اين. سوال بگذر, جوابش داده شده است. 0 
شن دنکن جرا به و آمو سکندیا اه ی کاخت ادا اطاعتمت و 

از او اطاعت نمیکنی؟ هشام گفت: ۱ 
اطاعت نمیکنم که میگویی: اطاعت از او واجب است. من فقط به تو 
گفتم: او چنین امری نمیکند. 


سلیمان گفت: من دارم بنا بر فرض سوال میکنم ؛ لزوماً اینطور نیست که 
به تو چنین امری نکند. هشام گفت: چرا تو اینقدر شلوغش میکنی !؟ مگر 
من جز این میگویم که اگر امر کند انجام مید هم » ۳ دهانت بسته شود و 
دیگر نتوانی چیزی اک ما ی ای 
شود و جواب من چه نتیجهای در پی دارد. 


در این هنگام چهره هارون تغییر کرد و گفت: سرانجام پرده از عقیده خود 
برداشت. مردم برخاستند و مجلس تمام شند. هشام نیز فرصت را غنیمت 
شمرد و همان وقت به سمت مدائن راه افتاد. 


شنیدیم که هارون به یحیی گفته بود: هشام و اصحاب او خوب زیر نظر 
بگیر. و به دنبال ابا الحسن موسی علیه السّلام فرستاد و ایشان را زندانی 
کرد و اين نیز در کنار اسباب دیگر یکی از اسباب زندانی کردن امام شد. 
یحیی فقط میخواست که تا وقتی هارون سلطنت میکند, هشام دور باشد و 
سرانجام در همان خفا بمیرد. بعدها هشام در حالی که در تعقیبش بودند به 
کوفه رفت و بالاخره در خانه ابن شرف در کوفه از دنیا رفت. خدا| رحمتش 
کند ! 


ماجرای این جلسه به اطلاع محمد بن سلیمان نوفلی و ابن میثم, که هر دو 


در زندان هارون ِِِ وا ِِِ گفت: 1 وی هشام ِ بتواند 
0 آوتت: 0 
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بهانه ای میتواند بیاورد !؟ سلیمان گفت: مثلاً بهانه بیاورد که شرط من در 
امامت او این است که تا وقتی که منادی از اسمان ندا نکرده. کسی را 
دعوت به قیام نکند, پس هر کس که مرا قبل از آن زمان دعوت به قیام 
کند. میفهمم که او امام نیست, و دنبال کسی دیگری از این اهل بیت 
میروم که به فکر قیام نباشد و و تا منادی از اسمان ندا نکرده, امر به قیام 
نکند و با این روش بفهمم که او در ادعای امامتش صادق است. 


اش مر هس ام رای اس کی کات از سرا 
امامت بوده است !؟ این شرط تنها در مورد قائم علیه السلام روایت شده 
است و هشام واردتر از اينهاست که چنین ذلیلی بیاورد. علاوه بر این او 
اور هم که تم سکفیی اشکا را عضيم نوا است اققط افتت آکر 
کسی که پس از علی بن ابیطالب اطاعنتش واجب است به من امری بکند, 
اطاعت میکنم, دیگر نام شخص خاصی را که نبرده است که تو میگویی: 
اگر به من چنین چیزی بگوید, به دنبال کس دیگری میروم. اگر هارون در 
مقام مناظره به او بگوید: به نظر تو آن امامی که اطاعت او واجبٍ است 
چه کسی است؟ و او در جواب بگوید: نو هستی؛, , آنگاه هارون فوراٌ به او 
میگوید که: من ار کرک و .۲۵ 
دشمنانم بجنگی. به دنبال کس دیگری میروی و منتظر ندای آسمانی 
میشوی. کسی مانند هشام اینطور تکلم نمیکند, شاید اگر تو بودی, اینطور 
تکلم میکردی. 


علی بن اسماعیل میثمی سپس گفت: 5 له و لا لیّه راجمّون که اگر 
هشام کشته شود, علمش نیز با او می رود, او پشت و پناه و بزرگ ما بود 
و در میان ماء چشم همگان به او بود.(1) 

توضیح: "او جزء کسانی است که از زمین تکان نمیخورند" کنایه از کسانی 
که قیام نمیکنند و راضی به شورش نمیشوند. 

2 رجال کشی: عمر بن یزید نقل کرده. پسر برادرم هشام, از طرفداران 


سرسخت مذهب جهمیه بود. از من خواهش کرد که او را به حضور امام 
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1- . رجال کشی : 167 , با مقداری تفاوت. 


السلام ببرمابا ایشان. مناظره. کنده به اه کفتم خا از ایشان: اجازه خیرم 
چنین کاری نمیکنم. 


به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم و اجازه خواستم هشام را پیش 
ایشان ببرم و ایشان اجازه دادند. از محضر امام خارج شدم و هنوز چند 
ات برنداشته بودم که به باد پیستی و خبائت او افتادم. به محضر امام 
صادق علیه السلام برگشتم و قضیه پستی و خبائت او را عرض کردم. امام 
صادق علیه السّلام به من فرمودند: ای عمر ! میترسی من نتوانم جواب او 
را بدهم؟ از حرف خودم خجالت کشیدم و فهمیدم که اشتباه کرده ام. با 
خجالت خارح شدم و پیش هشام رفتم و از او خواستم که در رفتنش تاخیر 
کند و به او گفتم که ایشان اذن دادند که به حضورشان برسی. 


هشام سریع راه افتاد و اجازه گرفت و داخل شد. من نیز با او داخل رفتم. 
همین که در جایش نشست. حضرت صادق علیه السلام از او سوالی کرد و 
هشام متحیر ماند. از ایشان تقاضا کرد برای جواب به او فرصت دهند. امام 
صادق علیه السْلام فرصت داد و هشام برخاست و رفت. چند روزی در 
جسنجوی جواب در جلب و جوش بود و نتواننست جوابی بیابد؛ به محضر 
صادی امام غلية التتلام باز کشت حضرت جوات وال را به اه فرم‌دند و 
چند سوال دیگر از او پرسیدند که محتوای آنها ثابت میکرد اصول هشام و 
مذهب او فاسد است. هشام با اندوه و تحيیر از حضور امام بیرون امد. 
خودش میگفت: چند روز همینطور در حیرت مانده بودم. 


عمر بن یزید نقل میکند: هشام برای بار سوم از من خواست که برایش 
اجازه حضور بگیرم؛ به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم و برایش 
اجازه حضور خواستم ؛ ؛ ایشان فرمودند: در جایی که ایشان از آن به حیره 
نام بردند. فردا صبح منتظر من باشد تا ان شاء اللّه اگر آمد با او ملاقات 
کنم. پیش هشام رفتم و جریان را به او گفتم؛ خوشحال شد و مژده داد و 
رای ان وی موی راما مه سا مت 


بعداً هشام را دیدم و از او در مورد آنچه بین او و امام گذشت سوال کردم. 
همانطور که 
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منتظر بوده, دیده که امام صادق علیه السلام سوار بر قاطری به سمت او 
میاید؛ گفت: وقتی چشمم به ایشان افتاد و نزدیک من رسیدند, از دیدنشان 
چنان هول شدم و رعب در دلم افتاد که دیگر چیزی برای گفتن پیدا نکردم 
و زبانم به انچه که قصد داشتم مناظره کنم نمیچرخید. امام صادق علیه 
السُلام مدتی منتظر ماندند که من سخن بگویم. ولی این انتظار ایشان 
بهت و حیرت من را بیشتر کرد. ایشان وقتی من این حال مرا دیدند, 
ضربهای به قاطرشان زدند و رفتند و داخل یکی از کوچهها شدند. یقین 
کردم که این هیبت ایشان که آنطور مرا گرفت, تنها از طرف خداوند عر و 
جل و به سبب بزرگی موقعیت و منزلت ایشان پیش پروردگا ر جلیل بود. 


عمر نقل کرده, هشام پس از آن ملاقات. به محضر امام صادق علیه 
السّلام رفت و مذهب خود را رها کرد و متدین به ديین حق شد و بر تمام 
اصحاب حضرت صادق علیه السلام برتری یافت والحمدلله.(1) 


عمر نقل کرده, هشام بن حکم در آن بیماری اخر که سبب فوت او شد. از 
کمکگرفتن از پزشکان امتناع کرد. از او تقاضا کردند که این کار را بکند و 
بگذارد برایش طبیب بیاورند. چند طبیب برایش آوردند. هر پزشکی که 
میامد و نسخهای میداد, از او مییرسید: ای یه وی 
مرضی دارم؟ بعضی میگفتند نه و بعضی میگفتند آری. از آنهایی که 
میگفتند آری, میخواست که در مورد مربضیاش توضیح بدهند, و وقتی 
توضیح میدادند, آنها را تکذیب میکرد و میگفت: مریضی من چیز دیگری 
ای و و وا 
زیرا او را برده بودند که گردنش را بزنند و قلبش ترسیده بود و در نهایت 
درگذشت. خداوند رحمتش کند !(2) 


3. رجال کشی: یونس نقل کرده, من به هشام گفتم: میگویند ابا الحسن 
علیه السلام., عبدالرحمن بن حجاج را پیش تو فرستادهاند تا به تو امر کنند 
که سکوت کنی و دیگر مناظره نکنی و تو پیغام ایشان را قبول نکردهای؛ 
بگو ببینم دلیلش چه بوده 
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1-. همان : 166 
2 . همان : 167 


است و آیا اصلاً ایشان چنین پیغامی فرستادهاند که تو را از مناظره کردن 
نهی کنند يا نه؟ و اگر نهی کردهاند, آیا تو بعد از نهی ایشان باز هم مناظره 
کرده ای؟ هشام گفت: در ایام مهدی خلیفه عباسی, بر مکاتب فکری 
سخت گرفتند ؛ ابن مفضل تکتک این فرقه های مختلف و شعب انها را برای 
مهدی نوشت و سپس کتابش را در حضور مردم قرائت کرد. 


یونس نقل کرده, من خودم شنیدم که آن کتاب را یکبار در بابالذهب مدینه 
از بح در مدینه الوضاح(1) برای مردم میخواند. آبن مفضل تکتک 
فرقهها را با شعبههای آنها در کتاب دستهبندی کرده بود؛ حتی نوشته بود: 
فرقهای وجود دارد که به ان زراربه: فویند. و فرقها دیگر که 1۳ 
عماریه میگویند و اصحاب عمار ساباطی هستند. فرقهی دیگری هست که 
یعفوریه نام دارد و فرقه ای دیگر که اصحاب سلیمان اقطع هستند و یک 
فرقه دیگر که به آن جوالیقیه میگویند. تشن تقل کرجمر کر آن ابا اه از 
هشام بن حکم و اصحابش ذکر نکرده بود. 


هشام فکر کرده بود که ابا الحسن علیه السّلام به او پیفام داده بودند که: 
فعلاً در این روزها مناظره نکند که خیلی سخت گرفته اند. هشام گفت: من 
نیز مناظره نکردم تا مهدی از دنیا رفت و اوضاع آرام شد. این چیزی بود 
ای ار ی ها وه 


با همین سند از یونس نقل شده که: روزی هنگام نماز عشاء همراه هشام 
بن حکم در مسجدش بودم که شخصی که مسوول دادگاه بود آمد و به او 
گفت: یحیی بن خالد میگوید: من دین رافضی ها را باطل کردم؛ ؛ زیر| آنها 
معتقدند که دین جز به وسیله امامی زنده پابرجا نمیماند. و آنها در حال 
حاضر نمیدانند که امامشان زنده است يا مرده. هشام ت ما وظیفه 
داریم تا وقتی که مرگ امام برایمان ثابت نشده, اعتقاد به زنده بودن او 
داشته باشم, حالا او یا حاضر است و پیش ماست و يا متواری است و 
غایب. ما تا هنگامی که مرگ او برای ما ثابت نشده, او را زنده میدانیم. 
مثالی نیز در اين مورد زد و گفت: اگر مردی با زن خود همبستر شود و بعد 


به 


رت 2 2 


بنیوصَاح. 


ی( بر این بگذاریم که او 


سالم, ی یونس این جواب را پیش یحیی برد و برایش نقل کرد؛ 
یحیی گفت: نظرت چیست؟ چه کار کنیم؟ یحیی پیش هارون رفت و جریان 
را به او گفت. هارون صبح روز بعد از پی هشام فرستاد, به در منزلش 
رفتند ولی نبود. خبر به هشام رسید. بعد از این جریان دو ماه یا کمی بیشتر 
زندم بود و سراتجام در متزل مجید و-خسین اسیابان از دیا رفت: آین نود 
عاقبت هشام. یونس معتقد است که جریان رفتن هشام به مجلس یحیی 
بت خالد فضاظین اما یه رین خر مدا عوار شیر دنا 
الحسن علیه السلام بوده است., زیرا ایشان را در زمان مهدی دستگیر 
کردهاند و جریان رفتن هشام به مجلس یحیی بن خالد در زمان رشید بوده 
است.(1) 


4 قرب الاسناد: بزنطی روایت کرده که امام رضا علیه السلام فرمودند: 
آیا خربان ابا آلکسن ضلوات اللف عیبر ای شما عنوت مدا ال هشام 
را ندیدید !؟ او کسی بود که آن کار را با ابا الحسن علیه السّلام کرد و به 
آن حرفها را به آنها گفت و توضیح داد؛ فکر میکنی خداوند کاری که او 


تیه ما سا دا سا سکس ۱ 


امالن طوینی: ابافاشن ری فعل کردمء بهاهام هیاد علیه السلام 
عرض کردم: فدایتان شوم ! نظر شما در مورد هشام بن حکم چیست؟ 
فر مودند: خداوند اه را رجفت کند اجقدر از این تاحبه دفاع نی کرد. ۱3۱ 


6 هون اخبار الزضا: وید صقر ین دلف تقل کروهه از خضرت رضا اه 
السلام سوالی در مورد توحید کردم و به ایشان عرض کردم: من در این 
فتضاله ,با..هشام بره حکم. همعقیدهام امام علیه السلام خشمگین شدند و 
فرمودند: شما به عقیده 


1 2 2 
1-. رجال کشی : 172 


۰-2 . قرب الاسناد : 225 
امالینستن طففی 29 


هشام چکار دارید؟ هر کس معتقد باشد که خداوند عز و جل حلسم است, 
از ما نیست و ما در دنیا و اخرت از او بیزاریم.(1) 


کال آلخین و اتمام التقمه کل اشفاری تقل کردم یریخ خال ون 
روزهای یکشنبه, در خانه خود جلسهای داشت که متکلمین از هر فرقه و 
ملتی در آن حاضر ميشدند و در مورد ادیان خود مناظره می کردند و برای 
یکدیگر استدلالر میآوردند. رشید از برگزاری این یت مطلع شد 9 
داری 1 ی چیست؟ گفت: ای اا 0 
همه کرامات و بزرگداشتهایی که امیرالمومنین نسبت به بنده داشتهاند, 
هیچ چیز برایم از این جلسه خوشایندتر نیست؛ زیرا از هر گروهی با 
مذاهب مختلفشان حضور میيابند و هر یک علیه دیگری استدلال میکند و 
انکه بر حق است. معلوم می شود و فساد هر کدام از مذاهب انهابرای ما 


هارون گفت: پس من هم دوست دارم که در این جلسه حضور داشته باشم 
و مناظره انها را بشنوم, ولی نباید متوجه حضور من شوند, تا مبادا در اثر 
علم به حضور من. شرم کنند و عقیده اصلی خود را ابراز نکنند. بحیی 
گفت: امیرالمومنین هر زمان که خواستند, تشریف بیاورند. هارون گفت: 
پس مراقب باش و آنها را از حضور من آگاه نکن. یحیی نیز چنین کرد. خبر 

حضور هارون به پیروان فرقه معتزله رسید و با هم مشورت ۰ و 
تصمیم گرفتند که با هشام فقط درباره امامت مناظره کنند کنند؛ زیر| مدهب 
رشید را میدانستند و میدانستند او مخالف کسانی است که قائل به امامت 


گفت: دانشمندان در جلسه حضور یافتند و هشام نیز آمد. توا ی بر بو ند 
آباضی - که نسبت به هشام از صادقترین مردم بود و در تجارت نیز با او 
۱ ۳ وقتی هشام وارد شد, از میان آن جمع تتها 
نله با هشام در مورد مسائلی از آتا خس که با هم اختلاف "۳ 
مناظره کن. هشام گفت: جناب وزیر ! آنها 


2 


عون اخبار الرضا ۱۱۸۰1 


در مقابل ما جوابی ندارند و نمیتوانند از ما سوالی کنند؛ اينها با ما در مورد 
اينکه یک نفر باید امام باشد موافق بودند. ولی بعد راهشان را بدون علم و 
نه وقتی که راهشان را از ما جدا کردند میدانستند برای چه دارند راهشان 
را جدا میکنند. به همین جهت نها در مقابل ما جوابی ندارند و نمیتوانند از 
ما سوالی کنند. 


بیان که از طرفداران فرقه حروربه بود, گفت: ای هشام من از تو سوالی 
ات ۳۳ 
خودشان قرار دادند. مقمن بودند یا کافر؟ 


هشام گفت: سه دسته بودند: دستهای مومن. دستهای مشرک و دستهای 
گمراه؛ 

دسته موّمنین آنهاین بودند که هم عقیده با من هستند؛ آنهایی که که 
علی از جانب خدا امام است و معاویه صلاحیت امامت ندارد. انها به چیزی 
که خداوند درباره علی فر مود ایمان اوردند و به ان اقرار کردند. 


دسته فشتر کین. اتمانین بودند که میگفتند: علی امام است, البته معاویه هم 
صلاحیت امامت دارد. همین که معاویه را در امامت با علی شریک کردند. 
مشر کند. 

و دسته گمراهان آنهایی بودند از روی عرق و تعصب قبیله و عشیره خود به 
خنی: امد بو دنت تعیب که ار آچن مسا تن نمید | نشتند وتادان بودکر: 

گفت: یاران معاویه چطور؟ هشام گفت: آنها نیز سه دسته بودند. : دستهای 
کافر, دستهای مشرک و دستهای گمراه؛ 


دسته کافرها انقانی بودند که میگفتند: معاویه امام است و علی صلاحیت 
امامت ندارد؛ اینها از دو جهت کافر شدند: از یی طرف امامی که خدا 
تقیم عون رارا ای کردتمو از یی درکن کفتین مسا ام را ی که 
به امامت نصب نمودند. 

صلاحیت امامت دارد. انها معاویه را با علی در امامت شریک کردند. 


و دسته گمراهان نیز مانند همان قبلیها, آنهانت بودند از ری ریق و تقضت 
قبیله و عشیره خود به جنگ آمده بودند. 


در این هنگام بیان دیگر نتوانست چیزی بگوید. 


ص: 225 


ضرار گفت: ای هشام ! آیا من هم از تو سوالی در این موضوع بپرسم؟ 
هشام گفت: خطا کردی. گفت: چرا؟ گفت: زیرا شما جمع شدهاید که 
امامت صاحب مرا رد کنید, این شخص در این مورد از من سوالی کرد و 
دیگر تا وقتی که من از تو - ای ضرار - سوّالی در این باب نکردهام, حق 
ندارید سوّال دیگری از من بپرسید. ضرار گفت, بپرس. هشام گفت: 1 
معتقدی که خداوند عادل است و ظلم نمیکند؟ گفت: آری, خداوند تبارک و 
تعالی عادل است و ظلم نمیکند. هشام گفت: اگر خداوند شخص زمین 
گیری را تکلیف به راه رفتن تا مسجد و جهاد در راه خدا کند, و کسی که 
کور است را تکلیف به خواندن قرانها و کتاب ها نماید, ایا او را عادل 
میدانی يا ظالم؟ ضرار گفت: خداوند چنین تکلیفی نمیکند. هشام گفت: 
همه میدانیم که چنین تکلیفی نمیکند. ولی از باب جدل و بحث و بنابر 
فرض, اگر چنین تکلیفی بکند, آيا ظلم نکرده است؟ و آیا او را به تکلیفی 
که راهن براق بریاداشتن ودادا کردن ان ندارد مخلف نتموده: است؟ 


گفت: اگر چنین تکلیفی کند, ظالم است. گفت: حالا بگو ببینم آیا خداوند عرٌ 
و جلّ بندگان را مکلف به پیروی از یک دین واحد, که در آن اختلافی نیست 
و فقط همان را؛ آنهم به همان صورت که به آنها تکلیف کرده از آنها قبول 
میکند, کرده است يا نه؟ ضرار گفت: آری. هشام گفت: پس آیا ِِِ 
دلیلی بر وجود آن دین قرار داده است؟ يا آنها را به چیزی تکلیف کرده که 

دلیلی بر وجود آن نیست؟ که در اين صورت مثل تکلیف کور است به 
خواندن کتابها و تکلیف شخص زمینگیر به راه رفتن تا مسجد و جهاد در راه 


خداست. 


ضرار مدتی سکوت کرد و بعد گفت: باید دلیلی قرار داده باشد. ولی امام 
تو آن دلیل نیست. هشام خندید و گفت: تا الان قسمتی از تو شیعه شد و 
ناچار به حق اعتراف کردی. حالا دیگر اختلاف بین من و تو در فقط در 
تعیین شخص امام است. ضرار گفت: من در مورد حرف تو باز سوال دارم. 
هشام گفت: . بپرس. . ضرار گفت: امامت یک شخص چگونه تعیین می شود؟ 
هشام گفت: همانطور که نبوت تعیین میگردد. ضرار گفت: یعنی امام هم 
پبایز اشت ۱ فشام کفته ی ترا پوت را اهل اشمان تفن ی ند و 
آقافت: را اف زین عتین میکنند تفت یه واسطه ملانکه 


ص: 226 


اجازه خداوند عز و جل است. 


ضرار کت دلیلت چیست؟ هشام گفت: اضطرار. ضرار گفت: چطور؟ 
هشام گفت: کلام ما در این موضوع از سه صورت خارج نیست: 


یا خداوند عر و جل, بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله تکلیف را از 
دوش مردم برداشته و دیگر آنها را مکلف ننموده و آنها را امر و نهی نکرده 
است. و مردم مانند درندگان و چهارپایان که تکلیفی بر آنها نیست شدهاند. 
ا ار ی وی را ی معا سل ال میا 
علیه و آله تکلیف از دوش مردم برداشته شده باشد؟ ضرار گفت: نه, چنین 
چیزی را نمی پذیرم. 


هشام گفت: پس باید وجه دومی باشد و همه مکلفین بعد از وفات رسول, 
یکشبه به علمی در حد علم رسول الله دست يافته باشند. طوری که دیگر 
هیچیک به دیگری احتیاج نداشته باشد و هر یک از آنها با علم خود از دیکری 
بینیاز شده باشند و به حقیقتی که اختلافبردار نیست رسیده باشند. ایا تو 
چنین چیزی را میپذیری که همه مردم یکشبه عالم شده باشند و به علمی 
در حد رسول دست افته باشند و دیگر هیچیک به دیگری احتیاج نداشته 
باشند و در هر کدام در دستیابی به حقیقت از دیگری بینیاز شده باشند؟ 
وان 9 من جنین خیزی ترا تمییذیرق: آنها. احتاخ: به: شخض ذیحری 
دارند 


داشته ای ی ۱ و 3 زضران گفت: چکوه ‏ باید 
۳ به نژاد اوست 1 تای و و وجود خود 0 

اضا ان "هار تا که جر تراد آونتت: داد. روف مباشیر لانشن هدوت 
باشد, خانواده اش معروف باشد, و صاحب ملت و دعوت به او اشاره کرده 


باشد؛ در میان این مردمان, نژادی مشهورتر از عرب دیده نشده است و 


هر 297 


همین نژاد است, همان کسی که هر روز پنج پار نامش را بر مأذنهها صدا 
میزنند که: آشهذ آن لا اله الا الله و آأنْ محشدا سول الله و ندای دعوتش 
دا ور و 
زمین میرسد. اگر حجت خدا بر مردمان از نژاد دیگری غیر از عرب باشد, 
آن کس که در طلب اوست ممکن است سالهای سال جستجو کند و او را 
نیابد. و اگر بتواند حجت را در نژادهای دیگر, مانند عجم و سایر نژادها 
بیابد, از راهی که خداوند خواسته سبب صلاح او شود. به فساد کشیده 
شده است, و چنین چیزی در حکم و عدالت خداوند تبارک و تعالی تصور 
راه ندارد که چیزی را بر مردم واجب کند که یافت نشود. 


از انجا که چنین چیزی ممکن نیست., پس او باید از جنس عرب که متصل 
به نژاد صاحب ملت و دعوت است باشد. و ممکن نیست که از این نژاد 
بانشد بو از فببله. پيامن نباشده دیرادن این قبیله. یعنی-فزیش: است. که 
تکار رین صاحتی مت یی اسه ونان سا که تایه از اد رون 
اين قبیله باشد. ممکن نیست در این قبیله, از خانواده دیگری جز خانواده 
پیامبر باشد؛ زیرا در این خانواده است که نسبتش به صاحب ملت و د 
نزدیکتر است. و از آنجا که اهل این خاندان زیادند و ممکن است در مسأله 
امامت به جهت علوٌ و شرف جایگاه امامت با هم مشاجره کنند و هر کدام 
از آنها دی آن: اش ند لازم است که صاحب ملت و دعوت به شخص و 
اش هام ین اهای اسارم ها کر تا سس امه ود 


و اما چهار نشانهای که در وجود خود امام است: او باید عالمترین مردم به 
واجبات و سنتها و احکام خداوند باشد, طوری که هی مساله کوچک و 
بزرگی بر او پوشیده نباشد, باید از همه گناهان مصوم باشد. باید 
شجاعترین مردم باشد و باید سخاوتمندترین مردم باشد. ضرار گفت: از 
کجا میگویی که او باید عالمترین مردم باشد؟ هشام گفت: زیرا اگر او به 
تمامی حدود و احکام و شرایع و سنتهای خداوند عالم نباشد, اطمینانی 
نیست که حدود خدا را جابجا اجرا کند و کسی را که باید دستش را قطع 
کنند, حد بزند و کسی که باید بر او حد بزنند. قطع عضو کند و حدود 


ص: 228 


خداوند را آنطور که او امر کرده برپا ندارد و چیزی که خداوند خواسته 
سبب صلاح شود. سبب فساد گردد. 


گفت: از کجا میگویی که او باید از همه گناهان معصوم باشد؟ گفت: زیرا| 
اگر او از گناهان معصوم نباشد, خطا از او سر میزند و اطمینانی نیست که 
خطای خود بِ ِِ 9 و نزدیکان خویش ی ات 


گفت: از کجا ی شجاعترین مردم باشد؟ گفت: زیرا| او 
الگوی مسلمانان است که در جنگها به به او می نگرند و خداوند عز و 
زشودو است: : «و مَّ یوَلهم یومیّذ ذبره الا مَتحرّفا لقتال 1 تخیر | آلی فته 
9 بای من له هر که در آن امد آان پیت کید مک اک 
[هدفش] کناره گیری برای نبردی [مجدد] يا پیوستن به جمعی [دیگر از 
همرزمانش] باشد, قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد). اگر شجاءع 
نباشد, فرار می کند و به خشم خدا گرفتار می شود و کسی که به خشم 
خدا گرفتار می شود. نمیتواند حجت خدا بر مخلوقاتش باشد. 


خزانهدار مسلمانان است؛ اگر سخاوتمند نباشد, نفسش به اموال مسلمین 
چشم میدوزد و انها را برمیدارد و خائن می شود و خداوند با شضخص خائن 
بر مخلوقات خویش احتجاج نمیکند. به اینجا که رسید, ضرار گفت: در حال 
حاضر کیست که این نشانهها را دارد؟ هشام گفت: صاحب العصر, 
امیرالمومنین. هارون الرشید که با جعفر بن یحیی در پشت پرده نشسته 
بود و تمام سخنان را از ابتدا شنیده بود به جعفر گفت: به خدا قسم چند 
خیک نوره به ما عطا کرد. ا ۱ ۱ 
جعفر گفت: ای امیرالمومنین ! منظورش موسی بن جعفر است. هارون 
گفت: قطعا کسی را در نظر دارد که این نشانهها را در خود دارد است. 
سپس لبهای خود گاز گرفت و گفت: اگر چنین آدمی زنده باشد و سلطنت 
هن یی باکت دو ام بیافر دا به‌خدا قسمر زان این انم آترض در دل فردم 
از صد هزار شمشیر بیشتر است. 
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یحیی بن خالد فهمید که کا ر هشام تمام است و پشت پرده رفت ؛ هارون به 
او گفت: ای عباسی بیچاره ! این کیست که آورده ای ؟ گفت: ای 
امیرالمومنین ! شرش کم خواهد شد. شرش کم خواهد شد. بعد جلو هشام 
رفت و به او چشمک زد. هشام فهمید که کارش تمام است ؛ برخاست و 
وانمود کرد که می خواهد قضای حاجت کند. کفشهای خود را پوشید و دوان 
دوان رفت و فرزندان را دید آنها را به پنهان شدن امر کرد و فوری به 
سمت کوفه گریخت و به خانه بشیر نبال, که از حاملان حدیث از اصحاب 
و و ای رای ۳ 
بیماری سختی گرفتار شد. بشیر گفت: برایت ت طبیب بیاورم؟ گفت: نه», 
مردنی هستم. 


وقتی در آستانه مردن بود, گفت: وقتی مرا غسل و کفن کردی, بدن مرا 
نیمه شب ببر و در کناسه(1) بگذار و نوشته ای بنویس که این شخص 
هشام بن حکم است که امیرالمو‌منین به دنبال اوست. او به مرگ طبیعی 
از دنیا رفت. هارون برادران و یاران هشام را زندانی کرده بود و مردم را 
بازجویی میکرد. صبح فردا اهالی کوفه او را دیدند و قاضی و مسئول خزانه 
و فرماندار و شاهدان عادل حضور یافتند و جریان را برای رشید نوشتند. 
هارون گفت: سپاس خدایی را که ما را از کشتن او بینیاز کرد. و بعد 
کسانی که به خاطر هشام گرفته بود را آزاد کرد.(2) 


8 اعلام الوری, ارشاد: یونس بن یعقوب نقل کرده, در محضر امام صادق 
علیه السْلام بودم که مردی شامی وارد شد و به ایشان عرض کرد: من 
ردق آشتا : ۱ ۱3۵/۹۹۹0 ۱0۷۰۱۹۳۸۰ ۷ ۳ 73/۱۱32 
صتاضا رن کلم حضرت صادق علیه السلام به او فرمودند: علم کلام تو از ز کلام 
وا اه ات فص ی ار رت 
الله است و مقداری از خودم. حضرت صادق علیه السلام به او فرمودند: 
پس یعنی تو شریک رسول الله صلی الله علیه و اله هستی !؟ عرض کرد: 
نه. فرمودند: ایا وحی ای از جانب خدا شنیدهای؟ عرض کرد: نه. فرمودند: 
ایا 
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1- . نام جایی است در کوفه. 


همانطور که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله واجب است؛ 
اطاعت از تو نیز واجب است؟ عرض کرد: نه. 


حضرت صادق علیه السّلام رو به من نمودند و فرمودند: این مرد هنوز 
مناظره نکرده. عقیده خود را محکوم کرد. فرمودند: ای یونس ! اگر علم 
کلام را بلد بودی, حتما" با این شخص مناظره میکردی. یونس گفت: 
افسوس که بلد نیستم. عرض کردم: فدایتان شوم ! قبلاً از شما شنیدم که 
از مناظره نهی مینمودید و میفرمودید: وای بر اهل مناظره ! آنها میگویند: 
این قابل قبول است و آن قابل قبول نیست, این ممکن است و آن ممکن 

نیست, عقل ما اين را میپذیرد و آن را نمیپذیرد. حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: من گفتم:واق بز کسانن که سخن مرارها کنند. وبی آنچه. که امی 
خواهند بروند. 


سپس فرمودند: برو بیرون و بیین از متکلمین چه کسی را می بینی که 
بیاوری. بیرون رفتم و حمران بن اعین - که به علم کلام وارد بود - و محمّد 
بن نعمان احول - که او نیز از متکلمین بود - و هشام بنِ سالم و قیس 
ماضر + که هر دق از :متکلمین بودنوت را بیدا کردم وتهمکی اآنها را ورد 


چند روزی به شروع اعمال حح مانده بود و ما در خیمه حضرت صادق علیه 
السٌلام که در دامنه کوه و رو به حرم نصب شده بود حضور داشتیم, , وقتی 
نشستیم, حضرت صادق علیه السلام سرشان را از خیمه بیرون 
امد کر شود ند یوار هی ای فمود ندیم رود ان کفنه ی که 
هشام است. ما خیال کردیم که هشام از فرزندان عقیل است که به 
حضرت صادق علیه السلام شدیدا محبت داشت, ولی دیدیم که هشام بن 
حکم داخل شد. آن زمان تازه ريشهایش درآمده بود و همگی ما از نظر 
سثّی از او بزرگتر بودیم. 
حضرت صادق علیه السلام برای او جا باز کردند و فرمودند: پاور ما با قلب 
و زبان و دست. سیس به حمران فرمودند: با این مرد (شامی + مناظره 
کن. حمران مناظره کرد و بر او پیروز شد. بعد فرمودند: ای طاقی ! حالا تو 
با او مناظره کن, محمد بن نعمان با او مناظره کرد و او هم پیروز شد. 
سپس فرمودند: ای هشام بن سالم ! تو با او مناظره کن, هر دو در یک 
سطح بودند. سپس به قیس ماصر فرمود: 
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حالا تو مناظره کن, امام صادق علیه السلام از مناظره آن دو لبخند زدند, 
چرا که مرد شامی در دست قیس کوچک شده بود. آنگاه به شامی 
فرمودند: با اين جوان - منظورشان هشام بن حکم بود - مناظره کن. گفت: 
بسیار خوب. 


مرد شامی به هشام گفت: ای جوان ! : در مورد امامت این مرد - منظورش 
حضرت صادق علیه السّلام بود - از من بپرس. هشام چنان خشمگین شد 
که لرزه بر اندامش افتاد و بعد گفت: ای مرد ! بگو ببینم پروردگارت صلاح 
انسانها را بهتر میداند یا خود انسانها؟ شامی گفت: البته که پروردگارم 
صلاح آنها را بهتر میداند. گفت: درباره دین مردم چه صلاح برای آنها دیده 
است؟ گفت: برای آنها تکالیفی قرار داده و برای شناختن آن تکالیف حجت 
و راهنمایی نیز برایشان تعیین کرده اب آنها را از میان 
برده است. هشام به او گفت: این راهیمایی که برای آنها تعیین کرده, 
چیست؟ شامي گفت: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله. هشام گفت: بعد از 
ویفول الم له هه له کی کت کات مرش 


هشام گفت: : آیا در حال حاضر کتاب و سنت در موارد اختلاف؛ برای ما 
طوری نفع دارد که اختلاف ما را رفع کند و ما را با هم یککلام نماید؟ 
شامی گفت: آری. هشام به او گفت: | 
شام امده ای تا با ما مخالفت کنی و فکر میکنی که راه تشخیص دین فکر 
کردن است و حال انکه خودت قبول داری که با فکر کردن نمیتوان دو نظر 
مختلف را با هم یکی کرد؟ شامی سکوت متفعرانه کرد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: چرا دیگر مناظره نمیکنی؟ گفت: اگر 
مت صقر اسان ماود هی کنو کر اطای نت را کنات 
و سنت احتمال چندین وجه دارند. ولی میتوانم همین سوال را از او بکنم. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: از او بپرس؛ او جواب را میداند. 


اه ان ی یا تا تست فی اه 
پروردگان اساها با خود آنباه هفام کف الته که پروژ: کارشان صلاح آی 
را ها را اس رای ۱ 
یککلام کند و 
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اختلافشان را رفع نماید و حق را از باطل برایشان مشخص کند؟ هشام 
گفت: آری. شامی گفت: آن شخص کیست؟ هشام گفت: در ابتدای 
شریعت؛ رسول الله بود و بعد از پیامبر عدهای دیگر. قافن دمت: آن 
دیگران چه کسانی هستند که در حجت خدا بودن جانشین پیامبرند؟ هشام 
گفت: همین زمان ما را میگویی پا قبل از این را؟ شامی گفت: نه, همین 
زمان خودمان را میگویم . هشام گفت: همین آقا که نشستهاند.- متظورش 
خضرت ای عایه السام سمعهان اطران الم را او 
محضرشان میرسند و ما ۱ بردهاند از اخبار 
آسمان مطلع می نمایند. را 0 هه 
کت هام کت هر وال ار اه انشا کی سای کف ری 
عذری ندارم و باید سوّال کنم. 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند: من زحمت سوّال کردن را از دوش تو 
برمیدارم و ماجرای آمدن و مسافرتت را به تو میگویم: تو فلان روز از 
شهرت خارج شدی و از فلان جاده آمدی و از فلان جاها گذشتی و با فلان 
افراد برخورد کردی. هر چه امام علیه السلام میفرمودند. شامی میگفت: 
به خدا قسم درست فرمودید. 


سپس شامی به ایشان عرض کرد: همین الأآن برای خداوند اسلام آوردم. 
امام صادق فرمود: نه تو الاآن ایمان آوردی؛ زیرا| اسلام قبل از ایمان 
امشتم استلام آن است که نهد آن آنب مان از سکن ارت می ند 
می توانند با هم ازدواج کنند. ولی ایمان آن است که ثواب آخرت به آن 
داده می شود. شامی گفت: درست فرمودید, من اکنون شهادت میدهم که 
۱ ۵ #0 فرستاده اوست 
و شما وصی پیامبران هستید. 


حضرت صادق علیه السلام رو به حمران بن اعین کردند و فرمودند: ای 
حمران ! اگر مناظره خود را بر مبنای اثر (سخن معصوم ) پیش ببری, به 
نتیجه میرسی. و رو به هشام : بن سالم کردند و فرمودند: تو به دنبال آثر 
هستی, ولی آن را نمیشناسی. سپس رو به حول نمودند و فرمودند: از آن 
قیاسیهای خدعهگر هستی و باطلی را با باطل دیگر شکست میدهی, ولی 
باطل تو اشکارتر است. و بعد در مورد قیس ماصر فرمودند: او در مناظره 
روایتی از رسول الله صلی الله علیه و اله نقل 
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هی که ای سار فاصام اج را ال می او ال 
آنکه سخن کم حق کم کفایت از سخن زیاد باطل میکند. تو و احول, 
مناظره کنندگانی ماهر هستید. 


یونس بن یعقوب نقل کرده, به خدا قسم گمان کردم به هشام نیز سخنی 
شبیة به آن دو میگوید. .ولی. فر موذندة آق. هشام ابایت درهم. می بیجد: ولی 
همین که میخواهی زمین بخوری, پرواز میکنی. چون تویی میبایست که با 
مردم مناطره کن. از اعزش بیرهیز گه شغاعت پشتبان توست.() 


1 


۷۳ -- ۳ کر ۳ احوالات ان بل 
بسیاری از مناظرههای هشام در کتاب احتجاجات آورده شد. 
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1- . اعلام الوری: 273 , ارشاد : 296 


تیه یی مان ای سای غایی او خن ام ار قااتم ع ملیف اسان بر اس شا 
بر ظالمان به ایشان 


1 مصباحین: وفات ابا الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام در بیست و 
ینجم رجچب بود.(1) 


سه , در سن پنجاه و چهار با پنجاه و پدج سالگی وفات یافتند. وفات ایشان 
در بغداد و در زندان سندی بن شاهک بود. هارون ایشان را در بیستم 
شوال سال صد و هفتاد و نه, از مدینه به بغداد اورد. هارون در راه 
باز گشت از عمره ماه رمضان, وارد مدینه شده بود و بعد به حج رفت و 
ایشان را نیز با خود برد. سپس از راه بصره به بغداد بازگشت و ایشان را 
سندی بن شاهک زندانی کرد که امام علیه السلام در زندان او از دنیا رفتند 
و در در قبرستان قریش بغداد دفن شدند.(2) 

3. کافی: ابابصیر نقل کرده, موسی بن جعفر علیه السلام در سن پنجاه و 


چهار سالگی, در سال 183 از دنیا رفتند. ایشان بعد از امام جعفر صادق 
علیه السلام. سی و پنج سال زنده بودند.(3) 
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2 . کافی 1 : 476 
3- . همان : 486 


4 روضه الواعظین: وفات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در بغداد, 
در روز جمعه شش روز به آخر رجب - و بعضی گفتهاند روز پنجم رجب - 
سال بکصد و هشتاد و سه بوده است.(1) 


5 اقبال الأعمال: محمد بن علی طرازی با سند خود از آبیعلی بن 
اسماعیل یسار نقل کرده. وقتی موسی علیه السلام را در به بغداد آاوردند. 
ایشان این دعا را خواندند. بیست و هفتم رجب و روز مبعت سال یکصد و 
هفتاد و نه بود.(2) 


6 دروس: موسی بن جعفر علیه السلام در زندان سندی بن شاهک بغداد, 
در شش روز مانده به آخر رجب سال یکصد و هشتاد و سه در حال 
مسمومیت از دنیا رفتند. بعضی گفتهاند: تاریخ ۳ ایشان. روز جمعه 
پنجم رجب سال یکصد و هشتاد و یک بوده است.(3) 


7 عیون آخبار الرضا: صالح بن علی بن عطیه نقل کرده. علت تبعید شدن 
موسی ما این بود که هارون الرشید تصمیم 
گرفت پسرش محمّد بن زبیده را به عنوان خلیفه بعد از خود انتخاب کند. 
او چهارده پسر داشت که سه نفر از آنها را انتخاب کرد: محمُد بن زبیده, 
که او را ولیعهد خود قرار داد, عبدالله مامون, که او را خلیفه پس از ابن 
زبیده قرار داد و قاسم موتمن که او را پس از صامون خلیفه قرار داد. او 
میخواست این تصمیم خود را تحکیم کند و خبرش را طوری که خاص و عام 
از آن آگاه شوند مشهور نماید. 


در سال یکصد و هفتاد و نه به حج رفت و به تمام اطراف مملکت اسلامی 
نوشت و امر کرد که همه فقهاء و علماء و قاربان و فرمانداران در ایام حج 
در مکه حاضر شوند. خودش نیز رام مدینه را در پیش گرفت. علی بن 
محمد نوفلی نقل کرده, پدرم به من گفت که علت سعایت یحیی بن خالد 
از موسی بن جعفر علیه السّلام آن بود که رشید پسرش محمّد بن زبیده را 
در حمایت جعفر بن محمد بن اشعت نهاد. یحیی از این کار بدش امد و 
گفت: وقتی رشید بمیرد و خلافت به محمد 
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برسد, دوران من و فرزندانم تمام میشود و این مقام به جعفر بن محقد بن 
اشعت و فرزندان او منتقل می شود. او میدانست که جعفر مذهب تشیع 
دارد و پیش جعفر چنین وانمود کرد که او نیز شیعه است, جعفر از این 
جریان خوشحال شد و همه کارهای خود را با او در میان گذاشت., او 
همچنین به او گفت که چه قصدی در مورد موسی بن جعفر علیه السْلام 
" 


وقتی یحیی از تشیع او باخبر شد, از او پیش رشید سعایت کرد. هارون 
جایگاه جعفر و پدرش را, به سبب کمکی که به دستگاه خلافت کرده بودند 
پیوسته قضیه او را پیش هارون گوشزد میکرد. تا اینکه روزی جعفر پیش 
رشید امد و رشید با احترام با او برخورد کرد و بين آن دو صحبتی شد و 
جعفر در آن حرف از احترام خود و پدرش به میان آورد. رشید دستور داد 
بیست هزار دینار به او بدهند. بحبی ارهز تااشتب خیوی تکفت:. شب که 
شد به رشید گفت: ای امیرالمومنین ! من بارها راجع بجعفر و مذهب او به 
شما گفتهام و شما از او به دور دانستهاید, اکنون چیزی هست که میتواند 
قضیه او را فیصله دهد. گفت: چه چیزی؟ گفت: او هر مالی را, از هر جایی 
که به او وش تن ان را قداامینتد مارد راسر ای موشمن حفف .یه 
السلام میفرستد ؛ شک ندارم که این کار را در مورد بیست هزار دیناری که 
دستور دادید امروز به او بدهند نیز انجام داده است. هارون گفت: این کار 
قضیه او را فیصله میدهد. 


شبانه از پی جعفر فرستاد. او جریان سعایت یحیی در مورد خود را فهمیده 
بود و دپگر از هم جدا شده بودند و هر کدام دشمنی خود را نسبت به 
دیگری آشکار کرده بودند. وقتی پیک هارون در دل شب پیش جعفر رفت, 
ترسید که هارون سخنان بحیی را در مورد او قبول کرده و شبانه او را 
احظار کرده تا او را بکشد. مشک و کافور خواست و غسلهايیش را انجام 
داد روی لباسهای خود کفنی پوشید و پیش رشید رفت. وقتی چشم به او 
افتاد و بوی کافور را استشمام کرد و کفن بر تن او دید. گفت: ای جعفر! 


گفت: ای امیرالمومنین ! من میدانم از من پیش شما سعایت شده است؛ 


من گفتهاند در 
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قلب شما شعله انداخته باشد و شما به دنبال من فرستادهاید تا مرا 
بکشید. گفت: هرگز اینطور نیست, اما شنیده ام تو از هر جا پولی بدست 
میاوری, خمس ان را برای موسی بن جعفر میفرستی و این کار را در مورد 
بیست هزار دینار امپروز هم کرده ای. دوست داشتم بدانم این صحیح است 
با مت کف لاه ار ای اترالعس اه ان ی از اد 
خود امر کنید که برود آنها را همانطور سر بسته بیاورد. 


رشید به یکی از خادمانش گفت: انگشتر جعفر را بگیر و با آن برو تا پولها 
را بدهند بیاوری. جعفر نام کنیزی که پولها در اختیار او بود را گفت. کنیز 
کیسه های پول را تغخادم داد او تبز. آنها ریش سیر آورد: جعفر به 
رشید گفت: این اولین نمونهایست که بدانید کسی که از من پیش شما 
لا رشید گفت: ای جعفر ! درست میگویی, با 
اطمینان خاطر برگرد که دیگر حرف کسی را سر 1۳۳ 
یحیی همواره به فکر حیلهای بود که جعفر را سرنگون کند 


ی مکی ای ی و ی 
خود که در حجچ ماقبل این حج رشید بود. برایم نقل کرد: علی بن اسماعیل 
بن جعفر بن محمّد مرا دید و به من گفت: چرا خودت را منزوی کرده ای و 
پیگیر کار وزیر نمیشوی؟ او پیکی پیش من فرستاد و به محمل او رفتم و و 
حاجاتم را از او خواستم. 


جریان این بود که یحیی بن خالد بن یحیی بن ابیمریم گفته بود: میتوانی یک 
نفر از آل ابیطالب را معرفی کنی که به مال دنیا رغبت داشته باشد, تا 
ثروتش را زیادتر کنم؟ گفت: بله, مردی با این خصوصیات به تو معرفی 
میکنم: علی بن اسماعیل بن جعفر بن محقد. یحیی از پی او فرستاد و 
گفت: از عمویت و شیعيانش و اموالی که برایش می برند نی بگو. 
گفت: خبرشان را دارم, شروع به سعایت از عموی خود کرد و ز جمله 
عیفیایتین ای که انفیر وش ناد اس کصاعسا رنه از ِ را 
به قیمت سی هزار دینار خرید و وقتی پولش را حاضر کرد. فروشنده 
گفت: من اين سکهها را نمیخواهم. من سکههایی اینچنین و انچنان می 


ص: 239 


خواهم؛ . دستور داد آن سکهها را به اتاق پولش ببرند و سی هزار دینار دیگر 
با همان مشخصاتی که او رت در عوض باغ برایش بیاورند. 


نوفلی از پدرش نقل کرده: موسی بن جعفر علیهما السّلام ان اوایل به 
علی بن اسماعیل پول میسیردند و به او اعتماد داشتند و گاهی نامههای 
ایشان برای شیعیان, به دست علی بن اسماعیل نوشته میشد, ولی بعد از 
ا ص ی ی ای ی ده 
کند, به موسی بن جعفر علیه السّلام خبر رسید که علی پسر برادرش نیز با 
ساطان تام عرای اتب ر نام رات سا چهه که با ساطان ند 
عراق بروی؟ عرض کرد: بدهی دارم. فرمودند: بدهیات بر گردن من. 
عرض کرد: زن و بچه ام خرج دارند. فرمودند: من مخارج انها را می دهم. 
قبول نکرد و رفت. امام به وسیله برادرشان محمّد بن جعفر, سیصد دینار و 
چهار هزار درهم برایش فرستاد و به او پیغام داد: اين پول را در بار سفرت 
بگذار و بچه های مرا یتیم نکن.(1) 


مولف: سبب تشیع جعفر بن محمّد بن اشعث. در باب معجزات حضرت 
صادق علیه السلام گذشت. 


9 یفن آخیاد. اترسا علی بن جعفر نقل کرده. محمّد بن اسماعیل بن 
جعفر بن محمّد پیش من آمد و گفت: محمّد بن جعفر نزد هارون رفت و به 
او سلام خلافت داد و بعد به او گفت: گمان نمیکردم روی زمین دو خلیفه 
وجود داشته باشد, تا وقتی که دیدم به برادرم موسی بن جعفر نیز سلام 
سعایت کرد یعقوب بن داود بود که مذهب زیدی داشت.(2) 


9 نیون اخبار الرضاء آمالی صدوق: عبدالله قروی از پدر خود نقل کرده, 
نزد فضل ابن ربیع رفتم, او روی پشت بام نشسته بود. به من گفت: بیا 
جلو, نزدیک رفتم تا به موازانش قرار گرفتم. سپس گفت: به آن اتاق نگاه 
کن. نگاه کردم: گفت: چه می بینی؟ گفتم: ناشن رم تسین ناف اش 
گفت: خوب نگاه کن. خوب و دقیق 
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نگاه یا و مد 1 فردی در حال سجدم ۳ گفت: او را 
باشد؟ 0۳ 0 من خود 9 به نادانی 0 مه نه. من مولایی 
ندارم. 

رم 


گفت: این شخص ابا الحسن موسی بن جعفر است. من شب و روز به 
کارهای او دقت میکنم؛ هميشه در همین حال است. نماز صبح را که 
میخواند. یک ساعت پس از نماز تعقیبات انجام میدهد تا خورشید طلوع 
و سا وتو ی بک تا نفد کردم 

که وقت ظهر که شد., به آو-ختر. دهد. هن که تمیفممم:. ۶ آن.غلام :میکونة 
ظهر شده است. از جای میجهد و بدون اینکه وضویش را تجدید نماید, 
شروع به نماز خواندن می کند و من میفهمم که او در سجده خواب نبوده و 
چرت نزده است. 


در همین حال میماند تا از نماز عصر فارغ شود وقتی نماز عصر را خواند. 
باز به سجده میرود و تا غروب خورشید در سجده میماند. وقتی خورشید 
غروب کرد. سر از سجده بر میدارد و بدون اینکه حدثی از او سر زده 
باشد, نماز مغرب را میخواند. همینطور در حال نماز و تعقیبات است تا 
وقتی که نماز عشاءش را بخواند. وقتی نماز عشاء را خواند, با مختصر 
غذایی که برایش میبرند افطار میکند. سپس وضویش را تجدید میکند و باز 
به سجده میرود و بعد سر از سجده بر میدارد و اندکی میخوابد. سپس 
ی ی و به نماز خواندن می 
سپیدهدم طلوع کرده است, برای نماز صبح تخیر از وقتی که به من 
تحویل داده شده, دابش همین است. 


گفتم: تقوا داشته باش و در مورد ایشان کاری نکن که موجب از بین رفتن 
نعمات شود. تو خود میدانی که هر کس نسبت به یکی از افراد اين خاندان 
بدی کرده نعما تش از او سلب شده است. گفت: چندین مرتبه به من 
دستور داده اند که اورا یکنشتم: من این کاز زا تیدیرفته. ام و به آنها کفته ام 
این کار از من ساخته نیست. حتی اگر مرا بکشند هم چنین کاری نمیکنم. 
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بعداً که ایشان را به فضل بن یحیی برمکی تحویل دادند. مدتی در زندان او 
بودند, فضل بن ربیع هر شب خودش برای ایشان غذا میفرستاد و 
نمیگذاشت از جای دیگر غذا بیاورند. در نتیجه ایشان هم فقط از همان غذا 

که بر ایشان میا وردتد. میخوردند و اقطار میکردند. سه شب و روز به. همین 
حال گذشت. شب چهارم که غذای فضل بن یحیی را آوردند. دستشان را به 
سوی آسمان بلند کردند و فرمودند: خدایا تو خود میدانی که اگر تا قبل از 
امروز این غذا را میخوردم, به مرگ خویش کمک کرده بودم. غذا را خوردند 
و مریض شدند. فردا صبح که برایشان طبیب فرستادند تا در مورد 
بیماریشان از ایشان جویا شود. طبیب به ایشان گفت: حالتان جطوز است ۱ 
ایشان وانمود کردند که نمیدانند. وقتی زیاد اصرار کرد, کف دست خویش 
را گشودند و به طبیب نشان دادند و گفتند: بیماری من این است. کف 
دستشان سبز شده بود و نشان میداد ایشان ملسموم شدهاند وان تم کون 
آنجا تمایان شده بود. طبیب پیش آنها بازگشت و گفت: به خدا قسم او به 
کاری که شما با او کردید داناتر از همه است. سپس ایشان از دنیا رفتند. 
(1) 


تا عون اخبار الحضاه امالی ضدوی من من مخت ین شا سفل کردم 
پیرمردی از اهل سنت که از اهالی قطیعه الربیع بود و سخنش مورد اعتماد 
بود, برایم نقل کرد: من بعضی از اهل بیت پیامبر را که مردم به فضلشان 
اقرار داشتهاند را ِِِ ولی هرگز کسی را در عبادت و فضل چون او 
ندیدهام. گفتم: چه کسی را میگوییی؟ و او را چطور دیدی؟ گفت: در زمان 
نوی ین شاهک: ما در قالب هشتاد مرد, که همگی در خیر و خوبی سرآمد 
بودیم, جمع شدیم و ما را به محضر موسی بن جعفر بردند. سندی به ما 
گفت: ای شماها که اینجایید ! به این مرد نگاه کنید؛ ایا برای او اتفاقی 
افتاده است؟ مردم فکر میکنند که با او بدرفتاری شده است و در اینباره 
حرفهای زیادی میزنند. اين جای اوست و اين هم فرش او, در جایش اسوده 
است و هیچ سختی هم ندارد و امیرالمومنین هم هیچ قصد بدی نسبت به او 
ندارند و فقط منتظرش هستند که پیش او برود تا امیرالمومنین با او 
مناظره کنند. همانطور که می بینید. صحیح است و از همه جهت در 
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ما همگی داشتیم فقط به ایشان و بزرگواری و آقایی ایشان نگاه میکردیم 
که فرمودند: اما سخنانی که در مورد آسایش و چیزهایی شبیه آن گفت, 
همانطور است که گفت. ولی به شما جماعت بگویم که نه عدد خرمای 
مسموم به من خوراندهاند و فردا بدنم سبز می شود و پسفردا از دنیا 
خواهم رفت. 


به سندی بن شاهک نگاه کردم؛ داشت مانند شاخه خشک شده نخل به خود 
میلرزید. حسن نقل کرده, پیرمردی که این جریان را برایم نقل کرد از 
بزرگان اهل سنت و پیرمردی و ی قابل 


نقل کرده است.(2) 


2. غیبت طوسی نیز این روایت را از کلینی, از علی بن ابراهیم, از 
یقطینی نقل کرده است.(3) 


3. عیون آخبار الرضا: ابراهیم بن آبی البلاد نقل کرده, یعقوب بن داود به 
ی و شبی که فردا صبحش موسی بن 
جعفر علیه السّلام را گرفتند. پیش او رفتم. به من گفت: همین الأن پیش 
وزیر - یعنی یجیی خالد - بودم به من گفت شنیده که رشید در کنار قبر 
ِ« الله صلّی اللّه علیه و آله ایتاده طظوزی. که هیا اشاین را خطات 
فکتند: متفه | رن پدرم و مادرم فدایتان ای رسول خدا! من به جهت 
تصمیمی که گرفته ام از شما عذر میخواهم ؛ من میخواهم موسی بن جعفر 
را بگیرم و زندانی کنم, زیرا میترسم که او بین امت تو جنگی بیفروزد که 
خونشان در آن. خنی: وازخند شود. نکن افتت: به گمانم فر دا ایشان را 
بگیرد. صنح که شنده رشیه فضّل بن رسع را فرزساد, ایشان ذر مقام زسول 
اه ای 
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2 . قرب الاسناد : 192 


اللّه علیه ح اوه مس ول ار نی تیاه اشای را ورد 
زندانی کنند.(1) 


ِ عیون آخبار الرضا: عبیدالله بن صالح نقل کرده, نگهبان فضل بن ربیع 

بم از فضل بن ربیع نقل کرد که او گفت: شبی در رختخواب با یکی از 
0 بودم که نیمه شب صدای حرکت درب کوچک را شنیدم, 
ترسیدم, کنیز گفت شاید صدا از باد بود. چیزی نگذشت که دیدم درب 
اتاقی که در آن خوابیده بودم باز شد. مسرور کبیر داخل آمد. ندون اینکه 
سلام کند, گفت: امیر تو را می خواهد. از جان خود مأیوس شدم و گفتم: 
اين مسرور بود و بدون اجازه و سلام داخل آمد جز مرگ چیزی در انتظارم 
نیست. جنب بودم, ولی جرات نکردم برای سل کردن از او مهلت بگیرم. 
کنيیزی وقتی دستیاچگی و سرگردانی مرا دید. گفت: به خدای عر و جل 
تکیه کن و برخیز. برخاستم و لباس خود را پوشیدم و با او رفتم و وارد خانه 
هارون شدم. به امیرالمومنین سلام کردم. در رختخوابش بود, جواب سلامم 
را ۰ زمین ِ گفت: 0 ۰ آری ای 
زندانمان برو و موسی بن جعفر بن محمد را بیرون بیاور و سی هزار درم 
و پنج خلعت و سه مرکب سواری به او بده و او را مخیر کن که اگر 
خواست اینجا پیش ما بماند و اگر نه, هر جا خواست و دوست داشت برود. 


گفتم: ای امیرالمومنین ! : یعنی دستور میدهید موسی بن جعفر را آزاد کنم؟ 
گفت: آری. سه بار اين سوال را از او پرسیدم و آخر گفت: آری, وای بر 
تو! تو میخواهی من عهدم را بشکنم ٩!‏ گفتم: ای ۳ عهد؟ 
گفت: همینجا خوابیده بودم که ناگهان سیاهی که تا به حال درشتهیکلتر از 
او در میان سیاهان ندیده بودم, به من حمله کرد و روی سینه ام نشست و 
گلویم را فشرد و گفت: ی از روی ظلم زندانی کردی؟ 
گفتم: آزادش میکنم و به او پول و خلعت خواهم بخشید. از من عهد و 
پیمان خداوند عز و حجل کرفت و از روخ سته آم. بلتداشی نزدیی بوخ جانم 


از بدنم بیرون آید. 
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در زندان رفتم؛ دیدم ایشان مشغول نماز هستند. نشستم تا سلام نمازشان 
را دادند. سپس سلام امیرالمومنین را ی ی 
ایشان به من داده بودند را قاطا ع ان رساندم. صلههایی که هارون امر 
کرده بود نیز آورده بودم. ایشان فرمودند: اگر دستور دیگری به تو داده 
شده, 0 بده. عرض کردم: نه به حق جدت رسول الله قسم, فقط 
همین به من دستور داده شده است. فرمودند: من احتیاجی به این خلعت 
ها و مرکبها و پولها ندارم. وقتی حقوق مردم در آنها است. عرض کردم: 
شما را به خدا سوگند میدهم که این هدایا را رد نکنید که هارون خشمگین 
میشود. فرمودند: اینها را بردار و هر کار میخواهی با آنها بکن. دستشان را 
گرفتم و از زندان خارج کردم. 


بعد به ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بفرمایید سبب این که 
اين مرد اینقدرٍ شما را احترام کرد چه بود؟ من به جهت اینکه این بشارت 
زا نرای‌ضما آوردم ه خداونه غر وجل این کار راب دشت: من احرا کرده 
است بر شما حقی دارم. فرمودند: شب چهارشنبه. پیغمبر صلی الله علیه 
و آله را در خواب دیدم؛ به من فرمودند: ای موسی ! تو را به ظلم زندانی 
کرده اند؟ عرض کردم: آری ای رسول خدا ! به ظلم زندانوم شده ام ای 
سوّال را سه بار تکرار کردند و بعد فرمودند: «و ان آذری لعَلَة فته لک و 
متاع الی چین» (و نمی دانم ؛ شاید آن برای شما آزمایشی و تا چند گاهی 
[وسیله ] برخورداری باشد , فردا صبح روزه بگیر و روز پنجشنبه و جمعه 
را نیز روزه بگیر, در وقت افولار دوازده رکعت نماز بگزار و در هر رکعت 
حمد و دوازده بار فل هو اللة احد را بخوان؛ وقتی چهار رکعت اول را 
خواندی. به سجده برو و بگو: 


«پا سابق الفوت. پا سامع 1 صوت , با محیی , ,العظام ۴ هی رمیم بعد 
المّوت. اسالک باسمک العظیم الاعظم ان تَصَلی غلی محشد غبدک و 

رسولک و عَلی آهل بیته الطَبینَ الطاهرین و آن کل لی القرج مغ آنا 
فیه» (ای پیش اندازنده مرگ! ای شنونده هر صدایی! ای زندهکننده 
استکه‌انهایی که خاش شدها ند از بو ی اشم یمه اعطمت 
درخواست میکنم که بر محمد, بنده و فرستادهات و بر اهل بیت 
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نیکسرشت پاکش درود فرستی و این انش ی که من کر ان قرار 
دارم را جلو بیاندازی !. انجام دادم و همین شد که دیدی.(1) 


5. اختصاص نیز مانند روایت قبل را با طریقی دیگر از عبیدالله بن صالح 
نقل کرده با این تفاوت که در ان اینچنین امده است: با وحشت پیش 
هارون رفتم. گفت: ای فضل ! همین الان موسی بن جعفر را آزاد کن و 
ِ هزار درهم به او ببخش و پنج خلعت و پنج مرکب در اختیار او بگذار. 


6 نون آغباز الرضاه یداه بسن فصل بان ترش فصال سل کرو مه 

پیشکار رشید بودم, روزی با خشم فراوان ی در 
دست داشت و آن را میچرخانید, آمد و به من گفت: ای فضل ! قسم به آن 
خویشاوندی که با رسول الله دارم اگر پسرعمویم را پیش من نیاوری. سر 
برمیدارم. ۳ کدامیکی , ۱ همین حجازی را 


از خداوند عر و جل ترسیدم که ایشان را پیش او بیاورم و بعد به فکر 
انتقامش فرو رفتم. به او گفتم: این کار را می کنم. گفت: بگو دو شلاقزن 
و دو شکنجه گر و دو جلاد هم یایند انها زا آمرنم و به طرف متزل 
آبااند احیم موسی بن جعفر علیه الشلام راه افتادم. 


وارد خرابه ای شدم که در آن آلونکی از شاخ و برگ خرما بود. دیدم غلام 
سیاهی بر در خانه است, گفتم: خدا رحمتت کند ! برای من از مولایت اجازه 
ورود بگیر. به من گفت: برو داخل؛ ایشان نگهبان و دربانی ندارند. داخل 
رفتم و دیدم غلام سیاهی قیچی به دست مشغول چیدن گوشتهای برآمده 
روی پیشانی و بینی ایشان است که بر اثر کثرت سجده به وجود آمده بود. 
کف لام بر شما آف فررید رصول دا رشندنها را واسته است: 
فرمودند: هارون را با من چه کار؟ آیا زرق و برق دنیا او را از فکر کردن به 
من مشغول نکرده است؟ سیس در حالی که با عجله بر 
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هو اک ای سس سول هی ال هی 
نشنیده بودم که اطاعت از سلطان برای تقیه واجب است. هرگز با تو نمی 
امدم. 


عرض کردم: ای آباابراهیم ! خدا شما را رجمت کند! برای شکنجه آماده 
باشید. فرمودند: مگر مالک دنیا و آخرت همراه من نیست !؟ آن شاء الله 
امروز نمیتواند 2( فضل بن ربیع نقل کرده, دیدم که 
ایشان سه بار دست خود را روی سرشان چرخاندند. وقتی پیش رشید 
رفتم, دیدم جون زن بچه مردو ایستاده و حیران است. تا مرا دید» گفت: 
ای فضل ! گفتم: در خدمتم. گفت: پسر کمویم را آوردی؟ گفتم: آری. 
گفت: مبادا او را که آزار ندادی؟ گفتم: نهر گفت: انه او نگفتی که من از او 
9 
او اجازه ورود بده. رفتم و به ایشان اجازه ورود دادم. وقتی ایشان را دید, 
به سمت ایشان دوید و ایشان را در آغوشن.. طرافت؛ گفت: مرحبا بر 
پسرعمو و برادر و وارث نعمت من. ایشان را روی زانوی خود نشاند و 

ت: چه سببی است که ما به زیارت شما مشرف نمیشویم؟ فرمودند: 
وسعت حکومت و دنیادوستی شما. گفت: عطردان گرانقیمت را بیاورید و 
با دست خود ایشان را عطراگین کرد. بعد دستور داد چند خلعت و دو کیسه 
دینار در مقابل ایشان بگذارند. موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: به 
خوا قشم ای ود خوانای ‏ اولاد اتطالت اد سعدهات ارا آندا 
ام ی سیس 
در حالی که میفرمودند: الحَمَذدٌ لِله رب العالمین با ززگشتند 


گفتم: ای امیرالمو‌منین ! میخواستید او را کیفر کنید, چه شد که به او خلعت 
دادید و احترامش کردید؟ گفت: ای فضل ! وقتی که تو رفتی او را بیاوری, 
دیدم عدهای خانه ام را محاصره کرده اند و در دستشان وسایلی است که 
در زیر پایه های خانه فرو برده اند و میگویند: اگر فرزند رسول الله را آزار 
دهد, خانه اش را به زمین فرو میبریم و اگر به او نیکی کند, برمیگردیم و او 
را رها خواهیم کرد. 


من به دنبال موسی بن جعفر علیه السّلام رفتم و به ایشان عرض کردم: 
اقا چه فرمودید که از هارون در امان ماندید؟ فرمودند: دعای جدم علی بن 
ابیطالب علیه السلام را خواندم که هر وقت ان دعا را می خواندند. در 
برابر هر پیادهنظام و سواره 
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نظامی که قرار میگرفتند, آنها را پراکنده میکردند و شکست میدادند. آن 
دعا دعای رفع بلا است. عرض کردم: آن دعا چیست؟ فرمودند: میگویی: 
فا ی و ور و 
اموت و بک احیی. اسلمت نفسی الیک و فوضت امری الیک, و لا حول و لا 
قوه الا باللّه العلی العظیم. اللهم انک خلقتنی و رزقتنی و سترتنی. و عن 
العباد بلطف ما خولتنی آغنیتنی. و اذا هویت رددتنی و اذا عثرت قومتنی و 
اذا مرضت شفیتنی و آذا دعوت اجبتنی. پا سیدی ارض عنی فقد ارضیتنی». 
(1) (بارخدایا ! با مدد تو حمله میکنم و با نیروی تو شمشیر میزنم و با قوت 
تو دست به شمشیر میبرم و با کمک تو یورش میبرم و از تو کمک میطلبم و 
به خواست تو میمیرم و زنده میشوم. جانم را تسلیم تو نمودم و کارم را به 

تو واگذار کردم. و هب توان و نبیرویی بیست مگر از جانب 1 
0 بارخدایا ! تو مرا آفریدی و مرا روزی دادی و خطاهایم را 
پوشاندی و با لطف خود که به من ارزانی داشتی, از بندگان بینیازم کردی. 
وقتی به زمین خوردم, مرا برگرداندی و وقتی مریض شدم, شفایم دادی و 
وقتی تو را خواندم, مرا اجابت کردی. ای سرور من ! از من راضی باش که 
تو مرا راضی کردهای 1. 


7. عیون آخبار الرضا: خبر قصدی که موسی بن مهدی در مورد ابا الحسن 
موسی بن جعفر علیهما السلام در سر داشت به ایشان رسید» گروهی از 
افراد خانوادهاشان نیز در محضر ایشان بودند. حضرت رو به خانواده خود 
فرمودند: چه صلاح میبینید؟ گفتند: به نظر ما از دسترس او دور شوید و 
خودتان را از او پنهان کنید؛ او کسی نیست که بتوان از شش در امان بود. 
ابا الحسن علیه السلام لبخند زدند و سپس فرمودند: 


قریش گمان ِد که بر بزفزد کار. خود پیروز میشود, ولی آن شکستد هنده 


سیس دستشان را به سوی آسمان بلند کردند و فرمودند: «اللهم کم من 
عدو شحذ لی ظبه مدیته و ارهف لی شباحده و داف لی قواتل سمومه و 
لم تنم عنی عین حراسته. فلما رایت ضعفی عن احتمال الفوادح و عجزی 
عن ملمات الجوایج. صرفت 
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عنی ذلک بحولک و قوتک, لا بحولی و قوتی ؛ فألقیته فی الحفیر الذی احتفره 
خائبا مما آمله فی دنیاه متباعدا مما رجاه فی آخرته. فلک الحمد علی ذلک 
قدر استحقاقک سیدی. اللهم فخذه بعژتک و آفلل حده عنی بقدرتک و 
ال تا او تا عم تاره ای و آغذتی. علیه. عدوی 
خاصره تون من خی تام ورس فقو علله رفاع: و صل اللهم دعائی 
بالاجابه و انظم شکایتی بالتغییر و عرفه عما قلیل ما وعدت الظالمین و 
عرفنی ما وعدت فی اجابه المضطرین, انک ذو الفضل العظیم و المن 
الکریم.» (معبود من ! چه بسیار دشمنی که چاقوی خود را برای من صیقل 
داد و لبه بان آن را برایم تیز کرد و آن را با سموم کشندهاش زهرآگین 
۳ از نگهبانی من فرو بسته نشد. اما تو وقتی ضعف من در 
تحمل سختیها و ناتوانی من در برابر ناگواری مصیبتها را دیدی, شر او را با 
توان و نیروی خود, و نه با توان و نیروی من, از من دفع کردی؛ او را ناامید 
از انچه در دنیا ارزویش را داشت و دور از انچه در اخرت امیدش را 
داشت. در گودالی که خودش کنده بود انداختی. تو را در این باره به 
اندازهای که خود مستحق آن هستی سپاس باد. بارخدایا ! او را با قدرت 
خود بگیر و شمشیرش را در برابر من بشکن و در برا؛ بر کاری که میخواهد 
انجام دهد برایش مشغولیت قرار بده و در مقابل کسی که قصد ای 
رساندن به او را دارد ناتوانش کن. بارخدایا ! منتقم مرا بر سرش حاضر کن 
تا خشم من از او ارام شود و حقی که بر عهده او دارم او پرداخت شود 
بارخدایا ! و دعای مرا به اجابت برسان و شکایتم را به رضایت مبل کن و به 
او کمی از آنچه که به ستمگران وعده دادهای نشان بده و به من اجابتی 
که به بیچارگان بشارت دادهای نشان بده, تو دارای فضل بزرگ و صاحب 
امتنان فراوان هستی !. 


سپس همه متفرق شدند و دفعه بعدق؛ برای خواندن نامهای که خبر مرگ 
موسی بن مهدی را آورده بوذ جضع شدند. در آن هنگام بوده که یکی از اهل 
بیت موسی علیه السلام که حضور داشته میگوید: 


چه بسا دعای شبانهای که برای خود جایی در زمین نیافتند و به آسمان 
رفتند و هی روندهای به جهت دوری مسافت, نتواننست مسیر انها را 
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تا جایی رفتند که هرکز شتزسواران در انجا اآمازی. سر ندادهاند و 
راه نیز نتوانست مانع انها شود. 


در حالی که شب بر زمین پرده تاریکی انداخته بود و ماهی نز اشفان دیته 
نمیشد و همه در خواب بودند. بدون اینکه کسی از ان اگاه شود, از دل 
شب عبور کرد. 


وقتی یکی از آنها دری از درهای اما و پا پایینتر از ان را بکوبد, 0 درها 


و وقتی وارد شود خداوند او را از رفتن پیش اهل اسمان منع نمر نمیکند, و 
خود خدا نیز او را میبیند و میشنود. 


من به قدری به خداوند امید دارم که گویا با حسن ظن خود میبینم که 
دا نو ات اخسفخات گرم است. 


19 افالن طوسی نیز مانند همین روایت را از "به موسی بن جعفر علیه 
السلام در حالی که عدهای از افراد خانوادهاشان نیز در محضر ایشان 
بودند خبر رسید که تا "دفعه بعدی, برای خواندن نامهای که خبر زرف 
موسی بن مهدی را اورده بود جمع شدند" با سندی متفاوت از حسین بن 


علی بن یقطین نقل کرده است.(1) 
امالی:ضدوق هم کیر این روایت را رده ات ۱2۱ 


0 گیون. اخبار الرضا: ابزاهیم بن هاشم. تقل, کرته: از یکی ار اضحاب 
شنیدم که میگفت: وقتی رشید موسی بن جعفر علیه السْلام را زندانی 
کرد. شب که شد ایشان ترسیدند که هارون اقدام به قتل ایشان کنند, امام 
علیه السْلام وضوی خود را تجدید نمودند و رویشان را به سمت قبله کردند 
و چهار رکعت نماز برای خداوند غره جل حزازدند و بعد این دعا را خواندند: 
«یا سیدی ! نجنی من حبس هارون و خلصنی من یده, يا مخلص الشجر من 
بین رمل و طین و ماء! و يا مخلص اللبن من بین فرث و دم! و یا مخلص 
الولد من بین مشیمه و رحم ! و يا مخلص النار من بین 
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الحدید و الحجر ! و یا مخلص الروح من بین الاحشاء و الامعاء! خلصنی من 
بدی هارون.» (ای سرور من ! مرا از زندان هارون ِِ ده وا چگ او 
بیرون آور, ای کسی که درخت را از میان شن و گل و آب بیرون میآوری ! 
ای کسی که شیر را از میان غذای هضم شده و خون بیرون میاًوری ! ای 
کسی که فرزند را از میان کیسه و رحم بیرون میاوری ! ای کسی که اتش 
را از میان آهن و سنگ بیرون میاآوری ! ای کسی که روح را از درون و 
لابلای شکم بیرون میآوری ! مرا از چنگ هارون بیرون آور. ) 


وقتی موسی علیه السلام این دعا را خواندند, مردی سیاه با شمشیری 
ره یدتبم وا هارون آمد و بالای سر او ایستاد و میگفت: ای 
هارون ! موسی بن جعفر را آزاد کن, و گرنه با همین شمشیر گردنت را 
میزنم. هارون از هیبت او ترسید و پیشکار خود را خواست و به او گفت: به 
زندان برو و موسی بن جعفر را ازاد کن. پیشکار رفت و درب زندان را 
کوبید؛ زندانبان گفت: کیستی؟ گفت: خلیفه با موسی بن جعفر کار دارد, او 
را از زندانت بیرون بیاور و ازادش کن. زندانبان فریاد زد: ای موسی ! 
خلیفه تو را میخواهد. 


موسی علیه السلام با ترس و وحشت و در حالی که میفرمودند: در این دل 
شب, مرا جز برای شری که قصد دارد به من برساند نمیخواهد, برخاستند 
و گریان و محزون و غمگین مایوس از زندگی پیش هارون آمدند و بدنشان 
می لرزید. بر هارون سلام کردند و هارون جواب سلم ایشان را داد و 
گفت: تو را به خدا قسم میدهم, بگو آیا 0 امشب دعایی کردی؟ 
فرمودند: آری. گفت: چه دعایی؟ فرمودند: وضویم را تجدید کردم و چهار 
رکعت نماز برای خداوند عرٌ و جل گزاردم و گفتم: ای سرور من ! مرا ‌ 
زندان چنگ هارون و یاد و شرش نجات بده و بقیه دعا. ۰ هارون ۰ 
هیارا آنگاه گفت 
مقداری خلعت بیاورند و سه خلعت با ایشان بخشید و ایشان را سوار بر 
اسب خود نمود و بسیار احترام کرد و ندیم خویش قرار داد. بعد گفت: آن 
دعاها را به من بیاموز, ایشان دعا را بة. آه. آهوختنذ. ایشان را آزاد کرد و به 
تنشکار تحویل دادعا انشان راعا شزرل همر آهی کند. صوانتتی بت خفقر. از ان 
پس در نزد 
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هارون منزلت و شرافت یافتند و هر پنجشنبه پیش هارون ميرفتند. تا اينکه 
هارون ایشان را برای بار دوم زندانی کرد و دیگر رهایشان نکرد. و در 
نهایت ایشان را به زندان سندی بن شاهک تحویل داد و با سم به شهادت 
رساند.(1) 


21 امالی ضده‌ی بر مانتد این رهایت را تا حماه هر بتخشنبه یش هارون 
میرفتند " نقل کرده است.(2) 


2 امالی ظوسی خد مانند مین ما ار ری خضاترن. از ضدوی خل 
کرده است.(3) 


23 مناقب از تفر استوتب تبز این روایت را با سندی مرسل آورده و بعد 
گفته است: در روایت ت فضل بن ربیع اینطور آمده است: هارون گفت: به 
زندانمان برو و موسی بن جعفر را بیرون بیاور و به او سی هزار درهم و 
پنج خلعت بده و سه مرکب در اختیار او بگذار و مخیرش کن که اگر 
میخواهد پیش ما بماند, و اگر نمیخواهد به هر جا که دوست دارد برود. 
وقتی فضل خلعتها را آورد. ایشان قبول نکردند.(4) 


4 عیون آخبار الرضا: ثوبانی نقل کرده, ابا الحسن موسی بن جعفر علیه 
السّلام حدود ده سال هر روز از سفیدی آفتاب تا هنگام ظهر در سجده به 
سر میبردند. گاهی هارون روی پشت بامی میرفت که میتوانست از آنجا 
درون زندانی که ابا الحسن علیه السّلام در آنجا بودند را ببیند و ایشان را 
در حال تسد م2۷ : روزی به ربیع گفت: این لباسی که هر روز آن را در 
ات * ۱ ۳ ا اس آفتاب : و سجده میروند. هارون 
گفت: به راستی او از راهبان بنیهاشم است. ربیع گفت: پس چرا او را در 
تتدان اتذاخهای هازین کفت: امستس گاید ایخ کار دا بکند. ۱5 
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5 عیون آخبار الرضا: علی بن محقّد بن سلیمان نوفلی گفت: از پدرم 
شنیدم که میگفت: وقتی رشید موسی بن جعفر علیه السلام را گرفت؛ 
ایشان بالای سر پیامبر صلی الله 1 مشغول نماز بودند؛ نمازشان 
را قطع کردند و ایشان را بردند, اشک میریختند و میفرمودند: ای رسول 
خدا! شکایت این وضع را ؛ به ها میکنم:. مردم :نیز ؛ از هر طظرف آمدند و 
میگریستند و ضجه میزدند. وقتی ایشان را پیش هارون بردند, هارون به 
ایشان فحش داد و ازارشان کرد. شب که رسید., دستور داد دو خانه اماده 
کردند و موسی بن جعفر علیه السلام را مخفیانه به یکی از اندو بردند و به 
حسان سروی سپرد و به او دستور داد تا ایشان را با محملی به بصره ببرد 
ی ی و یک 
محمل دیگر را هم در روشنی روز با گروهی به طرف کوفه فرستاد تا 
وضعیت موسی بن جعفر علیه السلام را بر مردم مبهم کند. 


حسان یک روز قبل از ترویه به بصره رسید و ایشان را روزانه و اشکارا به 
عیسی بن جعفر بن ابیجعفر تحویل داد تا همه بفهمند و خبرش بین مردم 
پخش شود. عیسی ایشان را در یکی از اتاقهای زندان, زندانی نمود و در 
آن را قفل کرد و در روز عید نیز آن را باز نکرد, و در آن را فقط دو بار در 
روز باز میکردند؛ وقتی که ایشان برای طهارت بیرون میامدند. و وقتی که 
برایشان غذا میبردند. 


علی بن محمد بن سلیمان نوفلی از پدرش نقل کرده. فیض بن آبیصالح - 
که قیلا نضر ان و پیدشن نود و بعاپمصلمان شو و کانت مهب ور رود 
و به من نیز خیلی محبت داشت - برایم نقل کرد: ای اباعبدالله ! اين مرد 
صالح, در این ایامی که در این خانه زندانی است, گناهان و کارهای زشتی 
به گوشش خورده که من شک ندارم که تا قبل از اين به ذهنش هم خطور 
نکرده بود. پدرم گفت: در آن روزها علی بن یعقوب بن عون بن عباس بن 
ریخست مه ام اک که امن اس شک یس ش امدام وه 
تا ی و ی ی 
کهنسالان بنیهاشم بود و از همه انها سن بیشتری داشت و با ان سن 
تا ان وه فد اس را به خانه خود دعوت میکرد 
شا و سس دای و اما ما ای رن ری ارم شام 
داشت که او 
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برایش پیش عیسی کاری بکند. در نامهای که به او داد, نوشته بود که تو 
محمّد بن سلیمان را در اجازه ورود دادن و احترام بر ما مقدم میداری و 
ادا ما ور او ها اک رما جاسای هد 
که از نظر سن از او بزرگترند. و گذشته از این, او معتقد به اطاعت 
موسی بن جعفر است که در زندان توست. 


بدرم گفت: در یک روز بسیار گرم. در حال قیلوله بودم که حلقه در خانهام 
به حرکت درآمد ؛ گفتم: چه خبر است؟ غلامم گفت: قعنب بن یحیی آمده و 
فده یرت الا ن ریت ما را شبن کفمم ما کار عشمی دارم آمانه 
دهید داخل بیاید. وارد شد و جریان سعایت و قضیه نامه را از طرف فیض 
بن آبیصالح به من خبر داد و در ضمن گفت که فیض به من گفته بود: به 
اباعبدالله چیزی نگو که سبب ترس او شود؛ : زیرا سخن چین نتوانسته در 
امیر تأثیری بگذارد, زیرا من به امیر گفتم: اگر این حرفها اثری در شما 
گذاشته است. من به اباعبدالله بگویم تا نزد شما پباید و قسم بخورد که 
این حرفها دروعغ است. گفت: چیزی به او نگو که ناراحت شود ؛ 
پسرعمویش از روی حسد این چیزها را در مورد او نوشته است. گفتم: ای 
امتر اخودشما با هیچکس به آندازی اوهغلوت بداشتهاید آبا تابهحال هر کر 
مذهبی بر خلاف مردم میداشت مایل بود شما را نیز به مذهب خود دراورد. 
گفت: اری,؛ خودم او را بهتر میشناسم. 


پدرم گفت: گفتم مرکبم را آوردند و در حالی که قعنب را هم پشت سرم 
نشانده بودم, فوری پیش فیض رفتم و اجازه ورود خواستم. برایم پیغام داد 
کف ات هم ای بو محانته تساه ام تا الا ار ان 
است. فهمیدم که بر بساط شرابش نشسته است. پیغام دادم که باید حتما 
شما را ببینم. با لباسی نازک و شلواری گلدار بیرون آمد. آنچه شنیده بودم 
را برایش بازگو کردم؛ و ی ی سا 
اباعبدالله چیزی نگو و باعث ناراحتی او نشو. سپس گفت: طوری نیست؛ 
امیر چیزی از آن حرفها را به دل نگرفته است. بعد از اين جریان چند روزی 
بیشتر نگذشت که موسی بن جعفر علیه السلام را پنهانی به بغداد بردند و 
ژندانی کردنم هد رادشه کدی شتن‌ساز ایشا با ندافین یدید مه 
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سندی بن شاهک تحویل دادند. سندی ایشان را به زندان انداخت و بر 
ایشان سخت گرفت. بعد رشید برایشان مقداری خرمای مسموم فرستاد و 
به سندی دستور داد که خرماها را پیش ایشان ببرد و مطمئن شود که 
ایشان آن را میخورد. او نیز اين کار را کرد و حضرت از دنیا رفتند. صلوات 
الله علیه.(1) 


6 غیمن: آخبان الزضاء مر ین عافد فل. کرده: ففتی هارون. آلرشیده 
شیعیان ایشان را امام میدانند و شب و روز. پنهانی به محضر ایشان رفت 
و امد میکنند, بر جان و سلطنت خویش بیمناک شد و به فکر کشتن ایشان 
افتاد؛ : مقداری خرما خواست و چند تایی خورد و بعد یک سینی برداشت و 
بیست خرما دز آن. گذاشت: ۵ نخی: را شتم. آلود کرد .و ان را از سوراخ 
و ها اه 
از بین آن رد کرد تا یقین کرد که خرما کاملاً مسموم شده است. بعد آن را 
در بین بقیه خرماها گذاشت و به یکی از خادمانش گفت: این سینی را 
پیش موسی بن جعفر ببر و به او بکو: امیرالمومنین از این خرما خوردند و 
دلشان نیامد که برای شما نفرستند؛ شما را به حق خود قسم دادهاند که 
این خرماها را تا آخر بخورید که خودم آنها را با دست خود برای شما 
انتخاب کرده ام. هارون به غلام گوشزد کرد: مراقب باش که چیزی از 
خرماها باقی نماند و آنها را به کس دیگری ندهد. 


خادم خرماها را آورد و پیغام هارون را به ایشان رساند؛ امام فرمود: یک 
چوب خلال به من بده. خلال را بف اتان داد و در مقابل امام ایستاد. و 

ایشان همینطور خرماها را میخوردند. ۳ ی 
آن را دوست میداشت. سگ به هر زحمتی خود را رها کرد و در حالی که 
زنجیرهای از طلا و جواهرش به زمین کشیده ميشد تا کنار موسی بن جعفر 
علیه السّلام آمد. امام ان خرماق مسموم راما خلال برداشتند و پیش.سیک 
انداختند, سگ آن را خورد و طولی نکشید که خود را بر زمین زد و عوعویی 
کرد و گوشتهایش قطعه قطعه به 
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زمین ریخت. امام علیه السلام بقیه خرماها را خوردند و غلام سینی را 
برداشت و آن را پیش رشید برد. 


هارون به او گفت: خرماها را تا آخر خورده است؟ گفت: آری ای 
امیرالمومنین. گفت: حالش چطور بود؟ غلام گفت: من چیز بدی ندیدم ای 
امیرالمومنین. بعد که خبر قطعه قطعه سگ و مردنش به او رسید, بسیار 
دلگیر شد و مصیبت آن را بزرگ داشت و بالای سر سگ رفت و دید 
گوشتهایش بر اثر سم ریخته است. غلام را خواست و دستور داد شمشیر و 
موسی بن جعفر بردم و سلام شما را رساندم همانجا در مقابلش ایستادم, 
از من خلالی خواست و من هم به او دادم. خرماها را یکی یکی به وسیله 
خلال | در ار آن 
خرماها پروه آوراهای آوسی تداخت وس هه آن را رنه 
خرماها را خودش خورد و بعد آنچه خودتان میدانید اتفاق افتاد ای 


رشید گفت: سودی نکردیم؛ خرمای خوبی به او خوراندیم و سم خود را هدر 
دادیم و سگ ما را کشت. نمیتوان در مورد او حیله کرد. 


بعد سرور ما موسی علیه السّلام. سه روز قبل از وفاتشان, مسیب که 
وکیل امورشان بود را خواستند و به او فر مودند: ای مسیب ! گفت: د‌ 
خد متم ای مولای من ۱ فرمودند: من امشب عازم مدینه هستم» همان مدینه 
جدم رسول الله صلی الله علیه و اله, تا انچه را پدرم با من عهد کرده بود, 
با پسرم علی عهد کنم و او را وصی و جانشین خود قرار دهم و امور خود 
را به او بسیارم. مسیب نقل کرده, عرض کردم: چطور به من امر میکنید 
که درها و قفلهای آنها را باز کنم و حال آنکه نگهبانان جلوی درها 
ایستادهاند؟ فرمودند: ای مسیب ! مگر یقین تو درباره خداوند عر و جل و 
ما ضعیف است؟ عرض کردم: نه ای سرور من. فرمودند: پس این چه بود 
که چه گفتی؟ گفتم: سرور من ! از خدا بخواهید مرا ابتقدم بدارد. 
فرمودند: خدایا او را ثابت قدم بدار ! 
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ایکا فر موه شن خداونه ع ول راربا شمان اسم اعظفن که عاخی 
خواند و تخت بلقیس را قبل از چشم به هم زدنی اورد و در مقابل سلیمان 
گذاشت میخوانم تا خداوند مرا پیش فرزندم علی در مد ینه ببرد. ملسیب 
نقل کرده. شنیدم که ایشان دعایی کردند و ناگاه متوجه شدم در محل نماز 
خود نیستند؛ همان جا ایستادم تا به سر جای خود بازگشتند و دوباره غلو 
به من ارزانی کرده بود, به سجده افتادم. 


به من فرمودند: ای مسیب ! سرت را بلند کن و بدان که من سه روز بعد, 
پیش خدا خواهم رفت. به گریه افتادم. فرمودند: ای مسیب ! گریه نکن؛ بعد 
از من, پسرم علی امام و مولای توست, به ولات او تمسک کن, تا وقتی که 
با او باشی گمراه نخواهی شد. عرض کردم: الحمدلله. 


در شب روز سوم, سرورم مرا خواستند و فرمودند: چنانچه گفته بودم من 
دارم پیش خداوند عر و جل میروم. وقتی از تو آب خواستم و نوشیدم و 
دیدی من ورم کردهام و شکمم بالا آمده و رنگم زرد و سرخ و سبز می 
شود و همینطور رنگ به رنگ میشوم, برو به این ستمگر بگو که ی 
رفته ام. وقتی دیدی من اینطور شدهام مبادا تا قبل از وفاتم 0 


بياید. 


مسیب بن زهیر نقل کرده, پیوسته مراقب وعده امام علیه السلام بودم تا 
اینکه ات خماستد و اشامیدند نو بعد هرا خواستتند.و فرمودند: ای فشیت ۱ 
این مرد پلید. سندی بن شاهک خیال خواهد کرد که او فسل و دفن مزا 
انجام میدهد. ولی هرگز چنین اتفاقی نمیافتد. وقتی مرا به قبرستان قریش 
بردند, بر رویم لحد بگذارید و قبرم را از چهار انگشت باز بالاتر نیاورید و از 
تربتم چیزی برای تبرک برندارید؛ زیرا همه تربتها برای ما حرام است. مگر 
تربت جدم حسین بن علی علیه السّلام که خداوند عر و جل آن را برای 
شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است. 


سیس شخصی را دیدم که شبیهترین انسانها به امام علیه السلام بود و کنار 
ایشان نشسته بود. من سرورم رضاأ یه اه را وقتی نوجوان بودند 
دیده بودم, خواستم از آن شخص سوال کنم که شما که هستید, که سرورم 
موسی علیه السلام فریاد زدند: ای مسیب ! مگر نگفتم چیزی نگویی؟ صبر 
کردم تا ایشان از دنیا رفتند و 


ص: 256 


آن شخص از نظرم ناپدید شد. من خبر را به رشید رساندم و بعد سندی بن 
شاهک آمد. به خدا قسم با چشم خود آنها را دیدم که خیال میکردند ایشان 
را غسل میدهند, ولی دستشان به ایشان نمیرسید و خیال می کردند که 
سدر و کافور میزنند و کفن می کنند و من میدیدم که هیچ کاری پیش 
نمیبردند. دیدم همان شخص ایشان را غسل و حنوط و کفن می کند و چنان 
وانمود میکند که کمککار انهاست و انها او را نمیشناختند. 


وقتی آن شخص کارهای ایشان را تمام کرد, به من گفت: ای مسیب ! ان 
هر چه شک می کنی در این شک نداشته باش که من امام و مولای تو و 
حجت خدای بعد از پدرم بر تو هستم, اه ما و و 
صدیق علیه السلام است و متّل آنها, متل برادران اوست که پیش یوسف 
رفتند و یوسف آنها را شناخت. ولی انها او را نشناختند. سیس جنازه امام 
را بردند و در قبرستان قربش دفن کردند و قبرش را بلندتر از مقداری که 
فرموده بود بالا نیاوردند. بعدها بود که قبر ایشان را بالا اوردند و برایشان 
مقبره ساختند.(1) 


7 کمال الدین: عمر بن واقد نقل کرده, وقتی در بغداد بودم, نیمه شبی 
سندی بن شاهک از پی من فرستاد و مرا احظار کرد. ترسیدم که قصد پدی 
نسبت به من داشته باشد, وصیت های لازم را به همسرم کردم و ً له و 
ثا الیّه راجقون گفتم و سوار شدم و پیش او رفتم. وقتی دید که دارم 
میآیم, گفت: ای اباحفص ! گویا تو را به رعب و وحشت انداختهایم؟ گفتم: 
آری. گفت: چیزی نیست. خیر است. گفتم: پس پیکی به منزلم بفرست تا 
خبر سلامتی مرا به آنها بدهد. گفت: میفرستم. سپس گفت: ای اباحفص ! 
میدانی چرا از پی تو فرستادم؟ گفتم: نه. گفت: موسی بن جعفر را 
میشناسی؟ گفتم: اری به خدا, ایشان را 1۷ و دیر زمانی است که 
بين من و ایشان دوستی وجود دارد. گفت: اینجا در بغداد از افراد مورد 
اعفاد چد سای او را ماش توص را ام برد مت کم فان کر 
حضرت علیه السلام از دنیا رفتهاند. از پی آنها نیز فرستاد و آنها را نیز مانند 
ار ی ار ۱ کر ی 
جعفر را بشناسند؟ آنها تیز نام فدهای را بردتد 


ص: 257 


1- . همان : 100 


و.ههه. .را آوزد و در خنود پتجام و چند نفر از کسانی که موسی: ین جعفز 
علیه | لسْلام را میشناختیم و با او مصاحبت داشتیم, در خانه جمع شدیم. 


سیس سندی برخاست و به اندرونی خانه رفت و ما نماز خواندیم. کاتبش 
با طوماری آمد و نامها و نشانی منازل و شغلها و مشخصات مارا نوشت و 
بسی تست وم شتذق. آمند دستی به شاته من زق و کفت" برخیز ای 
اباحفص ! من برخاستم و اصحاب نیز برخاستند و داخل رفتیم. به من گفت: 
ای اباحفص ! پارچه را از روی موسی بن جعفر علیه السّلام کنار بزن, کنار 
زدم و دیدم ایشان فوت کردهاند. گریه کردم و انا لله و انا علیه راجعون 


سپس روی به حاضرین گفت: بیایید او را ببینید, یکییکی نزدیک آمدند و 


اری» شهادت میدهیم که اين جنازه متعلق به موسی بن جعفر بن محمد 
علیهم السّلام است. آنگاه گفت: ای غلام ! پارچه ای روی عورت او بیانداز و 
پارچه را از رٍوی بقیه بدنش کنار بزن. غلام چنین کرد. سندی گفت: آیا روی 
بدن او اثر آزار و اذیتی میبینید؟ گفتیم: نه؛ چیزی نمی بینیم» , فقط اینکه 
مرده است. گفت: همین جا باشید تا او را غسل بدهید و من کفن و دفنش 
را انجام دهم. همان جا ماندیم تا غسل داده شدند و کفن گردیدند و 
بدنشان را بلند کردند و سندی بن شاهک بر ایشان نماز خواند و او را دفن 
کردیم و بر گشتیم. عمر بن واقد هميشه میگفت: هیچکس در مورد موسی 
بن جعفر علیه السلام بیشتر از من نمیداند؛ چطور میگویند که ایشان 
زندهاند !؟ با اینکه من خودم ایشان را دفن کردم.(1) 


9 نیون اخبار الرضا: غناب :ین اسند از عدادی از پیرمردهای اهل مدننه 
نقل کرده, ولی خدا, موسی بن جعفر علیه السلام, پانزده سال بعد از 
شروع سلطنت هارون در حال مسمومیت شهید شدند. سندی بن شاهک 
ایشان را به دستور رشید و در زندانی معروف به دار المَسَیب که در 
دروازه کوفه بغداد قرار داشت و درخت سدری در آنجا بود مسموم کرد. 
ایشان در روز جمعه, پنجم رجب سال یکصد و 


ص: 259 


1- . همان : 97 


کرامت خدا عروج کردند و مرقدشان در قسمت غربی باب التین بغداد, در 
قبرستان معروف به قبرستان قریش است.(1) 


9 اکفال الذین: غیفن اخبار. الرضا: خسن تن غبدالله ضیرفی. آز بدزتن 
نقل کرده, موسی بن جعفر علیه السْلام در زندان سندی بن شا 
درگذشتند. ایشان را روی تختی گذاشته و میبردند و میگفتند: اين امام 
رافضیهاست؛ بیایید او را ببینید. وقتی بدن ایشان را به مجلس شرطهها 
آوردند, سندی چهار نفر را گماشت تا فریاد بزنند که آگاه باشید که هر که 
میخواهد آن خبیث خبیثزاده. یعنی موسی بن جعفر را ببیند, از خانهاش 
پیرون بیاید. سلیمان بن ابیجعفر از قصر خود که در حاشیه شط بود, بیرون 
امد و صدای فریاد و همهمه شنید؛ به فرزندان و غلامان خود گفت: چه خبر 
گذاشته و ندا میدهد. به فرزندان و غلامانش گفت: به احتمال زیاد ایشان 
را از طرف غرب بیاورند. وقتی داشتند از انجا عبور میکردند, پایین بروید و 
با کمک غلامان خود بدن ایشان را از دست آنها بیرون بیاورید. اگر مانع 
شما شدند. آنها را کتک بزنید و پرچمهای سیاه آنها را پاره کنید. 


وقتی از آنجا عبور کردند. پایین آمدند و بدن ایشان را گرفتند و آنها را کتک 
زد ند و پرچمهای سیاهشان را پاره کردند و ایشان را بر سر چهار راهی 
گذاشتند و چند نفر را گماشتند که فریاد بزنند که آگاه باشید که هر که 
میخواهد آن پاکنهاد پاکنهادزاده, یعنی موسی بن جعفر را ببیند, از خانهاش 
بیرون بیاید. مردم امدند و ایشان را غسل دادند و با سدر و کافوری فاخر 
حنوط کردند وه خفد سلیمان بن. ایتجغفر ایشان در بارخهای. که. دز آن بزد 
یمانی به کار رفته بود و به قیمت دو هزار و پانصد دینار برای خودش بافته 
بودند و تمام قران بر آن نوشته شده بود, کفن کرد و با پای پیاده و برهنه, 
ای را و ان با را را رو 
تشییع کرد و امام علیه السلام را در انجا دفن کرد و جریان را برای رشید 
نوشت. او نیز در نامه ای به سلیمان بن ابیجعفر نوشت: ای عمو! 
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1- . همان : 909 


خویشاوندانتان به شما خوبی کنند و خدا جزای شما را نیکو گرداند! به خد 
قسم کاری که سندی بن شاهک کرده به دستور ما نبوده است.(1) 


توضیح: شرطهها, سربازان برگزیده لشگر سلطان هستند. 


0 یهن اخیار الرضا: سایمان ین حقض نف کردم هارون الزشنید در 
سال یکصد و هفتاد و نه, موسی بن جعفر علیه السّلام را دستگیر کرد و در 
پنج شب مانده به اخر رجب سال یکصد و هشتاد و سه., در سن چهل و 
هفت سالگی از دنیا رفتند و در قبرستان قریش بغداد دفن شدند. مدت 
امامت ایشان. سی و پنج سال و چند ماه بود و مادرشان کنیزی فرزنددار 
به نام حمیده بود که مادر دو برادر دیگر ایشان یعنی اسحاق بن جعفر و 
محمّد بن جعفر هم بود. ایشان تصریح به امامت فرزندشان علی بن 
فوفس اارشتا له ام سا وان دون ۱ 


توضیح: احتمالا در لفظ "چهل و هفت سالگی " اشتباهی شده باشد. 


1. اکمال الدین, عیون آخبار الرضا: محمد بن صدقه عنبری نقل کرده, 
وقتی آباابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام فقوت کردند, هارون الرشید 
پیران خاندان آبیطالب و بنیعباس و سایر سران مملکت و حکام را جمع کرد 
و بدن آباابراهیم موسی بن جعفر را نیز حاضر کرد و گفت: این موسی بن 
جعفر است که به مرگ طبیعی از دنیا رفته است و بین من و او اتفاقی 
نیفتاده که از آن پیش خدا استغفار کنم. منظورش قتل بود. خودتان بیایید 
ببینید. هفتاد نفر از شیعیان ایشان اند هب موست ی حفف تاه کرد ند. و 
هیچ اثر جراحت يا خقگی در ایشان نیافتند و فقط اثر حنا در پای ایشان 
دیدند. سلیمان بن ابیجعفر ایشان را برد و خودش ایشان را غسل و کفن 
کرد وبا پای برهته و عرادارانه جنازه ایشان را تشبیه کرد 3۱ 


2 قرف الاشاه اباخالو وبالی قل. گریو: ابا آلخسین موشی ین عفر 
علیه السلام به همراه گروهی آه ان مهدی عباسی, که مهدی آنها را 
فرستاده بود تا ایشان را پیش او ببرند وارد زباله شدند ایشان به من امر 
کردند برایشان چیزهایی 
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1-. اکمال الدین 1 : 118 , عیون آخبار الرضا 1 : 99 


2-. عیون آخبار الرضا 1 : 104 ۱ 
3- . اکمال الدین و اتمام النعمه 1 : 119 , عیون آخبار الرضا 1 : 105 


بخرم و نگاهی به من کردند و دیدند غمگینم؛ فرمودند: ای آباخالد! چرا 
غمگین هستی؟ عرض کردم: فدایتان شوم ؛ ! همین که شما را پیش این 
ستمگر می برند, من از بر شما ایمن نیستم. فرمودند: ای آباخالد ! از او 
۴ رسید. در فلان سال و فلان ماه و فلان روز در اول 


جاده منتظر من باش.؛ آن شاء الله همدیگر را میبینیم 


کارم این شده بود که ماهها و روزها را بشمارم. روز قرار که رسید, از 
ابتدای صبح به اول جاده رفتم و همینطور منتظر ماندم تا نزدیک غروب 
آفتاب شد. کسی را ندیدم و شک کردم و نگرانی بزرگی به دلم افتاد. دیگر 
نزدیک شب شده بود که نگاه کردم و دیدم یک سیاهی نمودار شد. منتظر 
شدم تا نزدیک شود؛ دیدم ابا الحسن علیه السّلام در جلو یک ردیف شتر, 
سوار بر قاطری اند 9 بس است ای آباخالد؟ عرض کردم: به 
روی چشم. فدایتان شوم ! فرمودند: هرگز تردید نکن. به خدا قسم شیطان 
دوست دارد که تو شک کنی. عرض کردم: فدایتان شوم ! به خدا قسم دیگر 
شک کرده بودم. از آزادی امام شادمان شدم و گفتم: سپاس خدای را که 
شما را از این ستمگر نجات داد. فرمودند: ای اباخاله در اندم یک ار دیکر 
هم پیش آنها میبرند که دیگر از آنها خلاص نمیشوم.(1) 


3 کشف الغمه نیز مانند همین را از کتاب دلائل حمیری نقل کرده است. 
(2) 


4 قرب الاسناد: علی بن سوید سائی نقل کرده, ابا الحسن اول علیه 
السلام در ضمن نامه ای برای من نوشتند: اولین چیزی که به تو میگویم 
خبر فوت من در همین شبهاست ؛ در حالی که نه بیتابم, نه پشیمان و نه در 
آنچه از قضای حتمی خدا باید بة وفوع-بیوندد شکی دار به: دنتا هیر وین 
آل محمّد و به دستآویز محکم امامان, یکی پس از دیگری چنگ بزن و با 
انچه گفته اند موافقت کن و راضی باش.(3) 


ص: 261 
1-. قرب الاسناد : 190 


کشت الفمم 11 
9 قرب الاشاد :192 


۳ 0 | 0 وقتی 
ایشان را بر بالای قبر گذاشتند, پیکی از طرف سندی بن شاهکی پیش 
ابوالمضاء, جانشین سندی - که همراه جنازه بود - آمد که: قبل از دفن. کفن 
ِِ کردم بعد صورت را پوشاندند و داخل قبر کردند. درود خدا بر او 
باد.(1) 


06د. غیبت شیخ طوسی: یقطینی نقل کرده, رحیم » , کنیز فرزنددار حسین بن 
علی بن یقطین - که زنی آزاد و دارای فضل بود و بیست و چند باری حج 
انجام داده بود - از غلام ایشان سعید, که در دوران حبس خادمشان بودند و 
برای تهیه احتیاجات ایشان به زندان رفت و آمد داشت نقل کرده, موسی 
بن جعفر علیه السلام در هنگام قوت, مانند سایر مردم به تدریجچ ضعیف 
شدند و در نهایت از دنیا رفتند.(2) 


0 0 یامه ی ۳ 7 ِِِِ 
کرد و ایشان در همان حال حبس نیز نشانهها و معجزاتی از خود بروز 
دادند, رشید متحیر شد. یحیی بن خالد برمکی را خواست و به او گفت: ای 
اباعلی ! می بینی چطور گرفتار کارهای عجیب این مرد شده ایم !؟ ببین 


منت گذاری و حق ۲ ۳ ۳1 به 9 9 کف به ِثِ قسم 1 
پیروان ما را نسبت به ما بدبین کرده است. > یی "تصز بت را دوست 
میداشت. ولی هارون این موضوع را نمیدانست. - هارون گفت: پیش او 
برو و غل و زنجیرش را باز کن و سلام مرا برسان و به او بگو: پسر 
عمویت میگوید: من قسم خورده ام که تا به کارهای بد خود اقرار نکنی و 
نسبت به کارهای گذشته خود از من طلب عفو ننمایی, 


ص: 262 


2 . همان : 21 


ازادت نکنم. چنین اقراری برایت ت عار نخواهد بود و طلب عفو کردنت نیز از 
شأن تو نخواهد کاست. این یحیی بن خالد, امین و وزیر و صاحب امور من 
طلب عفو کن و سپس به سلامتی بازگرد. 


0 به یحیی فرموده بودند: ۳ 1 به زودی 1 ۳ خواهم 
رفت و تنها یک هفته دیگر از عمرم باقی مانده است؛ قضیه مرگ مرا 
مخفی نگه دار و روز جمعه وقت ظهر پیش من بیا؛ تو و دوستدارانم فرادی 
بر من نماز بخوانید. و به هوش باش که وقتی این ستمگر به رقه(1) رفت 
و به عراق باز گشت., از چشمش میافتی, و تو نیز دیگر چشم امیدی به او 
نداشته باش. من در ستاره تو و فرزندانت و ستاره او نگاه کرده ام و دیدم 
او بر شما غضب خواهد کرد. پس از او بر حذر باشید. ای آباعلی ! از طرف 
من به او بگو: روز جمعه پیک من پیش تو خواهد آمد و خبری به تو میدهد 
که خودت خواهی دید. فردای قیامت که در پیشگاه خداوند مقابل هم قرار 
ای ات کم کم از ها سر ی اه تا 
اش دا مر 


یحیی در حالی که چشمانش از گریه سرخ شده بود, از حضور ایشان خارج 
شد و پیش هارون رفت و جریان ملاقاتش با ایشان را به او گفت. هارون 
گفت: اگر تا چند روز دیگر ادعای نبوت نکند. خیلی خوب است. روز جمعه 
که شد, اباابراهیم علیه السلام از دنیا رفتند. هارون قبل از این اتفاق به 
طرف مدائن حرکت کرده بود. بدن ایشان را بیرون بردند تا مردم ببینند. 
ایشان را دفن کردند و مردم باز گشتند و دو فرقه شدند؛ فرقهای معتقد 
بودند: ایشان مردهاند, و فرقه دیگر معتقد بودند: نمردهاند.(2) 


له عمار و اند بن سعید تضهای تیه که مجموع کشا ار 


بود که رشید فرزندش امین را 
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1- . شهری در حوالی سس ۳ 


برای تربیت به جعفر بن محمّد بن اشعث سپرده بود, یحیی بن خالد برمکی 
بر او رشک برد و گفت: اگر خلافت به امین برسد, موقعیت من و فرزندانم 
دی دشتگاه لا قت از بین خواهد رفت. 


از در حیله به جعفر بن محمّد - که معتقد به امامت بود - نزدیک شد و با او 
انس برقرار کرد بسیار به منزلش میرفت و با او گرم میگرفت دق نهایت 
از اعتقاداتش آگاه شد و خبرش را به رشید رساند و چیزهای دیگری هم که 
به فکرش میرسید به آن اضافه کرد. سیس روزی به اشخاص مورد اعتماد 
خود کفت* ميتو‌انید فردی از ال انبظالت را به من معرفی کنید که وضع 
مالیاش خوب نباشد و بتواند چیزهایی را که احتیاج دارم به من بگوید؟ علی 
بن اسماعیل بن جعفر بن محمّد را به او نشان دادند. یحیی برای او پول 
رای فصرت حوشی علیه آلتام مین بار اه انس داشنه وه اه کیک 
مالی میکردند و گاهی اسرار خود را کاملا با او در میان میگذاشتند. یحیی 
بن خالد نوشت که او را بیاورند. خبر رفتن او به حضرت موسی علیه 
السلام رسید؛ او را خواستند و فرمودند: برادر زاده ! کجا میخواهی بروی؟ 
عرض کرد: به بغداد. فرمودند: چکار داری؟ عرض کرد: قرض دارم دستم 
تنگ است. فرمودند: خودم قرضت را پرداخت میکنم و کارهایت را روبراه 
میکنم. ولی او توجهی نکرد. حضرت به او فرمودند: برادر زاده ! مراقب 
باش فرزندان مرا یتیم نکنی, بعد امر کردند سیصد دینار و چهار هزار درهم 
به او بدهند. 


مش از فان اسان باه و رف ]لاسام کش نود 
که در انجا حضور داشتند میب به خدا قسم که بر جان من سعایت 
ایک 
چیزها را در مورد او 1 باز هم به او پول مبد هید و کمک میکنید ا؟ 
فرموو پدوم ار راتس از فول وسول الله ضلی الله علیه و الم برایم 
نقل کرد: وقتی خویشاوندی رابطهاش را از خویشاوند دیگر قطع کند, و آن 
دیگری با او ایجاد مجددا رابطه ایجاد کند, خداوند رشته حیات آن خویشاوند 
اول,را فطع سکند. 

علی بن اسماعیل رفت و پیش یحیی بن خالد رسید, یحیی اخبار موسی بن 
جعفر را از او بیرون کشید و به اطلاع رشید رساند و چیزهایی هم از خود 
اضافه کزند 
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و به هارون گفت: از شرق و غرب برای او پول می آورند و چند اتاق 
مخصوص پول در خانهاش دارد. مدتی پیش باغستانی را به سی هزار دینار 
خرید و نام آن را یسیره گذاشت, وقتی پول را آماده کرد, صاحب باغ گفت: 
من این سکهها را نمیخواهم. من فقط سکههای با فلان خصوصیت را 
میگیرم. او هم دستور داد آن پول را برگردانند و سی هزار دینار از همان 
سکههایی که او خواسته بود , برایش بیاورند. یحیی همه این حرفها را برای 
با ز گو کرد. رشید دستور داد دویست هزار درهم بدهند و پرداخت آن 

به یکی از نواحی حکومت حواله کرد خودش استانهای شرقی را انتخاب 
ِ و پیکهایش را فرستاد تا پول را تحویل بگيرند. روزی وارد مستراح شد 
و ناگهان ناله ای سر داد و تمام روده هایش بیرون آمد و روی زمین افتاد. 
هر چه کردند روده هایش را برگردانند, نتوانستند و در همان حال باقی 
ماند. در حال جان دادن بود که پولها را اوردند؛ گفت: وقتی دارم میمیرم. 
اين پولها به چه کارم میأید !؟ 


وید تدر همان یال هم رفت ی شدای با وت قیر سر اصلی, اه 
علیه و اله رفت و عرض کرد: يا رسول الله! من به جهت کاری که 
میخواهم بکنم از تو عذر میخواهم؛ من میخواهم موسی بن جعفر را زندانی 
کنم؛ او قصد دارد بین امت تو تفرقه و خون ریزی راه بياندازد. سپس 
دشتور دشتکیری. را ضادر کرده امام- زا دز مسخد کر فتند و-پفش او آوردند 
و در زنجیر کردند. دو محمل پوشیده سوار بر دو قاطر از خانه رشید خارح 
شد که ایشان در یکی از آنها قرار داشتند, با هر کدام از دو محمل گروهی 
سرباز روانه کرد؛ یکی از دو محمل راه بصره را پیش گرفت و دیگری 
روانه کوفه شد تا به این روش مردم را از وضع ایشان بیاطلاع گذارد. 
ایشان در آن یکی که به سمت بصره میرفت حضور داشتند, رشید به پیک 
سفارش کرد که ایشان را به عیسی بن جعفر بن منصور که در ان زمان 
والی بصره بود تحویل دهد. ایشان را به او تحویل داد و او یی سال ایشان 
را پیش خود زندانی کرد. سپس برای هارون نوشت که موسی بن جعفر را 
از من بگیر و به هر کس که میخواهی تحویل بده, وگرنه من او را آزاد 
میکنم؛ بسیار تلاش کردهام که ایرادی از او پیدا کنم و نتوانستهام. حتی 
وقت دعا نیز به گوش ایستادهام که شاید بر من يا بر تو نفرین کند, 


ص: 265 


ولی چیزی جز دعا طلب رحمت و مغفرت برای خود از او نشنيدهام. رشید 
یکی را فرستاد و ایشان را از او تحویل گرفت و پیش فضل بن رببع در 
بغعداد زندانی کرد, ایشان مدت زیادی در زندان فضل بن ربیع ماند. رشید 
چندین بار از او خواست که کار ایشان را تمام کند و فضل امتناع می 
ورزید. در نهایت برای او نوشت که ایشان را به فضل بن یحیی تحویل دهد. 
بحبی ایشان را تحویل گرفت و رشید از فضل ین بحبی خواست آن کار را 
اتجام دهد؛ او نیز آن. کاز.زا نکزه رفاتی, که.رشید دز رفه بوده به آو خر 
دادند که:موسی ین جففر دور زندان. فضال بن تحبی اشودم و راحت. آشت: 


مسرور خادم را سوار بر اسب نامهرسان به بغداد فرستاد و به او دستور 
داد که تا به بغداد رسید, فوری پیش موسی بن جعفر برود و ببیند وضعش 
چگونه است؛ اگر وضع همانطور بود که به او گزارش داده اند, نامه او را 
به عباس بن محمّد برساند و به او دستور دهد به محتوای آن عمل کند, و 
نامه دیگر را به سندی بن شاهک برساند, که در آن نوشته بود از عباس 
اطاعت کند. 


برای چه آمده است. بعد نزد موسی بن جعفر رفت و دید وضع ایشان 
همانطوری است که به رشید گزارش داده بودند. فوری پیش عباس بن 
مخت و لوط رفت: و وی نامه را به آنها رشان طهلی :تکشید که-بیکی 
سوار بر اسب و به سرعت پیش فضل بن یحیی رفت, یحیی با او سوار بر 
اسب شد و نگران و پریشان از خانه خارج شد و پیش عباس بن محمد 
رفت. عباس یک شلاق دو چوب مخصوص شلاق خواست و پیش سندی 
فرستاد و دستور داد فضل را شلاق بزند. لباسهای فضل را از تنش 
درآوردند و صد تازیانه به او زدند. وقلی یرون ار رت وا ید۵ نود 
و شخصیت دیگری شده بود؛ بزرگ منشی خود را از دست داده بود و از 
چپ و راست به مردم سلام میکرد. مسرور قضایا را برای رشید نوشت. 
رشید دستور داد موسی را به سندی بن شاهک تحویل بدهند و خود در میان 

انبوه از مردم نشست و گفت: ای مردم ! فضل بن یحیی از من 
سرییچی کرده و با دستور من مخالفت ورزیده است؛ من به این نتیجه 
رسیدهام که او را لعنت کنم, شما نیز لعنتش 
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کنید. مردم از هر گوشهای شروع به لعنت کردن او نمودند, طوریکه آن 
سرا و همه خانه به لرزه افتاد. 


خبر به یحیی بن خالد رسید؛ : سوار بر اسب شد و پیش رشید رفت و از 
دری غیر از دربی که مردم از آن به داخل میرفتند وارد شد و از پشت سر 
هارون و بدون اینکه متوجه شود به رشید رسید؛ سپس گفت: ای 
امیرالممنین ابه من نگاه کن. رشید با ترس رویش را به سمت او کرد. 
یحیی گفت: فضل جوان کم تجربه ایست, من خودم آن کاری که میخواهی 
را به عهده میگیرم. صورت رشید باز شد و شاد گشت و رویش را به 

۱ 1 ] 
سرپیچی کرد و من لعنتش کردم, ولی اکنون توبه کرده و به اطاعت من 
بازگشته است؛ از این پس او را دوست بدارید. مردم گفتند: ما دوست 
دوستان تو و دشمن دشمنان تو هستیم», از این پس او را دوست میداریم. 


بحیی بن خالد, سیس سوار بر اسب ۰ شد و به بغداد رفت. مردم 
به تکاپو و اضطراب افتادند, او وانمود کرد که برای تعدیل نیرو و نظارت 
در امور کارگزاران و چنین کارهایی آمده است. سندی بن شاهکی را 
خواست و خواسته رشید در مورد موسی بن جعفر علیه السلام را به او 
دستور داد و سندی نیز امتثال امر کرد. حضرت موسی علیه السلام هنگام 
وفات از سندی خواست که یکی از دوستانشان را که خانهاش در محله نی 
فروشان و نزدیک خانه عباس بن محمّد است را بیاورد تا او را غسل دهد و 
سندی نیز این کار را کرد. عرض کرد: از ایشان خواستم تا اجازه دهند 
ایشان را کفن کنم. ولی اجازه ندادند و فرمودند: ما خانواده ای هستیم که 
مهر زنانمان و هزینه حج واجبمان و کفن مرده هایمان از پاکترین مالهایمان 
انتخاب میکنیم. من کفنم را به همراهم دارم. 


وقتی ایشان از دنیا رفتند, , فقها و سرشناسهای بغداد که در میان آنها هیثم 
بن عدی و عدهای دیگر حضور داشتند آمدند هدبه:ندن آنشان 0 


ببینند اثری از قتل دراه وجود ندارر وب آن شهادت دادند. پیکر موسی بن 
جعفر علیه اس را روی پل بغداد اند و بر بدنشان ندا دادند که: این 
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که از ذنبا تفته اشتر. سایید نعام: کنید. موذص ی آمدند افیف به: خه 
ایشان نگاه میکردند و میدیدند که ایشان از دنیا رفتهاند. 


مردی از طالبیین برایم نقل کرد که بر بدن ایشان جنین ندا کردند: این 
نگاه کنید. و مردم نیز نگاه کردند. 


بعد جنازه ایشان ِِ بردند و در قبرستان قریش دفن کردند. قبر ایشان در 
کنار مردی از ق قبیله نوفل, به نام عیسی بن عبدالله واقع است 1(۰) 


شاه آ ات رانا اند صاسن ری درل که 
است.(2) 


40 بصائر الدرجات: احمد بن عمر نقل کرده, شنیده که حضرت رضاأ علیه 
السّلام میفرمودند: من ام فروه بنت اسحاق را در ماه رجب و یک روز پس 
از وفات پدرم طلاق دادم. عرض کردم: وقتی او را طلاق میدادید, از مرگ 
ا اس اا ات ی ی ۱۳ 


ام ی ار سور اش وس نت اه 


مولف: ممکن است این از امتیازات ائمه باشد تا قدر و منزلتی که به سبب 
ازدواح امام برای آنها حاصل شده, با این طریق زائل شود چنانچه 
امیرالمومنین علیه السلام عايشه را در روز جمل طلاق داد. پا بگوییم 
خواستند او را طلاق دهند تا او از جمله امهاث المومنین خارج شود. شاید 
ایشان نیز از آنجا که میدانستهاند او در آینده نزدیک قصد ازدواج خواهد 
داشت و ایشان هم به جهت تقیه نمیتوانند مانع او شوند, او را طلاق 
دادهاند تا ازدواج او صحیح باشد. دو وجه دیگر نیز در اینجا محتمل است: 
اول اینکه: طلاق در اینجا در معنای لفوی خود به کار رفته باشد؛ یعنی 
اختیارش را به دست خودش دادم که هر جا میخواهد برود. و دوم اینکه: 
امام علیه 
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2 . ارشاد : 319 
3-. بصاثر الدرجات 9 باب 11 : 137 


السلام به صلاح او را در ازدواج هر چه زودتر می دانستند و خبر فوت پدر 
را به او دادهاند تا عده وفات را شروع کند, و فقط در ظاهر او را طلاق 
دامهاند ۲ا ال ترشیت خروه نگیرند. 


1 بصائر الدرجات: صفوان نقل کرده, به حضرت رضا علیه السلام عرض 
کردم: در زمان وفات ابا الحسن علیه السلام از شما روایت ت کرده اند که 
مردی به شما گفته است: خبر مرگ پدر خود را از سعید شنیده اید؟ 
فرمودند: سعید خبری که برای من آورد که من قبلا از آمدن او آن را 
میدانستم,(1) 


2 منتخب البصائر, بصائر الدرجات: ابراهیم بن آبیمحمود از یکی از 
اصحاب نقل کرده, به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: ایا امام میداند 
چه وقت میمیرد؟ فرمودند: اری, امام ان را با تعلیم میداند اعلام تا قبل از 
آن اهر امامت را , هام۱ بعدی واگذار کند. عرض کردم: آبا ابا اتجین: ۴لیه 
بود مطلع بودند؟ فرمودند: اری. عرض کردم: با اينکه 
است ان را خوردند؟ فرمودند: خداوند ایشان را فراموشاند, تا انچه که 
حکم خداست., اجرا شود.(2) 


نعت اتصايه حاتر الات ترفن انس حول گر 
گفتم: آیا امام میداند چه وقت میمیرد؟ فرمودند: آری. عرض کردم: آیا 
وقتی یحیی بن خالد خرما و ریحان مسموم برای ایشان فرستاد. مطلع 
بودند؟ فرمودند: آری, گفتم: با اینکه میدانستند مسموم است ان را 
خوردند تا به مرگ خود کمک کرده باشند؟ فرمودند: در هنگام خوردن 
نمیدانستند. ولی قبلا از آن میدانستند تا چیزهایی که نیاز دارند را انجام 
حکم خود را در مورد ایشان انجام دهد.(3) 

توضیح . آنچه در این دو روایت 0 شد؛ بکن از وجوهی است که میتواند 
منافات ظاهری بین روایاتی که دلالت , بر این دارند که آئمه به فرجام و 
اسباب مرگ 


ص: 29 


1- . همان 


تاه تضای الدرحای 6 ریضای ارات وا ای 9 :121 
کس مختصر ضایر الدرحات:: ۶ یضایر الدرحات 10 بات :9 : 141 


خود علم دارند و با این حال به طرف آن اسباب میر‌وند» ی ی متا 
انداختن نفس به ورطه هلاک را جمح کند. لبته با قطع نظر از اين روایت 

ی ۱ 0 
که به همین دلیل پیش امد ناراحت کننده ای نیز نباید برای انها اتفاق بیافتد 


انهاست نه علوم الهامی ایشان. همانطور که احوال ایشان در بسیاری از 
امور, با احوال ما متفاوت است, همچنین تکالیف آنها نیز با تکالیف ما فرق 
دارد. مضاف بر این میتوان گفت: شاید ایشان میدانستهاند که اگر آن 
کارها را نکنند, آنها را با وضعی بدتر میکشند. پس راه ساده تر را انتخاب 
کردند. البته همین که عصمت و جلالت قدر ایشان معلوم است و معلوم 
است که همه کارهایشان در راستای حق و درستی جاری است., برای 
صاحبان خرد کافی است که در مورد خصوصیات احوال ایشان شبههای 
تذاشته باشتند. ما قبلا دز بابهای شهادت امیرالموّمنین, باب شهادت حسن و 
باب شهادت حسین صلوات الله علیهم اخففین مقداری در اینباره گفتهايم. 


4. غیبت شیخ طوسی: داود بن زربی نقل کرده, عبد صالح علیه السلام. 
زمانی که در زندان بودند, از پی من فرستادند و فرمودند: : پیش این مرد 
برو - یعنی یحیی بن خالد - برو و بگو: فلانی به تو میگوید: اين چه کاری بود 
که تو کردی !؟ مرا از شهرم بیرون کردی و بین من و عیالم جدایی 
انداختی. پیش یحیی رفتم و پیغام را رساندم. گفت: زبیده مطلقه گردد و 
قسمهای غلیظ که من دوست دارم همین حالا دو ملیون درهم غرامت بدهم 
و شما از زندان بیرون بیایید. برگشتم و سخنان او را به ایشان رساندم. 
فرمودند: پیش او برگرد و به او بگو: بدا قشم کشا باند سرا حارج کم 
یا خودم خارج می شوم.(1) 


ک اراهسععست فاص اه الب اس در ان دی مس تا 
بغداد, و در تاریخ پنجم رجب سال یکصد و هشتاد و سه از دنیا رفتند. 
ایشان در هنگام 


ص: 270 


وفات پنجاه و یدج سال سن داشتند و مدت امامتشان بعد از پدر. سی و 
پنج سال بود.(1) 


6. مناقب ابن شهر آشوب: ابوالأزهر ناصح بن عُلیّه بُرجُمی در ضمن 
حدیثی طولانی نقل کرده, با ابن سکیت., در مسجدی که مقابل خانه سندی 
بن شاهک قرار داشت در مورد زبان عربی بحث میکردیم و مردی نیز با ما 
بود که او را نميشناختیم. آن مرد گفت: شتفا. پیشتر از آنکه به نکهداری: از 
زبانتان احتیاج داشته باشید, به نگهداری از دینتان احتیاج دارید و صحبت را 
به امام زمان کشاند و گفت: بین شما و امام زمانتان غیر از اين دیوار 
فاصلهای نیست. گفتیم: 7 این زندانی, موسی است؟ گفت: آری. 
گفتیم: ما اين حرفهای تو را به کسی نمیگوییم؛ ولی برخیز و از ما دور شو 
و ادا کی سا که سا یه ها ی ان که 
بگیرند. گفت: به خدا هرگز چنین کاری نمیکنند, من این حرفها را به امر 
اس ها و 
ما را میشنوند و اگر بخواهند. میتوانند پیش ما بيایند. گفتیم: ما خواستهايم, 
بکه بناید. تا مان دیديم قروی ان دن تخد واخ امد کم عقلها از دیدن 
حیران ميشد. فهميدیم که ایشان موسی بن جعفر علیه السلام است. 
سپس گفت: من این مرد هستم. بعد ما را ترک کرد و ما نیز فوری از 
مسجد بیرون رفتیم. صدای داد و فریاد زیادی شنیدیم. دیدیم سندی بن 
شاهک با گروهی به طرف مسجد میدوند. گفتیم: مردی با ما بود که ما را 
به چنین و چنان دعوت کرد و بعد این مرد وارد محراب شد و آن مرد بیرون 
رفت و دیگر او را ندیدیم. دستور داد ما را دستگیر کنند و بعد یه رو به روی 
حضرت موسی که در محراب ایستاده بودند رفت - ما میشنیدیم - و 
اع بجاره! ۶ کی سحخواهن با شحر وله خوه آرنشت: درها بو قهلوا 
فرار کنی و من تو را برگردانم !؟ فرار میکردی بهتر از اين بود که در اینجا 
ها را را 


حضرت موسی - به خدا قسم ما کلام ایشان را ميشنيديم - فرمودند: 
چطور فرار کنم و حال انکه خداوند در دستان شما موعدی برای من معین 
کرده که مقدرات 


ضر :271 


1-. ارشاد : 307 


خداوند به آن سو در حرکت است !؟ - و در نقلی دیگر آمده - و کرامات من 
بر دستان شماست !؟ سندی دست ایشان را گرفت و راه افتاد و به 
همراهان خود گفت: ی 
اه کافلا داخل خانه نشدهايم نکداربد کسی از مردم عنور کند. 


در کتاب انوار است آمده که عامری نقل کرده, هارون الرشید کنیزی 
دورگه, زیبا و خوشرویی را با پیکی پیش موسی بن جعفر فرستاد تا در 
رندان به ایشان خدمت کند. حضرت به پیک فرمودند: به هارون بگو؛ «بّل 
ام ی و ۱ کات را رو و نی ی ای ۱ 
مرا نیازی به این کنیز و مانند این چیزها نیست. هارون سراسر خشم شد و 
به پیک گفت: پیش او برگرد و به او بگو: ما تو را با رضایت خودت زندانی 
نکردهایم ك رضایت خودت دستگیر نکردهایم, کنیز را پیش او بخذار و 
با زگرد. ی پیک رفت و برگشت. مدتی بعد هارون خادم را پیش ایشان فرستاد 
تا از وضع کنیز خبر بیاورد ؛ خادم دید کنیز برای پروردگارش به سجده افتاده 
و سر بلند نمیکند و همی میگوید: قدوس سبحانک سبحانک. 


هارون گفت: به خدا قسم موسی بن جعفر او را به سحر خود جادو کرده 
است, بروید کنیز را بياورید. او را آوزدنگ,: میلرزیر و چشمش به طرف 
آسمان بود. هارون گفت: تو را چه شده است؟ کنیز گفت: حال جدیدی پیدا 
کرده ام؛ ایشان شب و روز نماز میخواندند و من همینطور پیش ایشان 
ایستاده بودم, وقتی 1 تمام شد و مشغول تسبیح و تقدیس شدند, 
عرض کردم: سرور من ! چیزی احتیاجی دارید بیاورم؟ فرمودند: من چه 
احتیاجی به تو داشته باشم !؟ گفتم: مرا پیش شما آوردهاند تا کارهای شما 
7 ۱-7 
دیدم که ازر سح طرف انتهایش دیده نمیشود. و نشیمنهایی مفروش از 
فرشهای رنگارنگ و دیبا که بر آنها کنیزان و غلامانی حاضرند که در زیبایی 
فانتد آنها زا تدیدم بودم و لباسی چون لباس آنها را ندیده بودم, حریر سبز 
بر تنشان بود و تاج و مروارید و یاقوت داشتند, در دستهایشان افتابه و 
حوله و هر نوع غذایی 


772 


1- . نمل / 36 


دیده میشد. به سجده افتادم تا وقتی که این خادم مرا بلند کرد و دیدم در 
میان زندان هستم. 


هارون گفت: ای زن خبیثت ! شاید در سجده خوابت برده و اینها را در خواب 
دیده ای؟ گفت: نه به خدا ای سرور من !همه اینها را قبل از سجده دیدم و 
بعد از دیدن آنها به سجده افتادم. رشید به خادم گفت: این خبیث را بگیر و 
نگهدار تا کسی این حرفها را از او را نشنود. از آن پس کنیز شروع به نماز 
خواندن کرد؛ وقتی به او گفته میشد: چرا اینقدر نماز میخوانی, 
عبد صالح را در چنین حالی دیدم, منظورش را پرسیدند. گفت: وقتی 
صحنه را میدیدم. حوریان به من گفتند: ای فلانی ! از عبد صالح دور شو 
خدا, تا ما به او خدمت کنیم, ما خدمتگزار او هستیم نه تو. کنیز تا هنگام 
مرگ پیوسته در همین حال بود. اين جریان چند روز قبل از شهادت حضرت 
موسی اتفاق افتاد.(1) 


7 مناقب ابن شهر آشوب: وفات موسی بن جعفر علیه السلام در مسجد 
هارون الرشید که معروف به مسجد مسیب است و در قسمت غربی 
بابالکوفه بغداد است بود, زیرا| ایشان را از خانه معروف به خانه عمر ویه 

به آنجا منتقل کردند. بین وفات موسی علیه السلام و آنتشن گرفتن قبر نان 
قریش دویست و شصت سال فاصله بود(2). 


9 رجال کشی: علی بن جعفر بن محمّد نقل کرده. محمّد بن اسماعیل 
بن جعفر پیش من امد و از من خواست تا از ابا الحسن موسی علیه 
السلام بخواهم که اجازه دهند او به عراق برود و از او راضی شوند و 
سفارشی به او بنمایند. کناری ایستادم تا امام علیه السلام وارد وضوخانه 
شدند و بیرون امدند, وقت خوبی بود که برایم فراهم شده بود تا با ایشان 
خلوت کنم و صحبت کنم. وقتی از وضوخانه بیرون امدند, به ایشان عرض 
کردم: برادرزادهاتان محمّد بن اسماعیل از شما میخواهند که به او اجازه 
دهید به عراق برود و به او سفارشی بنمایید. امام علیه السلام اجازه دادند. 
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1-. مناقب آل آبیطالب 3 : 414 
2 . همان : 438 


وقتی به محل جلوس خود بازگشتند. محشّد بن اسماعیل برخاست و عرض 
کرد: ای عمو جان ! دوست دارم سفارشی به من بنمایید. فرمودند: 
سفارش میکنم که در شراکت قتل من از خدا تقوا کنی. عرض کرد: خدا 
لعنت کند کسی را که سعی در ریختن خون شما بنماید ! بعد عرض کرد: ای 
عمو جان ! سفارشی به من بنمایید. فرمودند: سفارش میکنم که در 
شراکت قتل من از خدا تقوا کنی. سپس حضرت ابا الحسن علیه السّْلام 
کیسه ای محتوی صد و پنجاه دینار به او دادند و محشد آن را گرفت. سپس 
باز کیسه دیگری محتوی صد و پنجاه دینار به او دادند و او آن را گرفت. 
برای بار سوم هم کیسهای حاوی صد و پنجاه دینار به او دادند و آن را هم 
گرفت. سپس امر کردند هزار و پانصد درهمی که پیش خودشان داشتند را 

به او بدهند. به از ایشان پرسیدم این همه پول برایش زیاد نبود؟ ایشان 
فرمودند: به این قدر دادم تا دلیل محکمتری داشته باشم که من صله رحم 
کردم و او قطع رحم نمود. 


محمد بن اسماعیل به عراق رفت. تا وارد شهر شد, با همان لباسهای سفر 
و بدون آنکه در جایی ساکن شود به در خانه هارون رفت و اجازه ورود 
خواست و به دربان گفت: به امیرالمومنین بگو محمّد بن اسماعیل بن 
ععتر .در خانه محظر. ازست: دربان گفت: اول برو جایی برای سکونت 
پیدا کن و لباسهای سفرت را عوض کن.؛ بعد برگرد تا بدون اجازه تو را 
پیش هارون ببرم . امیرالمومنین الأآن خواب هستند. گفت : برو به 
امیرالمومنین بگو من آمدم ولی تو به من تو اجازه ورود ندادی. دربان داخل 
رفت و سخن محمد بن اسماعیل را ؛ به اطلاع هارون رساند. هارون دستور 
طو آه تا داحل سارت ده فا ام اس لد نش فکمه ور وجم 
زمین وجود دارد؛ موسی بن جعفر در مدینه برایش خراج جمع میکنند, و 

شما در عراق براشان خراجشمم که هارون کت تورا به خدا!؟ گفت: 
به خدا. دستور داد صد هزار درهم به او بدهند. وقتی پولها را گرفت و به 
خانه برد, نیمه همان شب بادی گرفت و مرد و فردایش پولهایی که به او 
داده بودند را برگرداندند.(1) 
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1-. رجال کشی : 170 


توضیح: در کافی. روایتی نزدیک به این از علی بن جعفر نقل شده و در ان 
آمده است: خدآوند او را به ذبحه مبتلا کرد.( (1) دبجه بر وزن همزه» نام 
دردی در ناحیه گلو است, يا خونی است که در گلو جمع میشود و موجب 
خفگی ميشود. شایان ِ در بعضی از روایات از محمّد بن 
اسماعیل و در بعضی دیگر از علی بن اسماعیل نام برده شده است. 
قفکن اشت. کار هر دو باشد ه‌به یکی ار آندق تشبت داده شده باشد. در 
باب احوال خویشاوندان امام علیه السلام, نکوهش هر دو خواهد امد. 


9 رجال کشی: بشار, غلام سندی بن شاهک نقل کرده. من از کسانی 
بودم که بیشترین بغض را نسبت به خاندان آبیطالب داشتم. روزی سندی 
بن شاهک مرا خواست و گفت: ای بشار ! میخواهم چیزی را به تو به امانت 
بسپارم که هارون به من به امانت سپرده است. گفتم: پس با همه توان آن 
را حفظ میکنم. گفت: این موسی بن جعفر است که هارون آن را به من 
سپرده و من اکنون تو را مأمور نگهبانی از او میکنم. ایشان را در خانهای 
1 اش در آن بودنده فرار داد .هرا نکهبان آو کرد 
من آنچا را با چند قفل, میبستم و هر وقت پی کاری میرفتم زنم را بر در 
اتا خاحه میرم مسا اه کی اس مر نم انا ماه ند 


بشار نقل. کندهر خداونن ان بقض درون مرا به: مخت یدیل کر رودی 
و ی کی یر 7 
هند بن حجاج را صدا بزن و به او بکو: ابا الحسن تو را امر کرده که پیش 
او بروی؛ یچ ی 
کار را کرد. به | و بگو: من به تو گفتم و پیغام ایشان را رساندم؛ اکر. 
7 یا ۱ 0 00 
دستور ایشان را انجام دادم, درها را مانند سابق قفل کردم و زنم را بر در 
نشاندم و گفتم: اینجا را ترک نکن تا بیایم. 


و به طرف زندان قنطره راه افتادم و پیش هند بن حجاج رفتم؛ به او گفتم: 
1 را امر کرده که پیش ایشان بروی. بر سرم فریاد زد و مرا از 
خود راند. 
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1-. کافی 8 : 124 


گفتم: من پیغام را رساندم و گفتم؛ اگر خواستی انجام 1 
انجام نده. او را رها کردم و و پیش ابا الحسن علیه السلام باز گشتم. دیدم 
ژنم بر در زندان نشسته و درها نیز قفل است. یکی یکی قفل درها را 
گشودم تا به ایشان رسیدم و جریان را به اطلاع ایشان رساندم. فرمودند: 
آری, او آمد و برگشت. پیش زنم رفتم و به او گفتم: بعد از رفتن من کسی 
اینجا آمد که داخل برود؟ گفت: ی ۱ 
تو بیایی درها را برای کسی نگشودم 


علی بن محمّد بن حسن انباری. برادر صندل نقل کرده, از طریق دیگری 
شنیدم که وقتی هند بن حجاج به محضر ایشان رفت. عبد صالح علیه 
السّلام هنگام برگشتن به او فرمودند: اگر میخواهی برگرد به جای خودت 
برگرد و بهشت در انتظارت خواهد بود, و اگر میخواهی به منزل خود 
بازگرد. گفت: 1 خدا رحمتش کند ! 


علی بن محمد بن صالح صیمری نقل کرده, هند بن حجاج رضی الله عنه از 
اهل صیمره بود و قصر او در صیمره شناخته شده است.(1) 


0 رجال کشی: عیدالله بن طاوس نقل کرده, به حضرت رضا علیه 
الله علیهما را مسموم کرد فرفودند؛ آری:. ند بسا سی دانه 7 
ایشان را مسموم کرد. عرض کردم: آیا ایشان تیدا تن کم ار خرماها 
مسموم هستند؟ فرمودند: زیرا محدّت پیش ایشان حاضر نبود. عرض 
کردم: محدث کیست؟ فرمودند: فرشته ای است بزرگتر از جبرئیل و 
ای اه ما 
السلام نیز هست. هميشه اینطور نیست که انسان هر چه را که میجوید 
بیاید. سپس فرمودند: تو عمری طولانی خواهی داشت. او صد سال عمر 
کرد.(2) 


1 کافی: لین بن سوید نقل کرده, زمانی که ابا الحسن موسی علیه 
الشلام در. زندان بودتده نامه اي به ایشان, توشتم که در آن از حالشان 
پرسیدم و مسائل زیادی نیز سوّال کردم. مدتی گذشت و جواب ندادند. بعد 
جوابی با این مضمون به من دادند: 
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1-. رجال کشی : 274 
2 . همان : 371 


بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مخصوص خداوندی بلند مرتبه و بزرگی 
است که با عظمت و نور خود دلهای موّمنین را روشن گردانید, و با عظمت 
و نورش نادانها با او دشمنی کردند, و با عظمت و نورش همه آنها که در 
اسمانها هستند و همه انهایی که در زمین هستند, با اعمال مختلف و دینهای 
متضاد به سوی او توسل جستند, که برخی از انها به درست و برخی به 
خطا, برخی گمراه و برخی هدایتيافته, برخی شنوا و برخی کر, برخی بینا و 
برخی کور سرگردان بودند. ستایش خدایی را که دین خود را بر محمد 
صلس آلاه غلته عم اله مسلر تا سا نم م شیر وان 


امانعم نف کستین هشستی کم خداوندف ر اور مت لت خاضین. تست مه[ 
محمّد قرار داده و مودأت آنچه از دین به تو سپرده ۵ آنجه از رشند که نو 
الهام کرده و انچه از امر دين بر تو شناسانده را به وسیله برتریدادن تو بر 
آنها ودب .خمتاشکه. بو اصف را به انما نم ردانی: برایت حفظ کرده 
است. در نامهات 70 سوّال کرده ای که من از جواب دادن به آنها 
ناچار به تقيهام و مجال کتمان آنها را دارم. هنگامی که سلطنت ستمگران 
پایان پذیرد و با واگذاری اين دنیای مذموم برای اهل دنیا که بر خالقشان 
طفیان. کردهاند رمان سضلطنت: آن سلطنتمدار بترک برسشد: 0 خواهم 
دید که سوالاتی که کردی را برایت شرح دهم تا مبادا حیرت از جانب 
جهالت در شیعیان ضعیف رخنه کند. در برابر خداوند بلند مرتبه تقوا کن و 
این مطالب را فقط با اهلش در میان بگذار, و بر حذر باش از اینکه 0 
گرفتاری اوصیاء شوی, و با افشاء نمودن آنچه که نزدت به امانت سپردهام 
و آشکار کردن آنچه که پنهان کردنش را از تو خواستهام, دیگران را علیه 
آنها بشورانی. آن شاء الله هر گز چنین کاری نخواهی کرد. 


اولین خبری که به تو میدهم این است که من در همین شبها از دنیا خواهم 
رفت و از اين پیش آمد نه بیتابم و نه پشیمان, و نه در مورد آنچه که 
خداوند عرٌ و جل ناگزیر و حتمی نموده که اتفاق بیفتد شکی دارم. به 
عروهالدین دین که آل محقدند و عروهالوثقی که ۰ یکی پس از 
دیگریاند و مسالمت با آنها و رضایت به آنچه میگویند. چنگ چا بزن و دین 
کسانوه که ار ردان هه رادمان نکن ول نف اد آتفا موه که آنما 
خائنهایی هستند که به خدا و رسول و امانتهای 
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خویش خیانت کردند. میدانی چگونه به امانتهای خود خیانت کردند؟ کتاب 
خدا را امانت به آنها سپرده شد و آنها آن را تحریف کردند و تغییر دادند, به 
ولی امرهای خود رهنمون شدند, ولی از آنها روی برگرداندند, و و خدا هم 
به سزای آنچه انجام می دادند, طعم گرسنگی و هراس را به آنها چشانید. 


پر سیده بودی اگر دو نفر مالی شخص دیگری را که [ را بر فقرا و 
مساکین و در راه ماندگان و در راه خدا انفاق میکرده غصب کنند, , و وقتی 
غصب کردند, باز راضی نشوند و او را وادار کنند که مالش را بر دوشش 
بگذارد و به منزل آن دو ببرد و وقتی مال را تحویل گرفتند, خودشان انفاق 
واه مس ابا ای کار عه ند کف هرود ؟ 


به جان خودم قسم آندو قبل از اين که اين کار را بکنند, نفاق داشتند و کلام 
خداوند عر و جل را رد کردند و رسول الله صلی الله علیه و اله را مسخره 
کردند, هر دوی آنها کافرند؛ لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر آندو باد. به 
خدا قسم از وقتی که آندو, حال قبل از اسلام خود را کنار گذاشتند, ذره ای 
ایمان در دل اندو وارد نشد و شکشان همینطور زیاد میشد. انها هميشه دو 
فریبکار و دو شکای و دو منافق بودند, تا اینکه ملائکه عذاب جانشان را 
گرفتند و به محل ذلت در دیار باقی بردند. و پرسیده بودی آن افرادی که 
در هنگام غصب مال آن مرد و گذاشتن بار بر دوش او حضور داشتند, حال 
برخی معترف بودند که حق اوست و برخی منکر بودند, چه وضعی دارند؟ 
انها اهل ارتداد اولند و از این امت هستند؛ لعنت خدا و ملائکه و همه مردم 
بر انها باد. 


ای شا با سا ی ما وه و ارس ای 
غابر و حادث. ماضی که مشخص است. غابر علم نوشته شده است و 
حادث علمی است که بر قلبها میافتد و در گوشها خوانده میشود و برجسته 
معا مسا ی دار با ها صاق اه عله , له راچد 
بود. از مادران فرزندان آنها پرسیده بودی؛ آنها تا روز قیامت زناکارند و 
ازدواج آنها بدون اجازه ولی بوده و طلاق آنها عذه ندارد. اما هر که در 
دعوت ما داخل شود, ایمانش گمراهی سابقش را از نابود میکند و یقینش 
شکش را از بین میبرد. از زکات آنها پرسیده بودی؛ 
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شما پیروان ائمه مستحق زکات هستید. زیرا ما آن را برای هر یک از شما 
در هر جا که باشد حلال کردهايم. در مورد ضعفا پرسیده بودی؛ ضعیف 
کسی است که حجت به او نرسیده باشد و اختلاف را نشناسد, اگر اختلاف 
را بشناسد, دیگر ضعیف شمرده نميشود. 


پرسیده بودی که آیا میتوان به نفع آنها شهادت داد, بین خود و آنها, برای 
خداوند عرٌ و جل شهادت بده, اگرچه به ضرر خودت يا پدر و مادر یا 
خویشاوندانت باشد. اما اگر ترسیدی به برادر دینیات ظلم شود, شهادت 
نده. کسی که امید داری بپذیرد را به شرطهای خداوند عر و جل در مورد 
معرفت ما دعوت کن. مبادا در حصن زنا حاضر شوی(1), خاندان پیامبر را 
دوست داشته باش, و به آنچه از زبان ما برایت ت نقل میکنند, گر چه خلاف 
آن را از ما شنیده باشی نگو این باطل است زبرا تمیداتی ها ان خرف را 
به چه جهت گفته ایم. عق: آتحه. که مرن کفتمن .یهافر صورتی. که ,وف 
کردیم ایمان داشته باش و خبرهایی که پنهان کردنش را از تو خواستهایم 
پخش نکن؛ از حقوق واجب برادر دینیات این است که چیزی را که در دنیا و 
اخرت برای او سودمند است. از او پنهان نکنی و گر چه بد کرده باشد, 
کینهای از او به دل نگیری و هرگاه تو را دعوت کرد, دعوت او را بپذیری و 
او را با دشمنش از اهل, سنت نها نگذاری. اکزچه آن دشن به تو از او 
نزدیکتر باشد و در بیماریاش از او عیادت کنی. غعش کردن و اذیت و خیانت 
و کبر و بدزبانی و فحش و دستور دادن به اين کارها از خوی و خلق 
مومنین نیست. هرگاه آنْ اعرابی زرشت را با لشگری انبوه دیدی؛ منتظر 
فرج برای خود و شیعیان مومن خود باش. زمانی که خورشید کسوف کرد 
چشمت را به آسمان بلند کن و ببین خداوند عر و جل با مجرمین چه میکند. 
جمله به جمله برایت توضیح دادم, و درود خدا بر محشد و آل برگزیدهاش. 
(2) 


توضیح داده شده است. 
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1- . در کافی چنین است: مبادا به حصن ریا پناهنده شوی. 
2 کافی 8 : 124 با گمی تفاوت 


2 مهح الدعوات: عبدالله بن مالک خزاعی نقل کرده, هارون الرشید مرا 
خواست و گفت: ی ای وا نس ی عتماد کنم؟ 
گفتم: ای امیرالمومنین ! من بندهای از بندگان شمایم. گفت: به آن اتاق 
برو و کسی که در آن است را بگیر و ببر و تا زمانی که از تو بخواهم او را 
پیش خود نگه دار. داخل رفتم و موسی بن جعفر علیه السلام را دیدم, تا 
مرا دیدند. سلام کردم و ایشان را بر مرکب خود نشاندم و به خانهام بردم 
و با خانواده خودم در یکجا قرار دادم و درب را به رویشان قفل کردم و 
کلیدش همراه خودم بود و خودم خدمتکاری ایشان را به عهده گرفتم. چند 
روز گذشت, ناگهان پیکی از طرف هارون آمد و گفت: امیرالمومنین تو را 
میخواهد. برخاستم و پیش او رفتم؛ : نشسته بود و یک رختخواب در طرف 
راستش و یکی دیگر در سمت چپش بود. سلام کردم, بدون اينکه جوایم را 
دهد گفت: با امانت چه کردی؟ من نفهمیدم چه گفت. دوباره گفت: کسی 
که به تو سپردم چه میکند؟ گفتم: خوب است. گفت: همین ان پیش او 
بر وب هر« درهم به او بده و او را روانه منزل و خانوادهاش کن. 
برخاستم کید کراوه گفت: میدانی به چه سیب و برای چه دارم اين کار را 
میکنم؟ گفتم: خیر ای امیرالمومنین ! گفت: در رختخوابی که طرف راستم 
هست خوابیده بودم» شخصی ۳ در خواب دیدم که به من میگفت: ای 
هازون اموسی: ین جعفر را ازاد کن. از خفاب دار شدم و کفتم: شاب به 
خاطر افکاری است که از او در ذهن خود دارم. بر تنم اوه زب 
دیگر رفتم و باز ز همان شخص را در خواب دیدم که میگفت: ای هارون ! به 
و دشتور دادم که.موستی تن جعفر را ازاد کنی: آزاد نکردی. بیدار شدم از 
شر شیطان به خدا پناه بردم. بعد برخاستم و به این رختخوابی که اکنون در 
آن هستم آمدم و باز ز همان شخص را دیدم که حربه ای در دست داشت که 
سر آن در مشرق و ته آن در مغرب بود, با حربهاش اشاره ای به من کرد و 
گفت: ای هارون ! به خدا قسم اگر موسی بن جعفر را ازاد نکنی, این حربه 
را روی سینه ات میگذارم و از پشتت بیرون میکشم. این بود که از پی تو 
فرستادم. هر چه گفتم را انجام ده و اين جریان را برای کسی فاش نکن که 
تو را میکشم. پس مراقب جان خودت باش. 
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به خانه خود بازگشتم و در اتاق را باز کردم و به حضور موسی بن جعفر 
علیه السلام رفتم و دیدم در حال سجده به خواب رفتهاند, نشستم تا بیدار 
شدند و سر برداشتند. فرمودند: ای اباعبدالله ! هر چه به تو دستور داده 
شده را انجام بده. عرض کردم: مولای من ! شما را به خدا و به حق جدتان 
رسول الله قسم میدهم که بگویید آيا امروز خدای عر و جل را برای 
گشایش کار خود دعا کردید؟ فرمودند: آری. فرمود: نماز فریضه را خواندم 
و به سجده رفتم چرتم گرفت و رسول الله صلی الله علیه و آله را دیدم؛ 
فرمودند: ای موسی ! دوست داری آزاد شوی؟ گفتم: آری یا رسول خدا. 
فرمودند: این دعا را بخوان, بعد دعا را ذکر کردند(1), ایشان تلقین 
میکردند و من میخواندم, تا اینکه صدای تو را شنیدم. عرض کردم: خدا 
دعایتان را مستجاب نموده است. دستوراتی رشید را برایشان نقل کردم و 
پول را به ایشان اعطا کردم.(2) 


3 کافی: مسافر نقل کرده, وقتی داشتند موسی بن جعفر علیه السلام را 
میبردند, به حضرت رضا فرمودند که تا زنده هستند هر شب بر در خانه 
اشان بخوابند تا خبر فوتشان را برای ایشان بیاورند. ما هر شب برای 
حضرت رضا در دهلیز رختخواب ميانداختيم؛ ایشان بعد از نماز عشاء 
ميامدند و میخوابیدند و صبح که ميشد. به منزل خودشان میرفتند. تا چهار 
سال اینگونه گذشت. شبی از شبها ایشان دیر کردند؛ رختخواب انداختیم, 
بدی در وجودمان افتاد. 


صبح که شد, آمدند ۵ آحل.ع غبال رفتند یه آم احمد فرمودند: آنچه 
پدرم به تو امانت داده بود را بیاور. ام احمد فریاد کشید و به صورت خود 
زد و گریبان چاک کرد و گفت: به خدا آقایم از دنیا رفت. حضرت او را نگه 
داشتند و به او فرمودند: در این مورد چیزی نگو و آن را آشکار نکن تا خبر 
رسمی به والی شهر برسد. آم احمد یک زنبیل و دو یا چهار هزار دینار آورد 
و همه آنها را به ایشان داد, نه کس دیگری. 


ص: 281 


1- . اين دعا در مهج الدعوات : 247 آمده است. 
2 . مهج الدعوات : 245 


و گفت: روزی ابا الحسن علیه السلام در خلوت به من فرمودند: - آم احمد 
پیش موسی بن جعفر علیه السلام گرامی بود - اين امانتها را پیش خود 
نگهدار و در مورد آن به کسی چيزي نگو تا من از دنیا روم. وقتی از دنیا 
رفتم, هر کدام از فرزندانم پیش تو آمد و آنها را از تو خواست, به او بده و 
بدان که من از دنیا رفته ام . به خدا قسم ااآن علامت اقایم آمده است. 


حضرت امانتها را از او گرفتند و تا هنگام رسیدن خبر, همه را به خودداری 
امر کردند و بازگشتند و بعد از آن روز دیگر مانند گذشته شبها برای 
خوابیدن نيامدند. چند روزی که گذشت. طوماری که حاوی خبر درگذشت 
ایشان بود رسید. روزها را حساب کردیم و وقت را در نظر گرفتیم و دیدیم 
ایشان در همان شبی که حضرت رضا علیه السلام دیگر برای خوابیدن 
نیامدند و صبح فردایش امانتها را گرفتند. فقوت کرده بودند.(1) 


4 کافی: طلحه نقل کرده, به حضرت رضاأ علیه السلام عرض کردم: آپا 
امام را تنها امام باید غسل دهد؟ فرمودند: مگر نمیدانید چه کسی 
غسل دادن ایشان حاضر شد !؟ کسی حاضر شد که از هشد. کشتانی. که 
حضور نداشتند بهتر بود؛ همانهایی وقتی یوسف در چاه از والدین و 
خانوادهاش دور بود, نزد او حاضر شدند.(2) 


توضیح: ظاهراً این روایت در مقام تقیه است؛ حال يا تقیه از مخالفین. زیرا 
راوی خبر از اهل سنت است و يا تقیه از شیعیان ناقص العقل. وباطن ان 
در مقام بیان حقیقت است ؛ زیرا| حضرت رضاأ علیه السلام هنگام غسلدادن 
ایشان حاضر بودند و هم ایشان بهتر از همه غایبها بودند,. و ملائکه نیز 


5 کافی: صفوان نقل کرده, به حضرت رضاأ عرض کردم: برای من 
بفرمایید امام چه وقتی میفهمد که امام شده است؟ وقتی که خبر میرسد 
که امام قبلی از دنیا رفته است., يا همان زمانی که امام قبلی از دنیا 
میرود؟ مانند ابا الحسن علیه السلام که در بغداد از دنیا رفتند و شما اینجا 
بودید؟ فرمودند: همان زمانی که امام قبلی از 
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1-. کافی 1 : 381 
2 . همان : 385 


دنیا برود, میفهمد که امام است. عرض کردم: چگونه؟ فرمودند: خداوند به 
او الهام می کند.(1) 


6 غیون: المقهر ات: دز کتاب وضایا.تالیف: ابا الحستن علی ین محتو بن 
زیاد صیمری و نیز از چهات صحیح دیگر نقل شده, سندی بن شاهک بعد از 
۳ و ایشان ده داته از آن خرماها را ی بودند, امد و به ایشان گفت: 
بیشتر میخورید؟ امام علیه السلام به او فرمودند: همین قدر برای تو کافی 
است؛ به آنجایی که در دستوری که به تو دادهاند لازم است, رسیدهای. 
سپس سندی چند روز قبل از وفات ایشان, قضات و افراد عادل را حاضر 
کرد و امام را پیش ایشان آورد و گفت: مردم میگویند: ابا الحسن موسی 
در مضیقه و سختی است ؛ خودتان او را ببینید, نه بیماری دارد و نه مریض 
است و نه در سختی است. 


موسی بن جعفر علیه السّلام رو به آنها کردند و فرمودند: بر من شهادت 
دهید که من تا سه روز دیگر بر اثر مسمومیت کشته خواهم شد, شهادت 
دهید که ظاهر من سالم است, ولی مرا مسموم کرده اند. همین آخر وقت 
امروز به شدت رنگم سرخ خواهد شد و فردا شدیدا زرد میشوم و پسفردا 
سفید خواهم شد و به سوی رحمت و رضوان خدا| میر وم . همانطوری که 
فرموده بودند در آخر روز سوم و در سال یکصد و هشتاد و سه هجری در 
سن پنجاه و چهار سالگی از دنیا رفتند. ۱ ۱9 7 2 و 
زمان حیات پدرشان حضرت صادق علیه السلام زیستند و سی و چهار سال 
بعد از ان را خودشان امام بودند.(2) 


7 عمده الطالب: حضرت موسی کاظم علیه السلام سیاه چهره, بسیار با 
فضیلت, قویدل و بسیار بخشنده بودند. کیسه های پول ایشان متّل زده 
ميشد. خانواده اش میگفتند تعجب است از کسی که کیسه پول موسی به 
او برسد و از کمی آن شکایت کند. موسی الهادی ایشان را دستگیر کرد و 
به زندان انداخت. در خوابش امیرالمومنین علی بن آبیطالب علیه الشّلام 
را دید که به او میفرمودند: ای 
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1- . همان : 381 
۰-2 . عیون المعجزات : 5 


0 «قهل عَسَيئم | تنم أن تَفسدوا فی الرْض و تُقَطعُوا 

أرحامکمع» (1) (یس [ای ۰ آپا امید بستید که چون [از 1 بر گشتید 
[یا سرپرست مردم شدید] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود 
را از هم بگسلید؟ ), از خواب بیدار شد و فهمید منظور چیست. دستور داد 
انشان را آزاد کنند. سسسن باز بر ایشان خشم کرد ولی قبل از اینکه بتواند 
آزاری به ایشان برساند. به هلاکت رسید. 


وقتی هارون الرشید بر سر کار آمد, ابتدا حضرت را احترام کرد و گرامی 
داشت, ولی بعد ایشان را دستگیر کرد و پیش فضل بن یحیی زندانی نمود. 
سیس ایشان را از .زندان فقصل بیرون آورد ورب دق ین شاهی. تجویل 
داد. رشید به شام رفت؛ یحیی بن خالد به سندی بن شاهک دستور داد که 
ایشان را به قتل برساند. بعضی گفته اند: ایشان را مسموم کردند و بعضی 
دیگر گفته اند؛ درون فرشی گذاشتند و آنقدر فشار دادند تا از دنیا رفتند. 
سپس پیکرشان را پیش مردم بردند و استشهادی نوشتند که به مرگ 
طبیعی از دنیا رفتهاند. بدنشان را سه روز میان راه گذاشتند که هر که 
مبأید, ببیند و در استشهاد بنویسد.(2) 


ملق .دز سخضی, ۶ خالیفات: اضحاب دیدم: روایت شده وفتی رید که 
خدا لعنتتش کند - تصمیم گرفت که امام موسی بن جعفر علیه السْلام را به 
تساه کش اسان رهز ار سراران و مارا 
پیشنهاد میکرد. هیچ کدام 9 نکردند. نامه ای به کارگزاران خود در 
ممالک فرنگ نوشت که: برایم گروهی پیدا کنید که خدا و رسولش را 
نشناسند, من میخواهم در کاری از انها کمک بگیرم. گروهی را فرستادند 
که از اسلام و زبان عربي هیچ چیز نمیدانستند و پنجاه نفری ميشدند. وقتی 
نزد رشید رسیدند, به به آنها احترام نمود و از آنها پرسید: پروردگار شما 
کیست ؟ ی ۱ ما هرگز پروردگار و پیامبری 
۱ رشید آنها را وارد خانه ای که امام علیه السْلام در آنجا 
زندانی بودند کرد تا ایشان را بکشند و خودش از روزنه اتاق به تماشای 
انها نشست. همین که چشمشان به امام افتاد. سلاحهای خود را انداختند و 
بدنشان به لرزه درامد و به 


ص: 284 


1-. محمد / 22 
۰2 . عمده الطالب : 185 , با اندکی تفاوت 


سجده افتادند و به جهت رحم کردن به ایشان گربه میکردند. امام علیه 
و هت را ۱ 
صحبت کردن و آنها اشک ميريختند. وقتی رشید این را دید. ترسید فتنه ای 
بر پا شود و بر سر وزیرش فریاد کشید که آنها را بیون بياندازد. آنها به 

جهت احترام ایشان عقبعقب رفتند و سوار بر اسبهای خود شدند و بدون 
۳ 


59 کافی: بزنطی در ضمن روایتی طولانی از حضرت رضاأ علیه السلام 
نقل کرده, اگر چنین نبود که خداوند از اولیای خود دفاع میکند و انتقام آنها 
را از دشمنانش میگیرد, آنها قتتاضان میشدند. ندیدی که خداوند با 
برمکیان چه کرد و چگونه انتقام ابا الحسن علیه السلام را گرفت ! و از 
طرف دیگر بنیاشعث در چه خطر بزرگی قرار داشتند و خداوند خطر را به 
سبب ارادتشات به ابا الحسن علیه السلام دفع کرد !؟(1) 


ص: 295 


1-. کافی 3 : 568 


باب دهم: در رد مذهب واقفه و سبب آنکه بعضی در امام کاظم علیه السلام متوقف شدند 


1.غیبت شیخ طوسی: اما چیزی که بر فساد مذهب واقفه, که در امامت ابا 
وس و و گفتند ایشانر همان ِِ- 
السلام مالیا روشن ۲ مشتهر ۲ ۳ است, هضاتاوز مرگ 
پدرشان و جدشان و اجداد قبلی ایشان علیهم السلام مشتهر است. اگر ما 
در مرگ ایشان شک کنیم, فرقی با ناووسیه و کیسانیه و غالیان و مفوضه 
کر گنای تا هد یی ار اد سای عافد ای ره 
نخواهیم داشت؛ زیرا قضیه درگذشت ایشان روشنتر است و قضات و 
شاهدان را حاضر کردند و بر پل بغداد بر پیکر ایشان ندا کردند و گفتند: 
این همان کسی است که رافضی ها گمان میکنند او زنده میماند و نخواهد 
مرد, او به مرگ طبیعی از دنیا رفت. مسالهای که این قبیل جربانات زا در 
پی داشته. مجالی برای مخالفت ندارد.(1) 


مولف: شیح طوسی بعد از این ِِ روابات دا بر وفات امام موسی 
بت عفر علیه السلام وا. همانظود که ما کر ساب شمازت: آاشان. عایه 
سا اد ی ری ول کر 


یبن میتویستد( ف): -وفات. ایشان: غلبه. السلام مشهورتر از آن. است که 
احتیاح به ذکر روایات داشته باشد؛ زیرا کسی که مخالف این قضیه باشد, 
چیزهای بدیهی را کنار گذاشته است. و شک در این مسأله, به شک در 
وفات تکتک اجداد ایشان و 


ص: 296 


2 . همان : 26 


حتی دیگران منجر می شود و دیگر به مرگ هیچکس نمیتوان اطمینان کرد. 
به علاوه اينکه, مشهور است که ایشان به فرزندش علی بن موسی علیه 
السلام وصیت کردند و امر امامت را بعد از مرگ خود به ایشان سیردند, و 
را هو ات اس ار ات 
و ما فقط مقداری از آنها را ذکر میکنیم. و اگر ایشان زنده و باقی بودند, 
احتیاجی به این روایات نبود. 


مولف: شیخ طوسی سیس روایاتی که در آن انص بر امامت حضرت رضا 
علیه السلام شده و ما به زودی آنها را خواهیم آورد را ذکر کرده و بعد گفته 
است(1): روایات که در مورد دص بر امامت حضرت رضاأ علیه السلام 
میباشند. بیشتر از حد شمارهاند و همه انها در کتاب های علمای شیعه 
موجود و معروف و مشهور هستند. هر که مایل است می تواند ان روایات 
در آن کتاهاسستت, هن مقداد کر جر اضجا کافن اس ان.شاء از 


اگر بگویند که شما چگونه به این روایات تکیه میکنید و ادعای یقن به 
وفات ایشان میکنید. و حال آنکه واقفیون نیز روایات زیادی نقل کرده اند 
که مضمون انها عدم وفات ایشان است و اينکه ایشان همان قائمی هستند 
که در روایات به او اشاره شده است.: و روایات در کتابهای واقفیون و 
کتابهای شیعیان موجود است. چگونه بین این دو دسته روایات جمع میکنید 
و ادعای یقین به وفات ایشان میکنید؟ 


ها او سس ی راتس ی و ری ماب 1 کر 
ی ی 
به وفات ایشان مانند یقین به وفات اجداد ایشان حاصل است و کسی که 
در مرگ ایشان شک داشته باشد همانند کسی است که در مرگ پدران 
ایشان و مرگ هر کسی که ما به وفاتش یقین داریم, شک داشته باشد. ما 
از آوردن اين روایات مدد گرفتیم تا یقین خود را بفتتر تاکید کتیم چنانچه 
ار ار هر 7 
فراوان روایت میکنیم و از ظاهر قرآن و اجماع و چیزهایی از اين قبیل را 
نقل ميکنيم. در این مورد بر یه مت کید این روایاتت را کر مکی 


ص: 287 


1-. همان : 31 


اما روایاتی که واقفیون نقل کرده اند. همگی خبرهای واحدی هستند که 
دلیلی برای اثبات آنها وجود ندارد و امکان ادعای علم به صحت آنها نیست. 
علاوه بر بر این راویان آنهز نیز مورد اعتماد نبیستند و, نمیتوان به قول و 
روایات آنها اعتماد کرد. و گذشته از اين تازه همه آنها اسان رنه 


سس ی وت دا بو اه ادن از ای اا سا 
ها ی و ی ار نا ی 
کتاب غیبت شیخ طوسی مراجعه نماید.(1) 


سپس مینویسد(2): در ضمن؛ سبب اینکه عدهای قائل به وقف شدهاند 
روایت شده است؛ راویان مورد اعتماد نقل کرده اند که اولین کسی که 
این اغتفاد.را اشکار کرد علی بن ابیخمزه بظاتی و زباد من مروان فندی. د 
عثمان بن عیسی رواسی بودند که در دنیا طمع کردند و به خرده متاع مایل 
شدند و عدهای دیگر از قبیل حمزه بن بزیع و ابن المکاری و کرام خثعمی 
و مانند انها را نیز با خود به دنیا متمایل نمودند و مقداری از پولهایی که به 
آن خیانت کرده بودند را به آنها دادند. 


پونس بر غبداارحمن عل کرد صفتی انز ام غلنم الام از یار یه 
پیش تکتک معتمدین ایشان پول زیادی وجود داشت. همین طمع در اموال 
سبب توقف آنها در ایشان و انکار مرگ آن حضرت بود. پیش زیاد بن 
مروان قندی هفتاد هزار دینار و پیش علی بن آبیحمزه سی هزار دینار بود. 
من وقتی آن وضع را دیدم و حقیقت را تشخیص دادم و به امامت حضرت 
رضا علیه السْلام یقین کردم. مردم را با صحبتهایی که میکردم به سوی 
1 دعوت کردم. آندو به من پیغام دادند و گفتند: چه باعث شده که تو 
این کارها را بکنی؟ اگر پول میخواهی, ما تو را بی نیاز میکنیم. ضمانت 
این کارها را نکن. ولی من 
امتناع کردم و به آنها گفتم؛ از حضرت باقر و صادق علیهما السلام برای ما 
روایت ت کرده اند که فرموده اند: هر گاه بدعتها پیدا شد. عالم باید علم خود 
را اشکار 
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1-. همان : 32 - 46 
۰2 . همان : 46 


کند؛ اگر نکند, نور ایمان از او گرفته می شود. من هرگز جهاد در راه خدا 
را کنار نخواهم گذاشت. آنده از آنبین. با من خشمن شندند و کیت مرا به 


دل گرفتند. 

ال آلشرزايم و فیفن ار الرضا ند آین‌ انیت زا با سنوی در تقل 
کردهاند.(1) 

3 رجال کشی نیز مانند همین روایت را با طریقی متفاوت نقل کرده 
است.(2) 


4 غیبت شیخ طوسی: ابن یزید از یکی از اصحاب نقل کرده. وقتی 
ابااترافیه از دنیا رفتند. پیش زیاد قندی هفتاد هزار دینار و نزد عثمان بن 
عیسی رواسی سی هزار دینار و پنج کنیز بود و خانه ای در مصر که در آن 
ساکن بود. حضرت رضا علیه السلام به انها پیغام داد که هر چه پول و اثاثیه 
و کنیز از پدرم پیش خود دارید, بفرستید که من وارت و جانشین ایشانم و 
ما ارث ایشان را تقسیم کردهایم و شما دیگر عذری در نگهداشتن چیزهایی 
که تروشها و مسق من قوار ان بورم است بدارید. یا سخنی شبیه این 
را به انها پیغفام دادند. اما ابن ابیحمزه منکر امامت ایشان شد و به 
چیزهایی که پیش خود داشت اعتراف نکرد. زیاد قندی نیز همینطور. ولی 
عثمان بن عیسی برای حضرت رضاأ نوشت : پدر شما صلوات الله علیه 
نمردهاند و زنده و پایدارند؛ و هر کس مدعی شود ایشان مردهاند, باشد 
بیهوده گفته است. بر فرض که ایشان همانطور که شما میگویید مرده 
باشند؛ ایشان به من دستور ندادهاند که چیزی به شما بدهم. در مورد 
کنیزان هم, انها را ازاد کردهام و انها را به ازدواج دراوردهام.(3) 


5 علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: احمد بن حماد نقل کرده. یکی از 
معتمدین موسی بن جعفر علیه السلام., عثمان بن عیسی بود که در مصر 
سکونت داشت و مقدار زیادی پول و شش کنیز پیش خود داشت. حضرت 
رضا علیه السلام به او پیغام داد که کنیزان و پولها را برای ایشان بفرستد. 


در جواب نوشت: پدر شما نمردهاند. امام علیه السلام برایش ار 


ص: 2990 


ال الشرايغ در فیون اخبار الرضا [ * 112 


فان کی ند 


کردهايم و خبرهای فوت ایشان صحیح است. و در نامه به آنها استناد 
کردند. عثمان بن عیسی در جواب نوشت: اگر پدرتان نمرده باشند, چیزی 
من دستور نداده بودند که به شما خینی دهم ور شم مز. کنیران ها اراد 
کردهام و انها را به ازدواج دراوردهام.(1) 


6. رجال کشی نیز مانند همین را با سندی دیگر نقل کرده است.(2) 


صوو رسمه لس عست مع ‏ خی سا تاد سای 
نبودند که پول جمع کنند. ولی در زمان رشید پول زیادی جمع شده بود و 
دشمتان انشان نیز زیاد شدند و. ایشان تتواتستند آن بولها را مگر بین افراد 
کمی که در رازداری به آنها اعتماد داشتند تقسیم کنند. به همین جهت آن 
آموال تاد ی اشان فر محرایته شکن: سا که اش اسان سره 
رشید سعایت میکردند و میگفتند: از اطراف برای او پول میفرستند و 
مردم اعتقاد به امامت او دارند و او را مجبور به شورش علیه هارون 
میکنند, ثابت نشود. اگر این مشکلات در میان نبود, ایشان همه پولها را 
تقسیم میکردند. از طرفی ان پولها حق فقرا نبود. آن اموال متعلق به خود 
ایشان بود که ارادتمندان ایشان از جهت احترام و خوبی به امام علیه 
السلام میرساندند.(3) 


مولف: صدوق - ره - در کتاب عیون آخبار الرضا, بعد از نقل روایاتی که 
دال.ش وفات موی تن مر یه الیلام ینت ع.ها آنها را نز باب 
شهادت ایشان اوردیم, مینویسد. این روایات را جهت رد کردن سخن 
کسانی که در موسی بن جعفر علیه السلام متوقف شدند, در این کتاب 
امتوص اما مع ده کم اهان. دهانوو امامت حضرت وضا و ناماد 
از ایشان را انکار میکنند. صضصجت روایاتی که منضمن وفات موسی علیه 
السلام میباشند, برای ابطال مذهب آنها کافیست. آنها در مورد این روایات 
سخنانی دارند. میگویند: حضرت صادق علیه السّلام فرمودهاند: 
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کسی جز امام نباید امام را غسل دهد؛ اگر حضرت رضا علیه السلام امام 
باشند, شما در این را سس ی 
غیر از ایشان سل داده است. ولی دلیلی بزای آنها علیه. ما ذر آن: قضیه 
وجود ندارد؛ زیرا حضرت صادق علیه السلام فقط نهی کردند از اینکه کسی 
جز امام امام را غسل دهد. حالا اگر کسی که امام نیست نهی ایشان را 
ارتکاب کرد و امام را غسل داد, با این کار امامت امام بعد باطل نمیشود؛ 
زیرا ِِ فرفودوند چم حقط سس ایام اک را 


علاوه بر اينکه ما در بعضی از این روایات نقل کردهايم که حضرت رضا 
علیه السّلام پدر خود موسی بن جعفرعلیه السلام را غسل دادند, به طوری 
که این قضیه از چشم کسانی که برای غسل ایشان آمده بودند, جز آنها که 
اطلاع داشتند. مخفی ماند. خود واقفیون هم منکر این نیستند که امام 
میتواند به قدرت خدا راههای دور را طی کند و مسافتی بعید را در مدتی 
کم بپیماید.(1) 


. کمال الدین, عیون آخبار الرضا: علی بن رباط نقل کرده, به حضرت 
الرضا علیه السّلام عرض کردم: در شهر ما مردی است که 
میگوید: پدرت موسی بن جعفر علیه السلام زنده است؛ شما خود آنچه که 
او در این مورد میداند را میدانید. ایشان فرمودند: سبحان الله ! رسول الله 
ضلی اللة علیه و اله از دنیا رفتند و موسی بن عفر از دنيا ترفته. است:! 
بلی به خداء به خدا قسم ایشان از دنیا رفتهاند و ارث ایشان تقسیم شده و 
کنیزانشان به ازدواج در امدهاند.(2) 


8 عیون آخبار الرضا: ربیع بن عبدالرحمن نقل کرده, به خدا قسم موسی 
بن جعفر علیه السلام از انهایی بودند که عبادت در چهره اشان کاملا اثر 
گذاشته بود و میدانستند که چه کسانی بعد از مرگشان در ایشان متوقف 
میشوند و امامت امام بعد از ایشان را انکار میکتند و با این حال خشم خود 
را در مقابل آنها فرو میخوردند 
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1-. همان : 105 ۱ 
2 . اکمال الدین 1 : 120 , عیون اخبارالرضا 1 : 106 


و آنچه در مورد آنها میدانستند را در مقابلشان آشکار نمیکردند و از این 


۰ پیش 7 بن حسن بن فضال پیرمردی از و بغداد ۳ 
میآمد که با عمویم شوخی داشت؛ ؛ یک روز به عمویم گفت: در دنیا بدتر از 
شما شیعیان - یا گفت شما رافضیها - وجود ندارد. عمویم به او گفت: چرا 
خدا لعنتت کند؟ گفت: فتق. دآضاد اخمد چم انیر تدای حور او هنگام 
مرگش به من گفت: من ده هزار دینار امانت از موسی بن جعفر پیش خود 
دارم و بعد از مرگ ایشان به فرزندشان پرداخت نکردم و شهادت دادم که 
ایشان نمردهاند. شما را به خدا شما را به خدا مرا از آتش جهنم نجات 
دهید و اين پول را تسلیم حضرت رضا علیه السلام کنید. میگفت: به خدا 
قسم ما پس از مرگ او یک ذره هم پول از ارش کنار نگذاشتیم و او را 
رها کردیم که در آتش جهنم بسوزد. 


شیخ طوسی - که خدایش رحمت کند - در ادامه مینویسد: وقتی چنین 
اشخاصی در راس این مذهب - واقفه طِ قرار دارند, چطور میتوان به 
روایات آنها اعتماد يا تکیه نمود. مضاف بر این احادیثی که در مذمت 
راویان واقفی روایت شده, بیش از حد شماره است و در کتابهای اصحاب 
مه و اه ماما رها را ی کاس 3 


آبیداود نقل کرده, من و غیت نیفروش روزی پیش علی بن آییحمزه بطائنی 
- رئیس مذهب واقفه - نشسته بودیم, شنیدم که میگفت: آباابر آهیم علیة 
السلام فرمودند: ای علی ! تو و پیروانت شبیه الاغ ها هستید. عیینه به من 
گفت: شنیدی؟ گفتم: آری به خدا, شنیدم. گفت: نه به خداء تا زنده باشم 
یک قدم هم به سوی او بر نمیدارم.(3) 
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عثمان بن عیسی رواسی نقل کرده, زیاد قندی و این مسکان به من گفتند: 
در محضر اباابراهیم علیه السلام بودیم که فرمودند: هماکنون شخصی وارد 
می شود که بهترین فرد روی زمین است. ی ها ی 
که آن زمان کودکی بودند وارد شدند. گفتیم: بهترین فرد روی زمین ! 
و نزدیک او رفتند و او را در آغوش گرفتند و بوسیدند و فرمودند: 
پسرم ! میدانی اين دو نفر چه گفتند؟ فرمودند: آری ای آقای من ! این دو 
نفر در مورد من شک دارند. 


علی بن اسباط میگوید: این حدیث را بر حسن بن محبوب عرضه کردم. او 
کات ان را ؛علی بن رئاب همین حدیث را برای من 
قل کرو که ابااو ام عایه الشاام بو به آن ده تفر مرمخدندد ار عم آد 
را انکار کنید يا به او خیانت نمایید, لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر شما 


باد. بعد فرمودند: ۳ 


علی بن رئاب نقل کرده, زیاد قندی را دیدم و به او گفتم: شنیدهام که 
اباایراهیم. علية: السلام به بو خنین و جان فوزمو‌دهاند؛ کفت: مان فکنم 
قضایا را به هم مخلوط کردهای؛ ایشان از پیش من رد شدند و مرا رها 
کردند و من هم با ایشان صحبت نکردم و دیگر پیش ایشان نرفتم. 


سن بن»متیوب تغل کزدهه ها هفیتته اشظار داشتیمدعان آباایراهیم علبه 
السلام _درباره زیاد تحقق پیدا کند. تا اینکه در زمان حضرت رضا علیه 
السّلام آن کارها را کرد و کافر از دنیا رفت.(1) 


0. غیبت شیخ طوسی: ابراهیم _بن یحیی آبیالبلاد نقل کرده. حضرت رضا 
علیه السّلام به من فرمودند: آن حمزه بن بزیع پستفطرت چه کرد؟ 
عرضکردم: او همین جا است. تازه امده است. فر مودند: او معتقد است 
که پدرم زنده است؛ آنها امروز در شک هستند و فردا با کفر میمیرند. 
صفوان نقل کرده, با خود گفتم اینکه آنها در شک هستند را درک کردم, اما 
چطور میشود که با کفر میمیرند !؟ چیزی 
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1- . همان 


تصدیق سخن ایشان است.(1) 


11 غیبت شیخ طوسی: علی بن رباح نقل کرده, به قاسم بن اسماعیل 
فرشی که از واقفیها بود, گفتم: از محمد بن اهزرم چه احادیئی 
شنیدهای؟ گفت: فقط یک حدیث از او شنیده ام. ابن زیاح: هل کردم: او 
نقدها حدیهای نادی در آورد.ه ان فول عختد بن. اسحم نم روایت کرد. ان 
رباح همچنین نقل کرده, از همین قاسم پرسیدم: از حنان چند حدیث شنیده 
ای؟ گفت: چهار يا پنج حدیث. بعدها حدیثهای زیادی در آورد و از قول حنان 


احمد بن عمر نقل کرده, از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که درباره آابن 
اتمنی مر دنه و ین اه ود که روایت کرو کم ست شعت ره 

عیسی بن موسی, که همراه سفیانی است هدیه میدهند!؟ و فرمودند: 
آناایراهیم علیم القلام خا خشت. فان دیکر بزمکردنده ابا فرع او فرای, آنفا 


مشخص نمیشود؟ 


ی ی کب 

بن آبیحمزه به میان آمد ؛ ایشان او را لعنت کردند و سپس فرمودند: علی 
بن نوزم خواست که خد| 4 زمین و ماش پرستش نشود, ولی 
خداوند نورش را تمام میکند, اگرچه مشرکان بدشان بیاید. و اگرچه آن 
ملعون مشرک بدش بیاید. عرض کردم: مشرک؟ فرمودند: اری به خدا, 
دماغش به خاک مالیده شود. او در کتاب خدا این چنین است: «یریذون ن 
اف و اللّه بأفواههم»: (2) (می خواهند نور خدا را با سخنان خویش 
خاموش کنند ؛. این سنت در مورد او و آنها که شبیه او هستند جاری است. 
او خواست نور خدا را خاموش کند.(3) 


مذمتهایی که در مورد سران این فرفه وارد شده است.: بیش از آن است 
کهبه شعاره هد راید ها کاب زاسا .کر کردن: آنها مولانی ونیم ود 
فان سب ات نم ااضی اعفاد کرد کال اه رای حن 
احوالی هسنتند و 
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گذشتگان صالح در موردشان آن حرفها را گفتهاند !؟ اگر عناد افرادی که به 
روایات واقفیون تمسک میکنند در میان نبود, نباید به کسانی که ان روایات 
را ذکر میکنند گوش داد. زیرا ما به اندازهای در مورد امامت حضرت رضا 
علیه السّلام نص صریح نقل کردیم که کافی باشد بطلان گفتار آنها را 
آشکا ر کند. در ضمن معجزه هایی که به دست حضرت رضا علیه السّلام در 
اثبات صحت امامتشان واقع شده و شرح آنها در کتابها ذکر شده, نیز شاهد 
دیگری بر بطلان ادعای آنهاست. به همین جهت گروهی از واقفیون, از 
قبیل عبدالرحمن بن حجاج, رفاعه بن موسی, یونس بن یعقوب. جمیل بن 
دراج, حماد بن عیسی و عدهای دیگر از مذهب خود برگشتند. این افراد از 
جمله اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام بودند که ابتدا در امامت 
حضرت رضا علیه السلام شک کردند و سپس بر گشتند. همچنین کسانی که 
در زمان خود حضرت رضا علیه السلام بودند؛ : مانند احمد بن محمّد بن 
اضر و خسن بن. علن مشاع و غدهای دیکر که ادا قانل: یه وف فندند 
ولی بعد که دلایل را دیدند, قائل به امامت حضرت رضا و فرزندان امام 
0 


2 ون اخبار. الزضاه جعفر بن مخت توفلی. تقل. کردم وفتن حضرت 
رضا علیه السلام در قنظره ابریق(2) 


بودند, به حضورشان رسیدم و سلام کردم و نشستم و عرض کردم: فدایتان 
شوم ! بعضی از مردم معتقدند که پدرتان علیه السلام زنده هستند؟ 
فرمودند: دروغ می گویند, خدا آنها را لعنت کند! اگر زنده بود, میرانش 
تقسیم نمیشد و زتانش ازدواح نمیکردند. به خدا قسم او طعم زگ را 

کتفنیدر. ما نطور که غلی: ین انیظالب-علبه. الفنلام شین عرض کردم: به 
۱ او روا بر تو باد رجوع به فرزندم محمّد پس از من 
من دارم به سویی میروم که دیگر باز نخواهم گشت. یک قبر در طوس و 
دو قبر در بغفداد متبرک میشوند. عرض کردم: یک قبر را ميشناسیم. دومی 
قبر کیست؟ فرمودند: به زودی 


ص: 205 
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/ 


انگشت خود را به هم چسباندند.(1) 


13 رجال کشی: داود ری تقل کرده, به حضرت رضا علیه السّلام عرض 
کردم: فدایتان شوم ! به خدا قسم هیچ شکی در مورد شما به دلم نیامده, 
جز حدیئی که از ذریجح شنیدم که از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد. 
فرمودند: آن حدیث چیست؟ عرض کردم: ذریح گفت از ایشان شنیدم که 
میفر مودند: : هفتمی ما قائم ما است ان شاء الله. "حضرت رضا علیه السلام 
فرمودند: تو درست میگویی و ذریح نیز درست گفته و حضرت باقر علیه 
السلام نیز درست فرموده اند. به خدا بیشتر شک کردم. آنگاه به من 
فرمودند: ای داود بن آبی کلده !| به خدا قسم. اگر موسی به خضر نمیگفت: 
«سَتجدّنی أَنْ س ال صایرا»() ان شاء الله مرا شکیبا خواهی ۹ 
ان شاء 2 ۲ که گفته بود. ۳ بم اس ایشان یقین 
کردم.(3) 


14 رجال کشی: محقّد بن فضیل نقل کرده. به حضرت رضا علیه السلام 
عرض کردم: فدایتان شوم ! من این آبیحمزه و این مهران و اين آبیسعید را 
دشمن ترین افراد اهل دنیا در مقابل خدای تعالی یافتم. فرمودند: وقتی 
خودت هدایت شدهای, گمراهان نمیتوانند ضرری به تو برسانند, آنها.رزسة ل 
الله صلی الله علیه و آله را تکذیب کردند و فلانی و فلانی و حضرت صادق 
و حضرت موسی علیهم السلام را تکذیب کردند. من نیز همشیوه پدران 
خود هستم. عرض کردم: فدایتان شوم ! ما روایت ت میکنیم که شما به أبن 
مهران فرموده اید: خدا نور دلت را ببرد و فقر را وارد خانه: ات کند 
فرمودند: اکنون وضع او و خانوادهاش چطور است؟ عرض کردم: سخت 
گرفتار است ای آقای من؛ در بغداد بدبخت شدهاند, حسین حتی نمیتواند 
یک عمره برود. در این هنگام امام علیه السلام سکوت کردند. 
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همچنین شنیدم که ایشان در مورد ابن ارجو ام میفر مودند: آپا هنوز دروعغ 
او برای شما آشکار نشده است؟ مگر همو نبود که روایت ت کرد که سر 
مهدی به عیسی بن موسی, همدست سفیانی هدیه داده میشود؟ و گفت 
که ابا الحسن علیه السلام تا هشت ماه دیگر برمیگردند؟(1) 


محله بنیزریق توقف کردند و با صدای بلند به من فرمودند: ای احمد! 
عرض کردم: لبیک. فرمودند: وقتی رسول الله صلی الله علیه و اله از دنیا 
رفتند. مردم تلاش کردند که نور خدا را خاموش کنند؛ ولی خدا خواست که 
نور خود را به وسیله امیرالمومنین علیه السلام تمام نماید. پس از 
درگذشت ابا الحسن علیه السلام نیز, علی بن آبیحمزه و اصحایش 
خویش را تمام کند. اهل حق, وقتی کسی در جمعشان وارد میشود. ۳ 
میشوند و وقتی کسی از میانشان خارج میشود, بر او بیتابی میکنند؛ ؛ زیرا 
در مورد عاقبت آنها شک دارند. خداوند عر و جل میفرماید: «فمَستقَر و 
مُستَودع» (2) (برخی پابرجا و برخی ناپایدار 4. حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: منظور از مستفر, ایمان ثابت است و منظور از مستودع, ایمان 
عاریهای است.(3) 


16 رجال کشی: حسین بن عمر نقل کرده, به ایشان عرض کردم: پدرم 
میگفت که به محضر پدر شما رسیده و به ایشان عرض کرده: آبا نگ 
میتوانم پیش خداوند جبار بر شما احتجاح کنم که به من امر کردید که 
دست از عبدالله بردارم و شما فرمودهاید: من امام هستم؟ و ایشان 
0 آری, همه گناهانش به کرت هن . حالا آپا من نیز میتوانم 
همانطور که پدرم بر پدر شما احتجاج کرد بر 3 
من فرمودهاید که پدرتان از دنیا رفتهاند و شما امام بعد از او هستید؟ 
فرمودند: اری. عرض کردم: وقتی من از مکه خارج شدم. امر امامت 


ص: 297 
اسان 255 ما آتذ کی تفا وت 


2- . انعام / 98 
3- . رجال کشی : 278 


صاحب ما نزد شما است. فر مودند: درست میگویی و درست گفته است؛ 
به خدا قسم جز این چاره ای نداشتم و با اینکه گفتن آن چون بریدن بینیام 
برایم سخت بود, آن را گفتم. زیرا| ترسیدم مردم گمراه شوند و بینشان 
تفرقه بوجود آید.(1) 


توضیح: "ارثیه صاحب ما" یعنی ارثیه حضرت علی علیه السلام مانند سلاح 
و جفر و چیزهای دیگر که از نشانههای امامت است. احتمال دارد منظور از 
صاحب ما حضرت قائّم علیه السلام باشد. "با اینکه گفتن آن چون بریدن 
بینیام برایم سخت بود" یعنی به جهت تقیه برایم سخت بود, ولی گفتم تا 
مردم گمراه نشوند. بریدن بینی, مَتّل است از کاری که بسیار دشوار 


است. 


علیه السلام راه افتادم تا به محضر امام رضا علیه السلام برسم., و حال 
وقت در صوار(2) بودند رفتم و اجازه ورود خواستم. اجازه دادند و مرا 
نزدیک خودشان نشاندند و با من به لطف رفتار کردند. همین که خواستم 
راجع به پدرشان سوال کنم,؛ پیشتر به من فرمودند: ای حسین ! اگر 
میخواهی خداوند بیپرده به تو بنگرد و تو نیز خدا را بی پرده ببینی, آل 
محمّد و امام فعلی این خانواده ۳ دوست بدار. عرض کردم: آیا در این 
صورت میتوانم به خداوند عر و جل بنگرم؟ فرمودند: آری به خدا قسم. 
حسین نقل کرده, یقین کردم که پدرشان از دنیا رفتهاند و ایشان امام 
هستند. سپس فرمودند: من به جهت شدت سختگیری و خفقانی که هست 
نمیخواستم به تو اجازه ورود بدهم» ولی از انجا که میدانستم نو چه سوالی 
داری, اجازه دادم. سپس اندکی سکوتی کردند و بعد فرمودند: سوالت را 
جواب دادم؟ عرض کردم: اری.(3) 


توضیح: در کتاب توحید, خاوتل نگاه کردن به خدا توضیح داده شد. 
ص: 28 


- . همان : 3067 


2-. نام جابی است در مدینه 


3-. رجال کشی : 281 


رضا علیه السلام نوشتم و در آن از واقفه سوال کردم. در جواب نوشتند: 
واقفی از حقی منحرف و بر جای بدی ایستاده است., اکر در همان حال 
بمیرد. جایگاهش جهنم است و چه عاقبت بدی است.(1) 


فضل بن شاذان با سندی مرفوع از حضرت رضا علیه السلام نقل کردهر از 
انشان در ضورد واققی ها سوال شد؛ ایشان فرمودند؛ آنها ذر خیرت زند کی 
میکنند و با کفر از دنیا میروند.(2) 


9. رجال کشی: یوسف بن یعقوب نقل کرده, به حضرت رضا علیه السلام 
عرض کردم: آپا میتوانم زکاتم را ؛ به اینهایی که معتقدند پدر شما زنده 
است بدهم؟ فرمودند: به آنها جوا نده؛ آنها کافر و مشرک و زندیق 
هستند.(3) 


20 وال کشی: کروهن از اصحاب نقل کردهاند که شنیدیم که حضرت 
رضا علیه السلام میفرمودند: واقفیون در حال شک زندگی میکنند زندیق 
میمیرند. یکی از ما عرض کرد: در حال شک را فهمیدیم, اما چگونه میشود 
که زندیق میمیرند؟ وقت احتضا یکی از آنها حاضر بودق و شتیده که کفت: 
کافر است اگر موسی بن جعفر علیه السلام مرده باشد. با خود گفتم: 
ها 


21 رجال کشی: بکر بن صالح نقل کرده, شنیدم که حضرت رضا علیه 
السلام میفرمودند: روم فرب وم. یز آبم هه میت ؟ عرض کردم: فدایتان 
شوم ! کدام آیه؟ فرمودند: این سخن خداوند عرٌ و جل: و قالت هو یذ 
اللّه معْلْولة عُلتَ یدهم و لوا یما قالوا بل یدام مَبْسُوطتان تلف یف 
پشاع»(5) (و 


بهود گفتند دست خدا بسته است ! دستهای خودشان بسته باد و به [سزای ] 
آنچه گفتند از رحمت خدا دور شوند ! بلکه هر دو دست | و گشاده است, هر 


گونه بخواهد می بخشند . عرض کزدضد در مور آن. اختلاف: وخو: ,دارد:. 
قرهه‌لاند: من صیکویم! آنن آبه: دربارم ها فا با 


ص: 290۵ 


1- . همان : 284 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


همان 
مائده / 64 


شنده اس آنها میکمینده نفد آزصوتمی ین عفر آمامی تست وخذاآوند در 
رد سخن آنها میفرماید: بلکه هر دو دست او گشاده است. منظور از دست 
درباظن فران: احام اشفت ه.هر اد دام نصا نش اماستته که مر کوش 
پس از موسی بن جعفر امامی نیست.(1) 


2 رجال کشی: محمد بن عاصم نقل کرده, شنیدم که حضرت رضا علیه 
السْلام میفرمودند: ای محمد! شنیده ام تو با واقفیها نشت و برخاست 
داری؟ عرض کردم: آری قدایتان شوم ی ی رن و 
جل میفرماید: «و ٩5‏ تّل کم فی الکتاب آن آذا سَمفم آیات للم کف 
بها و بُسْتَهْرَا بها قلا تَْعْدُوا ۳ نکم اذا 
مِلَهُمْ»(2) (و البته [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که هر گاه 
شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد با آنان منشینید تا به 
تتبختی«غیر ار .ان درآیند؛ چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید 
دص و انز ارات ات اما هت ها رون وت ۱ 


3 رجال کشی: سلیمان بن جعفری نقل کرده, در مدینه در حضور امام 
رضا علیه السلام نشسته بودم که مردی از اهالی مدینه امد و در مورد 
واقفه راز ایشان سوال کرد؛ امام علیه السلام فرمودند: «مَلْعُونین تم 
تَقفُوا خِدُوا وقتلوا تقتیلا * سْتَهٌ الله فی الذین حَلوّا من قَبْل ولن تجد لِسته 
ال تجدبلا»(4) (از رحمت خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و 
سخت کشته خواهند شد * درباره کسانی که پیشتر بوده اند [همین ] سنت 
خدا [جاری بوده ] است و در سنت خدا هرگز تغییری نخواهی یافت ]؛ به 
خدا قسم خداوند تا وقتی که آنها تا آخرین نفر کشته شوند. سنتش را تغییر 
نخواهد داد.(5) 


توضیح: شاید زضا و کنفت: ۲ ن آنها در رجعر باشد. 
ص: 300 


1- . رجال کشی : 284 
۰-2 . نساء / 140 

3- . رجال کشی : 285 
4 . احزاب / 61 و 62 
5- . رجال کشی : 285 


ال ید ریک تا گر بادتاسام ساسا نخان ند 
حضور امام صادق علیه السلام رسیدیم؛ ایشان فرمودند: ای سلیمان ! این 
پسر کیست؟ عرض کرد: پسر خواهرم است. فرمودند: امامت را میشناسد 
؟ عرض. کرد اری..فرمودند: سیاس خدای را که او را شیطان تيافرند. 
سپس فرمودند: ای سلیمان ! فرزندانت را از فتنه شیعیان به خدا بسیار 

من عرض کردم: فدایتان شوم ! جریان آن فتنه چیست؟ فرمودند: 
اتمه علیهم السلام را انکار میکنند و در فرزندم موسی متوقف میشوند. 
انها بدترین مردمانند !() 


کر رخا کشت مد من ان کصیر از کی از اضعات: عل کردم به 
حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم ! عدهای هستند که در 
پدر شما توقف نموده اند و معتقدند که ایشان نمردهاند. فر مودند: دروع 
گفتند و به آنچه خداوند عر و جل بر محشّد صلّی الله علیه و آله نازل کرده 
کافر شدند ؛ اگر بنا بود خداوند عمر یکی از انسانها را به جهت نیاز مردم به 
اه طولانی کنو عمر عفل الاههلی, الله عیوه آله دا طظولانی مر کرد ۱2 


توضیح : شاید آنها در عدم وفات ایشان به مس اه نیاز مردم استدلال 
میکرده اند و امام علیه السلام به این استدلال جواب نقضی به رسول الله 
صضلی الله هی آله خاذهاند. نش متافانی. با ان تذارد که خداوند عهر 
حضرت قائم علیه السلام را به جهت مصالح دیگری طولانی کند. یا شاید 
منظور امام علیه السلام طولانیشدن عمر پس از فرا رسیدن اجل مقذر 


باشد. 


6 رجال کشی: محمد بن فضیل نقل کرده, به حضرت رضا علیه السلام 
عرض کردم: انهایی که در پدر شما حضرت موسی علیه السلام توقف 
کرده اند چه حالی دارند؟ فرمودند: خدا آنها را لعنت کند! چه دروغ بزرگی 
میگویند! آنها فکر 


ص: 301 


1-. همان 
۰2 . همان 


میکنند که من عقیم هستم و منکر آن فرزندم هستند که بعد از من عهده 


7 رجال کشی: عمر بن یزید نقل کرده. روزی به حضور امام صادق علیه 
السلام رسیدم و ایشان مدت زیادی با من درباره فضائل شیعه صحبت 
کردند و بعد فرمودند: در میان شیعیان بعد از ما؛ عدهای خواهند بود که از 
ناصبی ها هم بدترند. عرض کردم: فدایتان شوم ! مگر انها به شما محبت 
ندارند و شما را دوست نمیدارند و از دشمنانتان بیزار نیستند؟ فرمودند: 
آری. عرض کردم: فدایتان شوم ! رای ما توضیح دهید تا آنها را بشناسیم از 
آنها باشتیم: فر‌مو‌نند* تفر هر درا اي کمر نو آز آنها تخواهی. بهد, آنما 
گروهی هستند که در مورد زید و موسی در فتنه ميافتند. 


علی بن جعفر نقل کرده, مردی پیش برادرم موسی بن جعفر علیه السْلام 
امد و عرض کرد: فدایتان شوم ! در حال حاضر چه کسی امام است ؟ 
ایشان فرمودند: بدانید که آنها پس از مرگ من در فتنه میافتند و میگویند: 
او قائم است. با اينکه قائم سالها بعد از من خواهد آمد. 


حسین بن محمّد بن عمر بن یزید از عموی خود نقل کرده که او گفت: 
ابتدای پیدایش مذهب گ_ اینطور بود: نزد اشعنیها سی هزار دینار ز کات 
به علاوه سایر پولهایی که واجب بود بپردازند جمع شد؛ آنها را بردند و به 
دو نفر از تماشد نان موسی علیه السلام در کوفه, یعنی حیان سراج و 
شخص دیگری که همراه او بود دادند. در آن وقت حضرت موسی عل 
السّلام در زندان بودند. آنها با اين پولها خانه ها ساختند و معاملهها کردند و 
غلات خریدند. وقتی حضرت موسی علیه السلام درگذشتند و خبر فوتشان 
به آندو رسید, فوت ایشان را انکار کردند و در بین شیعیان پخش کردند که 
ایشان نمیمیرند ؛ زیر| ایشان همان قائم هستند. حزوهی از شیعیان هم بر 
سخن آنها اعتماد کردند و حرف آندو بین مردم منتشر شد. تا اين که آندو 
در موقع مرگشان وصیت کردند که آن پولها را به وارثان موسی علیه 
ا ۱ ۰ 9 ۱1۷ 
حرف را گفتهاند 


ص: 202 


1-. همان : 286 


محمّد بن رجای آسیابان از حضرت جواد علیه السلام نقل کرده که ایشان 
فرمودند :_واقفیها خرهای شیعیان هستند, سپس این. ایة.ر[ تلاوت تضوورو؟ 


«ان هَم الا ِِِ مس هم ال سبیا »1۱ (انان جر هانند. ستوران نیستند: 


منصور حکایت کرده که حضرت جواد علیه السلام فرمودند که زیدیه و 


این آبیعمیر از شخصی نقل کرده. از حضرت جواد علیه السلام در مورد اين 
آیه؛ «وجَوه یَوَمَیْذ خاشعة * عاملهة ناصبهٌ»(2) (در آن روز چهره هایی زبونند 
* که تلاش کرده رنج ۰ هگ برده اند ۲ پرسیدم : ایشان فر مودند: این ابه 
درباره ناصبی ها و زیدیها نازل شده است. و واقفیها نیز جزء ناصبیها 
7 


تزا از اعلی واه از اواخیم. بخ عفبه نقل. کردم یه خصرت: حاون. خانه 
السلام نوشتم که فدابتان شوم ! این سگهای باران خورده را شناختهام ؛ 
میتوانم در قنوت نمازهایم بر انها نفرین بفرستم؟ در جواب فرمودند: اری, 
در قنوت نمازهایت بر انها نفرین بفرست. 


حمدویه نیز مانند همین را به واسطه محمد بن عیسی از ابراهیم بن عقبه 
نقل کرده است.(3) 


توضیح: به واقفیها و سایر فرق شیعه همانند آنها, جز فرقه حقه امامیه, 
سکهان, بار انخور دم میخفتند ؛ زیرا هر که:به: آنها نزذیک ميشده خبانتشان. به 


ارت 
29 رجال کشی: عمرو بن فرات ت نقل کرده, از حضرت رضا علیه السلام 


در مورد سگهای باران خورده سقال کردم؛ فرمودند: متحیر زندگی میکنند 
و بیدین میمیر ند. 


ص: 303 
1- . فرقان | 44 


2 غاشیه 2 30 
3-. رجال کشی : 286 و 287 


جعفر بن محمّد بن یونس نقل کرده, گروهی از اصحاب پیش من آمدند که 
کاغذ هایی با خود داشتند و در انها جواب مسائل ذکر شده بود. مگر کاغذ 
شخضی از داققیما که هما نطو مر کرد اقده شده بود و چیزی دز آن نوشته 
نشده نبود. 


ابراهیم بن آبیالبلاد نقل کرده, در محضر امام رضا علیه السْلام صحبت از 
سگهای باران خورده و شک آنها به میان آوردم؛ ؛ ایشان فرمودند: تا وقتی 
اد کی خی مت ی اه رد 


1 پرسیدم 9 آنها زا فرمودند. در آخر نامه در مورد این 
سخن خداوند عرٌ و جل همین لیا ال هوّلاء و لا (لی هوّلاء»(1) 
(میان آن [دو گروه] دو دلنده ته. با اینانتد .و نه با انان: 1 پرسیده بودم 
انشان: قزمودند؛ این آبة درباره واقفیها نازل شده است. جواب نامه تماما 
به خط خود امام بود: آنها نه از مومنین و نه از مسلمانان, آنها از کسانی 
هستند که آیات خدا را تکذیب کردند و ما همان ماه های معلوم هستیم که 
جدال و کلام ناشایست و فسق در مورد ما حرام است. ای یحیی ! هر چه 
میتوانی با انها دشمنی ورز.(2) 


آبن اتعفون عم کزون: در محضر امام صادق علیه السلام بودم که موسی 
بن جعفر علیه السلام وارد شدند و نشستند؛ امام صادق علیه السلام 
فرمودند: ای ابن آبییعفور ! این بهنرین فرزندان و محبوبترین آنها 0 
است. جز اینکه خداوند عر و جل گروهی از شیعیان ما را گمراه میکند 

بدان که آنها کسانی هستند که بهره ای در آخرت بهره ای ندارند و خداوند 
در روز قیامت با آنها صحبت نمیکند و آنها را پاک ا ۱ 
در پیش دارند. عرض کردم: فدایتان شوم ! دلم از آنها بیزار شد ! فرمودند: 
گروهی از شیعیان ما بعد از مرگ این فرزندم به جهت بیتابی بر مرگ او در 
موردش گمراه میشوند و میگویند او نمرده است و منکر امامان بعد از او 
میشوند و شیعیان دیگران را نیز به گمراهی خود میکنند که 
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ی تا ای ای ای ابن 
رشاو اخواو دول خدا از انها بید اند و هااشید از انفا س اریم 


وه وت ار رات بت این مق کرو د عضرت بافر یه ماه 
عرض کردم: آیافن ات شیغیان: شا نماد تایه ؟ فر مودند: آری به خدا, 
تو در دنیا واخرت اسان میک ار شسرانسا تست سیر ارنکد 
تام ای‌وخام پدرش رد ها عکنوب است, عبر از آنمانی که از ما کناره 
میگیرند. عرض کردم: فدایتان شوم ! مگر شیعیان شما کسانی هم هستند 
که پس از شناخت شما از شما کناره بگیرند؟ فرمودند: ای حمران ! اری» و 

تو آنها را درک نخواهی کرد. حمزه سپس گفت: ما در مورد این حدیث 
0 ۷( آن برای حضرت رضا علیه السلام نوشتیم که 
منظور حضرت باقر علیه السلام از انهایی که استثناء نمودهاند چه کسانی 
است؟ حضرت در جواب نوشتند: منظور انهایی هستند که در موسی بن 
ایا ای و 


909 رجال کشی: اسماعیل بن سهل نقل کرده, یکی از اصحاب, که از من 
خواست نامش را ات و در محضر امام رضا علیه السلام 
بودم که علی بن ابیحمزه و این سراج و این مکاری وارد شدند. این 
آبیحمزه به ایشان پدرتان چه شد؟ حضرت فرمودند: از دنیا 
رفت. گفت: با مرگ از دنیا رفت؟ فرمودند: آری. گفت: به چه کسی 
وصیت کرده است؟ فرمودند: به من. گفت: یعنی شما امامی هستی که 
خداوند اطاعت از شما را واجب کرده است؟ فرمودند: آری. 


(بن سراج و ابن مکاری گفتند: به خدا قسم گویا خداوند از قدرت خود به 
شما عطا کرده است ! ! فرمودند: وای بر تو ! چه قدرتی !؟ میخواهی به بغداد 
بروم و به هارون بگویم: ای و ی واجب ی 
که ی وه و ات ان 
رفته است. گفتم تا راز شما به دست دشمنانتان نیفتد. 
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اين آبیحمزه گفت: شما به چیزی تصریح کردید که هیچ یک از پدرانتان به 
ان تصریح نمیکردند و از ان سخن به زبان نمیاوردند. فرمودند: سخن به 
زبان نمیا وردند, به خدا| قسم وقتی خداوند به بهنترین پدرانم؛ یعنی رسول 
الله صلّی الله علیه و آله دستور داد که خویشاوندان نزدیک خود را بیم ده, 
ایشان چهل نفر از خویشان خود را جمع کرده و به آنها فرمودند: من 
فرستاده خدا به سوی شما هستم. در میان آنها کسی که بیشترین تکذیب و 

کارشکنی را کرد عمویشان ابولهب بود. باش‌ضای الله یهن ال به آنها 
فرمودند: اگر ابولهب توانست به من خراشی وارد کند, من پیامبر نیستم, 
ین اولین نشانهایست که از نبوت خویش برای شما آشکار میکنم. من هم 
میگویم: اگر هارون توانست به من خراشی وارد کند, من امام نیستم و این 


علی گفت: ما از پدران شما علیهم السلام روایت داریم که جز کسی که 
امام است, نمیتواند غسل و کفن و دفن امام را انجام دهد. حضرت رضاأ 
علیه السلام فرمودند؛ بگو ببیتم آبا حسین بن.علی علیه الشسلام.امام نود با 
نبود؟ گفت: امام بود. فرمودند: چه کسی غسل و کفن و دفن ایشان را 
انجام داد؟ گفت: علی بن الحسین. فرمودند: علی بن الحسین کجا بود؟ او 
ی طوری که اما توجه نش خارج 
شد و کارهای پدرش را انجام داد و بعد برگشت. 


حضرت رضا علیه السلام فررمودند: در صورتی که برای علی , بن الحسین 
علیه السْلام ممکن باشد که به کربلا بياید و کارهای پدرش را 
برای امام حاضر نیز این امکان وجود دارد که به بغداد برود و کارهای 
پدرش را انجام دهد و بعد بازگردد, حال آنکه او در زندان و اسارت هم به 
سر نمی برده است. علی گفت: ما روایت داریم که امام تا از دنیا نمیرود 
مگر اینکه جانشین خود را می بیند. حضرت رضا علیه السّلام فرمودند: در 
آن روایت چیز دیگری هم روایت شده است؟ گفت: نه. فرمودند: دارید به 
خدا قسم ؛ در آخرش آمده که مگر قائم, البته شما معنای آن را نمیفهمید و 
نمیدانید که چرا اینطور گفته شده است. علی گفت: آری به خدا, این هم 

در آخر حدیث هست. حضرت رضا علیه السلام فرمودند: 7 
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چر آت کردی مقداری از حدیث را نیاوری. سپس فرمودند: ای پیرمرد ! از 
۳ تقوا کن و از انهایی نباش که مانع دین خدا| میشوند.(1) 


0. رجال کشی: ابن آبیسعید مکاری نقل کرده که به محضر حضرت رضا 
علیه السلام رسیده و به ایشان عرض کرده: در خانه اتان را باز گذاشته اید 
و مینشینید و برای مردم فتوی میدهید؟ پدرتان اين کارها را نمیکردند. 
فرمودند: از جانب هارون به من صدمهای نخواهد رسید. و بعد به او 
ی خدا| نور دلت را خاموش کند و فقر را وارد خانه ات اند ؛ وای 
بر تو! مگر نمیدانی که خدای تعالی به مریم وحی کرد که در شکمت 
پیامبری هست و مریم عیسی را زایید. مریم از عیسی و عیسی از مریم 
است, من نیز از پدرم هستم و پدرم از من است. 


او گفت: میخواهم از شما سوالی بکنم. فرمودند: گمان نمیکنم حرف مرا 
بپذیری ؛ تو از گوسفندان من نیستی, ولی بپرس. ی مردی هنگام وفات 
گفته است هر غلام و کنیزی که از قدیم دارد آزاد باشند و آنهاٍ یی که قدیمی 
نپستند آزاد نباشند. فرمودند: وای بر تو ! مگر این آیه را نخوانده ای: «و 
الم قَدّوناخ مَنا نازل عتّی عاد کالْعْرَجُون الَعدیم». (2) [و براي ماه منزلهایی 
معین کرده ایم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد ), آنهای بی که شش 
ماه قبل مالکشان بوده» آز ادند ۵ فدیمیاند.و: آنقانی: که کفتر از شش ماه 
مالکشان بوده قدیمی نیستند. از حضور امام خارج شد و چنان مبتلا به فقر 
و بلا شد که خدا میداند.(3) 


به امامت من باشند؛ زیرا نسبت امام به شیعیان چون چوپان برای 
گوسفندان است. 


1. رجال کشی: داود بن محمد نهدی از یکی از اصحاب نقل کرده, این 
مکاری به نزد حضرت رضا علیه السلام رفت و به ایشان عرض کرد: ایا 
خداوند شما را به. جایی رسانده که بتوانید آنچه پدرتان ادعا کرد را بکنید؟ 
حضرت به او فرمودند: تو را چه میشود !؟ خداوند نورت را خاموش کند و 
فقر را وارد خانهات 
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کنذ | مکر تمیدانی. که خداوند جل و غلا به عفران.وخی کرد که مرن به و 
دختری موهبت میکنم, ولی مریم را ,: به او موهبت کرد و به مریم عیسی را 
موهبت نمود و عیسی از مریم است. سپس راوی مانند جملات روایت قبل 
را نقل کرده و این جمله را هم اورده که: من و پدرم یک چیز هستیم.(1) 


توضیح . شاید از آنجا که واقفیه در نفی امامت ایشان به آن روایت حضرت 
ضادی غلیه. السلام تفسی راید که در ان امد اسجه یکی اد 
فرزندان من قائم است پا موسی علیه السلام همان قائم است. حضرت 
رضا عليه: النسلام بیرت فر‌مودند که معتاق. آن روایت انره اسخه کت فاتم. از 
نسل موسی علیه السلام است, نه اینکه خود او قائم باشد. 


2 زخال کشی* مختد بن. اسماغیل بن آیشنفید ذیات نقل کردهبا زیاد 
قندی در سفر حح همراه بودم و در راه مکه و داخل مکه و طواف شب و 
روز با هم بودیم. شبی به محل همیشگیامان رفتم و تا طلوع فجر او را 
ندیدم. صبح که او را دیدم, گفتم: از دیر امدنت خیلی ناراحت شدم, چه 
اتفاقی افتاده بود؟ گفت: تمام شب را در ابطح در محضر ابا الحسن علیه 
السلام بودم و پسرش علی علیه السلام نیز در طرف راست ایشان بود. 
فرمودند: ای ابالفضل ! يا فرمودند: ای زیاد ! اين پسرم علی است؛ سخن 
او سخن من و عملاش, عمل من است, اگر حاجتی داشتی, از او بخواه و 
سخن او را بیذیر. او بر خدا جز سخن حق نمیگوید. 


انت. ایشتعتد نفل. کردم مدنن. تماتی. که:خدا ستخواست: حذشت: و فضره 
برامکه اتفاق افتاد. زیاد نامه ای برای حضرت رضا علیه السلام نوشت که 
در آن از ایشان پر سیده بود که آیا این حدیبت را آشکار کند با مخفی 
نگهدارد. حضرت رضا علیه السلام در جواآب توشتند: اشعار کن. از آنها 
گزندی به تو نخواهد رسید. زیاد آشکار کرد. وقتی او شروع به نقل حدیت 
در تقویت مذهب واقفه کرد. به او گفتم: چه چیزی معادل این امر است !؟ 
گفت: هنوز وقت این حرفها نرسیده است. هر چه من در کوفه و بغداد و 
جاهای دیگر این حرف را برایش تکرار کردم, همان جواب را 
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به من میداد, تا اینکه در آخرین بار گفت: بیچاره این احادیئی که نقل کرده 


نیم با انن. خدیت را آشکار کند با جعفی نکهدارد" بفتی. ایا مسالهة 
امامت ایشان را که از موسی بن جعفر علیه السلام شنیده بود را علنی 
کند یا نه. شاید چیزی که احتمالش بیشتر است این باشد که سوال او در 
اين مورد بود که آیا اين قضیه خودش واضح است يا باید آن را از ترس فتنه 
مخفی نگهدارد. چه چیزی معادل این امر است !؟ یعنی هیچ چیز در فضیلت 
معادل امر امامت و ترویج آن و علنی کردن امامت ایشان نپست, پس چرا| 
تو در مورد اينها چیزی نمیگویی !؟ او نیز در ابتدا بهانه تقیه آورده و بعد هم 
به احادیث جعلی واقفیه تمسک کرده است. 


دد. رجال کشی: عبدالله بن مغیره نقل کرده. من واقفی مذهب بودم و با 
همان حال به حج رفتم. وقتی به مکه رسیدم؛ چیزی در دلم بیتابی میکرد, 
به ملتزم دست انداختم و گفتم: خدایا تو خواست و اراده مرا فد آانی ۶ . پس 
خودت مرا به بهترین دین راهنمایی کن. بر دلم افتاد که به محضر امام رضا 
علیه السُلام بروم. به. فده آهدم .و بهذر خانه امام زفتم و.به: غااه کخره 
به مولایت بگو مردی از اهالی عراق بر در خانه است. بلافاصله صدای 
ایشان را شنیدم که فرمودند: بیا داخل ای عبدالله بن مغیره. داخل شدم. 
همین که مرا دیدند فرمودند: خدا دعایت را مستجاب کرده و تو را به دین 
خود هدایت نموده است. گفتم: شهادت میدهم که شما حجت خدا و امین 
او بر خلفش هستید.(2) 


0 9 9 وا 
پرداخت. بعد از بحثی طولانی که میانمان در گرفته بود, به او گفتم: اگر 
امام تو در آن هت لتن کف نو موی است, از او بخواه پیش خدا برای من 
دعا کند تا من هم همعقیده با شما شوم. محمّد میگفت: به حضور امام رضا 


علیه السلام رسیدم و عرض کردم: فدایتان شوم ! من برادری دارم که از 
من بزرگتر است و معتقد است که پدرتان زنده 
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اند. من خیلی اوقات با او مناظره میکنم, روزی از روزها به من گفت: اگر 
امام تو در ان منزلتی که تو میگویی است., از او بخواه پیش خدا برایم دعا 
کت که. ضن. .هم به: قذهقت: تما ذرآیم: دوست دارم پیش خدا برای او دعا 
بفرمایید. اماغ رضا یه الساام زوبه یله کروند و دکرهایی کفتد ور سین 
فرمودند: خدایا ! گوش و چشم و دلش را بگیر و او را به حق بازگردان ! در 
ی زج پونند ففینظوز. این و۶ را 
تا وه سم ار ۳ ۱۱ 


5. رجال کشی: ابوخالد سجستانی نقل کرده که وقتی ابا الحسن علیه 
السلام درگذشتند, بر ایشان توقف کرده و بعد که از طریق علم نجومش 
تحقیق کرده, به اين نتیجه رسیده که ایشان وفات کردهاند و یقین به مرگ 
ایشان نموده و مخالف دوستانش گشته است 2(۰) 


6. رجال کشی: حسین بن عمر بن یزید نقل کرده, زمانی که هنوز به 
امامت حضرت رضا علیه السلام شک داشتم به حضور ایشان رسیدم, 
مردی به نام مقاتل , بن مقاتل در راه همسفرم بود که در همان کوفه 
امامت ایشان را یوقت به او گفتم: عجله کردی. گفت: من در این مورد 
برهان و یقین دارم. حسین نقل کرده, به حضرت رضا علیه السلام عرض 
کردم: پدرتان از دنیا رفت؟ فرمودند: آری به خدا, او در درجه رسول الله 
صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام است. اگر پدرم زنده 
میبود, هیچکس بیشتر از من خوشحال نبود. سپس, فرمودند: خداوند تبارک 
و تعالی میفرماید: و5 السَایقَون السَابقون ف اوانی الَمْعَبو ن3(»0) (و 
سبفت گیرندکان. مقذمند. ۴ آبانند. همان .مفربان. آخدا ]ام متظور. کسانن 
هستند که وققتی امام مشخص شود, امامت را میشناسند. 


بعد فرمودند: رفیقت چه میکند؟ عرض کردم: چه کسی را میفرمایید؟ 
فرمودند مقاتل بن مقاتل. مردی که صورتش دراز و ریشهاش بلند و بینی 
اش برآمده 


ص: 310 
1- . همان : 372 


2 . همان : 376 
3- . واقعه / 10 و 11 


است. و فرمودند: من ۳ به او را حال ندیده ام و پیش من نیامده است. 
ولی ایمان آورد و تصدیق کرد. قدرش را بدان. از محضر امام علیه السلام 
بیرون آمدم و پیش اسباب و اتاث خود بر گشتم و دیدم مقاتل خوابیده 
است. تکانش دادم و سپس گفتم: مژدهای پیش من داری, ولی تا صد 
ی ]یا هر ی افیف صنصر ی ار واه راتس 
نزاننش,. کفتم 1 


توضیح : : مولف: بطلان مذهب واقفه علاوه به آنچه که گذشت. قبلا در سایر 
جلدهای کتاب الحجه نیز ثابت شد, و در جلدهای بعدی نیز که ما جریانات 
اتفراض پزوان این غذهتب را خیا ور عم در خماهد شید زیرا اگر این فرقه 
بر حق بودند, طبق براهینی که در جای خود ثابت شده, آنها نمیبایست 
منقرض ميشدند. ما از آن جهت این باب را بلافاصله بعد از باب شهادت 
ایشان آوردیم که اين دو باب با هم به شدت مرتبط و هر کدام محتاج به 
دیگری بودند. 
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1-. رجال کشی : 377 


تا رات + حصاناب صوفانی ایام کاتام غاته الشرا 


1 عیون آخبار الرضا: ابراهیم بن عبدالله جعفری که او از عده ای از 
خویشاوندان خود نقل کرده که اباابراهيم موسی بن جعفر علیه السْلام, 
اسحاق بن جعفر بن محقد و ابراهیم بن محمّد جعفری و جعفر بن صالح 
جعفری و معاویه جعفری و یحیی بن حسین بن زید و سعد بن عمران 
انصاری و محمّد بن حارث انصاری و یزید بن سلیط انصاری و محمد بن 
جعفر اسلمی را بر وصیت خود شاهد گرفتند و انها را گواه گرفتند که 
ایشان شهادت میدهند که معبودی جز الله نیست و محمّد بنده و فرستاده 
اوست و روز قیامت بیتردید خواهد آمد و خداوند هر آنکه در قبور است را 
برميانگیزد و برانگیختهشدن بعد از مرگ حق است و حساب و قصاص چق 
است و ایستادن در مقابل خدای عر و جل حق است و آنچه محمّد صلّی 
الله علیه و آله آورده حق حق حق است و هر چه روحالامین نازل کرده حق 
است و من با اين عقاید زندگی میکنم و انشاءالله با همینها میمیرم و 
برانگیخته خواهم شد. 


من این عده را گواه میگیرم که این وصیت من است که به خط خویش 
نوشته ام و وصیت جدم امیرالمومنین علیه السلام و وصیتهای امامان ی 
و حسین و علی بن الحسین و وصیت محمّد بن علی و وصیت جعفر بن 

محمّد را حرف به حرف در آن نوشتهام دا ی و 
بعد از او وصیت نمودهام که اگر او خواست و در آنها صلاحیت دید و 
دوست داشت که از آنها اقرار بگیرد, میتواند وگن نخواست و دوست 
و را ی ها کی ار ده ها ی ۳ 
اختیاری ندارند. و صدقات و اموال و کودکان و فرزندانی که از خود به جا 
گذاشتهام را به فرزندم علی و ابراهیم و عباس و اسماعیل و احمد و ام 


ص: 212 


احمد وصیت میکنم و اختیار زنانم را فقط به علی میسپارم و یک ثلث از 
صد قه پدر و خانوادهام در اختیا و اخرست کم ‌صر< یا صلاح میبیند قرار دهد و 
چون مال خودش هرگونه تصرفی که خواست در آن بکند؛ اگر دوست 
داشت, آنچه که در مورد خانواده ام گفتم را اجازه دهد اختیار با اوست و 
اگر دوست نداشت. باز اختیار با اوست؛ و اگر دوست داشت که آن را 
بفروشد يا به غير از مواردی که وصیت کردهام هبه کند با عطا کند با 
صدقه دهد, اختیارش در دست اوست و او در وصیت من در مورد اموال و 
خانواده و فرزندانم به منزله خودم است. 


و اگر صلاح دید. برادرانش را که در اول وصیتنامه نامشان برده ام را در 
وصیت شریک کند و اگر نخواست. میتواند آنها را خارج کند و هیچکس حق 
اعدا بر اما تا رو ورس اههد ای ارمراهوا ات که 
خواهر خود را به ازدواج کسی در ات نمیتواند جز با اجازه و امر او 
اند ان کار رات فر‌شلطانی که مزا مور کارت کته مجل او 
نا وا ها اس ات وا مس ای وا 
پیامبر بیزاری جسته است و خدا و پیامبر نیز از او بیزارند و ات 
کنندگان و ملائکه مقرب و پیامبران و مرسلین و همه موّمنین بر او باد. 


و هیچیک از سلاطین نمیتوانند چیزی از اموالی که من در نزد او دارم را به 
زور از او بگیرد و هیچکدام از فرزندانم حق ندارند پولهایی که نزد او دارم 
را از دست او ِِِ بیاورند. او هر چه در مورد آن پولها بگوید, چه کم و 
چه زیاد, راست گفته و راستگو است. و نج در وصیتم نام بعضی از 
فرزندانم را با او اورد, مقصودم فقط بردن نام انها بود. فرزندانم کوچک و 
فادران. ف‌ندانمه اآنمانی که عن من ل و پشت پرده خانهاشان ماندند, 
میتوانند هر مقدار که در زمان حیاتم گر فو زد پس از فوت لژ یکی ند و 
آنهانن که‌سه‌هر کت تمواند فرر تدان مرا مزر ی کنتدم فحر آننکه: فررندم 
علی صلاح بداند. دخترانم را نیز هیچیک از برادران و مادرانشان و نه هیچ 
سلطانی, جز با نظر و مشورت 0 , حق ندارد به ازدواج در ی اگر 
ی 
کردهاند و با خدا بر سر ملکش در افتادهاند. او خود بهتر میداند که 
اقوامش با چه کسانی باید ازدواج 
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کنند؛ اگر بخواهد به ازدواج دربیاورد. به ازدواج در میاورد و اگر بخواهد 
کاری نکند, کاری نمیکند. به دخترانم نیز مانند انچه در اینجا وصیت مکنم را 
وصیت کرده ام و خدا را بر آنها شاهد گرفتهام. 


و هیچکس نمیتواند وصیت مرا بگشاید و آن را منتشر کند. و وصیت من به 
همین صورت است که گفتم و تعیین کرده ام. هر که مخالفت کرد, به 
خودش بدی کرده و هر که قطانم ان« عمل نود به.خودش: یکی کر رم 
است و پروردگارت به بندگان ستم روا نمیدارد. و هیچکس, چه سلطان و 
چه شخص دیگری, نباید مهر وصیت نامهام را بشکند و آن را باز کند. هر 
کنن خسن کنن لعنت و غضتیت دام یبال ان ملانکهة» ۵ همه: مسلمانان نو 
مومنین بر او باد. بعد موسی بن جعفر علیه السلام و همه شاهدان 
وصیتنامه را مهر کردند. 


عبدالله بن محمد جعفری نقل کرده. عباس بن موسی علیه السلام به ابن 
عمران قاضی طلحی گفت: درون این وصیتنامه گنج و جواهری متعلق به 
ما وجود دارد که پدرم میخواهد فقط غلی آن را تصاحب کند. بدرهان تهز 


چه از خود به جا گذاشت, به او داد و ما را تنگدست گذاشت و رفت. 
ابراهیم بن محمد جعفری بر او غرید و دشنامش داد. اسحاق بن جعفر نیز 
همینکار را با او کرد. 


عباس به قاضی گفت: خدا خیرت دهد ! مهر را باز کن و ببین در آن چه 
نوشته است. گفت: یا او ی ی 
عباس گفت: خودم مهر را باز میکنم. گفت: خودت میدانی. عباس مهر را 
باز کرد و دید آنها را از وصیت خارج کرده و فقط علی را وصی خود قرار 
داده و آنها را چه دوست داشته باشند و جه بدشان بياید و مانند یتیمان, 
تحت سرپرستی علی قرار داده و از صدقه و صحبت کردن از آن خارج 


کرده است. 


وی مت سای دای ما ای 
برادر! من خوب هید انم که بدهیها و قرضهایی که دارید. شما را وادار به 
اين کار کرد؛ ای سعد! برو ببین چقدر قرض دارند و بدهیهای آنها را بپرداز 
و سند قرضشان را بستان و برایشان قبض رسید بگیر. نه به خدا قسم, 
من تا زنده باشم هواداری و تیکی به شما را رها نمیکنم. حال شما هر چه 
میخواهید بگویید. 


ص: 14 


عباس گفت : هر چه بما بدهی مقداری از اموال خودمان است و باز بیشتر 
اموالمان پیش تو باقی میماند. فرمودند: هر چه میخواهید بگویید, آبروی 
کووان است: ار ایا نا را اصلاح کن و آنها را وسیله اصلاح دیگران 
قرار ده و شیطان را از ما و آنها دور گردان و ایشان را در اطاعت خود 
یاری کن. و خداوند بر آنچه که میگوییم وکیل است. عباس گفت: چه زبانی 
هم داری هستی ! مرا قدرت مقابله با تو نیست. سپس جمع حاضر پراکنده 
شدند.(1) 


2 عیون اخبار الرضا: فیدالرخمن یبن خجاح نقل کردهر حضرت: رضا یه 
اه ی وا سا رت وم تاه 
تور را کش سا اسان عضا ‏ سص مه یت کر که 
وقفنامه حضرت صادق علیه السلام و وقفنامه خودشان را نیز در آن گفته 
بودند. بسم الله الرحمن الرحیم. این جیزی است که موسی بن جعفر به 
صدقه درمیاورد: موسی بن جعفر تمام زمینش را که در فلان جا است و 
محدوده آن چنین و چنان است را با تمامی نخلها و زمین و اب و حریم و 
حقوق و ابیاری با اب و هر نوع حقی از قبیل حق برداشت و حق بلندی و 
حق شیارکنی و حق شستشو و حق خاکبرداری و ابگیر و قسمت های اباد و 
بایر و تمام حقوقی که در این زمین دارد را به وقف فرزندان صلبی 
خودش, چه مرد و چه زن در میآورد که باید بین آنها تقسیم شود. و محصول 
غلهای که به برکت خداوند عر و جل از آن به دست میأید نیز باید پس از 
کسر مخارجی که در آبادی و آبیاری آن صرف شده و بعد از کم کردن 
محصول سی درخت خرما که آن را بین مستمندان قریه تقسیم میکنند, بین 
فرزندان موسی بن جعفر, به صورتی که به هر پسر دو برابر هر دختر 
برسد تقسیم شود. 


اگر زنی از فرزندان موسی بن جعفر ازدواج کند, او دیگر حقی در این 
موقوفه ندارد مگر اينکه باز بیشوهر شود که در آن صورت مانند سهم 
دخترانی که ازدواج نکردهاند به او داده میشود. و هر یی از فرزندان 
موسی که از دنیا برود و فرزندی داشته باشد. سهم پدر بین فرزندانش, به 
صورتی که به هر پسر دو برابر هر دختر برسد تقسیم شود, به همان 
صورتی که در بین فرزندان صلبی خود موسی بن جعفر 
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1- . عیون آخبار الرضا 1 : 33 


علیه السّلام تقسیم ميشد و هر یک از فرزندان موسی که از دنیا برود و 
فرزندی از خود به جا نگذارد, حق او به سایر اهل موقوفه برمیگردد. 


نوههای دختری من در این موقوفه حقی ندارند. مگر اینکه پدرانشان از 
فرزندان من باشند. و تا وقتی که یکی فرزندان من, يا یکی از فرزندان 
فرزندان من, يا یکی از فرزندان نسل آنها زنده باشند, هیچکس دیگری 
خقی ذر. آنن محقوفه نذارد. آکر هقه: انها منترضن شدند و-هیچکسی. از آنها 
کسی باقی نماند, موقوفه من به تا وقتی که یکی از فرزندان پدرم که از 
مادر خودم هستند زنده باشند به آنها میر سد, باز با همان شرطی که بین 
فرزندان و نوادگان خود کردم. در صورتی که فرزندان پدرم که از مادر 
خودم هستند و اولادشان همگی منقرض شوند, ۳ وقتی که فرزندان پدرم پا 
فرزندان و نوادگان آنها زنده باشند, این موقوفه بین آنها تقسیم می شود, 
اگر هیچکسی از آنها هم باقی تماندم بودء این موقوفه بین دیکران با در 
نظر گرفتن اولویت تقسیم می شود. تا وقتی که خداوندی که خودش آن را 
به ارت:دادموارت‌ ان کردنه که او بهترین وازنان استت: 


موسی بن جعفر اين صدقه را در حال صحت و سلامتی و آن را برای 
همیشه و به صورت کامل و قطعی و بدون استثناء و غیر قابل برگشت و 
برای دستیابی به رضایت خدا و پاداش آخرت وقف کرده است و تا زمانی 
که خداوند وارث زمین و ساکنان ان شود. برای هیچ مومنی که ایمان به 
خدا و روز قیامت دارد جایز نیست که آن را بفروشد. يا بخرد, يا هبه کند, پا 
عطا کند و يا تغیبری در انچه من در وقفنامه شرط نموده ام بدهد. 


موسی بن جعفر, این موقوفه را در اختیار علی و براهیم قرار میدهد؛ اگر 
تک ار وروی ادن رف سم ع‌های او می ایص بر اکر کی از آندو 
از دنیا رفت, اسماعیل جای او را ی از دنیا رفت, 
عباس جای او را میگیرد. و اگر یکی از آندو فوت شد, فرزند بزرگترم 
جانشین او خواهد بود. فّ فقط یکی از فرزندانم باقی مانده بود, همو 
اقترات ان را انحام هه تشر 
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علیه السلام فرمودند که پدرشان اسماعیل را بر عباس مقدم داشت. با 
اینکه اسماعیل کوچکتر از او بود.(1) 


3. عیون آخبار الرضا: بکر بن صالح نقل کرده, به ابراهیم بن موسی بن 
جعفر علیه السلام گفتم: نظر تو در مورد پدرت چیست؟ گفت: او زنده 
است ب. گفتم: در مورد برادرت حضرت رضا علیه السلام چه میگویی؟ گفت: 
او مورد اعتماد و بسیار راستگو است. گفتم: او میگوید: پدرت از دنیا رفته 
است. گفت: او خود بهتر میداند چه میگوید. چند مرتبه اين سوال را تکرار 
کردم و او همان جواب را داد. گفتم: آیا پدرت به کسی وصیت کرد؟ گفت: 
آری. گفتم: به چه کسی وصیت کرد؟ گفت: به پنج نفر از ما وصیت کرد 
ولی برادرم علی را بر همه ما مقدم داشت.(2) 
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1- . عیون آخبار الرضا 1 : 37 
2 . همان : 39 


باب دوازدهم : احوال فرزندان و همسران امام کاظم علیه السلام 


امه سصرت با انس ی لیوحت ره بصر د 
دختر داشتند که در میان انها, علی بن موسی الرضا و ابراهیم و عباس و 
قاسم از چند کنیز مختلف, اسماعیل و جعفر و هارون و حسن از یک کنیز, 
احمد و محمد و حمزه از یک کنیز و عبدالله و اسحاق و عبیدالله و زید و 
حسین و فضل و سلیمان از چند کنیز مختلف و فاطمه کبری و فاطمه 
صغری و رقیه و حکیمه ین 
6 0 ۳۳ 
میمونه و ام کلثوم دختران ایشان هستند. و بهترین فرزند ابا الحسن 
موسی علیه السلام و هوشیارترین و ارزندهترین و پرفضیلتترین انها ابا 
اکن علی ین موسی الرضا علیه السلام است: و اجه بق موی نیز 
فرزندی کریم و بزرگوار و متقی بود که موسی بن جعفر علیه السلام او را 
دوست میداشتند و او را مقدم میداشتند و باغی که معروف به یسیره بود 
را به او بخشیدند. گفته میشود: احمد بن موسی رضی الله عنه هزار بنده 
آزاد کردهاند.(1) 


2 ارشاد مفید: محمّد بن یحیی از جد خود نقل کرده, از اسماعیل بن 
موسی شنیدم که میگفت: پدرم با فرزندان خود به یکی از املاک خود در 
اطراف مدینه تشریف بردند, نام آن ملک را نیز گفته بود, ولی ابالحسین 
یحیی نام را فراموش کرده بود, گفت: آنجا که بودیم, بیست نفر از خادمان 
و اطرافیان پدرم همراه احمد بن موسی بودند که اگر او برمیخواست. آن 
تن 0ب علاوه بر آن 
پدرم با چشمش مراقب احمد بود و او را از نظر دور 


ص: 219 


1-. ارشاد : 323 


نمیداشت. هبوز از آنجا باز نگشته بودیم که احمد در میان ما شخصیتی 
بزرگ یافت. محمّد بن موسی بن جعفر نیز از اهل فضل و صلاح بود.(1) 


3. ارشاد مفید: مهس سین فحتد بنج فحیین از جد خود نقل کرده, 
موسی هميشه با وضو و در حال نماز بود و تمام شب را وضو داشت و 
نماز میخواند؛ : شبها صدای ات ورن وضوی او شنیده میشد و نماز شب 
میخواند, سیس مدتی آرام میشد و میخوابید, و باز صدای ات ریختن و وضو 
شنیده میشد و بعد نماز شب میخواند, سیس اندکی میخوابید و باز 
برمیخاست و صدای اب و وضو و باز همینطور نماز میخواند و تا صبح در 
همین حال به سر میبرد. هر وقت باو را میدیدم, یاد این سخن خداوند عژ و 
جلٌ می افتادم: «کائوا قلیلا من الیل ما یَهُجَعُون»(2) [و از شب اندکی را 
می غنودند . 


ابراهیم بن موسی مردی سخاوتمند و کریم بود, و در زمان مامون, از 
طرف محمّد بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب فرمانروای 
په سا یا ار ان 
کرد و رهسپار یمن شد آنجا را فتح کرد و مدتی در آنجا حکومت کرد تا 
تا ای سرا ما ان ی 
اس هی تسام مارا ارو 
مشهور بوده آند, و چنانچه ذکر کردیم حضرت رضا علیه السلام در فضل بر 
همه آنها مقدم بود.(3) 


4. مناقب این شهر آشوب: اولاد موسی بن جعفر علیه السلام سی نفر 
بودهاند, و گفتهاند: سی و هفت نفر. هجده پسر: علی که امام بود, 
ابراهیم, عباس, قاسم, عبدالله, اسحاق. عبیدالله, زید. حسن و فضل که از 
چند کنیز بودند, و اسماعیل, جعفر, هارون و حسن از یک کنیز, و احمد, 
نسلی باقی گذاشتند سیزده نفرند: حضرت رضا علیه 


ص: 19 
1- . همان : 324 


2- . ذاریات / 17 
3-. ارشاد : 324 


السلام, ابراهیم, عباس, اسماعیل, محشّد, عبدالله, حسن, جعفر, اسحاق, 
حمزه. [و. ۰ دختران ایشان نوزده نفرند: خدبجه, آم فروه, آم ابیها, علیه, 
فاطمه کبری, فاطمه صغری, پریهه, کلثم, آم کلثوم زینب, آم القاسم, 
حکیمه, رقیه صعغری, ام وحیه» ام سلمه, آم جعفر, لبابه, اسماء, امامه و 
میمونه که از مادرانی مختلف بودند.(1) 


5 کشف الغمه: اٍبن خشاب گفته است: ایشان بیست پسر و هجده دختر 
داشتن؛ نامهای پسران: علی الرضا که امام بودند. زید, ابراهیم, عقیل. 
هارون. حسن» حسین؛ عبدالله, اسماعیل, عبیدالله, عمر» احمد., جعفر» 
یحیی, اسحاق, عباس, حمزه, عبدالرحمن, قاسم و جعفر اصغر. برخی به 
جای عمر, از محمد نام بردهاند. 


و نامهای دختران: خدیجه؛ آم فر وه آسماء علیه, فاطمه, فاطمه, آم کلنوم, 
آء کلئوم, آفتته: زینب. آم عبدالله, زینب صغری, آم قاسم, حکیمه, آسماء 
صغری, محموده, آمامه و میمونه بوده است.(2) 


0. کافی: سلیمان جوهری نقل ِِ دیدم که ابا الحسن علیه السلام به 
فرزندشان قاسم میگفت: ای پسرم ! برخیز و در کنار بالین برادرت سوره و 
الصافات صفا را تا انتهایش بخوان. شروع به خواندن کرد, همین که رسید 
به «أَهَمْ اش حلفاً أم مَن حَلفنا»(3) (آیا ايشان [از نظر] آفرینش سخت 
ترند. یا کسانی که [در آسمانها] خلق کردیم؟, جوان از دنیا رفت. وقتی 
پیکرش را اماده کردند و او را بیرون بردند, یعقوب بن جعفر امد و به 
ایشان عرص کرد: ما تا به حال وقتی مرگ کسی نزدیک میشد, در کنارش 
«یس و الفرّان الحکیم»(4) (یس [/یاسین ] ‌ سو گند به قرآن حکمت 
آموز ۲ 0 ولی شما میفرمایید سوره صافات بخوانیم !؟ فرمودند: 
پسر کم ! این سوره در کنار بالین کسی که گرفتار مرگ است خوانده 
را ها سا ارات ی ۵ ۳ 


ص: 220 


1- . مناقب 3 : 438 
کشت العمه 2.5 21 
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ی و 

5-. کافی 3 : 136 


4 کافی: یونس بن یعقوب نقل کرده, وقتی ابا الحسن علیه السلام از 
بغداد باز گشتند و وارد مدینه شدند, یکی از دخترانشان که در فید بود از 
دنیا رفت. ایشان او را دفن کردند و به یکی از غلامان خود دستور دادند که 
قبر اوه را کج‌بمالد وروی لوحی. اسم. ان دختر را شوسند و در فبر بحدازد. 
۷۹ 


8 عمده الطالب: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شصت فرزند 
داشتند: سی و هفت دختر و بیست و سه پسر ؛ بدون اختلاف. پنج نفر از 
پسران بيانکه فرزندی از خود به جا بگذارند, از دنیا رفتند, که عبارتند از: 
عبدالرحمن, عقیل, قاسم. یحیی و داود. و سه نفر از انها دختر داشتند و 
پسر نداشتند: سلیمان فضل و احمد. در مورد پنج نفر از آنها اختلاف وجود 
دارد که ایا فرزتدق از «خود باقی. گذاشتند یا تهء که عیارتند از خسنین: 
ابز اهیم آکیز: هارون. زید و حسن. و ده نفرشان بدون اختلاف دارای فرزند 
بودند. علی؛ ابراهیم اضقر: عباس.: اسماعیل, محمد, اسحاق, حمزه» 
عبدالله. عبیدالله و جعفر. استاد ما ابونصر بخاری این چنین میگفت. 


نقیب تاج الدین میگوید: حضرت موسی کاظم از سیزده پسرشان دارای 
نسل شدند که چهار تفر از آنها فرزندان زیادی داشتند: حضرت رضا: 
ابراهیم مرتضی, محمّد عابد. جعفر. و چهار نفر تعداد فرزندانشان متوسط 
بود: زید النار. عبدالله, عبیدالله, و حمزه. و پنج ِ تعداد کمی فرزند 
داشتند: عباس, هارون. اسحاق, اسماعیل و حسن. بنا بر قول استاد ما ابا 
الحسن عمری. حسین بن کاظم نیز دارای فرزند شد. ولی بعد از دنیا 
رفتند.(2) 


9 تاریخ قم, تألیف جسن بن محمد قمی: بزرگان قم از پدرانشان برایم 
نقل کردند: وقتی مامون حضرت رضا علیه السلام را در سال دویست 
هجری برای ولایت عهدی از مدینه به مرو برد خواهرشان فاطمه, در سال 
دویست و یک به قصد دیدار ایشان از مدینه راه افتاد؛ وقتی به "ساوه 
رسیدند, مربض شدند. پرسیدند از ساوه تا قم چقدر فاصله است؟ گفتند: 
ده فرسخ. گفتد؛ مرا به آنجا ببرید. ایشان را به قم بردند و در متزل 
موسی بن خزرج بن سعد اشعری ساکن کردند. بنابر روایات خیلی صحیح, 


ص: 31 


1- . همان : 202 


2 . عمده الطالب : 185 - 187 


وقتی خبرش 0 ایشان در راه آمدن به 0 . بزرگان ۳ و 


ون به سا زره 0 1 
کشاند. ایشان هفده روز در خانه او بودند و سپس از دنیا رفتند. 


موسی دستور داد ایشان را غسل داده و کفن کردند و خودش بر ایشان 
نماز خواند و ایشان را در زمینی که ملک خودش بود و در حال حاضر حرم 
ایشان است. دفن کرد و بر فراز قبرش سقفی از بوریا ساخت. تا اينکه 
بعدها زینب, دختر حضرت جواد علیه السلام بود بر فراز قبر ایشان قبه ای 


حسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه از محمّد بن حسن بن احمد 
بن ولید برایم نقل کرد که, وقتی فاطمه رضی الله عنها از دنیا رفت. 
ایشان را غسل داده و کفن کردند و به قبرستان بابلان بردند و در سردابی 
که بر ایش کنده بودند, گذاشتند. بین افراد قبیله سعد اختلاف بوجخود امد که 
چه کسی ایشان را داخل سرداب کار سیس همه قبول کردند که 
پیرمردی صالح که خادمشان بود و قادر نام داشت. این کار را بکند. همین 
که از پی او فرستادند, دیدند دو سوار نقابدار از مت بیابان آمدند و وقتی 
نزدیک جنازه رسیدند, از مرکب خود پایین آمدند و بر ایشان نماز خواندند و 
بعد .وان سرداتب. شندند. وه خادم زا در شیردات. گذاشته. و در. آنجا .دفن 
کردند, بعد هم از سرداب خارج شدند و بدون اینکه با کسی صحبت کنند, 
سوار شدند و رفتند. و هیچکس نفهمید آنها که بودند. و میگفت: محرابی 
که حضرت فاطمه رضی الله عنها در آن نماز میخواندند, هنوز هم در خانه 
موسی موجود است و مردم زیارتش میکنند.(1) 


مولف: بعضی از احوالات فرزندان و همسران موسی بن جعفر علیه 
السْلام را در بخش وصیت ایشان علیه السلام و بخش احوالات 
خویشاوندان حضرت رضا علیه السلام اوردیم. در بخش مکارم اخلاق 
حضرت جواد علیه السلام نیز بعضی از احوالات عبدالله بن موسی ذکر 
خواهد شد. 


ص: 222 


1- . ترجمه تاریخ قم : 213 


گوشهها یی از احوال برادران و فرزندان موسی بن جعفر 

یه الا که اا دای کات هه الق وت 

خطبه المعالم, تألیف سید جعفر آل بحر العلوم طباطبائی 

اقتباس کردیم. 

الا و اد مهو هت ماه کاام شرا 

حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام شش برادر و سه خواهر داشتند: 


اشماغیلة+عبدالله. افظح ور ام قووه کسام عالیه وه غایر اس اسف 
فاطمه دختر حسین بن علی بن الحسین علیه السلام بود. از ابن ادریس - 
خدا| ریش کی نف فده کم مادر اسماعیل: فاطمه دختر حسین اثرم 
فرزند حسن بن علی بن آبیطالب بود. و اسحاق از یک مادر, و عباس و 
لته موه اشهاءعتو فاصامه هار ند ما و رند. 


تخویا ها ‌فاطمی در معراف ۵ فص آسست هد فص عفیه را ابا سشاحته ان 


در بغداد دو قبر وجود دارد که یکی متعلق به علی بن اسماعیل بن صادق 
علیه السلام است که پیش اهالی بغداد به سید سلطان علی معروف 
است. و دیگری قبر برادرش محشّد بن اسماعیل. جد فاطمیین است که 
اهل بغداد او را به نام فضل میشناسند و نام محله ای که در آنجا دفن شده 


جر از صاد وله الا خی ایشا کین تیان مجیتا شات ی تبینبی »1۰24و 
خیرخواه و دلسوز بود. گروهی از شیعیان فکر میکردند او بعد از پدرش 
امام میشود و جانشین پدرش خواهد بود, چون همانطور که گفتیم او از 
همه بزرگتر بود و پدرش به او علاقه میورزید و احترامش میکرد و دارای 
جمال و کمال ظاهری و باطنی بود ولی او در زمان حیات پدرش از دنیا 
رفت. وقتی جنازه او را برای دفن به بقیع می بردند, پدرش حضرت صادق 
علیه السلام چند بار فرمودند که جنازه را بر زمین بگذارند و طوری که 
مردم او را ببينند. کفن را از روی صورتش کنار میزدند, 


ص: 323 


در بین راه سه بار اين کار را تکرار نمودند تا مردم شاهد مرگ او باشند و 
نگویند که او غایب شده است, چنانچه ب بعصنی در مورد او اینطور فان 
میکردند. وقتی هرز گ او قطعی شد. بر بیشتر آنهایی که قائل , به امامت و 


ولی عدهای 1 او نمرده و فقط امرش بر مردم مشتبه شده است. 
عدهای دیگر گفتند: مرده است. ولی فرزند خود محمّد را به جانشینی خود 
تعیین کرده و بعد از حضرت صادق علیه السلام او امام خواهد بود, که اینها, 
قرامطه و مبارکه نام گرفتند. و گروهی نیز گفتند: حضرت صادق علیه 
السلام, با نص نمودند نه اسماعیل, و بعد امامت را تا آخر 
الزمان در اولاد محمد جاری دانستند. 


سید محمّد, که جد جدمان بحر العلوم است, گفته است: نادرستی و بطلان 


مذهب اینها, واضح نر از آن است که توضیح داده شود. البته باز هم کاملا 
در جای خود توضیح داده شده است. 


قبر اسماعیل در خود بقیع نیست. بلکه در خارج بقیع و در قسمت غربی 
قبه العباس است., ان بقعه. از سمت قبله و مشرق. در راس دیوار اطراف 
مدینه بوده و درب ان از داخل مدینه بوده است. ساخت این بقعه قبل از 
ساخت دیوار اطراف مدینه بوده و بعدها دیوار متصل به آن ساخته شده 


قبر مقداد بن اسود کندی نیز در بقیع است؛ زیرا او در جرف که در یک 
فرسخی مدینه است از دنیا رفت و جنازه اش را به مدینه اوردند. و اینکه 
عوام اهل شهروان هنن که آفنره شفاد. ی اسف جی آن تشر اتیت: 
اتشتباه. انسست. انطون که در ترفضات آمده: به احتمال قوی قبری که در 
شهروان است. قبر دانشمند ارجمند شیعه فاضل مقداد است که تالیفات 


دا ۳ نشمندان سیره و تاریخ در مورد تاریخ مدینه منوره نوشته اند که بیشتر 
صحابه پیامبر در بقیع دفن شد ند و قاضی عیاض در مدارک مینویسد. : عده 
اصحابت پیامیر که. در انجا دفن شدهانده بة دم: هزار تفر هیرشتد, »ولی؛-فتر 
کال انا ار سر ان هش ان سار کف ی اس ورتسو هم 
این بوده که پیشینیان قبرها را 


ص: 2924 


با نوشتن و بنا ساختن مشخص نمی کرده اند, به علاوه اينکه گذشت 
زور کار موجب از بین رفتن آ ری 


بله, یکی از کسانی که در میان بنیهاشم, هم مکان قبرش و هم جهت آن 
معلوم است. ابراهیم پسر پیامبر صلی الله علیه و اله است که قبرش در 
انجاست. ابراهیم اولین کسی است که در بقیع دفن شده است. 


همچنین قبر قبر آسعد بن زرارهم و ان مسعود و رقیه و آم کلثوم دو دختر 
ول ۳ است. در روایات‌شتی و ره 
جنیرن. آفندخ ات که وهی فیط در کذست: هافر صلی الله یه و اله. ان 
را دقن میکردند, فرمودند: به صحابی صالح ما.؛ عثمان بن مظعون ملحق 


سمهودی میگوید: ظاهراً همه دختران پیامبر صلی الله علیه و آله, کنار قبر 
عثمان بن مظعون دفن شده اند؛ زیرا وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله, بر 
قبر عثمان سنگ میگذاشتند, فرمودند: با این سنگ قبر برادرم را مشخص 
میکنم. و هر یک از فرزندانم که بمیرند را نیز همینجا دفن خواهم کرد. 


دولابی که در سال 310 درگذشته, در کتاب الکنی مینویسد: وقتی عثمان 

بن مظعون از دنیا رفت؛ زنش گفت: ای اباالسائب ! بهشت بر تو گوارا باد. 

دون ی ۶۲ ۱۳399 اف سول صلی له عانهن 
بود 


خلاصه, اینکه میگویند قبر عثمان بن عفان نیز در آنجاست., غلط است ؛ زیر | 
قبر او در خارج بقیع است. ان اثیر در نهایه در ماده "حشش." مینویسد: از 
همین ماده است حدیبت عثمان؛ که در آن آمده او را در حش کوکب, که 
باغی در پشت مدینه و خارج بقیع بود, دفن کردند. نقل کلام دولابی در اینجا 
تمام ميشود. 


قبر عقیل بن آبیطالب نیز در آنجاست, و پسر برادرش عبدالله جواد بن 
جعفر طیار نیز با او در یک قبر است. نزدیک قبه عقیل بقعه ایست که در 
آن زنان پیامبر دفن شده اند. و قبر صفیه دختر عبدالمطلب. عمه پیامبر 
صلی الله علیه و آله در طرف چپ خارج بقیع است و در طرف قبله اين 
بقعه قبریست که متصل به دیوار بقعه است و ضریحی بر روی آن است و 
عوام عقیده دارند که ان قبر زهرا علیها السلام است و 
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قبر فاطمه بنت اسد همان است که در زاویه مقبره عمومی بقیع در 
7 زرا قبر زهرا 
علیها السلام محققا, یا در خانه خودشان است, و يا در حرم نبوی است. که 
ی وا ی ی ان و قبر 
فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین همان قبری است که در جهت قبله 
بقعه قرار دارد. چنانچه در بعضی از زروایات آمده که چهار امام علیهم 
السلام در کناو-فیر ماد بزرگشان فاطمه بنت اسد بن هاشم بن دفن 
شدند. ی 
یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله است. چنانچه صاحب تلخیص 
معالم الهجره نیز همینطور میگوید. 


از ز کسانی که قبر فاطمه بنت اسد را در همانجایی که ما گفتیم تعیین کرده 
است. سید علی سمهودی در کتاب وفاء الوفاء باخبار داز الخصطفی اشت: 


گفتار در مورد بقیع را با مطلبی که از سلمان فارسی روایت شده خاتمه 
دهیم: در دوران عمر بن خطاب. قبرهای بقیع شروع به لرزیدن کرد و ناله 
اهل مدینه بلند شد. عمر و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله از خانه 
بیرون امدند و شروع به دعا برای ارام شدم لرزش زمین کردند. ولی 
لرزش همانطور بیشتر شد و به دیوار خانه های مدینه رسید و مردم تصمیم 
به خروج از شهر گرفتند. عمر گفت: بروید ابا الحسن علی بن ابیطالب را 
بیاورید, علن. علیه: السلام آمدند: عمر گفت: ای ابا الحسن ! نمی بینی 
چگونه قبرهای بقیع شروع ی 
است و مردم تصمیم گرفتهاند از شهر خارج شوند !؟ 


علی علیه السلام فرمودند: صد نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و 
آله کف خی ید سر کت: کرده,اند را ضدا کنید بیایند: از میان آن صد نفر, 
ده نفرشان را انتخاب کردند و در پشت سر خود قرار دادند و آن نود نفر 
ذیکر ,را نیز در بتتتت .سر آنها قراز دادند:در دنه زن. و-دختزی نافی. نماند 
و همه خارج شدند. بعد ابوذر و سلمان و مقداد و عمار را خواستند و به 
انها فرمودند: شما جلو من راه بروید. رفتند تا به وسط قبرستان بقیع 
رسیدند مردم نیز اطراف آنها حلقه زده بودند. با پای خود بر زمین زدند و 
بعد سه بار فرمودند: تو را چه شده است؟ زمین ارام شد. فرمودند: 


ص: 226 


حص وه ی له ای و ارات کم ده سا ان 
حادثه و اين روز و این ساعت و جمع شدن مردم برای آن,را به من خبر 
داده بودند. خداوند, تعالی در کتابش میفرماید: «اذا ژلزلت الارْضَ رلرالها ن‌ 
و أْرِجت الاوض آفالها * و قال الائسان ما لها»(1] (آنگاه که زمین به 
0 [شدید ] خود ی شود * و زمین بارهای سنگین خود را 0 
افکند * و انسان گوید [زمین ] را چه شده است ا؛, و زمین بارهای 
خود را برای من خارج کرد. سپس مردم برگشتند و لرزش دیگر آرام شده 
بود. 


بعد از اسماعیل, عبدالله از همه برادران خود بزرگتر بود و او در نزد 
پدرش از جهت احترام, به اندازه سایر برادرانش منزلت نداشت و متهم 
بود که در اعتقاداتش, مخالف پدر خویش است. گفته میشود که او با 
حشویه رفت و آمد میکرد و افکارش مایل به مذهب مرجثه بود. او پس از 
وفات پدرش ادعای امامت کرد و دلیلش این بود که من بزر گترین فرزند 
فعلی پدرم هستم. کزهشفن از پیروان حضرت صادق علیه السْلام نیز پیرو او 
شد ند ولی تقد[ بیشترشان از قول به امامت او برگشتند و جز تعداد کمی 
از آنها بر حرفشان باقی نماندند که به فطحیه ملقب شدند؛ زیرا عبدالله 
پاهایش پهن بود. و بعضی گفتهاند لقب فطحی از آن جهت بود که رئیس و 


اما اسحاق. مفید در ارشاد مینویسد: اسحاق بن جعفر علیه السلام, مردی 


فاضل و صالح و پرهیزگار و کوشا در عبادت بود, و مردم حدیث و آثار از او 
روایت کردند. 


ابن کاسب هر وقت از او حدیث نقل میکرد, فیگفت : خایت کرد هرا آن 
ی سای سس ی رآ تال و تحت مار 
حضرت موسی بن جعفر بود و از پدرش در مورد امامت ایشان روایت ت نقل 


کرده است. 


در عمده مینویسد. کنیه او ابامحمد و لقب او موّتمن بود و در عریض متولد 
ت سسوآ ‏ ضا ی ای ها ات 
تا ای با سور مس ای ی ال ام از هار سره 
شخصیتی محدت و جلیلالقدر 
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لش لاه با موی 3 


بود. بعضی از شیعیان مدعی امامت او شدند. سفیان بن عیینه هر وقت از 
او نقل حدبت میکرد, میگفت: حدیبت کرد مرا ان نقه رضی؛ اسحاق بن 
و برخم ام الشاام. 


محمّد بن جعفر, مردی سخاوتمند و شجاع بود و پیوسته یک روز در میان 
روزه میگرفت. در آشپزخانه او هر روز یک گوسفند مصرف میشد و در 
قیام با شمشیر با زیدیه همعقیده بود. در سال 199 ور که یه تجآمفن 
قیام کرد ی 
جلودی به سوی او گسیل کرد و او را شکست داد و اسیر کرد و پیش 
قامون. آنرد: ول وت ارام اش مایا کشا بر ره 
خراسان برد. قبر او در بسطام است. او همان کسی است که قبلا گفتیم 
قبرش در گرگان است؛ ؛ زیرا گرگان نام مجموع آن ناحیه معین است که 
شامل استرآباد و شهرهای دیگر است. مانند مصر و قاهره و عراق و کوفه 
که خود هر کدام مشتمل بر تعدادی شهر هستند. 


نویسنده کتاب مجالس الموّمنین در ضمن احوال بایزید بسطامی مینویسد: 
سلطان الجایتو خان دستور داد بر فراز قبر محمّد بن جعفر قبه ای بسازند. 
گروهی از شیعیان قائل به امامت او پس از پدرش شدند که به آنها 
سمطیه میگویند یش اه ین باتش تام داسته: 


علی بن جعفر, مردی بسیار صاحب فضل و بسیار پرهیزگار و صحیح 
الاعتقاد بود و احادیث زیادی از برادرش موسی علیه السلام نقل کرده 
تربیت برادرش موسی بن ت رشد یافت و تا امروز تمام شیعیان از او 
به نیکی یاد میکنند, و چهار يا پنج امام را درک کرده است. سید در انوار 
مینویسد: وکا کی همان او نبود. و همچنین در فضل. هميشه 
به همراه برادر خود موسی بن جعفر علیه السلام بود و قائل , به امامت 
ایشان و حضرت رضا و حضرت جواد علیهم السلام بود. 

هر وقت حضرت جواد علیه السلام را با کودکان دیگر میدید, از میان گروه 
شیعیان در مسجد برمیخاست و پیش ایشان میرفت و خود را به پاهای 
ایشان میانداخت و محاسن سفید خود را به خاک پاهای ایشان میمالید و 


قیکنت: خدا این ود سرا ای احاخت اه و هرا اسام راردا است: 
عال اه اما مرانیا ای 
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محاسن سفید شایسته امامت ندانسته است. بر حروهته از شیعیان به او 
میگفتند: اک ادعای 3 ولی ان فعکدام از ستان: آ ها 


روایت شده که هر وقت حضرت جواد علیه السلام میخواستند برای 
خونگیری فصد کنند. و سس سس اول مرا فصد کن تا 


مقبره او را در سه جا نوشته آند: یکی در قم, که معروف است و در خارح 
شهر است که صحنی وسیع و گنبدی بلند با آثار باستانی است که از آن 
جمله سنگی است که روی قبر گذاشته شده و اسم او و پدرش در آن 
سنگ نوشته شده است, و تاریخ نوشته سال 74 است. 


مجلسی - که رحمت خدا بر او باد - در بحار مینویسد: از جمله کسانی که 
به جلالت و شرافت معروف است. علی بن جعفر علیه السلام است که در 
فم مذافون است و خلالت. فده او خشهور تر از آن: است. کهه: تیار به. کفتن 


داشته باشد. 


اما اینکه علی بن جعفر معروف در قم دفن شده باشد, در هیچ کتاب 
اسمش بر آن نوشته شده است. 


در تحفه الزاثر مینویسد: زیارتگاهی در قم وجود دارد که قبر بزرگی در آنجا 
هست و بر روی قبر نوشته است: قبر علی بن جعفر صادق علیه السْلام و 
محقد بن موسی, , و تا این زمان, نزدیک , به چهارصد سال از تاریخ ساخت 
آن قبر میگذرد. 


فقیه. مجلسی اول در شرح من لا بحضره الفقیه در ذیل نام علی بن جعفر, 
7 پاره ای از فضائل او مینویسد: قبرش در قم مشهور است. 
شنیده ام که اهل کوفه از او دعوت کردند که از مدینه پیش آنها بیاید و نزد 
آنها بماند. دعوت آنها را اجابت کرد و مدتی در کوفه بود و اهل کوفه 
حدیثهایی از او نوشتند. سپس اهل قم از او تقاضا کی | 
ساکن شود, دعوت آنها را نیز پذیرفت و تا هنگام وفاتش در همان جا ماند. 
او دارای فرزندان و نوادگان زیادی است که در اطراف پراکنده هستند و 
قبر بعضی از آنها در اصفهان است که یکی از آنها قبر سید 
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به گمان من, محمّد بن موسی که با علی بن جعفر در قم دفن شده, از 
فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام و همان محمد بن موسی بن 
اسحاق بن ابراهیم العسکری بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر 
علیه السلام است. مولف تاریخ قم نوشته است: از ابامحمّد موسی بن 
اسحاق یک پسر و یک دختر متولد شند. ولی اسم پسر را نبرده است. و 
موّلف عمده مینویسد: موسی بن اسحاق بن ابراهیم عسکری فرزندی به 
نام اباجعفر محشّد داشت که در قم فقیه بود و اباعبدالله اسحاق که الی 
اخر... 


دومین مقبره در خارج شهر سمنان و در وسط باغی سرسبز است که گنبد 
و بارگاهی دارد و ساختمانی خوش منظره است.؛ ولی از مجلسی نقل شده 
که هعلوم تشعت قیر او انجا ناشدرسلکه لافس اما ل شم دارد. 


سومی در عَرَیض است که در فاصله یک فرسخی بعد از مدینه است و 
روستایی است که هلک و محل سکونت خود و فرزندان و نوادگانش بوده و 
به همین جهت به عریضی معروف شده است. او در آنجا قبری و گنبدی 
دارد. محدث نوری در خاتمه مستدرک با شرح مفصلی این نظر را اختیار 
کرده و ظاهرا همین درست است. شاید قبری که در قم هست. متعلق به 
یکی از نوادگان او باشد. 


یک تتمه: پوشیده نماند که در حاشیه نهر کربلا که معروف به نهر حسینی 
است, مقامی وجود دارد که در بین اهل آن دیار به مقام جعفر صادق علیه 
السْلام معروف است. شاید این همان مقامی باشد که حضرت صادق علیه 
السّلام در حدیث صفوان, که مجلسی آن را در تحفه الزائر از مصباح شیخ 
طوسی - که خدا رحمتش کند - نقل کرده و در مورد تعلیم اداب زیارت 
جدش حسین علیه السْلام میباشد. از آن تعبیر کرده باشند؛ در آن حدیت 
آمده؛ وقتی به نهر فرات رسیدی, یعنی شریعهای که حضرت صادق ان را 
علقمی نامیدند, چنین بگو. تفسیر نهر فرات به شریعه علقمی, از قلم آن 
او شخ است و ظاهرش. انز است. که در مان آن دوه فزر عوار: آن مکان 
مقدس: , مشهور به مقام حضرت صادق علیه السلام بوده است. 
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فظالیی خربات ا بان اما کاطم غایه الشلام 


ار ی او سین ها اه الا را 
و عباس و قاسم که از چند مادر مختلف بودند» اسماعیل که زیارتگاهی در 
تویسرکان ایران دارد و جعفر و هارون و حسن از یک مادر, احمد و محمد و 
حمزه از یک مادر, عبدالله و اسحاق و عبیدالله و زید و حسن و فضل که 
قبرش در بهبهان معروف است و زیارت می شود و معروف به شاه فضل 
صغری و رقیه و حکیمه و ام ابیها و رقیه صغری و کلثوم و ام جعفر و لبابه 
و زینب و خدیجه و علیه و امنه و حسنه و بریهه و عايشه و ام سلمه و 
میمونه که از چند مادر مختلف بودند. 


اما ابراهیم, شیح مفید - که خدایش رحمت کند - در ارشاد و طبرسی در 
اعلام الوری مینویسند: ابراهیم بن موسی مردی شجاع و کریم بود و در 
ایام مامون, از طرف محقد بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب 
کارا در تا ی رن رها وان دا را 
به یمن رفت و آنجا را فتح کرد و مدتی بر آنجا امارت کرد, تا آنکه آن 
اه اه سا ها 
مفید و شیخ طبرسی, هر دو تصریح کرده اند که هر یک از فرزندان اب 
الحسن موسی علیه السلام دارای فضل و منقبتی مشهور بودند. 


در کتاب وجیزه شخانتی امه است: ابراهیم بن موسی بن جعفر شخصیتی 
مدحشده است. کلینی در کافی, در باب "امام چه وقتی میفهمد که به مقام 
امامت رسیده است " با سند خود از علی بن اسباط نقل کرده, به حعضرت 
رضا علیه السّلام عرض کردم: مردی پیش برادرتان ابراهیم رفته و به او 
گفته که پدرتان زنده هستند؛ شما از از این قضیه چیزی میدانید؟ حضرت 
فرمودند: سبحان الله ! رسول الله صلی الله علیه و اله میمیرد. ولی 
موسی بن جعفر نمیمیرد ! به خدا قسم پدرم از دنیا رفته 
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نانوی کن رم لاله ای لام اه واه ات اس نی 
ِِ ها ای یا ار ای اس مه ۳ 
زمانهای آننده: پیو سته این دین را بر فرزندان عجم منت میگذارد و از 
خویشاوندان پیامبرش دور ميکند.. بة. انها. مبدهد. و از. آنها میکیری: من در 
اول ماه ذیالحجه, اه 
کنیزانش را ازاد کند. هزار دینار از قرضهای او را پرداخت کردم. ولی من 
هم انچه را که یوسف از برادران خود شنید. شنیدهام. 


جد صالح ما در شرح اصول کافی نوشته است: "مردی پیش برادرتان 
انراهیش رفنهب "ور بعصی,از تیا به‌حاق "عی‌اهای : "عری اهای * 
به معنای تعزیت عرض کرده. آمده است. گفته شده آن مرد, عباس فرزند 
دیگر موسی بن جعفر علیه السلام بوده است. 


"بر فرزندان عجم منت میگذارد" منظور از فرزندان عجم کسانی مانند 
سلمان و دیگران است. این روایت دربردارنده مدح بزرگی برای عجم و 
برتری آنها بر عرب است. ابوعامر بن حرشنه کتابی در موضوع برتری عجم 
بر عرب نوشته است.؛ و اسحاق این سلمه نیز همینطور. چگونه میتوان 
فضل عجم را انکار نمود, و حال آنکه در روایات مطالبی آمده که دلالت 
میکند انها از یاران حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند و 
خداوند به وسیله آنها دین را خایید فیکند. 


فناهیر ضلی الله علبه و ال فر موز اتف ایراتنان. ش ان شب عردض ان این 
دین سعادتمند میشوند. این روایت را شیخ ابومحمّد جعفر بن احمد بن علی 
قمی ساکن ری؛ در کتاب جامع الأحادیث نقل کرده است. مضاف بر اینکه, 


ایرانیان از جهت یت کرو ویو ود سرت لس 0 
وی دلیل بر اين مطلب, این سخن خداوند متعال است: «و لو تَز 


کی بعض الأْعْجَمینَ * فقر اه لبم ما کائوا به مَوّمنینَ»؛ (1) (و 


اگر آن را بر برخی از غیر عرب زبانان نازل می کردیم * و پیامبر آن را 
برایشان می خواند, , به ان ایمان نمی اوردند)؛ علی بن ابراهیم در تفسیر 
این آیه از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرده که ایشان فرمودند: اگر 
قرآن بر عجم 


ص: 232 


1- . شعراء/ 198 


نازل ميشد, عرب به آن ایمان نف ند سر کت نازل شده است و عجم 
به ان ایمان اورد. این برای عجم فضیلت است. 


علی ین ابراهیم دررتفسیر آیه شریفه: 4 شعوبا و قبایْل لِتعارفوا 
ن کم عند اللّه أْقا کم»(1) ( و شما را ملت ملت و قبیله قبیله 
گردانيدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین 
شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست ) مینویسد. شعوب گروههای عجم 
هستند و قبائل گروههای عرب و آسباط گروههای بنیاسرائیلند. این تفسیر 
از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است. 


سح الب صلی الم و اه بر رو ف کی کرموود ای سس ۱ 
خداوند به وسیله اسلام, نخوت جاهلیت و تفاخر به پدران را از شما زدود. 
عرب بودن به این نیست که پدری که انسان را میزاید عرب باشد, عربیت 
فقط یک زبان بای سخن گفتن است که هر کس بتواند با آن تکلم کند, 
عرب است. بدانید که شما همگی از آدم به وجود آمده اید و آدم از خاک 
است. این فرمایش صراحت در این مطلب دارد که تعلم به زبان عربی به 
تنهایی موجب افتخار نیست., بلکه معیار فخر تقوا است. 


در باب سیصد و شصت و ششم فتوحات مکیه آمده است: وزرای حضرت 
مهدی علیه السّلام از میان عجمها هستند و هیچکدام عرب نیستند, ولی به 
زبان عربی صحبت میکنند, آنها تحفاتی دادند که او خسن ایشا تیشتت: 


آنچه. که از خطیه آمیرالمومین. غلبم ااستلام. در غووه خر از قانی غایه 
السلامم. که در کنستی اد آن میفر‌مایند: «و کانی اسمع صهیل خیلهم و 
طمطمه رجالهم», استفاده می شود این است که اصحاب حضرت قائم 
ی مه بان ری یه مک از بان مویعیه طعع مه 7 
صحبت_کند. حضرت امیرالمومتین ی علیه السلام با اين سخن اشاره میکنند 
میشود. این با مطلبی که صاحب گفته است. منافات ندارد؛ زیرا 
شاید تکلم به زبان عربی اختصاص به وزیران حضرت داشته باشد نه سایر 


لشگر ایشان. 
و 


1- . حجرات / 13 


در حیاه الحیوان از ابن عمر نقل کرده. رسول الله صلّی الله علیه و آله 
فرمودند: گوسفندهای سیاهی دیدم که تعداد زیاذی گوسفند سفید داخل 
آنها شدند. گفتند: ای رسول خدا! چه تعبیری میفرمایید؟ فرمودند: عجمیان 
در دين و نژاد با شما شریک خواهند شد. عرض کردند: عجمیان ای رسول 
خدا؟ حضرت فرمودند: اگر ایمان به- تربا. همم. آویژان باشد. کروهی. از 
عجمیان آن .را به دسنت می آورند: سیب اینکه در روایت کافی: تسخن از 
منت و اعطاء و صرف و منع شده بود. بکارگیری استعداد فطری و پذیرش 
آن, و در مقابل مهمل گذاشتن آن و روگرداندن از آن است. پس مستلزم 


"هزار دینار قرض او را پرداخت کردم" " منظور از ۲ و " همان کسی است که 
به ابراهیم تعزیت گفته است که گویا همان عباس باشد. "بعد از ان که 
نزدیک بود زنانش را طلاق دهد و غلامان و کنیزانش را آزاد کند؛ " و از دست 
طلبکاران نزن او میخواسته با طلاق زنان و آزادکردن بندگانش کاری 
ند که طلیکارانتتانند در مقابل طلب خود.غلامان و گثیزانش را بردارن 
و خانه زنانش را مهر و موم کنند. گفته شده: دلیل این کار او فقر و ناتوانی 
از پرداخت نفقه بوده آنست: "من .هم انجه را که توسف از برادران خود 
شنید, شنیدهام " یعنی آنها این حرفها را از روی افتراء میگویند و به جهت 
حسادت حق مرا انکار میکنند. 


در بصائر الدرجات آمده(1) که ابراهیم به حضرت رضا علیه السّلام اصرار 
کرد که به او پول بدهند؛ امام علیه السلام با شلاق خود خطی بر زمین 
کشید و شمشی طلا پدیدار شد., فرمودند: بردار و از آن استفاده کن, ولی 
چیزی که دیدی را پیش خود مخفی نگه دار. خلاصه آاینکه, جدم بحرالعلوم - 
که خدا رحمتش کند - گفته است: آنچه شیخ مفید و دیگران گفته اند که 
همه اولاد موسی کاظم علیه السلام خوب بودهاند خالی از اشکال نیست, و 
همچنین است در مورد خصوص ابراهیم چنانچه ظاهر روایتی که ذکر شد, 
شاهد این مطلب است. 


ص: 34 


تصاگر از لورکات :372 


هر چه هست این ابراهیم, , جد سید مرنضی و رضی - که خداوند آندو را 
رحمت کند - میباشد؛ زیرا| اندوء پسران ابیاحمد نقیب یعنی حسین بن 
موسی بن محمّد بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر علیه السلام 
نستند. 


ظاهر عبارت شیخ مفید در ارشاد و طبرسی در اعلام الوری و اين شهر 
آشتوب ذر ضاقب و ازیلی دز کتتی القمه این است کم حضرت موس ین 
جعفر علیه السلام فقط یک پیسر به نام ابراهیم داشتهاند, ولی عبارت 
مولف عمده الطالب چنین فهمیده میشود که ایشان دو فرزند با نام ابراهیم 
داد کی اب ام کم ود ری راهم اگد کم اوست که ماه 
به مرتضی بوده و نسلی که به جا مانده, از همین ابراهیم اصغر است که 
مادرش کنیزی فرزنددار از اهل نوب., به نام نجیه بوده است. ظاهرا قول 
به تعدد صحیح باشد؛ زیرا دانشمندان علم نسب در این موارد بیشتر از 
دیگران فندانند. ب ظاهر | کشسی که از امسفال کرذهاند و یه آمختر دادهاند 
که پدرتان زنده هستند, همان ابراهیم اکبر و کسی که جد سید مرتضی و 
رضی است, ابراهیم اصغر بوده است. همانطور که جد ما سید بحرالعلوم 
نیز همین را گفت. قبلا گفتیم که او در حاثر حسینی. پشت سر امام حسین 
علیه السلام دفن شده است. 


در هر صورت, دز فحلهليا تب شیراز بقعه ای وجود دارد که به ابراهیم بن 
موسی نسبت داده می شود و آن را یکی از وزرای شیراز به نام محمّد 
زکی خان نوری, در سال 1240 ساخته است. ولی مستند محکمی نیافتم 
که این نسبت را ثابت کند, بلکه آنچه از ارشاد مفید شنیدهام که او 
فرماندار یمن بوده, بیشتر این احتمال را بعید مینماید. از این گذشته, 
مولف انساب الطالبیین مینویسد: ابراهیم اکبر, پسر امام موسی بن جعفر 
علیه السّلام در یمن قیام کرد و مردم را به بیعت با محمّد بن ابراهیم 
طباطبا دعوت نمود. بعد مردم را به بیعت با خویش فراخواند و در سال 
2 به حج رفت. مأمون آن زمان در خراسان بود و حمدویه بن علی را به 
جنگ با او فرستاد. ار 
او امان داد و در همان بغداد از دنیا رفت. 
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بر فرض صحت آنچه گفتیم, او.بقنا تکیت از آن دو نفری است که در صحن 
حضرت کاظم علیه السلام دفن شده است؛ زیرا آن مکان از زمان قدیم 
قبرستان قریش بوده است و او را در کنار پدرش دفن کرده اند. 


اما احمد بن موسی, موّلف ارشاد مینویسد: او مردی کریم و بزرگوار و 
پرهی ز کار بود و حضرت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام به او 
محبت میورزیدند و او را مقدم میداشتند و باغستان معروف به پسیره را به 
او بخشیدند. گفته میشود : احمد بن موسی - رضی الله عنه ۰ 
آزاد کزد. آنومخمد خسن .نن: فختد بن بحیی. از جد خود, نفل: کرده. از 
اسماعیل بن موسی شنیدم که میگفت: پدرم با فرزندان خود به یکی از 
املاک خود در اطراف مدینه تشریف بردند. انجا که بودیم, بیست نفر از 
خادمان و اطرافیان پدرم همراه احمد بن موسی بودند که اگر او 
برمیخواست. آن ها نیز برمیخاستند و اگر او می نشست., آنها نیز می 
نشستند. علاوه بر آن پدرم با چشمش مراقب احمد بود و او را از نظر دور 
نمیداشت. هنوز از آنجا بازنگشته بودیم که احمد در میان ما شخصیتی 
بزرگ یافت. در اینجا نقل از کتاب ارشاد تمام ميشود. 


فارت از ان مار ترس نوی که او ام اخمم تفر و ماه موی 
غلیهال کی اس سورد لماق فراد مداد ففتی ام علف لام اد 
مدینه به سمت بغداد میر فتند, امانت های امامت را به او سیردند و 
فر مود هر کشین: :در هر. وفتین بیقن نو آمد. این آمانتها ۳ از تو خواست. 
تدان کف ادا ماو آه‌هاسسس صن و آعامی است که اطات سر 
نج تابر رم ات انفت ‏ حصیت رعا صایت سامت اش اش کرد که 
از خاته:نکفداری کند: 


وقتی هارون امام موسی علیه السلام را در بفداد مسموم کرد و به شهادت 
رساند. حضرت رضا علیه السّلام پیش آم احمد آمد و امانت ها را از او 
طلب کرد. آم احمد گفت: ی است؟ فرمودند: اری. همین 
حالا از دفن او فارغ شدم, آن امانتهایی که پدرم موقع رفتن به بغداد به تو 
سپرد را به من بده؛ : من جانشین او و امام حقیقی بر همه جنیان و انسانها 

هستم. م احمد گریبان چاک زد و امانتها را به ایشان برگرداند و با ایشان 
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وقتی خبر وفات امام موسی بن جعفر علیه السْلام در مدینه منتشر شد, 
اهالی مدینه بر در خانه آم احمد جمع شدند و آحمد با آنها به طرف مسجد 
راه افتاد. از آنجا که احمد دارای شخصیتی بر گنه همراه عبادت 
فراوان, و منتشر کننده احکام شرع بود و کراماتی نیز داشت. مردم گمان 
کردند که او جانشین و امام بعد از پدرش است, به همین جهت با او بر 
امات ست کرو اور ار اقانصت کرت سور فرار سس 
و خطبه ای در نهایت بلاغت و کمال فصاحت ایراد کرد و بعد گفت: ای 
مردم ! همانطور که اکنون همه شما در بیعت من هستید, من نیز در بیعت 
بوقعی الرضا هت نید ای امام فهحامسون مس ان 
پدرم است, و اوست که ولی خداست و بر من و شما واجب است که هر 
آفری ک :ما مرکنن اظاعت کی 


تمام حاضرین گفتار او را با جان و دل پذیرفتند و از مسجد بیرون آمدند در 
حالی که احمد بن موسی علیه السلام در پیشاییش آنها راه میرفت, به در 
خانه حضرت رضا علیه السلام رفتند و با علی بن موسی الرضا علیه السلام 
تجدید بیعت کردند. حضرت رضا علیه السلام برای احمد دعا کردند. او 
مدتی در خدمت برادرش بود, تا اینکه مامون از پی حضرت رضا علیه 
السلام فرستاد و او را به خراسان کشاند و ولایت عهدی را برای ایشان 


منعقد کرد. 


احمد بن موسی همان است که در شیراز دفن شده و معروف به 
سیدالسادابت است: و اهالی شیزار او رابا نام شاهجراغ متشناشند. اودر 
مان مافون.با کروهت بهسفت. شرا رافت و فضدشن این یفده کم 
برادرش حضرت رضاأ علیه السلام برسد. وقتی قتلغ خان, که از طرف 
مأمون فرمانروای شیراز بود این جریان را شنید, از شیراز خارح شد و به 
طرف او رفت و در محلی به نام خان زینان, که هشت فرسخی شیراز 
است, روبروی او قرار گرفت؛ بین دو طرف جنگ درگرفت؛ یکی از افراد 
قتلغ فریاد زد: اگر شما میخواهید خدمت حضرت رضا برسید. او از دنیا 
رفته است. وقتی اصحاب احمد این را شنید ند از اطرافش پراکنده شدند 
و- از .ند تفر ان نان :وه برادرانشن با, اه بافی تهاندنده از انجا. که 
نتوانست بازگردد. به طرف شیراز رفت. مخالفین او را تعقیب کردند و در 
محلی که اکنون مرقدش در آنجاست. او را کشتند. 


ص: 337 


بعضی در شرح حالش نوشته اند که وقتی او وارد شیراز شد, در گوشه ای 
پنهان گشت و مشغول به عبادت پروردگارش شد, تا اينکه به اجل خود از 
دسا توکس هفخ دقن او را تدای با ایک در ماو ار معرت 
9 مود بن بد الذین که از وراک مفرب اتابک ابییکر بن سعد بن 
۳۹ جسدی سالم و تغییر نیافته پیدا شد که در انگشتش انگشتری بود که 
در آن نوشته بود: «العزه لله, احمد بن موسی». جریان را برای ابیبکر 
توضیح دادند و او بر فراز قبر او قبه ای بنا کرد. پس از گذشت سالها که 
قبه در شرف خراب شدن بود, ملکه تاشی خاتون, مادر سلطان شیخ 
ابواسحاق بن سلطان مخمود ساختمان آن را تجدید نمود و گنبدی بلند بر 
فراز آن ساخت و در کنارش هم مدرسه ای بنا کرد و قبر خود را هم کنار 
ایشان قرار داد. تاریخ تجدید بنا در حدود سال 750 هجری است. 


در سال 1243, سلطان فتحعلی شاه قاجار ضریحی از نقره خالص بر قبر 
ساخت. بر روی قبر ایشان. نصف قران به خط کوفی خوب و در قطع 
بیاض وجود دارد که روی پوست اهو نوشته شده و نصف دیگر ان با همین 
خط در کتابخانه حضرت رضا علیه السلام میباشد. در آخر آن نوشته شده: 
ده لد ف اوطالت» (علیروند احطالب ابر را شتا برای مین 
را 


بعضی بر این نوشته ایراد گرفته اند که مخترع علم نجو, هرگز کلمه ای که 
مجرور است را به صورت مرفوع نمی نویسد. انچه در ذهن من است., این 
است که گروهی از علمای علم نحو و ادبیات عرب تصریح کرده اند که 
اقا و ان وی عم میدن ام با آنها معامله یاه 
ی تور موّلف کتاب تصریح با صراحت این مطلب را بیان کرده 
است. ابوالبقا نیز در آخر کتاب کلیات خود مینویسد. از چیزهایی که به 
فتورته عل ی یه فا ان یر سیت رل چم اتظالی اس که 
حالت نصب و جر نیز مانند همان حالت رفعی ذکر می شود؛ زیرا به همین 
شکل مشهور شده است. همچنین است معاویه بن ابیسفیان و ابو امیه. در 
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به گمان من, قرآنی که به خط علی علیه السّلام باشد, تنها نزد حضرت 
حجت علیه السلام است, و نوبسنده قرآن که ادعا میشود به خط علی بن 
آبیطالب است., علی بن آبیطالب مغربی است که در نوشتن خط کوفی به 
نحو زیبا, معروف بوده است. نظیر همین قرآن و با همان امضا در مقام 
زا الحسین علیه السْلام در مصر نیز وجود دارد و همانطور که گفتیم 
نظیر دیگرش در مرقد علوی مرتضوی نیز هست و آن در آتش سوزی در 
مرقد سوخت. بعضی گفته اند که محل دفن سید احمد مذکور در بلخ 


است, خدا| خودش میداند. 


و در بیرم که از نواحی شیراز است., مقبرهای وجود دارد که به برادر سید 
احمد منسوب است و در بین اهالی آنجا به شاه علی اکبر معروف است. 
شاید او همانی باشد که صاحب عمده الطالب او را از فرزندان موسی بن 
جعفر علیه السلام شمرده و علی نامیده است. 


تسه 


اما قاسم بن موسی علیه السلام, پدرش او را خیلی دوست میداشت و نام 
او را در وصیتهایش اورد. در باب "اشاره و نص بر رضا علیه السلام " کتاب 
کافی, در حدیث طولانی که اباعماره یزید بن سلیط نقل شده, حضرت 
موسی بن جعفر علیه السّلام میفرمایند: ای اباعماره! به تو بگویم که, من 
از منزلم خارج شدم و به پسرم فلانی یعنی علی الرضا علیه السّلام وصیت 
کردم و در ظاهر فرزندانم را با او شریک کردم, ولی در باطن فقط به او 
وصیت نمودم. اگر اختیار دست من بود, وصبت را در یسرم قاسم قرار 
میدادم, جچون او را دوست دارم و به او علاقمندم, ولی این کار در دست 
خداوند عر و جل است و او به هر کس که بخواهد میدهد. 

خبر امامت او را رسول الله صلی الله علیه و آله و جدم علی علیه السلام 
به من دادند و سیس او را و کسانی که با او هستند را به من نشان دادند. 


در مورد همه ما همینطور است. به هر کدام از ما ائمه که وصیت شود 
خوسی نا سل الله صلیه الله غله و اله. محص‌علی. علبه رلسام 


میاورند. 


ام ای اه ی ای ی واه 
یک کتاب و یک عمامه دیدم؛ عرض کردم: اینها چه هستند ای رسول خدا؟ 


ص: 339 


فرمودند: عمامه سلطنت خداوند عر و جل و شمشیر عزت خداوند تبارک و 
بلق و ۷ تور دا ونه تاک ی 
میشود و به ری داده خواد شد. ره ۳1 رسول خدا! به من 
نشان بدهید امامت به کدامیک از فرزندانم سپرده خواهد شد؟ رسول الله 
فرمودند: من هیچ یک از ائمه را ندیدم که در جدایی امامت از ایشان, 
بیشتر از تو ناراحت شوند. اگر امامت به محبت بود. پدرت اسماعیل را 
بیشتر از تو دوست میداشت. ولی این امر از جانب خداست. 


در کافی نیز به سند خود ۱ ۱ 5 دیدم که ابا الحسن 
علیه السلام به فرزندشان قاسم میفرمودند: پسرم ! برخیز و در کنار بالین 
برادرت «والصَافاتِ صَفا»( (1) (سو گند به صف تقتس کار که صفی [با | شکوه] 
بسته اند ) تا آخر را بخوان. او شروع به خواندن کرد. ۳ به آیه: «اَهَم اشد 
فا مْ قن خلفتا »۳ ۱۵( ابا آنشان. ااز نظر | آفریتش سخت ترنن.یا کساتین 
که ۳ 1۳ خلق کردیم؟ 4 رسید, جوان از دنیا رفت. وقتی او را کفن 
کردند و پیکرش را بیرون آوردند, یعقوب بن جعفر رو به ابا الحسن علیه 
السلام نموده و گفت: تا پیش از این وقتی مرگ به سراغ کسی میآمد, 
کنارش «#یس چ و الْفْوَآن لعکیم» یس [/یاسین ] ی سوگند به قرآن ۵ 
آضوز 4: خواندن. ميشتد: ولی. شما اهر کردید. سوره صافات. را بخواتیم 
فرمود: ای پسرم ! اين سوره در بالای سر هر کس که گرفتار مرگ ِ 
خوانده شود خداوند او را زودتر اسوده میکند. سید بن طاوس به استحباب 
زیارت قاسم تصریح کرده و زیارت او را قرین زیارت عباس بن 
امیرالمومنین و علی بن الحسین علیه السلام که در کربلا شهید شده. قرار 
داده است و برای آنها" کنتناتن: که. هممتز لت با آنهایند. ژبارتق, تقل: کرده 
که با آن زیارت کنند. که بخواهد, میتواند در کتاب مصباح الزائثرین 
سید بن طاوس ان زیارت را ببیند. 


در بحار مینویسد: قاسم بن کاظمی که - سید رحمه الله علیه - از او نام 
برده است, قبرش نزدیک غری است. و آنچه در بین مردم معروف شده که 
حضرت رضاأ 
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1-. صافات / 1 
2 . همان / 11 


علیه السلام در مورد او فرمودهاند: هر کس نمیتواند مرا زیارت کند. 
برادرم قاسم را زیارت کند, دروغ است و در هیچیک از کتابهای حدیثئی ما 
اساسی ندارد. شان او بالاتر از آن است که مردم با این دروعغ بافیها به 
زیارتش بروند. 


جاک 


اما محمد بن موسی علیه السلام, در ارشاد آمده که او اهل فضل و صلاح 
بود. سپس مطالبی که دلیل بر مدح و حسن عبادت او است نقل میکند. در 
زجالشتیه اقلی به نقل ار حمدالله مستوفی-در کناب ترهه الطلوب آهده 
که او مانند برادرش شاهچراغ در شیراز دفن شده است. سید جزاثری هم 
در کتاب الاتواز به این تمطلب: تصر یه کردخ است ؛ او نوشته است: ان هدر 
شیراز مدفونند و شیعه به قبرشان تبرک میجویند و زیاد به زیارتشان 
میروند. ما خود نیز بارها به زیارت ان دو رفته ایم. در اینجا نقل از کتاب 
الأنوار پا الارشاد تمام میشود. 


میگویند: او در زمان خلفای عباسی وارد شیراز شد و در گوشه ای مخفی 
گردید و از درآمد نوشتن قران هتان بندم‌اراد کرد بو خیره اختلاف -داونر 
که آیا او از جهت سنی بزرگتر است يا احمد؟ به هر حال مرقدش در 
لیر از معروف: ات ا لته مر فد او مان نایک ین نع نی شخفی 
بوده است و او بود که در محله باغ قتلغ بر فراز قبرش قبه ساخت. 


مقبره او چندین بار تجدید بنا شده است که یکی از ان دفعات در زمان 
ای اف ماه ی ما هار ان ات 


دسر 


اما حسین بن موسی, ملقب به سید علاءالدین, نیز قبرش در شیراز 
معروف است. شیخ الاسلام شهاب الدین ابوالخیر حمزه بن حسن بن 
مودود این مطلب را ذکر کرده است. او نواده خواجه عزالدین مودود بن 
محمّد بن معینالدین محمود, مشهور به زرکوش شیرازی است که از طرف 
وفاتش در حدود سال 800 هجری بوده است. این مطلب را مورخ فارسی 
در کتابش که به شیرازنامه معروف است, ذکر کرده است. 
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و خلاصه آنچه گفته است این است که: قتلغ خان فرماندار شیراز بود و در 
جایی که در حال حاضر قبر سید مذکور در آنجا اسن اتف داشت. نگهبان 
آن باغ مردی متدین و جوانمرد بود و شب های جمعه میدید که نوری از یک 
جای بلند به آن باغ میتابد. حقیقت را به عرض امير قتلغ رسانید. پس از 
اینکه اهر اد و آنچه باعبان: میدید را مشاهدم کرد جتتتجو کرد و آن مکان 
را کشف کرد. قبری پیدا شد که درون آن جسدی عظیم, در کمال عظمت 
و جلال و طراوت و جمال و کمال بود که در یک دستش قرآن و در دست 
دیگرش شمشیری داشت. از روی نشانه ها و قرائن فهمیدند که قبر, 
متعلق به حسین بن موسی است و برایش گنبد و رواقی ساختند. 


ظاهر 1 این فنلغ:خان: غیر از. ان فتلفی: است که با برادزش سید اخهد 
جنگید. امکان این وجود دارد که باغ به اسم او بوده باشد و فرمانداری که 
دستور ساختن مزارش را وت ی از آن فتلغ باشد؛ * زیرا قتلغ 
داد آا ‏ ۱ 
انها کرمان بود و سلسلهاشان هشت پادشاه داشت, در سال 619 بوجود 
وفاتش بوده است. 


بعضی نوشته اند که وقتی سید علاء الدین حسین به طرف این باغ میرفته. 
فهمیدهاند که او از بنیهاشم است و در همان باغ او را به قتل رسانیده اند, 

و پس از گذشت مدتها و نابودی آناز ان باغء ماو کار رنه 
خاکی باقی نمانده بود, قبر او را با همان علامات ذکر شده شناخته اند و 
این جریان در زمان دولت صفویه اتفاق افتاده است. مردی که به او میرزا 
علی دار قدیله شیر ان اه ور انا شاک نی همم ری بر دنه 
بود و قبه ای بر فراز قبر ایشان ساخت و چند ملک و چند باغ وقف ایشان 
نمود. 


وقتی فوت کرد. او را در کنار بقعه دفن کردند و تولیت موقوفات به دست 
فرزندش میرزا نظام الملک یکی از وزرای همین دولت صفوی و پس از او 
به فرزندان و بازماندگانش رسید. سلطان خلیل که از طرف شاه اسماعیل 


بن شاه حیدر 
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صفوی حاکم شیراز بود, در سال 810 بقعه مذکور را مرمت کرد و 
ساختمان ان را افزایش داد. 


اک 


اما حمزه بن موسی؛ او همان است که در ری, در فریه معروف به 
شاهزاده عبد العظیم مدفون است که دارای قبه و بارگاه و خدام است. 
شاهزاده عبد العظیم با آن جلالت و مقامی که داشت. در ایام سکونتش در 
ری به زیارت حمزه بن موسی رت ای لین ۳ از مردم عوام 
مخفی میداشت و فقط به بعضی از خواص خود گفته بود که آنجا قبر یکی 
از اولاد موسی بن جعفر علیه السلام است. 


یکی از کلنا ی که پس از فوتش, هد نزدیکی جوار حمزه ین موسی 
حسین بن علی خزاعی رازی ۳ 0 
الجنان که با اينکه در بیست جلد و به زبان فارسی است., تفسیر عجیبی 
است. روی قبرش اسم و نسب او با خطی قدیمی نوشته شده است. 
فاتات مطلی که ای ال اه ام کف اه اصفان 
است بسیار بعید به نظر میرسد. 


دز تتزیر یز مرا متیر کی انسته که ان اجه هه ها تسوت کرد همچنین 
در وسط شهر قم نیز مزاری دارای ضریح است که صاحب تاریخ قم گفته 
که قبر حمزه پسر امام موسی علیه السّلام است. ولی صحیح همان است 
که ما گفتیم و شاید این مزار متعلق , به یکی از فرزندان موسی بن جعفر 
علیه السلام باشد. 


۴۳ 


اما دو مرقدی که در صحن کاظمین علیهما السلام است و گفته میشود که 
انار اقلا امام کاظم علیه السا .هه و اون پیست که اساا 
ممدوحی بوده اند با مذموم بودهاند, من ندیده ام که کسی حرفی از انها 
زده باشد. بله. علامه سید مهدی قزوینی در باب مزار کتابش فلک النجاه 
مینویسد: دو قبر مشهور در صحن کاظمین وجود دارد که از اولاد موسی بن 
جعفر هنتتند::.ولی آن دو از فرزندان معروف ایشان نبوده اند. همچنین 
اش مها کاس الا 
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موسی علیه السلام است که در موردش مذمت وارد شده است. در اینجا 
نقل از کتاب فلک النجاه تمام میشود. 


مولف: طبق آنچه که در لوح زیارت این دو نفر نوشته است, یکی از آنها 
ابراهیم است که ما قبلا گفتیم او یکی از کسانی است که در صحن 
کاظمین دفن شده است. و دیگری اسماعیل است و شاید همان عباس بن 
موسی باشد که بارها گفتهايم که حضرت رضا علیه السْلام او را مورد 
مذمت قرار داده است. مطلبی که بر سر زبانها شایع است که جد ما بحر 
العلوم - طاب ثراه - وقتی حرم کاظمی خارج شده, به زیارت این مزار 
نرفته است, و وقتی با ایشان یاداوری کردهاند اعتنائی نکرده است. نیز 


دسر 


اما اسماعیل بن موسی, که همان صاحب جعفریات است. قبرش در مصر 
است و در انجا سکونت داشته و فرزندانش نیز در همانجا بوده اند. او 
کتاب هایی دارد که از پدرش و ایشان نیز از پدرانشان روایت کردهاند که 
از جمله آنها میتوان به کتاب طهاره, کتاب صلاه, کتاب زکاه, کتاب صوم » 
کتاب حج» کتاب جنائز, کتاب طلاق. کتاب حدود, کتاب دعاء کتاب سنن و 
آداب و کتاب رویا اشاره کرد. 


این چیزی بود که در رجال نجاشی آمده است. در تعلیقات الرجال آمده 
است که کتابهای زیادی که او نوشته به ملاحظه عنوانها و نظم و ترتیب آنها 
خود نشانهای بر مدح اوست. مضاف بر اين, انچه که درباره صفوان بن 
یحیی نقل شده که حضرت جواد علیه السلام برای او سدر و کافور 
فرستادند و به اسماعیل بن موسی دستور داد که بر بدنش نماز بخواند, 
ظاهرا باید همان اسماعیل باشد, که این جریان میتواند شاهد علو منزلت 
او باشد. در اینجا نقل از تعلیقات الرجال تمام ميشود. 


فرشتفه] اسال ما اه اللت موی کم این شخ فطا ان ازسس ایا 
اشت اف حویان تحلالت فد فراوا اه رال گنه 


در رجال ابن تفن آنتتخت آمده که اسماعیل بن جعفر صادق علیه السلام 
ساکن مصر بود و فرزندانش نیز در همانجا بودند و بعد کتابهایی که از او 
ذکر شد را نام 
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میبرد. پوشیده نیست که این مرد نزد آنهاء از فقها بوده است. در فیرو زکوه 
نیز مزاری است که ان را منتلسب به اسماعیل پسر امام موسی علیه 
الستلام مور نت 


ا ۴۴ 


و اما اسحاق. که یکی از فرزندان نسل او, ابوعبدالله معروف به نعمه 
بن موسی بن جعفر علیه السّلام است که صدوق کتاب من لا یحضره الفقیه 
رات اه هی او کاب که خاهاع اش ارس 


دسر سره 


در اطراف حله مزار عظیم و بقعه وسیعی است که دارای گنبدی مرتفع 
است و منسوب به حمزه بن موسی بن جعفر علیه السّلام میباشد و مردم 
او را زیارت میکنند و برایش کراماتی نقل ميشود. ولی این شهرت بیاساس 
است؛ آن قبر, قبر حمزه بن قاسم بن علی بن حمزه بن حسن بن عبیدالله 
بن عباس بن امیرالمومنین است که کنیه اش ابایعلی و مردی ثقه و جلیل 
القدر بوده 09 نجاشی در فهرستش نام او ۳ آورده و نوشته است : از 
اصحاب ماست و احادیت 9 روایت کرده است. او کتابی رجالی دارد 
که در آن وضعیت کسانی که از حضرت صادق علیه السلام رواب یت کرده اند 
را بررسی کرده است و کتاب خوبی است. او همچنین نویسنده کتاب 
التوحید و کتاب الزیارات و المناسک است و نیز کتابی در رد بر محمّد بن 
جعفر اسدی نگاشته است. 


جاک 


اما زید, او در بصره قیام کرد و مردم را دعوت به بیعت با خود نمود و چند 
خانه را بیهوده آتش زد و سپس او را گرفتند و پیش مأمون بردند. زید نقل 
کرده, وقتی مرا پیش صامون بردند» نگاهی به من انداخت و گفت: او را 
پیش برادرش ایا الحسن علی بن موسی ببرید. ایشان مدتی در مقابل خود 
ایستاده نگه داشتند و بعد فرمودند: ای زید! بدی بر تو باد! خون ریزی 
کردی و امنیت را از بین بردی و اموال مردم را از راه غیر حلال تصاحب 
کردی, فری ون ایا کر را خوردی که 
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که بای ام از موم اش هه ها گناس اس 
خذاو داتشه زار بر او و فرزندانش حرام کرده است. 


این سخن مخصوص فرزندان بدون واسطه فاطمه یعنی فقط حسن و 
حسین است ؛ به خدا| قسم آنها نیز جز از راه بندگی خدا| به این مقام 
تزسیدتهه آکر نبا باشند توبا معصیت خد به مقامی که آنها با بندگی خدا به 


آنذشتت بافتهاند بر سی: , یس تور تاد | از اتفا کر اخیت تر هستی. 


در عون آمده است: زید بن موسی تا آخر خلافت متوکل زنده بود و در 
سامراء از دنیا رفت. به هر حال این زید. همان است که به زید النار 
معروف است و علمای علم رجال, مانند مجلسی در وجیزه او را تضعیف 
کرده اند. در عمده آمده است که حسن بن سهل با او جنگ کرد و او را 
دستگیر کرد و پیش مآمون فرستاد. 70 ۳ 
بردند و مامون نیز او را پیش برادرش حضرت رضا علیه السّلام فرستاد و 
جرم او را بخشید. حضرت رضا قسم خورد که دیگر هیچگاه با او صحبت 
نکند و دستور داد ازادش کنند. بعد مامون او را مسموم کرد و از دنیا رفت. 


جاک 


لبن شیر آستوی در معالم مینویسد: حکیمه دختر ابا الحسن موسی بن 
جعفر علیه السْلام نقل کرده, وقتی خیزران مادر حضرت جواد علیه السلام 
داشت ایشان را به دنیا میآورد, حضرت رضا علیه السْلام مرا خواستند و 
فرمودند: ای حکیمه ! در هنگام وضع حمل خیزران حضور داشته باش و تو و 
خیزران و قابله در یک اتاق باشید. و چراغی برای ما روشن کردند و در را 
به روی ما بستند. 


همین که حالت زایمان به او دست داد, چراغ خاموش شد. مقابل او طشتی 
بود, من از خاموش شدن چراغ غمگین شدم؛ در همین حال بودیم که 
جر ۳-۹ علیه السلام در ۱۳ قرار گرفت و دیدیم بر روی بدنش 
روشن شد. ما با نور خودش او را دیدیم. من او را برداشتم و روی دامنم 
گذاشتم و آن پوسته نازک را از بدنش کندم. در این زمان حضرت رضا علیه 
النتلام آمدند و دز را باز کردتن فا دیکر از کار زایمان فارغ 
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شده بودیم, ایشان حضرت جواد را گرفتند و در گهواره گذاشتند و 
فرمودند: ای حکیمه ! کنار گهواره او بمان. 


حکیمه نقل کرده: حضرت جواد علیه السلام در روز سوم چشم به طرف 
آسمان بلند کریند و سپس گفتند: «اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان 
محقّدا رسول اللّه»و من با ترس ی رضا علیه 
السلام رفتم و به ایشان عرض کردم: چیز عجیبی از این کودک شنیدم. 
فرمودند: چه چیزی؟ جریان را نقل کردم. فرمودند: ای حکیمه ! کارهای 
شگفت انگیزی که از او خواهید دید, بیشتر از اینهاست. چنانچه جدم 
بحرالعلوم تصریح کرده, حکیمه با کاف است. جدم + که دا رفس کنو + 
گفته است: حلیمه با لام از اشتباهات عوام است. 


مولف: در کوههای مسیر بهبهان مزاری است که منسوب به حکیمه است و 


تسه 


و آها فاظمه, -:صدوی در تواب الاعفال ویر دی فیون: با تست -خون رزوایت 
کرده, از حضرت رضا علیه السلام در مورد فاطمه دختر موسی بن جعفر 
علیه السلام سوال کردم؛ ایشان فرمودند: هر کس او را زیارت کند بهشت 
برای اوست. این روایت در کامل الزیاره نیز نقل شده است. در کامل 
الرساره با سید خيه ار عصرت جها عاس الشام صل. کریه که اسان 
فرمودند: هر کس عمه ام را در قم زیارت کند. بهشت برای اوست. در 
باب مزار بحار امده است: در بعضی از کتابهای زیارات دیدم که علی ابن 
اتراهی ان تس و اه رسد وراو ان مصرت برع یه انس ام بقل کرده 
که ایشان فرمودند: ای سعد! قبر یکی از افراد خانواده ما در شهر 
شماست. عرض کردم: فدایتان شوم ! قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر 
علیه السلام را میگویید؟ فرمودند: آری, هر کس او را به معرفت به 
مقامش زیارت کند, بهشت برای اوست. 


دز کنات مق لح اس ی در قفی رای امطوته دوع ره 
السلام نقل شده است: خدا حرمی دارد که مکه است. و پیامبر حرمی دارد 
که مدینه است, و امیرالمومنین حرمی دارد که کوفه است., ما نیز حرمی 
داریم که قم است؛ . به زودی ژزبی از فرزندان من که فاطمه نام دارد در 
آنجا دفن می شود که هر کس او را زیارت 
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کند. بهشت برایش واجب می شود. وقتی حضرت صادق علیه السلام این 
را فر مودند, هبوز مادر حضرت موسی علیه السلام به ایشان حامله نشده 
بود. و با سند دیگری نقل کرده, ثواب زیارت او, با بهشت معادل است. 


دارند. در بعضی از کتابهای تاریخ نقل شده است که گنبدی که اکنون بر 
روی قبر ایشان است., در سال ۶29 به دستور شاه بیگم دختر عماد بیگ 
ساخته شده است. اما طلاکاری گنبد و بعضی از جواهراتی که روی قبر 
اسشته ان آادیاطظان حعلی ساه فاحار ارت 


اعا ۴ 


فرسخی جنوب بادکوبه, و در وسط یک مسجد قدیمی قرار دارد. تِ 
رشت هم مزاری وجود دارد که به فاطمه طاهره, خواهر حضرت رضا علیه 
السلام مننسب است. شاید او غیر از این فاطمه باشد. سبط بن جوزی در 
تذکره الخواص.: در شمار دختران موسی بن جعفر علیه السلام نوشته که 
ایشان چهار دختر با نام فاطمه داشتند: کبری, وسطی, صعغری و اخری. 
فالله آ عم 
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سخنی در باره گنبد امام کاظم علیه السّلام 


شافعی هميشه میگفت: قبر موسی بن جعفر پادزهری مجرب است. در 
کتاب جامع التواریخ رشید الدین فضل الله وزیر. پسر عمادالدوله 
آبیالخیر ات است که خواجه نصیر الدین طوسی در روز دوشنبه, هفد هم 
ذیحجه سال 672 , هنگام غروب خورشيد در بغداد فوت کرد وصیت کرده 
بود که او را کنار قبر موسی بن جعفر و حضرت جواد علیه السلام دفن 
کنند. هنگام حفر کردن. ضریحی ساختهشده از کاشی و چیزهای دیگر در 
آنجا بافتند .وفتن تفحض کر دنت مغلوم شتد. که خلیفه, , الناصر لدین الله این 
فا تس ما ی ارگ الا را ور 
مقبره اباء و اجدادش در رصافه دفن کرد. 


اقا از که بای سا شون سا ار وان انم 
با روز تولد خواجه نصیر, یعنی روز شنبه یازدهم جمادی الاولی سال 597 


از کسانی که فیض همجواری با موسی بن جعفر علیه السلام نصیبش شد, 
ابوطالب یحیی بن سعید بن هبه الدین علی بن قرغلی بن زیاده, از امیران 
بنیعباس بود که به او شیبانی ق ند و اصلیتش از واسط بود ولی سال 
2 در بغداد متولد شد و در سال 394 از دنیا رفت و در کنار روضه امام 
موسی بن جعفر علیه السّلام دفن شد. این مطلب را ابنخلکان در تاریخ 
خود نوشته است. شیبانی مردی شیعه و خوشاخلاق و خوشرفتار بود. 


از دیگر کسانی که پس از فوت به فیض همجواری رسید, امیر توزن 
صضیان ن را و 1 الک مرا رت ای اتسار ی 
شورید و با او مخالفت نمود, طوری که خلیفه از دست او به موصل فرار 

کرد. البته بعدا از او دلجویی کرد و او را به بغداد بز کرذاند. امیر توزن در 
سال 68< از دنیا رفت و او را در خانه اش دفن کردند. سپس به مقابر 
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دسر سره 


از جمله کسانی که در کنار دو آن امام همام کاظمین علیهما السلام دفن 
شده است, ابویوسف یعقوب بن ابراهیم که از دو شاگر ابوحنیفه است, و 
شاگرد دیگر محقّد بن حسن شیبانی بود. تولد قاضی مذکور در سال 113 
بود. و در هنگام ظهر پنجم ربیعالاول سال 166 از دنیا رفت و قبرش در 
کار شین آنه اما علهضا السلام ارت 


همچنین از دیگر کسانی که بعد از مرگش به فیض همچواری رسیده است؛ 
نواب فرهاد میرزا معتمد الدوله فرزند مرحوم عباس میرزا پسر فتحعلی 
شاه قاجار و ولی عهد سابق عباس میرزاست. این نواب از رجال برجسته 
علمی زمان قاجار بوده و در وسعت تتبع و حضور ذهن مخصوصا در تاریخ و 
جغرافیا و زبان انگلیسی معروف بوده است. از او کتابهایی به جای مانده 
است که از ز جمله آنها کتابی به نام جام جم است که در موضوع تاریخ ملوک 
ما اه و اس کبفاه ام ههام ار سا 
ات کبات رل که ماخیا نی کشک لها تفردا رده رح لا ها سای 
زبان فارسی و هدایه السبیل و کفایه الدلیل که سفرنامه رفتن او به خانه 


خداست. 


از بزرگترین آثار او تعمیر صحن امام موسی بن جعفر علیه السّلام و طلا 


کاری سر چهار گلدسته آن است که اکنون نیز مشهود است. مدت تعمیر 
شش سال طول کشیده و در سال 1299 تعمیر آن تمام شده است. او در 


سال 1305 در طهران از دنیا رفت و جنازه او را به کاظمین علیهما السلام 
بردند هه وت ع رت ای حف کر ند و هماکنون نیز پیداست. 


ص: 350 


علیهما الشّلام 


علیه السلام نداشتند, در ارشاد نیز همینطور نوشته شده است. ولی بنا بر 
قول صحیح تر ایشان چند فرزند داشتهاند. چند نفر از علمای اهل سنت 
نوشته اند که ایشان پنج پسر و یک دختر داشتهاند: محمد قانع. حسن, 
جعفر, ابراهیم. حسین و عایشه. در بعضی از کتابهای انساب امده است که 
بعضی از آنها دارای اولاد بودهاند. 


در قوچان زیارتگاه بزرگی است که به سلطان ابراهیم پسر علی بن 
موسی الرضا علیه السْلام معروف است, از اثار عجیبی که در این زیارتگاه 
وجود دارد, چند ورق از قرآن مجید است به خط بایسنقر. پسر شاهرخ, 
پسر امیر تیمور گورکانی است. گفته میشود: نادر شاه افشار آن اوراق را 
از سمرقند به این زیارتگاه آورده است. هر صفحه دو ذراع و نیم طول و 
یک ذراع و ده بند انگشت عرض دارد. طول هر خط یک ذراع و عرض آن 
پنج بند انگشت است و بین هر دو خط آن یک ربع ذراع فاصله وجود دارد و 
با قلمی درشت به عرض سه انگشت نوشته شده است. 


تشز تال هام سای رای ارس را یه تاش بش خرارتان 
سفر کرد, دو ورق ان را به تهران اورد و در موزه مخصوص شاهنشاهی 
قرار داد. 
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ندان که اد.خفله ووایانت که دال سر فلت ان سر زفن مقورن: ه رنخاعه 
مبارکه است.؛ روایتی است که شیخ طوسی - که خدایش رحمت کند - در 
باب زیارات کتاب تهذیب نقل کرده. که حضرت رضا علیه السّلام فرمودند: 
در سرزمین خراسان بقعه اییست که روزگاری خواهد آمد که فرودگاه 
ملائکه خواهد شد و تا روزی که در صور دمیده شود هميشه گروهی از 
ملائکه در آنجا فرود می آیند. به ایشان عرض شد: این بقعه کدام است ؟ 
حضرت فرمودند: در سرزمین طوس است, به خدا| قسم, ان سرزمین 


از حضرت صادق علیه السلام نیز نقل شده که چهار سرزمین هستند که در 
ایام توفان نوح. از مستولی شدن اب بر رویشان به خدا ضجه زدند و 
خداوند تعالی نیز بر انها رحم کرد و انها را از غرقشدن نجات داد. بیت 
المعمور که خداوند ان را به اسمان برد, نجف؛ کربلا و طوس. و به خدا 
قسم طوس باغی از باغهای بهشت است. 


موّلف وافی مینویسد: وقتی این چهار بقعه به خدا ضجه زدند. علت ناله 
انها این بود که کسی. بر روی. آنها نبود که خدا را بپر سند, خدا نیز آنها را 
محل دفن اولیاء خود قرار داد. اولین مدفنی که در آن سرزمین مقدس نبنا 
شد, سناباد بود که اسکندر ذو القرنین صاحب شد آن را ساخت و تا زمان 
نا شدن طوس ,پایرجا بود. 


مولف معجم البلدان مینویسد: طوس شهری در خراسان است که فاصله 
آن با نیشابور حدود ده فرسخ است و شامل دو شهر است که به یکی 
طابران و به دیگری نوقان میگویند. اين دو شهر بیش از هزار روستا دارند 
که در زمان عثمان فتح شدند. قبر علی بن موسی الرضا علیه السْلام در 
انجاستم شمعنین فبر هارنزن آلزشید 
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مسعر بن مهلهل گفته اسن: طوس مجموعی از چهار شهر است که دو 
شهر آن بزرگ و دو شهر دیگرش کوچک هستند در آن دو آثار بناهای 
اسلامی ارزشمندی است. خانه حمید بن قحطبه نیز که مساحتش یک میل 
در یک میل میباشد, در انجاست. در یکی از باغ های ان قبر علی بن موسی 
الرضا علیه السْلام و هارون الرشید قرار دارد. 


حمید بن قحطبه از طرف هارون والی طوس بود و در سناباد بنا و محلی 
برای خود ساخت که هر وقت به شکار میرفت در انجا ساکن می شد. این 
حمید همان کسی است که در یک شب شصت نفر از اولاد رسول را , به امر 
هارون کشت که در عیون اخبا ر الرضا نقل شده است. 


ابن عساکر در تاریخ خود نوشته است: حمید بن قحطبه, اسمش زیاد بن 
شبیب بن خالد بن معدان طائی است که یکی از سپهداران بنیعباس بود. در 
محاصره دمشق حضور داشت و در باب توما فرود آمده بود. بعضی گفتهاند 
او در باب الفرادیس فرود آمده بود. او از طرف منصور والی جزیره شد, و 
بعد در دوران خلافت منصور والی خراسان بود و مهدی نیز تا وقت مرگش 
او را بر امارت خراسان ابقا کرد. حمید فرزندش عبدالله را جانشین خود 
قرار داد که در ماه رمضان سال 143 والی مصر شد و یک سال کامل در 
آنجا بود و سپس باز گشت. وفات مورج این مطالب در سال 11_56 بوده 
است. در اینجا نقل از کتاب تاریخ ابن عساکر تمام ميشود. 


اما اصل ساختمان گنبد منوره ظاهرا در زمان زندگی ایشان علیه السلام 
مشهور به بقعه هارونیه بوده است, چنانچه در عیون روایت شده که 
حضرت وارد خانه حمید بن قحطبه شدند و بعد داخل قبه ای گردیدند که 
فتر مارون دز آن قدار داست: 


و نیز از حسن بن جهم نقل شده که, روزی وارد مجلس مامون لدم ؛ 
حضرت رضا علیه السّلام نیز پیش او بودند و فقهاء و کلامیون هم جمع شده 
بودند. بعد سوالهای دانشمندان و سوالهای مامون از حضرت رضا علیه 
السلام و جواب های ایشان را نقل کرده و بعد میگوید: وقتی حضرت رضاأ 
علیه السلام برخاستند. من نیز به 
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دنبال ایشان به منزلشان رفتم و به محضرشان رسیدم و عرض کردم: ای 
فرزند رسول خدا ! سپاس خدایی را که به قدری امیرالمومنین را نسبت به 
شما خوشبین نموده که به این صورت شما را گرامی میدارد و سخن شما 
را می پذیرد. 


گوشدادن به من از او دیدی فریبت ند هد او به زودی مرا با سم خواهد 
کشت و به من ظلم میکند. من این جریان را از عهدی که از پدرانم از 
تسا اال ای ال لت به ممرشه است متاتص اه هه ام ان 
را مخفی بدار. حسن بن جهم نقل کرده. این سخنان را به هیچ کس نگفتم, 
تا زمانیکه حضرت رضا علیه السلام در طوس با سم شهید شدند. 


خلاصه اینکه سناباد شهر کوچکی در طوس بوده, که حمید بن قحطبه در آن 
خانه و باغی داشته است. وقتی هارون الرشید در طوس مرد» او را در خانه 
حمید دفن کردند و سپس مامون بر فراز قبر پدرش قبه ای ساخت. وقتی 
حضرت رضا علیه السْلام شهید شدند. ایشان را در کنار هارون, در همان 
قبه ای که مامون ساخته بود دفن کردند. تایرابت آنه. که بین مردم شایع 
شده که قبه مبارکه ایشان را ذوالقرنین ساخته است. اساسی ندارد. 


شاید: این اشتبان از آان-جهت: بیدا شدم که. مروشاهجان که از بزز کترنین 
شهرهای خراسان بوده, چنانچه یاقوت حموی در معجم البلدان نوشته از 
بناهای ذوالقرنین است و تخت سلطنتش در انجا بوده است. انجا را به 
مقدمشدن مضافالیه به شاهجان مشهور شد. 


در آن کتاب همچنین از بریده بن حصیب یکی از اصحاب پیامیر صلّی الله 
علیه و آله روایت شده که رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمودند: ای 
بریده ! در آینده نزدیک دستههایی از مسلمانان به اطراف گسیل خواهند 
شد : : وقتی این اتفاق افتاد, از دسته شرق باش ی تفر آنها تین ارسدنته 
خراسان باش و سپس از دستهای باش که به سرزمینی به نام مرو میروند. 

به آنجا که رسیدی به شهرش برو, که آن شهر را ذوالقرنین بنا کرده است 
هش ور اما دنه ات در نهرهایش برکت 
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بعضي گفته اند: مرو بعد از بهشت های چهارگانه, یعنی سغد سمرقند و 
نهر آبله و شعب بوان و غوطه دمشق, از نظر خوبی میوه ها و غله و 
زیبائی زنان و مردان و اسبهای خوب و سایر حیواناتی که در آنجا وجود 
دارد, بهترین سرزمین است. 


مرو پایتخت پادشاهان سلسله طاهریان بوده است و احتمال دارد که از 
انجا که اسکندر از مقربین درگاه خدا| بوده است, از عالم غیب به او الهام 
شده که در این قسمت از این زمین. یکی از ائمه صلوات الله علیهم 
اجمعین دفن خواهد شد و به همین جهت ان شهر را ساخت و ان را سناباد 
نامید, چنانچه صدوق ار هب در اکمال 
الدین وت ت کرده و در ادامه آن روایت ۵ آمده که عفریت متکبری او را 
میکشد و در شهری که بنده صالح خدا ذو القرنین آن را ساخته دفن خواهد 
شد و کنار بدترین خلق خدا دفن می شود. و دعبل بن علی خزاعی - رضی 
الله عنه - چه خوب سروده: 


اگر با فطرت خود دین را پذیرفته <ای, در طوس نزد قبر آن پاک <نهاد 
در طوس دو قبر وجود دارد که یکی قبر بهترین شخص از میان همه مردم 
است, و دبکرع کیره بنترشن انهمانست: و این خود از عبرتهاست. 


ان پلید از همجواری قبر آن پاکنهاد نفعی نمیبرد. و به آن پاکنهاد نیز از 
نزدیکی آن پلید ضرری نمیرسد. 


هرگز ! زیرا هر انسانی در گرو دستاورد خویش است. پس هر چه میخواهی 
با خود بردار و هر چه میخواهی بازگذار. 
ها وک اف یا ای یه 


است. 


در جر ان از جبتین بن غاد که کابب جصرت رضا لب النبا م۵ بو روایت 
شده که, می که قتأمون تنصمیم حرکت بت سمت بغداد را داشت, به 
خصفر اعام رضا عله لاه رفتی انشان فر‌مودنده ای ان اس اغاد ]۱ 


ما به عراق نخواهیم رفت و آن را نخواهیم دید. گریستم و عرض کردم: مرا 
از اینکه دوباره پیش زن و 
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بچه ام بروم ناامید کردید. فرمودند: تو وارد عراق خواهی شد, منظور من 
خودم بود. امام علیه السلام بیمار شدند و در یکی از روستا های طوس از 
دنیا رفتند, در وصیت خود سفارش کرده بودند که قبرشان را در نزدیک 
دیوار و در فاصله سه ذراعی قبر هارون حفر کنند. قبلا آن مکان را برای 
دفن هارون کنده بودند, ولی کلنگ ها و بیلها میشکست., ترا همین آانخا را 
رها کرده بودند و محلی که امکان حفر داشت را حفر کردند. حضرت رضا 
علیه السْلام فرمودند: انجا را بکنید. زمین برایتان نرم خواهد شد و یک 
ماهی مسی می ابید که بر روی آن چیزی به زبان عبرانی نوشته شده 
اشتت وفتن لحو مر | کتدیهه انا ود کنیدی آن‌صاهیسا در طرف‌انم ور 
قبر بگذارید. 


آنفکان راز کتدیه و کلنگها دزی نرمی فرو میرفتند. آن:ضاخت ۶ یافتیم 
که به زیبان عبرانی فن آن نوشته شده بود. این آرامگاه علی بن موسی 
است. و آن:یکن: کودال هارون ستمکر. است: ماهی را به قبر بر گرداندیم و 
در همان جایی از لحد که فرموده بودند دفن کردیم. 


مشخص است که کندن زمینر و ساختن ماهی از مس و نوشتن روی آن کار 
اسان ات هلاه طاهرا این خمارش از انار اشسکتی خوالترتشن اسک: 
نق تن 


نویسنده کتاب مجالس المومنین در ضمن شرح حال شیخ عمال الدین 
حسین خوارزمی مینویسد: در تواریخ نوشته شده و بر سر زبانها و دهانها, 
مخصوصا اهالی خراسان بوده است که به مدت چهارصد سال ساختمانی 
شایسته علی بق متیر الرضاه من هی ارافام ایشان نبود. بعضی از 
آثاری که در آن یافت می شود. نشان میدهد که بنای آن ساخت حمید بن 
قحطبه طائی است که در زمان هارون الرشید از طرف او حاکم طوس 
بوده است که وقتی هارون مرده, او را در خانه خود دفن کرد و بعد از آن 
نیز امام رضا علیه السلام را کنار قبر هارون دفن کردند. 


از روایتی که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده, که من در خانه ای 
وحشتناک و سرزمینی غریب دفن میشوم, معلوم می شود که در مدت این 
چهارصد سال. در اطراف مرقد شریف ایشان خانه و سکنهای وجود 
نداشته و نوقان کاملا اباد بوده است. با اینکه فاصله بین نوقان و سناباد 


بیشتر از یک صدای بلند نبوده است. 
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مولف کشف الغمه نوشته است: زنی روزها تا آرامگاه امام علیه السلام 
1 
سناباد برمیگشت. 


شد, از آثار دیالمه بود. تا زمانیکه امیر سبکتکین بنا را خراب ِ 3 آ 
او و | وانصا خادرفان 


لین انیو ,در کافل, دز ضمن حوادت سال 431 وشتم اس در اینسال 
سلطان محمود, عمارت ارامگاه طوس را که قبر علی بن موسی الرضا 
علیه لام : آلرشید در انا فرار‌داره را ود با کود و آن اه سک 
شایستهای ساخت. پدرش سبکتکین انجا را خراب کرده بود و اهالی طوس 
ری کش زپار تخر وصا قلیه التتام یرفت را آرار ندادن 
ول سلظان نموه ها راز این کاد چم کشت این کارهای اه این 
بت ای رای ی ات ی ات یه ام ار ات ی 


به به او میفرمودند: تا کی باید این طور باشد؟ فهمید که منظور ایشان 
آرامگاه است و دستور ساخت آن را صادر کرد. 


سیس همین بنا در حمله اقوام غز خراب شد و در عهد سلطان سنجر 
سلجوقی تجدید بنا گردید. در مجالس الموّمنین نوشته تخت ند بلند و 
بنای عظیمی که هماکنون موجود است. از اثار شرفالدین ابوطاهر قمی 
است که وزیر سلطان سنجر بود. همچنین نوشته است: این کار وزیر 
مذکور به جهت از یک اشاره غیبی بود. و تعیین محرابی که در مسجد 
بالاسر واقع است. به اشاره خود امام علیه السلام و تعیین علمای شیعه 
بوده است. در اینجا نقل از کتاب مجالس المومنین تمام ميشود. 


در سال 500 هجری سلطان سنجر سلجوقی دستور داد کاشی هائّی 
بسازند که از زیورالات چینی نیز بهتر باشد و بر روی آن کاشیها روایات 
نبوی و علوی و تمام قران را بنویسند. نویسنده اين هر دو, عبدالعزیز بن 


از اتفاقات عجیب این است که این کاشیها را سوار بر شتر کردند و از قم 
ِ شیر بانط اوه حهالی خراشسان امه در یی مین ۳ 
نزدر 
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تم تفن قرو آمده کروهفی: ان عابرین کف ان انها ی دشر موه 
جریان شدند و کاشیها را پبش رئیس خدام, سید محمد موسوی بردند و 
هزاره رضویه را با ان ها ساختند. 


سلطان سنجر پسر ملک شاه سلجوقی با آن حکومت پهناوری که داشت. 
این سرزمین را بر سایر بلادش ترجیح داده بود و تا زمان مرگش مقیم آنجا 
بود, و قبرش نیز در همانجا است و دارای گنبد بزرگی است که پنجرههایی 
به طرف صحن جامع دارد, گنبدش آن رنگ است و از فاصله یک روز 
راهی دیده می شود. یکی از خادمین سلطان سنجر پس از مرگش آن را 
ساخت و برای کسانی که قرآن میخوانند و آنجا را جارو میکنند, موقوفهای 
وقف کرد. نویسنده معجم مینویسد: من در سال 612 قبر او را در بهترین 
و 32 8: 


ساختمان سلطان سنجر تا زمان چنگیزخان باقی بود و پسر چنگیز تولی 
خان: دن سا 617 ان را تخریب کرد ابرم آثیر در کتاب کامل, در بخش 
حوادث مربوط به اقوام تاتار که همان سیاهیان چنگیزند, مینویسد: وقتی 
آنها از نیشابور فارغ شدند, یک دستهاشان به طوس رفتند و با طوس نیز 
کارهای نیشابور را کردند و ان را ویران نمودند و آرامگاهی که علی بن 
قوشی: الرضا علبه:السلام ور شید ور ان هسشتنه را نیت خر ب کردند, طوری 
که تمام ساختمان خراب شد. همین مطلب در شرح تمه البلاعه نیز آهده 


است. 


در کتیبه طلایی که در کمربند گنبد منوره واقع است, این چنین نوشته شده 
است. «شیم الله.الوجمی الر من عصانم توفیی الم مسا آرتوفی 
اسان سمل مادم العیتب ج الخم ساخت السته الطاهر 
القوی: ه الجفتت الا العلهه رات اعدام ش ام هده الوحه العتوره 
الخاکونت هریج ار اخدای السضوهین. الستطان. ین الساطان. 
حالطصا عنام الحسین لسن المع اسان ای 
بالمجی ء مایا علف قد میه من دار السلطنه اصفهان الی زیاره هذا الحرم 
الأشرف. و قد تشرف بزینه هذه العتبه من خلص ماله فی سنه آلف و 
عشر, و تم فی سنه آلف و سته و عشر» (به نام خداوند بخشنده 
بخشایشگر. از بزرگترین توفیق های خداوند سبحان این بود که سلطان 
اعظم, سرور پادشاهان عرب و عجم, 
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صاحب نژاد پاک نبوی و منزلت شریف علوی. خاک قدمهای خادمان این 
مرقد منور و ملکوتی, ترویجدهنده اثار اجداد معصومین خود. سلطان پسر 
سلطان, ابوالمظفر شاه عباس حسینی موسوی صفوی, بهادر خان را 
توفیق داد و طلبید که پیاده از مرکز سلطنت اصفهان به زیارت این حرم 
شریف بیاید. او این سعادت را یافته است که از پاکترین اموال خود این 
بارگاه مقدس را در سال یکهزار و ده هجری اراسته نماید و این تزیین در 
سال یکهزار و شانزده هجری پایان یافت. 


در جای دیگری از گنبد به املای محقق خوانساری نوشته شده است: «من 
0 ۱ الذی زین السماء بزینه الکواکب. و رصع هذه 
القباب العلی بدرر الدراری الثواقب, آن استسیعد السلطان الأعظم, و 
الخاقان الأفخم الأکرم. آشرف ظا که الارم ها و نسباء و آکرمهم خلقاً و 
آدبا, ۰ مرو مذهب آجدادم الاتخه المعصومین؛ و محیی سا آبائه الطیبین 
الظاهرين. الستطان بسن الساطان ین الستطاری ان الخسن 
التوسوی. ااصتیر زار اور تدش هو آلفعه الفرنه: لماکویه و 
تما وه ی ها وهای دا ری علش ال کسان و سفطظات 
لیتانها اد هبته التی کانت ضرق کالشمش, فقی ,رانعه النهاز,:بستب«حد وت 
ا لول له اعیمه فیشمالبادی الظییم الکریعهه مومسم ارتعه مانین.و 
الف. و کان هذا التجدید سنه ست و ثمانین و الف. کتبه محمد رضا 
الفافیاز وید ای اه سا که که تما رت 
ستارگان مزین کرده و چهره این گنبدهای بلندبالای گیتی را با مرواریدهای 
اين ستارگان نورانی آذین بسته است, این است که به سلطان عادل و 
بزرگ, و پادشاه بزرگمنش و گرامی, شریفترین پادشاهان زمین از جهت 
حسب و نسب, و حرافی ترین آنها از حیت اخلاق و ادب, ترویجدهنده 
مذ هب اجدادش امامان معصوم, و زنده کننده رسوم پدران پاکطینت و 
پاکنهادش. سلطان پسر سلطان پسر سلطان, سلیمان حسینی موسوی 
صفوی. بهادر خان. سعادت بخشید که این گنبد عرش و ملکوتی را 
طلاکاری تزیین کند و آن را تجدید بنا و نیکو نماید؛ زیرا بر اثر زلزله بزرگی 
که در سال یکهزار و هشتاد و چهار در این شهر مقدس اتفاق افناد, 
شکشتحی. در آن ِِ شده بود و خشت های طلای آن که چون خورشید 
در وسط 


ص: 359 


روز میدرخشیدند افتاده بود. این تجدید بناء در سال یکهزار و هشتاد و شش 
به انجام شد. این را محمّد رضا امامی نوشت. 1 


و بر پیشانی دربی که در سمت قبله مرقد شریف است, نوشته شده: «لقد 
تشرف بتذهیب الروضه الرضویه التي تفت العزین ما ام التبابهی ارواه 
القدس تخدم جنابه, السلطان نادر الافشاری رحمه الله الملک الغفار, سنه 
5 (سعادت تهذیب آستان رضوی که عرش آرزو دارد به جای او 
باشد و روحهای مقدس به صاحب ان خدمت مینمایند. نصیب نادرشاه 
افشاری - که خداوند ملک غفار او را رحمت نماید - در سال 5 گشت ) 
و بعد از آن نوشته است: «ثم بظهور الاأعوام ظهر علیها الاندراس. فأآمر 
السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان, ناصر الدین شاه قاجار, خلد 
الله ملکه بالتزیین بالزجاجه و البلور, لتضیر. نوز | -غلی. توزن (سشتن, .با 
گذشت سالها؛ ایام فرسودگی در آن نمایان شند. سلطان پسر سلطان و 
خاقان پسر خاقان. ناصرالدین شاه قاجار - که خداوند او را بر تختش 
مستدام بدارد - دستور داد با شيشه و بلور آینهکاری شود تا نور علی نور 


گردد. ) 


سلطان قطب شاه دکنی - طاب ثراه - الماس بزرگی به اندازه یک تخم 
مرغ فرستاد و به ضریح رضوی هدیه کرد. وقتی عبدالمومن خان رئیس 
دیگر غارت کرد. 


آن دفعهای که شاه عباس صفوی پیاده به زیارت خراسان ات که از روز 
حرکتش از اصفهان تا رسیدنش به خراسان هجده روز طول کشید, یکی از 
خان های ازبکی آن الماس را به شاه عباس هدیه کرد. او وقتی فهمید که 
این الماس از اجناس روط یمرن رضوی بوده, دستور داد آن را در 
استانبول بفروشند و با پول آن تعدادی املاک و نهر آب خرید که منافع آن 
رف آن بععه این کار با اخا ی ار لیا نود 


ملف فردوس التواریخ از یکی از کتابهای تاریخ نقل کرده. پسر سلطان 
سنجر يا پسر یکی از وزیرانش مبتلا به بیماری تب شدید شد؛ پزشکان 
گفتند که باید بگردش برود و خود را ؛ به شکار مشغول کند. یک روز که با 


غلامان و همراهان خود برای شکار بیرون رفته بود ناگهان آهویی از مقابل 


او گذشت. اسب خود را به سمت 
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او راند و با سرعت زیاد از پی آهو تاخت. آهو به قبر علی بن موسی الرضا 
علیه السّلام پناه برد و شاهزاده به آن جایگاه منیع و پناهگاه رفیع, که هر که 
به آن پناه برد ایمن خواهد ماند. رسید و سعی کرد آهو را صید کند, اما هر 
چه کردند اسبهایشان جلو نرفت و از این پیشامد در شگفت شدند. 
شاهزاده به غلامان و همراهان خود دستور داد از اسبهایشان پیاده شوند و 
خودش نیز پیاده شد و با پای برهنه و با کمال ادب پیش مرقد شریف رفت 
و خود را روی قبر انداخت و شروع به گریه و زاری به درگاه خداوند جلیل 
ودرا ها هو را ار صاخت هر ند وا ست. همان دقرقعا بافت 
و همگی مشغول شادی و سرور شدند و این بشارت شفا یافتن فرزندش 

به برکت صاحب مرقد را به پادشاه رساندند و گفتند: شاهزاده در کنار قبر 
مانده و از آنجا تکان نمیخورد تا اینکه بناها بروند و بر فراز مرقد گنبدی 
بسازند هدر آنجا شهری بنیان گذارند تا به عنوان یادبود باقی بماند. وقتی 
این خبر به سلطان رسید, برای خدا سجده شکر کرد و فوری معماران را 

به آنجا فرستاد و روی قبر مبارک بقعه و گنبدی ساختند و اطراف شهر را 
دنم ر کشی کردند. 


تانتتن دیجیتالی ‏ که ففیها تر ابانه آق فاسه اضفیان 
ص: 31 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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